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 مقدّمۀ مجموعه: بازگردانی انجیل

ل عیسی مسیح، بزرگترین گنجینه ای است که به کلیسا و مسیحیان بخشیده شده است. این انجی

 یک پیغام در میان پیغامهای بسیار نیست، بلکه پیغامی بالاتر از تمامی پیغامهاست. این قدرت خدا

به همین دلیل،   1.برای نجات و بزرگترین مکاشفۀ حکمت بیکران خدا به انسان و فرشتگان است

رسول در موعظۀ خود، جایگاه اوّل را به انجیل داده است، با تمامی قدرت سعی کرده که آنرا  پولس

 2به وضوح اعلام کند و حتی تمامی افراد را که مانع از حقیقت آن می شدند، لعنت کرده است.

هر یک از نسلهای مسیحی، ناظر پیغام انجیل می باشند و خدا با قدرت روح القدس، ما را فرا می 

  3خواند تا از این گنجینه ای که به ما سپرده شده، محافظت کنیم.

اگر می خواهیم ناظران امینی باشیم، باید در مطالعۀ انجیل غرق شده و برای درک حقایق آن، 

به این ترتیب، نجات خود  4نهایت سعی خود را بکنیم و خود را ملزم به حفاظت از محتویات آن کنیم.

  5می کنیم. و شنوندگان آنرا تضمین

کار سختِ نوشتن  دارم و این نظارت باعث می شود که این کتابها را بنویسم. من اشتیاق کمی برای 

قطعاً با کمبود کتابهای مسیحی مواجه نیستیم، اما این مجموعۀ موعظات را به همان دلیلی که آنهتنا 

 نها. متنن هتنم ماننتند ارمیتنا، اگتنررا موعظه می کنم، به صورت کتبی درآورده ام: برای رهایی از زیرِ بار آ 

این پیغام را اعلام نکنم: "آنگاه در دلم همچون آتشی سوزان می گتنردد، محبتنوس در استنتخوانهایم، و 

چنانکه پولس رستنول 6از نگاه داشتنش در درونم خسته شده، توان خودداریِ بیشتر نخواهم داشت."

   7اعلام می کند: "وای بر من اگر بشارت ندهم!" 

است، کتنه بتنه درستنتی  euangélionبرگرفته از کلمۀ یونانی  انجیلکه همه می دانند، کلمۀ همانطور 

به عنوان "خبر خوش" ترجمه شده است. از یک طرف، هر صفحه از کتاب مقدس، انجیل را در برمی 

ای مردم سقوط کتنرده، از نجاتی که بر  -گیرد، اما از طرف دیگر، انجیل به پیغام خاصی اشاره می کند

 ق حیات، مرگ، رستاخیز و صعود عیسی مسیح، پسر خدا انجام شده است. طری

برای خشنودی پدر، پسر ابدی که با پدر برابتنر استنت و نشتناندهندا ذات واقعتنی اوستنت، بتنه خواستنت 

 -خود، جلال آسمان را ترک کرد، توسط روح القدس در رحِمِ یک باکره قتنرار گرفتنت و بتنه عنتنوان ختندا

به عنوان انسان، بر روی زمین بتنا اطاعتنت کامتنل از شریعتنت ختندا  8اصری.انسان متولد شد: عیسای ن
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وقتی زمان به کمال رسید، انسانها او را طرد و مصلوب کردنتند. او بتنر روی صتنلیب، گنتناه  9زندگی کرد.

تنرد. در روز ستنوم، ختندا او را از  10انسان را حمل کرد، خشتنم ختندا را متحمتنل شتند و بتنه جتنایِ انستنان م 

این رستاخیز، اعلام الهی این مطلب بود که پدر، مرگ پسرش را به عنوان قربانی  مردگان برخیزانید.

گناه پذیرفته است. عیسی، جریمۀ نااطاعتی انستنان را پرداختنت، عتندالت را بجتنا آورد و خشتنم ختندا را 

چهل روز بعد از رستاخیز، پسر خدا به آسمان صعود کرد، به دست راست پدر نشستنت، و  11فرونشاند.

آنجا در حضور خدا، نمایندا قوم خود شده و  12رمت و فرمانروایی بر همه چیز به او عطا شد.جلال، ح  

  13از جانب آنها نزد خدا استغاثه می کند.

خدا همۀ افرادی را که وضعیت گناه آلود و درماندا خود را تشخیص داده و به حضور مسیح می روند، 

ایتنن انجیتنل ختندا و پسرتنش، عیستنی مستنیح  14دهد.کاملاً بخشیده، عادل شمرده و با خود آشتی می 

 است.

یکی از بزرگترین جنایاتی که توسط نسل مستنیحی حتناا انجتنام شتنده، نادیتنده گتنرفِ  انجیتنل متنی 

باشد، و تمامی امراض دیگر از آن نشتنتت متنی گیتنرد. دنیتنای گمشتنده، نستنبت بتنه انجیتنل دل ستنخت 

ه انجیل را اعلام می کننتند، از اساستنیترین نشده، بلکه از آن آگاهی ندارد، چون بسیاری از افرادی ک

ستناد و فعتندالت ختندا،  -حقایق آن آگاهی ندارند. اوریترین موضوعاتی که در مرکز انجیل قرار دارد

تباهی اساسی انسان، کفاره با خون، ماهیتِ تبدیلِ حقیقی و پایه های اطمینان و اعتماد بتنر استناس 

حضتنور نتندارد. کلیستناها، پیغتنام انجیتنل را بتنه چنتند  ۀ بسیاری از افتنراددر سکوی موعظ -کتاب مقدس

بیانیۀ اصولی تقلیل داده و تعلیم متنی دهنتند کتنه ایتنمان آوردن، صرفتناً یتنک تصتنمیم انستنانی استنت، و 

 اطمینان از نجات را به هر کسی که دعای گناهکار را می خواند، اعلام می کنند. 

ولاً، قلبِ افرادی را که ایتنمان نیتناورده انتند، تقلیل پیغام انجیل، نتایج بسیاری به همراه داشته است. ا

سخت تر می سازد. تعداد کمی از "ایمانداران" عصِر متندرن در مشتنارکت کلیستنا شرکتنت متنی کننتند و 

آنانی که شرکت می کردند، غالباً کنار کشیده یا در زندگی خود نشانۀ اعتیتناد بتنه مستناشل شتنهوانی را 

یابانهای ما عبور کرده و در نیمکتهتنای کلیستنا متنی نشتنینند، دارند. ناگفته نماند که میلیونها نفر از خ

درحالیکه با انجیل حقیقی عیسی مسیح تغییتنر نکتنرده انتند، ولتنی بتنا اینحتنال از نجتنات ختنود مطمتن  

هستند، چون یکبار در زندگیشان، در یک برنامۀ بشارتی دست ختنود را بلنتند کتنرده یتنا یتنک دعتنایی را 
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متنانع بزرگتنی ایجتناد متنی کنتند کتنه غالبتناً چنتنین اشخاصتنی را از تکرار کرده اند. این اطمینان کاذب، 

 شنیدن انجیل حقیقی بازمی دارد. 

دوماً، چنین انجیلی، کلیستنا را از بتندن روحتنانی ایمانتندارانِ تولتند تتنازه یافتتنه بتنه جمعتنی از انستنانهای 

بتنا 15.جسمانی تبدیل می کند که ادعای خداشناسی می کنند،اما با اعمالشان، او را انکار می کننتند

موعظۀ انجیل حقیقی، انسانها بدون سرگرمی انجیل، برنامه هتنای ختنا ، یتنا وعتندا منتنافعی فراتتنر از 

 آنچه که در انجیل اعلام شده، به کلیسا می آیند. افرادی که به کلیسا می آیند، به این دلیل می آیند

می باشتنند.  که مشتاقِ مسیح و تشنۀ حقیقت کتاب مقدس، پرستش قلبی و فرصتهایی برای خدمت

وقتی کلیسا، انجیل تقلیل یافته را اعلام می کند، با انسانهای جسمانی پ ر می شود که علاقتنۀ کمتنی 

ستنپس کلیستنا، 16به مساشل خدا دارند، و نگهداری چنین افرادی، بارِ سنگینی برای کلیسا می باشد.

سیح به برنامه هایی احکام اصولی انجیل را در حدّ اخلاقیات مناسب کاهش داده و عبادت حقیقی م

برای رفعِ نیازهای احساسی اعضایش تبدیل می شود. کلیسا به جای اینکتنه مستنیح محتنور باشتند، بتنر 

اساس برنامه پیش می رود و با دقتّ حقیقت را از فیلتر عبور داده یا از نو بستنته بنتندی متنی کنتند تتنا اک یتنتِ 

یت ا رتدکس)درستنت  را کنتنار گذاشتنته و جسمانی را آزرده نکند. کلیسا حقایق عظیم کتاب مقدس و مستنیح

 عمل گرایی )به عبارت دیگر، هر آنچه کارِ کلیسا را پیش برده و رشد می دهد  قانون روز می شود. 

سوماً، چنین انجیلی، بشارت و متموریتها را به چیتنزی بتنیش از التنزام بتتنی تقلیتنل متنی دهتند کتنه بتنر 

ق آخرین مسیر رویتندادها در فرهنتنگ متنی باشتند. اساس تدابیر تبلیغاتی هوشمند بر پایۀ مطالعۀ دقی

بعد از سالها مشاهدا ضعفِ انجیل غیرکتاب مقدسی، به نظر می رسد که بسیاری از افتنراد کلیستنای 

انجیلی متقاعد شده اند که انجیل کارایی ندارد و انسان به نوعی موجود بسیار پیچیده ای شده و بتنا 

افته و تبدیل نمی شود. اکنون بتنر درکِ فرهنتنگ ستنقوط چنین پیغام ساده و رسوا کننده ای نجات نی

کرده و هوسهای زودگذر آن بسیار تتکید می شود، تا بر درک و اعلام تنها پیغامی که قدرت نجات آنرا 

دارد. در نتیجه، انجیل دائماً به شکل تازه ای اراشه می شود تا برای فرهنگ معاصر مناسب باشتند. متنا 

حقیقی همیشه برای هر فرهنگی مناسب است، چتنون کتنلام ابتندی ختندا فراموش کرده ایم که انجیل 

 برای همۀ افراد است. 

چهارماً، چنین انجیلی باعث رسوایی نام خدا می شود. با اعلام انجیل تقلیل یافته، شخص جسمانی 

و غیرایماندار به مشارکت کلیسایی می آید، و با چشم پوشی کامل از انضباط کتاب مقدسی کلیستنا، 
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ه دارد که بدون اصلاح یا سرزنش در کلیسا بماند.این خلو  و آبتنروی کلیستنا را لکتنه دار کتنرده و اجاز 

رمت می کند. در نهایت،خدا جلال نمی یابد؛ کلیسا تهتنذیب 17نام خدا را در بین غیرایمانداران بی ح 

 نمی شود؛عضو کلیسایی که ایمان نیاورده،نجات نمی یابتند؛ کلیستنا شتناهدین کتنم یتنا هتنیی شتناهدی

 برای دنیای غیرایماندار نخواهد داشت.

آیا این باعث می شود که ما به عنوان خادمین یا افراد دستنت گتنذاری شتنده، کنتنار آنهتنا ایستنتاده و بتنا 

 18مشاهدا انجیل کم جلالی که جایگزینِ "انجیل پ رجلال خدای مبارکمان" می شود، کاری نکنتنیم.

تنها انجیل حقیقی را بازگردانده و آنرا با شتنجاعت و ما به عنوان ناظران این حقیقت وظیفه داریم که 

 وضوح به همه اعلام کنیم. خوب است که به کلام چارلز هادون اسپرجِن با دقتّ توجه کنیم:

 در این روزها، احساس می کنم که باید مکرّراً به سراغ حقایق اولیۀ انجیل بروم. شاید در زمان صلح و

قت که در دوردست متنی باشتند بتنه گشتنت و گتنذار بپتنردازیم؛ امتنا آرامش بتوانیم در مناطق جالب حقی

اکنون باید در خانه بمانیم و با دفاع از قواعد اولیۀ ایمان از قلتنب و خانتنۀ کلیستنا محافظتنت کنتنیم. در 

این عصر، مردانی در کلیسا برخاسته اند که مساشل انحرافی را مطرح می کنند. شاید عدا زیادی متنا 

تفسیرهای جدید دچار مشکل کنند، امتنا اصتنولی را کتنه ادعتنای تعلتنیم آنهتنا را را با فلسفه های خود و 

یم دارند، انکار کرده و ایمانی را که ملزم به نگهداری آنند، تحلیل می برند. عده ای از ما، که می دانتن

به چه ایمان داریم، و مفاهیم پنهانی برای کلام ختنود نتنداریم، بایتند پابرجتنا و استنتوار بایستنتیم، کتنلام 

  19ات را نگاه داریم، و به سادگی پایۀ حقایق انجیل عیسی مسیح را اعلام کنیم. حی

اگرچه مجموعۀ بازگردانی انجیل، عرضۀ کاملاً اصولی انجیل نیست، اما به اوریتنترین متنوارد اشتناره 

می کند، مخصوصاً مواردی که بیش از همه در مسیحیت معاصر نادیده گرفته شده انتند. امیتندم ایتنن 

این کلامِ راهنمایی برای کمک به شما باشد تتنا انجیتنل را از نتنو، بتنا همتنۀ زیبتنایی، رستنوایی و است که 

قدرت نجات دهنده اش درک کنید. دعایم این است که این کشف تازه، زندگیتان را تبدیل کنتند، بتنه 

 اعلامیه تان قوّت ببخشد و بیشترین جلال را به خدا بدهد. 

 

 برادر شما،

 پ ل دیوید واشِر 
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 بخش اول

 

 اطمینان کتاب مقدس

یستنی خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را مَحَک بزنید. آیا درنمی یابیتند کتنه ع

 مسیح در شماست؟ مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید. 

 5:  13دوم قرنتیان  -

 

 ید که از حیات جاویدان برخوردارید.اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدان

  13:  5اول یوحنا  -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

6 

 فصل یکم

 

 اطمینان کاذب

مدّعی خداشناسی اند، اما با کردارشان او را انکار متنی کننتند. نفتنرت انگیزنتند و نافرمتنان، و نامناستنب 

 برای هر کار نیکو.

 16:  1تیتوس  -

و آیا به نام تتنو نبتنوتّ نکتنردیم؟ آیتنا بتنه نتنام تتندر آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: " سرور ما، سرور ما، 

دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام نتندادیم؟" امتنا بتنه آنهتنا بتنه صراحتنت ختنواهم 

 گفت، "هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران!"

  23 – 22:  7متی  -

سمت مهمی از درس خود دربارا انجیتنل و نجتنات در سومین کتاب از مجموعۀ بازگردانی انجیل، به ق

دا ختنرسیده ایم. باید این سؤال را از خود بپرسیم: چگونه بدانم که تولد تازه یافته ام و حقیقتاً فرزنتند 

هستم؟ چگونه بدانم که ایمانم مرا واردِ حیات جاویدان می کند؟ عصری که در آن زندگی متنی کنتنیم 

ی باشد، عصری که در آن بسیاری از افراد ادعا می کنند کتنه بتنه آشکار کنندا مناسبتِ این سؤالات م

 نوعی، امید جاویدان به مسیح دارند، درحالیکه تعالیم او به ندرت در زندگیشان نمایان می شود.

این مستله جدّی تر شده است، زیرا موعظه و بشارت قرن بیستم، اساساً محتویات و دعتنوت انجیتنل و 

از نجات شان مطم  متنی شتنوند، تغییتنر داده استنت. امتنروزه بستنیاری از طریقی که مردم بواسطۀ آن 

واعظان، انجیل را به عنوان مجموعه ای از بیانیه های مختصر و مناسب اراشه می دهند با اینکه ذاتتناً 

درست است، اما غالباً عاری از معنا و قدرت انجیلی حقیقتنی شتنان بتنوده و بتندون توضتنیح متنی مانتند. 

و ایمان با دعوت به پذیرش مسیح و تکرار دعای گناهکار جایگزین شده استنت،  دعوت انجیل به توبه

چیزی که غالباً در انتهای نتیه ها و در آخر دعوت عمومی احساسی و غالباً دستنتکاری شتنده وجتنود 

دارد. دیگر، بسیاری از افراد با توجه محتاطانه به ایمان آوردن و زندگی بتنر استناس کتتناب مقتندس، از 

طمینان نمی یابند. بلکه، توسط خادمی اطمینان می یابند که نیّت ختنوبی دارد، کستنی نجات خود ا



 

 

7 
 

7 

که به سرعت تمام مزایای نجات را بر کسانی که با هر میزانی از خلو  ظاهری برای پتنذیرش مستنیح 

 دعا می کنند، اعلام می کند.

از فیض نجات بختنش  نتیجۀ این تغییرات جدّی در انجیل این است که افراد زیادی نشانه های کمی

را در خود دارند، ولی با اطمینان کامل از نجات شان زندگی کرده و به هر کتنه اعتنتراف شتنان را متنورد 

سؤال قرار دهد، توهین می کنند. آنها معتقدند که نجات یافته اند، در قلب شتنان مطمتن  هستنتند و 

طتنل انجیل دربارا م عترفینِ پتنوچ و بااز تتیید اولیای امور مذهبی نیز برخوردارند. آنها به ندرت هشدار 

را شنیده یا به ندرت مورد نصیحت قرار گرفته اند که خود را با علم بر کتاب مقدس بیازمایند یتنا ختنود 

آنها هیی اورتی را احساس نمی کنند و نیاز کمی را به  1را با نشانه های ظاهری ایمان مَحَک بزنند.

  2س می کنند.تثبیت فراخواندگی و برگزیدگی خود احسا

 

 هشدار به خادمین

بسیاری از افرادی که به عنوان خادمان انجیل خدمت می کنند بایتند بتنیش از همتنه بتنه ختناطر رفتتنار 

سهل انگارانه نسبت به نجات و دیدگاه سطحی نسبت به اطمینان که در میان متنردم متتنداول استنت، 

انجیتنل و ایتنمان، از مطالعتنۀ دقیتنق  مورد سرزنش قرار گیرند. این فرصتهای نادرست و بی اعتنایی بتنه

کتاب مقدس یا مطالعۀ جدّی اعترافات بزرگ و موعظات قرون پیشتنین سرچشتنمه نمتنی گیتنرد. بلکتنه، 

این نظرات معیوب و خطرناک، حاصلِ کار خادمانی است که بدون احتیاط موعظه می کنند، ترس و 

 سیدگی می کنند.نگرانی کمی نسبت به انجیل دارند و به طور سطحی به جان افراد ر 

تحقیر و رفتار بد با انجیل، نتیجۀ کنتناره گیتنری تتندریجی و قطعتنی قتنرن بیستنتم از مطالعتنۀ سرستنپردا 

حقیقت کتاب مقدس است، مطالعه ای که به تنهایی قدرت دارد که به انسانها دیدگاه والایی نسبت 

ولیت جتندّی کتنه بتنه به خدا بدهد و احترام درست نسبت به انجیل و تتنرس ستنالم را بتنرای انجتنام مستن 

 خادمان سپرده شده، به همراه داشته باشد.

بنابراین، انسانها ردای خود را با سَبک شناسی، نبوّت را با مصلحت گرایی و قدرت روح القتندس را بتنا 

تدابیر بازاریابی هوشمندانه معاوضه کرده اند. اکنتنون مدرستنۀ انبیتنا بیشتنتر شتنبیه بتنه ستنمینار تعلتنیم 

رایی ارشد و تازه کارِ آینده می باشد. مطالب کشیش دربارا قواعد زندگی، بتنر رهبری برای مدیران اج
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موعظۀ انجیل اولویت دارد، رشد سریع و تجهیز جماعت، مهمتر از خلو  و پاکی کلیساست، ایتنمان 

 آوردنِ جماعت با خواندنِ دعای گناهکار و شرکت در گسترش بیانیۀ متموریت کلیسا تتیید می شود. 

خادمانی که چیزهای بیشتری به ما سپرده شتنده، پتنس چیزهتنای بیشتنتری از متنا مطالبتنه  ما به عنوان

بایتند بتنه 3خواهد شد، باید بوسیلۀ روح القدس از گنجینه ای که به ما سپرده شتنده، محافظتنت کنتنیم.

باید در کتاب مقدس غوطتنه ور  4روشهای گذشته بازگردیم، روشهایی که با کلام خدا تعیین شده بود.

بایتند بتنا  5شتند متنا در پرهیزگتناری و ستنودمندی متنا در ختندمت انجیتنل بتنر همتنه آشتنکار شتنود.شویم تا ر 

سختکوشی مقبول خدا شویم، همچون ختندمتکاری کتنه او را ستنببی بتنرای شرمستناری نیستنت و کتنلام 

مخصوصاً  -باید به دقتّ مراقب شیوا زندگی و تعلیم خود باشیم 6حقیقت را به درستی بکار می بندد.

 7گر چنین کنیم، خویش  و شنوندگان خود را نجات ختنواهیم داد.ا -علیم می دهیموقتی انجیل را ت

به عنوان خادمان انجیل، نمی توانیم نسبت به موعظۀ انجیل، دعوت مردم به توبه ، ایتنمان و مشتناوره 

به جویندگان، ناآگاه یتنا بتنی اعتنتناا باشتنیم. سرنوشتنت ابتندی متنردم و آبتنروی کلیستنا بتنه سختکوشتنی و 

 نسبت به این مساشل مهم وابسته است. وفاداری ما

باید به یاد داشته باشیم که کلیسای عیسی مسیح متشکّل از افراد است که توسط روح القدس تولتند 

متنه تازه یافته اند، افرادی که توبه کرده، ایمان آورده و نجات یافته اند و به زندگی و رشد در فتنیض ادا

این ابزاری است که ختندا  8چشمگیرترین کارهای اوست.می دهند. این کلیسا، خلقت خدا و یکی از 

مقرّر کتنرده تتنا از طریتنق آن جلالتنش را نشتنان داده و حکمتنت بستنیار ختنود را بتنه ریاستنتها و قتندرتها در 

کلیسا یک مؤسسۀ مهم است و همۀ ما خادمین و افتنراد دستنت گتنذاری  9جایهای آسمانی آشکار کند.

سهمی داشته باشیم، باید به شدّت مراقب باشتنیم. بایتند  شده که فراخوانده شده ایم تا در تهذیب آن

نهایت سعی خود را بکنیم تا خدمت ما به تهذیب و زیبایی آن بیفزاید، نه اینکه آنرا تضتنعیف کتنرده یتنا 

به شهادت آن آسیب جدّی وارد کند. ایتنن تهدیتند کنتنونی باعتنث بتنرانگیخِ  تتنوبی  پتنولس رستنول بتنه 

 کلیسای قرنتس شد: 

ی تواند جز آن پِی که نهاده شده استنت، پِتنی دیگتنری بگتنذارد، و آن پتنی همانتنا ختنود زیرا هیی کس نم

عیسی مسیح است. اگر کسی بر این پِی ساختمانی از طلا یا نقره یتنا ستننگهای گرانبهتنا یتنا چتنوب یتنا 

علف یا کاه بسازد، کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن روز همه چیز را ظتناهر خواهتند ستناخت. 
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یجۀ کار را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود. اگر کاری که کسی بر آن پِی زیرا آتش نت

بنا کرده است باقی بماند، پاداش خواهد یافت. اما اگر کار کستنی بستنوزد، زیتنان خواهتند دیتند؛ و هتنر 

چند خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتتنش جتنان بتنه در 

   15 – 11:  3باشد. )اول قرنتیان برده 

کلیساست؛ بنابراین، پایۀ او لغزش ناپذیر است. چنانکتنه پتنولس 10عیسی مسیح مهمترین سنگ بنای

هتنر شتنده  به تیموتاشوس جوان نوشت: "پی مستحکم که خدا نهاده است، پابرجاست و با این عبارت م 

  از طرف دیگر، ما فراخوانده  19:  2 است که: "خداوند کسان خود را می شناسد." )دوم تیموتاشوس

شده ایم که بر روی این پایه با ترس و لرزی که از دو پایه سرچشمه می گیرد، ساختمانی را بنا کنیم. 

اولاً، می دانیم که کار ما در کلیسا قدرت دارد که کلیسا را قتنوّت ببخشتند یتنا تضتنعیف کنتند، آنتنرا زیبتنا 

که به خاطر کیفیت خدمت مان به کلیستنا، داوری ختنواهیم شتند. سازد یا ویران کند. دوماً، می دانیم 

در آن روز بزرگ، ارزش کار ما توسط آتش آشکار خواهد شد. اگرچه خودمان با فیض خدا و خون بتنرهّ 

نجات خواهیم یافت، اما شاید شاهد سوخ  تمام کارهایمان باشیم. این تفکرات باید باعث شود که 

مت خود مراقب باشد، مخصوصاً در موعظۀ انجیل و مراقبت از جانها. خادم انجیل در هر جنبه از خد

اگر سنگ اول در جای خود قتنرار نگیتنرد، کتنلّ دیتنوار ضتنعیف شتنده و آبتنروی کلیستنا کتنه ارزشتنمندتر از 

 طلاست، از بین خواهد رفت.
 

 خطرات اطمینان کاذب

امتنا شتنواهد  11استنت،اگرچه مطالبی که تابحال بیان کردم، مطالب سنگینی استنت و درک آن دشتنوار 

خوب حاکی از آن است که این وصف صحیحِ اک  انجیلیهای م درن است. بسیاری از افراد نسبت به 

انجیل بی احتیاط بوده اند، حقایق اوری آن را به طور کلیّ مطرح کرده و محتویتنات آنتنرا بتنه پتنایین 

انجیتنل پ تنرجلال ختندای متبتنارک  ترین حدّ تنزلّ داده اند تا بیشترین مدّعیان را وارد مشارکت کننتند.

به عقیدا سطحی تبدیل شده که متشکل از چند شریعت یا قواعد روحانی است. اگر یک نفر بتنه 12ما

سطحی ترین شکل این عقیده را بپذیرد، با اقتدار او را به عنوان شتنخص تولتند تتنازه یافتتنه اعتنلام متنی 

ت کلیسا می نویسیم. اگرچه تعداد کمی کنیم، او را در خانوادا الهی می پذیریم و نامش را در فهرس

از ایمانداران، واقعاً ایمان آورده اند اما تعداد خیلی زیادی بعد از چند ماه، هرگز به مشارکت بتنازنمی 
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گردند یا در جماعت دیده نمی شوند. افرادی که به مشارکت با کلیسا ادامه می دهند، غالبتناً نستنبت 

ناکی نسبت به قدّوسیت و بی اعتنایی به ختندمت نشتنان متنی به مسیح بیعلاقه اند و بیعلاقگی وحشت

دهند. آنها با اتحاد زنده با مسیح به کلیسا متصل نشده اند، بلکه با چیزهای که جماعت با رهتنبری و 

برنامه های پرطراوت خود اراشه می دهد: یک جماعت کامل، روابط هیجان انگیز، مکتنانی بتنرای رشتند 

 رفع نیازهایی که احساس می کنند. فرزندانشان و خدمت دائمی برای

به خاطر اینکه سکوی موعظۀ انجیلی بتنا جهالتنت، مصتنلحت گرایتنی و تتنرس تضتنعیف شتنده، کلیستنای 

مدّعی با افرادی پر شتنده کتنه هرگتنز واقعتناً بتنا انجیتنل عیستنی مستنیح روبتنرو نشتنده انتند، هرگتنز یکتنی از 

دارنتنتند. بعتنتنلاوه،  هشتنتندارهای انجیتنتنل را نشتنتننیده و درک کمتنتنی از اطمینتنتنان واقعتنتنی کتتنتناب مقتنتندس

انجیلیها،عدم تقدیس و دنیادوستی این افتنراد را بتنا یکتنی از خطرنتناکترین اصتنطلاحاتی کتنه تتنا بحتنال 

مطرح شده، توجیه می کنند: مسیحی نفسانی. ایتنن تعلیمتنی استنت کتنه متنی گویتند ایمانتندار ختنالص 

ی توانتند عیسی مسیح، شخص تولد تازه یافته و کسی که روح القدس در او ستناکن استنت، حقیقتتناً متن

کلّ زندگیش را در دنیادوستی، افراط در تمایلات جستنمانی و نگرانتنی کتنم نستنبت بتنه مستناشل الهتنی، 

صرف کند. این تعلیم در تضاد مستقیم بتنا تعتنالیم مستنیح و رستنولان استنت. بعتنلاوه، در را بتنرای افتنراد 

گذشتنتۀ ختنود  نفسانی و بدونِ تولد تازه، باز می کند تا با نگاهی بر خلو  ظاهری حاصل از تصتنمیم

برای پذیرش مسیح، از نجات خود مطم  شوند، اگرچه طرز زنتندگی شتنان بتنرخلاف چنتنین اعترافتنی 

  13است.

برخلاف این تعلیم، کتاب مقدس به افرادی که مدّعی ایمان به مسیح هستند، توصیه می کند که نه 

جربۀ ایمان، به اطمینتنان تنها با بررسی دقیق ایمانشان، بلکه با بررسی دقیق طرز زندگیشان بعد از ت

از نجات خود دست یابند. آیا نشانه ای از کار تقدیس پیوستۀ خدا در آنها دیده متنی شتنود، تقدیستنی 

آیا خدایی که کار نیکو را آغاز کرده، آنرا بتنه کتنمال متنی  14که بدون آن هیی کس خدا را نخواهد دید؟ 

آیتنا اعتنترافش ثابتنت  16میوه به بتنار متنی آورد؟آیا این شخص با موافقت با توبه و ایمان واقعی، 15رساند؟

  17شده یا با پرهیزگاری واقعی نمایان می شود؟
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 نجات از طریق پذیرش خداوندی

در میان انجیلیها مناظرات زیادی دربتنارا اصتنطلاح "نجتنات از طریتنق پتنذیرش خداونتندی"وجود دارد. 

ه تنها عیسی مسیح را به عنوان طرفداران این تعلیم معتقدند که نجات نیازمند آن است که شخص، ن

نجات دهنده، بلکه به عنوان خداوند نیز بی پذیرد. مخالفین آن تعلیم می دهند که برای اینکتنه یتنک 

نفر نجات یابد، فقط باید مسیح را به عنوان نجات دهنده بی پذیرد؛ مستلۀ خداونتندی، یتنک موضتنوع 

یم شدن به خداوندی مستنیح، در تضتناد بتنا کاملاً مستقّل است. در نتیجه آنها می گویند تقاضای تسل

اگتنر شتنخص بایتند تستنلیم خداونتندیِ  18تعلیم نجات فقط بواسطۀ فیض و از طریتنق ایتنمان متنی باشتند.

 19مسیح شود تا نجات یابد، پس دیگر بر پایۀ فیض نیست بلکه بر پایۀ اعمال است.

طۀ فتنیض و از طریتنق درحالیکه من تلاشهای واقعی برای محافظت از تعلیم اوری نجات فقط بواستن

ایمان را تحسین می کنیم، اما بتنا ایتنن نظتنر مختنالفم. بتنه نظتنر متنن دعتنوت بتنه تستنلیم شتندن در برابتنر 

خداوندی عیسی، وجه اصلی و اوری دعوت انجیل بتنرای گناهکتناران استنت. بعتنلاوه، رشتند شتنخص 

یتنمان مسیحی م عترف یا پیتفت تدریجی در تسلیم شدن بتنه خداونتند عیستنی مستنیح، نشتنانه ای از ا

 واقعی است. الزامات من بر پایۀ حقایق زیر است.

اولاً، مسیح اورت کامل تسلیم خالصانه و عملی به خداوندی خود را به عنتنوان وجتنه اوری نجتنات 

تعلیم داد. نه تنها نجات نیازمند اعتراف به خداوندی اوست، بلکه اثباتی برای این اعتراف استنت. در 

ه شدّت به شنوندگان خود هشدار داد که تسلیم شدن بتنه خداونتندی انتهای موعظۀ سِر کوه، مسیح ب

او، بزرگترین آزمون نمایانگر برای اعتراف حقیقی است. او در کلامش می گویتند کتنه درِ کوچتنک و راه 

تنگ به سوی حیات رهنمون می شود و عدا کمی آنرا می یابند، حتی در میان افرادی کتنه مؤکتنداً او 

"نه هر که مرا " سرورم، سرورم" خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد،  را خداوند خطاب می کنند:

  .21، 14 – 13:  7بلکه تنها آن که ارادا پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَردَ." )متی 

مسیح، نجات بر پایۀ اعمال را تعلیم نمی دهد، بلکه حقیقت جاری در کلّ کتاب مقدس را تعلیم می 

ر برابر خداوندی خدا و مسیحش )به عبارت دیگر، اطاعتنت از ارادا ختندا  نشتنانۀ دهد. تسلیم شدن د

ایمان نجات بخش است. هر چند تصوّر اینکه ایمان بعلاوا اعمال، برابر استنت بتنا نجتنات، یتنک تصتنوّر 
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بدعت آمیز است، اما بر اساس کتاب مقدس،اعتقاد و اعلام اینکه اعمال در نتیجۀ نجتنات و آزمایشتنی 

 ت آن است، درست بوده و از نظر تاریخی با مسیحیت تطابق دارد.برای حقّانی

دوماً، تسلیم شدن به خداوندی عیسی مسیح، وجه اوری در اعلامیتنۀ انجیتنل توستنط رستنولان بتنود. 

هیی کس نمی تواند انکار کند که رسولان به طور جدّی به یهودیان و یونانیان شهادت دادند که خدا 

بعلاوه، بر اساس اعلامیتنۀ انجیتنل  20کرد، خداوند و مسیح ساخته است. این عیسی را که دنیا مصلوب

توسط رسولان، برای دریافت نجات، اعتراف شتنخص بتنه خداونتندی مستنیح بتنر تمتنامی جهتنان اوری 

است. در اینجا پولس رسول با تتکید می گوید: " که اگر به زبان خود اعتراف کنتنی "عیستنی خداونتند 

باشی که ختندا او را از مردگتنان برخیزانیتند، نجتنات ختنواهی یافتنت."  است" و در دل خود ایمان داشته

  .9:  10)رومیان 

این یکی از مهمترین بیانیه های اعترافی در کتاب مقدس است. بعلاوه، یکتنی از بیانیتنه هتنایی استنت 

که به طور گسترده در بین انجیلیها برای بشارت بکار رفته است. آیتنا بتنه ایتنن ترتیتنب، متنا یتنا رستنولان، 

اً گناهکاران را به سوی اعترافی پوچ به خداوندی مستنیح دعتنوت متنی کنتنیم؟ آیتنا آنهتنا فقتنط بایتند صرف

عیسی را به عنوان خداوند اعتراف کنند، بتندون اینکتنه تستنلیم ارادا او شتنوند؟ آیتنا شتنخص متنی توانتند 

در  چنین حقیقت بزرگی را در قلب خود بپذیرد و با دهانش اعتراف کند، بدون اینکه تتثیر عملی آنتنرا

هدف، مسیر و سبک زندگیش تجربه کند؟ درست نیست که بگوییم امکان چنین چیزی وجتنود دارد. 

بعلاوه، دریافتیم که اعتراف به خداوندی مسیح که با انجام ارادا او نمایان نشود، پوچ استنت و منجتنر 

 21به هلاکت ابدی می شود.

از طریق پتنذیرش خداونتندی وجتنود دارد،  سوماً، به نظر می رسد که اعتراضاتی که غالباً برعلیه نجات

نتیجۀ درک غلط از ماهیت نجات، مخصوصاً تعالیم مربوط به تولد تازه و پایداری است. وقتتنی کتتناب 

نشتنانۀ اوری  22مقدس تعلیم می دهد که تسلیم عملی و قابل تشخیص در برابتنر خداونتندی عیستنی

نمی گوید که نجات یا پایداری ایمانتندار نجات و وسیله ای برای اطمینان یاف  است، به هیی عنوان 

در نتیجۀ اعمال است. تسلیم ایماندار به خداوندی مسیح باعث نجتنات نمتنی شتنود و از آن محافظتنت 

نمی کند، بلکه حاصلِ کار عظیم نجات خدا در ایماندار است. این کار دو جنبتنه دارد. اولاً، شخصتنی 

توسط روح القدس تولد تازه می یابد، و این عمتنل  که توبه می کند و ایمان می آورد و نجات می یابد،
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متناوراا الطبیعتنتنه و بتنازآفرینی خداستنتنت کتنه باعتنتنث ایجتناد تغییتنتنر واقعتنی در ماهیتنتنت ایمانتندار متنتنی شتنتنود 

وعلاقتنۀ تتنازه بتنه 23)برخلاف تغییر شاعرانه یا استعاری . شخص مسیحی به خلقتتنی تتنازه تبتندیل شتنده

حقیقی دارد. دوماً، شخصی که توبه متنی کنتند و ایتنمان عدالت و تمایل تازه به دینداری و پرهیزگاری 

کار مداوم فیض خدا بعد از نجات تضمین  24می آورد و نجات می یابد، ساختۀ دست خدا شده است.

 می کند که ایماندار واقعی به درجات از پیتفت در تقدیس دست می یابد.  

ار نیستنت، بلکتنه نتیجتنۀ کتنار ختندا در این در نتیجۀ ارادا شخصی یا اعمال برگرفتتنه از تصتنمیم ایمانتند

ایماندار است. کسی که کار نیکو را در تبدیل آغاز کرده، تتنا روز آختنر بتنه کتنارش ادامتنه متنی دهتند. در 

سراسر زندگی ایماندار، رشد در تقدیس، قابل مشاهده خواهد بود، زیرا خداستنت کتنه "هتنم تصتنمیم و 

  13:  2ید می آورد. )فیلیپیان هم قدرت" انجام آنچه را که خشنودش می سازد، در شما پد

به خاطر تولتند تتنازه و عمتنل تقتندیس کننتندا روح القتندس، هتنر ایمانتندار حقیقتنی در تستنلیم شتندن بتنه 

خداوندی عیسی مسیح رشد کرده و به شباهت او در می آید. به این معنا نیست که همتنۀ ایمانتنداران 

ایمانتندار در هتنر لحظتنه، نشتنانه  با یک سرعت یا به یک میزان رشد می کنند، و مستلزم آن نیستنت کتنه

های رشد را ظاهر سازد. حتی خالصترین ایمانداران نیز در طی دوره هتنایی در شتنهوت فکتنر، کتنلام و 

اعمال سقوط می کنند. بلکه به این معناستنت کتنه در طتنی دورا کامتنل زنتندگی ایمانتندار، رشتند قابتنل 

وجتنود خواهتند داشتنت.  تشخیصی در تسلیم شدن بتنه خداونتندی مستنیح، اعتنمال عادلانتنه و  ردهتنی

 موافقت کرده که: 3 – 1، مقالۀ 13لندن و اعتراف وِستمینیستِر در فصل  1689اعتراف 

 افرادی که با مسیح متحد شده اند، بطور مؤثر فراخوانده شده و تولد تازه یافته اند و از طریق فضیلت

نین ایتنن افتنراد بتنه طتنور مرگِ مسیح و رستاخیزش، قلب و روح تازه ای در آنها ایجاد شده است، همچ

واقعی و شخصی، از طریق این فضیلت، بواسطۀ کلام و روح او که در آنها ساکن است، تقدیس شتنده 

اند؛ تسلطّ کامل گناه از بین رفته و شتنهوات آن، ضتنعیفتر و کتنوچکتر شتنده و آنهتنا بیشتنتر و بیشتنتر در 

ندگی کنند که بدون آن هتنیی فیض نجات بخش، فعال شده و قوتّ یافته اند تا در قدّوسیت حقیقی ز 

 انسانی خدا را نمی بینید. 
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این تقدیس در تمام وجود انسان ایجاد می شود، اما در زندگی کنتنونی ناکامتنل استنت؛ هنتنوز بقایتنای 

فساد در هر بخشی از انسان ستناکن استنت و جنتنگ دائمتنی و صتنلح ناپتنذیر را برمتنی انگیزانتند؛ جستنم 

 برعلیه روح می جنگد و روح برعلیه جسم.

ر این جنگ، اگرچه ممکن است بقایای فساد برای مدتی تسلطّ یابد، اما از طریق قوتّ دائمتنی روح د

تقدیس کنندا مسیح، بخش تولد تازه یافته غالب می شود؛ و مقدّسین در فیض رشتند متنی کننتند، بتنا 

ترس خدا در قدّوسیت کامل می شوند، در پیِ حیات آستنمانی رفتتنه و در اطاعتنت انجیلتنی نستنبت بتنه 

 مانهایی که مسیح به عنوان سر و پادشاه در کلامش تجویز کرده، زندگی می کنند.فر 

اگر اعترافات وِست مینیستنتر و لنتندن بتنرای نشتنان دادنِ اینکتنه ایتنمان نجتنات بختنش و واقعتنی توستنط 

تقدیس و  ردهی نمایان می شتنود، کتنافی نباشتند، متنی تتنوانیم بتنه اعتنتراف ایتنمان محترمانتنۀ بل یتنک 

مراجعه کنیم. در اینجا دوبتناره توافتنقِ بتنین تعلتنیمِ  24و  22جستۀ آن در مقالات   و نظرات بر 1561)

 نجات فقط بواسطۀ ایمان و تعلیمِ واضح کتاب مقدس دربارا ظهور این ایمان با اعمال را می بینیم:

 -بنابراین، بیانِ اینکه مسیح کافی نیست و چیز دیگری نیز لازم است، بزرگترین کفر برعلیه خداستنت

در اینصورت در ادامه خواهد گفت که عیسی مسیح فقط نیمی از یتنک نجتنات دهنتنده استنت...  چون

بنابراین به درستی با پولس می گوییم که " فقط از راه ایتنمان" عتنادل شتنمرده شتنده ایتنم یتنا بتنا ایتنمان 

  28:  3"بدون انجام اعمالِ شریعت".  ) رومیان 

و کار روح القدس در انسان بوجود آمده است، بتنه  ما معتقدیم که ایمان حقیقی، با شنیدنِ کلام خدا

  و باعتنث متنی شتنود کتنه 17:  5او تولد تازه می بخشد و او را "خلقتی تازه" متنی ستنازد ) دوم قرنتیتنان 

  و او را از استنارت گنتناه آزاد متنی کنتند... بنتنابراین، غیتنر 4:  6"زندگی نوینی" داشته باشتند ) رومیتنان 

انسان بی  ر باشد و می دانید که ما دربارا ایمان پوچ صحبت  ممکن است که این ایمان مقدّس در

نمی کنیم، بلکه دربارا چیزی صحبت می کنیم که کتاب مقدس آنرا " ایمانی که از راه محبت عمتنل 

  که انسان را هدایت می کنتند تتنا اعمالتنی را کتنه ختندا در کلامتنش 6: 5می کند" می نامد )غلاطیان 

 فرمان داده، انجام دهد.

فقط بواسطۀ فیض و از طریق ایمان است، اما ماهیت نجات تضمین می کند که ایمان نجتنات  نجات

بخش نشانه های واقعی و عملی خواهد داشت. بنابراین، افرادی که واقعتناً بتنه مستنیح ایتنمان دارنتند و 
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 نجات یافته اند، اطمینان بیشتری به نجاتشان خواهند داشت، نه تنها از طریق آزمایش تجربۀ ایمان

خود بر اساس کتاب مقدس، بلکه با آزمتنایش کامتنل زنتندگی ختنود از لحظتنه ای کتنه ایتنمان آورده انتند. 

اگرچه همۀ ایمانداران با شکستهای بسیاری مواجه می شوند و شاید بتنا کتنوچکترین وسوستنه ستنقوط 

کنند، اما تصمیمشان برای ادامۀ ایمان و تقدیس تدریجی و پیتوندا آنها نشانه هتنای بزرگتنی بتنرای 

 نجات و پایۀ محکمی برای این اطمینان است.
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 فصل دوم

 

 خودآزمایی

یستنی خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را مَحَک بزنید. آیا درنمی یابیتند کتنه ع

 مسیح در شماست؟ مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید.

 5:  13دوم قرنتیان  -

 ام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.اینها را به شما نوشتم که به ن

 13:  5اول یوحنا  -

اکنون به یکی از تعالیم اوری دربارا رابطۀ ایماندار با خدا متنی پتنردازیم: اطمینتنان. پایتنۀ اطمینتنان 

 ایماندار برای آمرزشِ گناهانش و مصالحه با خدا چیست؟ 

د کتنه نجتنات در نتیجتنۀ ایتنمان بتنه شتنخص و کتنار مستنیح استنت: همۀ مسیحیان واقعی متوجه می شون

الوهیت او، جسم پوشیدن، زندگی بی عیب و نقص، قربانی کفّاره کننده، قیام از مردگان و صعود بتنه 

و ما صرفاً فریبِ ایتنمان دروغتنین را  1دست راست خدا. اما چگونه بدانیم که ایمانمان ما را نجات داده

مقدس مملو از هشدارهای مهم و جدّی برعلیه افرادی است که ایمان  نخورده ایم؟ به هرحال، کتاب

خود را به مسیح اعتراف متنی کننتند، ولتنی بتنا اعمالشتنان او را انکتنار متنی کننتند؛ افتنرادی کتنه بتنا تتکیتند 

خداوندی او را اعلام می کنند اما در روز داوری کنار گذاشته می شوند؛ افرادی که ختنود را گوستنفند 

مَثتَنل ترستنناک جشتنن  2شمار می آیند و به سوی مجتنازات ابتندی روانتنه متنی شتنوند. می دانند اما بز به

عروستنتنی کتنتنه بوستنتنیلۀ آن عیستنتنی بتنتنه شتنتننوندگانش یتنتنادآوری متنتنی کنتنتند "دعتنتنوت شتنتندگان بستنتنیارند، امتنتنا 

برگزیدگان اندک"، دربارا مهمانانی صحبت می کند که دعوت شده بودند اما بتندون آمتنادگی حتناا 

آمدند، هیی پاسخی نداشتند و نهایتتناً دستنت و پایشتنان را بستنته و بتنه شدند و وقتی به حضور پادشاه 

نجات فقط بواسطۀ فتنیض و  3تاریکیِ بیرون انداختند، جاییکه گریه و دندان به دندان ساییدن است.

از طریق ایمان است، اما چگونه بدانیم که ایمان ما، ایمان نجات بخش متنورد نیتناز استنت؟ نجتنات بتنه 

 ، عطا شده است، اما چگونه بدانیم که واقعاً ایمان داریم؟کسانی که ایمان دارند
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 نیاز به خودآزمایی

کلیسای قرنتس به طور غیرعادی برکت یافته بود. بر اساس اعترافِ پولس رسول، آنها در مسیح غنی 

امتنا  4بودند، در هر نوع بیان و هر گونه معرفت، بتنه گونتنه ای کتنه از هتنیی عطتنایی بتنی نصتنیب نبودنتند.

زرگی نیز در کلیسا وجتنود داشتنت. در بتنین اعضتنای آن جتندایی، حستنادت و نتنزاع، ریاستنت مشکلات ب

طلبی و غرور، فساد، دادخواهی، دنیاپرستی، سوا استفاده از آزادی، بی نظمی در جلسات، و تقریبتناً 

با توجه به این مساشل، این رسول دلایل کافی برای توبی   5انکار اصل و تعلیم رستاخیز وجود داشت.

د این جماعت داشت: " اما من، ای برادران، نتوانستم با شما همچون اشتنخا  روحتنانی ستنخن شدی

بگویم بلکه همچون اشخا  نفسانی، یعنی مانند کسانی که در مسیح، کودکِ نوزادند. من بتنه شتنما 

شیر دادم نه گوشت، زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید، چتنرا کتنه هنتنوز نفستنانی هستنتید. 

در میان شما حسد و جدال هست، آیا نشان آن نیست که نفستنانی هستنتید و ماننتند انستنانهای  وقتی

 6معمولی رفتار می کنید؟"

ما باید به دقتّ به کلمات منتخب پولس توجه کنیم. او قرنتیان را نوازش نمی کند، بلکه بتنا قتنویترین 

ادِ مسیحی متنی خوانتند کتنه هنتنوز زبانِ ممکن سرزنش می کند. در بهترین حالت، آنها را به عنوان نوز 

 نمی توانند غذای جامد یا تعلیم افراد بالغ را دریافت کنند. 

در بدترین حالت، او به عنوان اشخا  نفسانی یا بدون تولد تازه با آنها صحبت می کند که روح خدا 

 ان، پتنولس صرفتناً با توجه به رفتار غیر دیندارانۀ قرنتیتن 7را ندارند و مانند غیریهودیان زندگی می کنند.

دو احتمال را اعلام می کرد. اولتنین متنورد اینکتنه قرنتیتنان مستنیحیان نابتنالغی بودنتند کتنه بتنرای متندتی 

مرتکب خطا شده و نیاز به توبی  و هدایت داشتند تا وارد مسیر پرهیزگاری حقیقی و دینداری شوند. 

ها ماننتند "انستنانهای معمتنولی" احتمال دوم اینکه حداقل بعضی از اعضا هنوز ایمان نیاورده بودند. آن

زندگی می کردند، چون از شهوات جسم پیروی کرده، در تمایلات جسم زیتناده روی کتنرده و قتنادر بتنه 

فقط به مرور زمان و با واکتننش صتنحیح بتنه تتنوبی  پتنولس،  8پذیرش مساشل مربوط به روح خدا نبودند.

 اعتبار ایمانشان نمایان می شد.

و تعلیم یافته را در مواجهه با افرادی می بینیم که بتنه ایتنمان اعتنتراف  در اینجا ما عملکرد خادم امین

می کنند که در تضّاد با طرز زندگیشان است. به خاطر اینکه این ختنادم دانتنای مطلتنق نیستنت، بایتند 
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یک یا دو احتمال را در نظر بگیرد. اولین احتمال اینکه افرادی کتنه ایمانشتنان را اعتنتراف متنی کننتند، 

الغ یا خودرأیی هستند که با مشیت الهی خدا، کمک روح القدس و انجام صحیح کلام ایمانداران ناب

احتمال دوم این است که افرادی که  9خدا می توانند تولد تازه بیابند: تعلیم، تتدیب، اصلاح و تربیت.

منکتنر  ایمان خود را اعتراف می کنند، هنوز ایمان نیاورده اند. آنها صورتِ ظاهرِ دینتنداری دارنتند، امتنا

قدرت آن می باشند؛ ایمان ختنود را بتنه مستنیح اعتنتراف متنی کننتند ولتنی بتنا کردارشتنان او را انکتنار متنی 

این افراد با توبی  خادم، توبه کرده، ایمان آورده و نجات می یابند، یا اینکه هشدار را نادیتنده  10کنند.

کنند و بعتند بتنه حماقتنت گرفته و به گناهشان ادامه می دهند، یا برای مدتی روش خود را اصلاح می 

خود بازمی گردند، مانندِ "سگ که به قی خود بتنازمی گتنردد" و "ختنوکِ شستنته شتنده کتنه در گِتنل متنی 

  به این ترتیب، ایماندار حقیقی و دروغین مشتنخص متنی 22:  2؛ دوم پطرس 11: 26غلتد." )امثال 

 شود.

عی در زندگی کنونی بتنه طتنور پیش از ادامۀ این موضوع، باید دوباره به وضوح بگوییم که مسیحی واق

کامل تقدیس نمی شود. این جسم کاملاً از بین نمی رود، تا اینکه بتنه طتنور کامتنل در آستنمان جتنلال 

همیشه، حتی در مطیعترین زندگیها، جنگ دائمتنی برعلیتنه گنتناه و ستنقوط اخلاقتنی و نیتناز بتنه 11یابد.

ایمانتندار واقعتنی کتنه بتنا گنتناه در  امتنا بتنین ضتنعیفترین 12توبه، اعتراف و تولد تازه وجود خواهد داشت.

کشمکش است و به ک ندی در تقدیس رشد می کند، و ایماندار دروغین که ایتنمان ختنود را بتنه مستنیح 

اعتراف می کند ولی دائماً در دنیاپرستی زندگی می کنتند کتنه خیلتنی کتنم منجتنر بتنه عتنذاب وجتندان، 

. بتنه ختناطر ایتنن تفاوتهتنای قابتنل شکستگی در برابر گناه یا اعتراف قلبی می شود، تفاوتی وجود دارد

تشخیص بین ایمانتندار واقعتنی و دروغتنین، پتنولس رستنول در انتهتنای دومتنین نامتنۀ ختنود رهنمودهتنای 

ه. نتنمقتدارانۀ زیر را به قرنتیان خودرأی می دهد: "خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستنتید یتنا 

شماست؟ مگر آنکه در ایتنن آزمتنایش متنردود  خود را مَحَک بزنید. آیا درنمی یابید که عیسی مسیح در

  .5:  13بشوید." )دوم قرنتیان 

از نامه های پولس به کلیسای قرنتس درمی یابیم که رسولان و انبیتنای دروغتنین در بتنین آنهتنا، دائمتناً 

زندگی و خدمت پولس را مورد انتقاد قرار می دادند، انتصاب او را به عنتنوان رستنول متنورد تردیتند قتنرار 

پولس در مقابل مخالفین و شنوندگانش  13تی خلو  ایمانش را مورد سؤال قرار می دادند.داده و ح
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چون به گونتنه 14را بیازمایند، خودرا مَحَک بزنند و  خودایستاده و به آنها می گوید که حقانیّت اعتراف 

ح اثبتنات ای زندگی می کردند که اعلامیۀ ایمانشان را تتیید نمی کرد و تعیین هویت شتنان را بتنا مستنی

 نمی کرد.

نصیحت پولس به مسیحیان مدّعی در قرنتس برای آزمودنِ خود و جستجوی نشانه های ایمان، ثابت 

می کند که کار نجات خدا در ایماندار، نه تنها عادل شمردگی بلکه تقدیس واقعی، عملتنی و نمایتنان 

او  می کند، بلکتنه بتنه کتنار ختنود در را نیز به دنبال دارد. خدا نه تنها ایماندار را از محکومیت گناه آزاد

ادامه می دهد تا او را از قدرت گناه آزاد کند. هر ایماندار واقعی عیستنی مستنیح، توستنط روح القتندس 

 تولد تازه یافته و با علاقۀ تازه به خدا و عدالتش، خلقت تازه ای شده است. 

س کتنردنِ اوستنت. ایمانتندار، بعلاوه، روحی که به ایماندار تولد تازه می بخشتند، اکنتنون مشتنغولِ تقتندی

 15ساختۀ دست خدا شده و خدایی که کار نیکو را آغاز کرده، آنرا به پایان خواهد رساند.

عتنترف در  کشف این حقیقت برای انجیلیهای مدرن اوری است. تعداد بسیار زیادی از مستنیحیان م 

امه می دهند. با اینحال با غرب و سراسر دنیا، تقریباً به زندگی در دنیاپرستی، شهوات و بی  ری اد

اطمینان کامل از نجاتشان، به راحتی در صهیون نشسته و ترسی ندارند که شتناید ایمانشتنان بیهتنوده 

باشد. بسیاری از افراد حتی ایمان فعال به مسیح ندارند یا به او توکّل نمی کنند، بلکه بتنه تصتنمیمی 

یر مشخص کمی بر زندگیشان داشته است. که سالها پیش گرفته اند، اعتماد دارند، تصمیمی که تتث

خادمانی که قصد و نیّت خوبی داشتنته ولتنی درک انتندکی از ماهیتنت و قتندرت نجتنات دارنتند، جایگتناه 

خطرناک این افراد را تتیید می کنند و در نتیجه شرایط را بدتر می کنند. این خادمان ماننتند انبیتنای 

داده، می گویند: سلامتی است؛ سلامتی است،  زمان ارمیا شده اند: "جراحاتِ قوم مرا اندک شفایی

  .14:  6حال آنکه سلامتی نیست." )ارمیا 

آیا درنمی یابیم که بسیاری از ایمانداران ما، ابرهای بی آب هستند، درختان پاییزی بی  تنر، دو بتنار 

رده و از ریشه درآمده اند؟ خواهد بود، آنها مشتاقِ روز خداوند هستند، فکر می کنند که روشنایی  16م 

اما برای آنها روز تاریکی و داوری گریزناپذیر خواهد بود، مانند کسی که از شیری بگریزد و با خرستنی 

آنهتنا مطمتن  هستنتند،  17مواجه شود، یا به خانه داخل شده، دست بر دیوار بگذارد و ماری او را بگزد.

ن عیستنی مستنیح پذیرفتتنه حتی شکّ ندارند که باشکوه در ملکوت ابدی خداونتند و نجتنات دهنتنده متنا
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درحالیکه با ایتنن کتنلام بازگردانتنده متنی شتنوند:"هرگز شتنما را نشتنناخته ام. از متنن دور 18خواهند شد،

  23: 7شوید، ای بدکاران!" )متی 

آیا دیده بان در شیپور خود ندمیده و شریران را  19شیر غرّیده است، کیست که نهراسد و نبوّت نکند؟

ازه می دهیم که به راحتی در صهیون بنشینند، درحالیکه داوری قطعی آیا اج 20هشدار نخواهد داد؟

 از برج دیده بانی دیده می شود؟ آیا نباید فریاد زده و به آنها بگوییم:

 ای که در خوابی، بیدار شو،

 از مردگان برخیز،

  14: 5که مسیح بر تو خواهد درخشید. )افسسیان 

  5: 13هستید یا نه. خود را مَحَک بزنید. )دوم قرنتیان  خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان

  10:  1فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت نمایید.) دوم پطرس 

این عبارات، از خادمان یا افراد دست گتنذاری شتنده نمتنی خواهتند کتنه دیگتنران را داوری کننتند، بلکتنه 

که به میلیونها نفر اطمینان می دهد و ایمان و اعلامِ انجیل سطحی و ضعیف را کنار بگذارند، چیزی 

هتنر کننتند. بایتند یتناد  باعث می شود که انجیل کتاب مقدس را رد کننتند و محکومیتنت ابتندی ختنود را م 

بگیریم که به مقدّسین ضعیف، کسانی که به خاطر گناهان بسیارشتنان شکستنته شتنده انتند، تستنلیّ و 

مانتنداران دروغتنین کتنه زندگیشتنان همچتنون اطمینان بدهیم؛ اما باید این را هم یاد بگیتنریم کتنه بتنه ای

 درخت خشک و بی  ر است و طرز زندگیشان برخلاف انجیل است، هشدار بدهیم.

درمانِ اک  بیماریهایی که کلیسای انجیلی غرب را آلوده می کند، بازگشت به دیدگاه کتاب مقتندس 

که خواهان نجات کلیسا  دربارا نجات است، دیدگاهی که قدرتمند و حیرت آور است. باید از افرادی

از طریق معرفی تدابیر نوین و علم اصول و سبکهای نوینی هستند که ما را از کتاب مقتندس دور متنی 

کند، اجتناب کنیم."به شریعت و به شهادت روی نمایید! اگر مطابق این کلام سخن نگویند، ایشتنان 

   20:  8را طلَیعه ای نیست.")اشعیا 

 21م که از آن کنده شدیم و به آن معدنِ سنگ کتنه از آن تراشتنیده شتندیم.بیایید به صخره ای نظر کنی

بیایید بر طریقها ایستاده و بنگریم؛ دربارا راه های قدیمی بپرسیم، که راه نیکتنو کتندام استنت و در آن 
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ستنپس خرابتنه  22گام برداریم تا برای جانهای خود و افرادی که به ما سپرده شده اند، استراحت یابیم.

  23را بنا خواهیم کرد و ویرانه های نسلهای متمادی را آباد خواهیم کرد.های کهن 

مردانی  -بیایید انسان های را که پیش از ما زیسته اند، موفقیت جاودانی و مزیتّی برای کلیسا بدانیم

همچون جورج وایتفیلد، جاناتان ادواردز، جتنوزف الَتِنین، چتنارلز استنپرجن، متنارتین لویتند جتنونز، و ای. 

. توزِر. تعلیم حقیقی در دهانشان بود و بیعدالتی بر لبهایشان یافت نمی شد. آنها در آرامتنش و دبلیو

بیایید علم اصول انجیلی ستنادا آنهتنا  24انصاف با خدا زندگی کردند و بسیاری را از گناه بازگردانیدند.

دند، مقدّسین ضتنعیف را بپذیریم. آنها انجیل را موعظه کردند، شنوندگان را به توبه و ایمان دعوت کر 

را با محبت خدا تشویق کردند و مانند اربابشان، به مدّعیان باطل هشدار دادند که هر کتنه عیستنی را 

خداوند بخواند وارد ملکوت آسمان نمی شود، بلکه هر که ارادا پدر را انجام دهد، وارد آسمان خواهد 

ایمان، وفادار بودند، اما این موضوع را آنها کاملاً به تعلیم نجات فقط بواسطۀ فیض و از طریق 25شد.

درک کرده و تعلیم دادند که فیضِ نجات بخش، تقدیس می کند و اطمینان حقیقی از نجات، بتندون 

 خودآزمایی با کتاب مقدس حاصل نمی شود.

 

 استانداردِ خودآزمایی

ستنتیم، ختنود را کتاب مقدس به ما فرمان می دهد که ختنود را بیازمتناییم و ببینتنیم کتنه آیتنا در ایتنمان ه

به هر حال، این نصیحت متنا را بتنه ستنوی ستنؤال  26مَحَک بزنیم تا بدانیم که آیا واقعاً مسیحی هستیم.

بسیار مهمی سوق می دهد: استاندارد موثق برای ارزیابی اعتبار ایمانمان چیست؟ زندگی خود را بر 

و کمتنک کنتند کتنه شرایتنط اساس چه قوانین مطم  بیازماییم؟ چه کسی می تواند متنا را داوری کنتند 

 خود را درک کنیم؟

یوحنای رسول به ما هشدار می دهد که نباید در این مساشل به سادگی به حرف دلمان اعتماد کنیم، 

پولس رسول به ما می گوید که عاقلانه نیست  27چون ممکن است اشتباهاً ما را تتیید یا محکوم کند.

اگتنر  28در مشارکتها، خود را با دیگران مقایسه کنتنیم.که خود را با استاندارد شخصی خود بسنجیم یا 

انسان نفسانی را که بتنه مستنیح ایتنمان دارد بتنه عنتنوان استنتاندارد ختنود بکتنار بتنبریم، ممکتنن استنت بتنا 

اطمینان کاذب خود را تستنکین دهتنیم. اگتنر ختنود را بتنا بتنالغترین مستنیحیان در مشتنارکتمان مقایستنه 
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یم. بعتنلاوه، اگرچتنه درستنت استنت کتنه در ایتنن متنورد از کنیم، ممکن است اشتباهاً خود را محکتنوم کنتن

دیگران مشورت بگیریم، اما نمی توانیم اطمینان نجات خود را صرفاً بر پایۀ نظتنرات آنهتنا قتنرار دهتنیم. 

شاید عده ای دیگر 29شاید بعضیها به خاطر کوته بینی خود در نجات، اشتباهاً به ما اطمینان بدهند،

فراتر از آیات کتاب مقدس، با قرار دادنِ بارهای توانفرسا بتنر دوشِتنمان  به اشتباه با درخواستِ دلایلی

پتنس چتنه چیتنزی بایتند  30که خود قادر به حمتنل یتنا خواستنتار حمتنلِ آن نیستنتند، متنا را محکتنوم کننتند.

 استاندارد ما باشد؟ با چه طرح و الگویی باید خلو  ایمان و واقعیت تبدیلِ خود را ارزیابی کنیم؟

یم که استانداردی که جویای آن هستیم، در تار و پود کتاب مقدس مخفی نشتنده و باید شکرگزار باش

یک راز غیرقابل درک نیست که فقط برای افراد بسیار باهوش آشکار شود. بلکه برعکس، این به طور 

خا  و واضح در کتاب مقدس به ما عطا شده است. در حقیقت، استاندارد یا آزمونِ تبدیلِ واقعی به 

ن شکل، به طور کامل و دقیتنق در اولتنین رستنالۀ یوحنتنای رستنول، در مقابتنل متنا قتنرار گرفتتنه واضح تری

 است.

یکی از شگفت انگیزترین و مفیدترین وی گیهای انجیل یوحنا و رسالۀ اول او این است کتنه بتنه وضتنوح 

 دلیل نوشِ  آنها را بیان می کند:

امتنا که در این کتاب نوشته نشده است. عیسی آیات بسیارِ دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید 

اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداستنت، و تتنا بتنا ایتنن ایتنمان، در نتنام او 

 ، تتکیدها افزوده شده است 31 – 30: 20)یوحنا                                 حیات داشته باشید.

 تا بدانید کتنه از حیتنات جاویتندان برخورداریتند.ایمان دارید،  اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا

 ، تتکیدها افزوده شده است 13: 5)اول یوحنا 

یوحنا با نشان دادنِ الهام و اتحاد کتاب مقدس، انجیتنل ختنود را نوشتنت تتنا خواننتندگانش بتنه عیستنی 

اش را نوشتنت تتنا مسیح ایمان آورند و حیات ابدی را دریافت کننتند. بتنه ایتنن ترتیتنب، او اولتنین رستناله 

 افرادی که واقعاً ایمان آورده بودند، اطمینان کامل داشته باشند که از حیات ابدی برخورداند.

یوحنا در اولین رسالۀ خود، مجموعه ای از آزمونها را اراشه متنی دهتند کتنه ایمانتندار حقیقتنی متنی توانتند 

و بر پایۀ کلام لغزش ناپتنذیر ختندا  زندگی خود را با آن بیازماید تا حقانیّت اعتراف ایمانش را ثابت کند
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از نجتنتنات ختنتنود مطمتنتن  شتنتنود. امتنتنا ایتنتنن رستنتناله هتنتندف دیگتنتنری نیتنتنز دارد، کتنتنه در آن اطمینتنتنان کتنتناذب 

غیرایماندارانی را نمایان می کند که ایمان خود را به مسیح اعتراف می کنند اما هتنیی یتنک از نشتنانه 

راک را برای هدف یوحنا از نوشتنِ  رستناله های ایمان حقیقی را ندارند. بعضی از اولیای امور، این اد

اش حمایت می کنند. جتنان آر. دبلیتنو. اسِتنتات متنی نویستند: "در کتنلّ ایتنن رستناله، یوحنتنا معیارهتنای 

)تعلیمی، اخلاقی، اجتماعتنی  را ببتنه خواننتندگانر اراشتنه متنی دهتند تتنا بوستنیلۀ آن، ختنود و دیگتنران را 

ا در کنارِ هم گذاشتنِ  اهتنداف انجیتنل و رستناله بیازماییم. هدف او اطمینان بخشیدن به آنهاست... ب

متوجه می شویم که هدف یوحنا در چهتنار مرحلتنه متنی باشتند، اینکتنه خواننتندگانش بایتند بشتننوند؛ بتنا 

شنیدن باید ایمان آورند؛ با ایمان آوردن باید زندگی کنند؛ و بتنا زنتندگی کتنردن بایتند بشناستنند." دی. 

می دهد: "هدف عملتنی نویستننده مشتنخص استنت. خواستنتۀ ادِموند هِیبِرت اینطور مورد مشاهده قرار 

اولیۀ او مطم  ساخ  آنها از نجاتشان است... او مجموعه ای از آزمونها را به آنها می دهد تا ایتنمان 

و اعمال خود را بیازمایند و قلبهای خود را مطم  سازند... اطمینان متنورد نظتنر یوحنتنا حاصتنلِ تفکتنر 

محکم بر پایۀ شتنواهد گونتناگونی استنت کتنه در ایتنن رستناله بیتنان شتنده  آرزومندانه نیست، بلکه به طور

 است." نهایتاً، ک لین جی. کروس اظهار می کند:

دلیل اولیۀ نویسنده از نوشِ  این نامه این بود که با منسوخ کردنِ تعتنالیم دروغتنین جتندایی طلبتنان، 

ان ببخشد که حقیقتاً حیات اطمینان آنها را بیشتر کند. نویسنده قصد داشت به خوانندگانش اطمین

ابدی را دریافت کرده اند، به کسانیکه حقیقتاً خدا را شناخته اند، نه جتندایی طلبتنان. خواننتندگان او 

نشانه های واقعی دارندگان حیات ابدی را ظاهر ساختند؛ آنها به زندگی بتنر استناس تعتنالیم شتناهدان 

ۀ ه دادند؛آنها عاشقِ فرزندان خدا بودند،نشانعینی ادامه دادند؛ آنها به اطاعت از احکام خداوند ادام

  31اوری در افرادی که از حیات ابدی برخوردارند.

یوحنا به خوانندگان خود موضوعات تعلیمی و اخلاقی گوناگونی داده که بوسیلۀ آن می تواننتند ختنود 

ان بتنر پایتنۀ را بیازمایند و به حقانیّت ادعای نجاتشان پی ببرنتند. او متنی خواهتند کتنه اطمینتنان نجاتشتن

تفّکرات آرزومندانه، احساسات مذهبی یا صرفاً اعتراف ایمان نباشد، بلکه بر پایۀ آشکارسازی یا ظهور 

نشانه های واقعی مسیحیت در زندگیشان باشتند. مطتنابق تعلتنیم یوحنتنا، افتنرادی کتنه ایمانشتنان را بتنه 
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مطمتن  شتنوند کتنه مسیح اعتراف می کنند، فقط تا حدّی می توانند از نجتنات کتتناب مقدستنی ختنود 

 زندگیشان مطابق آزمون او در نامۀ اول باشد. 

به طور خلاصه، باید به یاد داشته باشیم که یوحنا وسایل ایمان را فراهم نمتنی کنتند، بلکتنه نتتنایج آنتنرا 

نشان می دهد. ما تا حدّی می توانیم بر اساس کتاب مقدس از نجاتمتنان مطمتن  شتنویم کتنه نشتنانه 

وحنا به واقعیت زندگیمان تبدیل شتنود. اگتنر بعتند از آزمتنودنِ ختنود، تعتنداد های مطرح شده در رسالۀ ی

کمی از این نشانه ها را در زندگیمان ببینیم، باید بسیار نگران شویم. اگتنر روش زنتندگی متنا بتنرخلافِ 

توصیف یوحنا دربارا ایماندار حقیقی استنت، بایتند جتندّاً یکتنی از ایتنن دو احتنتمال را در نظتنر بگیتنریم. 

اینکه ما فرزند واقعی خدا هستنتیم کتنه از ارادا او منحتنرف شتنده و شتندیداً نیتناز بتنه توبتنه  احتمال اول،

یتنادی داریم. اگر واقعاً توبه کرده و به سوی ارادا خدا بازگردیم و آنرا در زندگیمان بکار بتنبریم، امیتند ز

ینکتنه هرگتنز وجود دارد که حقیقتاً ایمان آورده ایتنم و از حیتنات ابتندی برختنورداریم. دومتنین احتنتمال، ا

حقیقتاً خداوند را نشناخته و از ابتتندا، ایتنمان و اعتنتراف متنان باطتنل بتنوده استنت. در ایتنن متنورد، بایتند 

و اخداوند را بجوییم و از او کمک بطلبیم. اگر واقعاً توبه کنیم، می توانیم بتنا اعتنتماد بستنیار در طلتنبِ 

 هر که نتنزد او آیتند، او هرگتنز از ختنود باشیم و بدانیم که او روح شکسته و توبه کار را خوار نمی شمارد؛

نخواهد راند؛ هر که نام خداوند را بخواند، نجتنات خواهتند یافتنت؛ هتنر کتنه بتنه او ایتنمان داشتنته باشتند، 

  32سرافکنده نخواهد شد.

در فصلهای بعد هر یک از آزمونها را به ترتیبی که در انجیل یوحنا مطرح شده، توضیح داده و تفستنیر 

تشویق می کنیم که هر فصل را با دقت و با دعا، به طور کامتنل بخوانتند. کتتناب می کنیم. خواننده را 

در فصتنلهای  33مقدس از ما می خواهد که خود را بیازماییم تا بدانیم کتنه آیتنا واقعتناً مستنیحی هستنتیم.

 بعد، از این فرمان اطاعت خواهیم کرد.
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 فصل سوم

 

 زندگی بر اساسِ مکاشفۀ خدا

شنیده ایم و به شما اعلام متنی کنتنیم: ختندا نتنور استنت و هتنیی تتناریکی در او این است پیامی که از او 

نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام می زنیم، دروغ می گوییم و به راستی 

عمل نمی کنیم. اما اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقتنت داریتنم و ختنون 

 عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد. پسر او

  7 – 5:  1اول یوحنا  -

ان به عیسی مسیح کاملاً مطم  شتنوند تا ایماندار  -یوحنا اولین رسالۀ خود را با هدف خاصی نوشت

این رسول برای دستنتیابی بتنه ایتنن هتندف، چنتند نشتنانه یتنا وی گیهتنای  1که از حیات ابدی برخوردارند.

کرد تتنا بوستنیلۀ آن زنتندگی متنا را آزمتنوده و حقانیّتنت اعتنتراف متنان را اوری ایمان حقیقی را مشخص 

 مَحَک بزند. اولین وی گی را می توان در این بیانیه خلاصه کرد:

مسیحی در نور گام برمی دارد. طرز زندگیش مطابق چیزی است که خدا دربتنارا ماهیتنت و اراده اش 

 بر ما آشکار کرده است. 
 

 خدا نور است

با اعلامیۀ بسیار مهمی آغاز می شود: "خدا نور استنت و هتنیی تتناریکی در او نیستنت."  5: 1اول یوحنا 

و دریافتِ مفهوم آن در این  2یوحنا معمولاً از کلمۀ "نور" و "تاریکی" در مطالب خود استفاده می کند

م  اهمیت خاصی دارد. در نگاه اول، تضّاد بین نور و تاریکی مطرح شده توستنط یوحنتنا باعتنث متنی 

که اصولاً آنها را به عنوان اصطلاح اخلاقی در نظتنر بگیتنریم: تفتناوت بتنینِ ختنوب و بتند یتنا جتندایی  شود

عظیم بینِ مقدّس و نامقدّس. این تفسیر قطعاً با کتنلام کتتناب مقتندس دربتنارا قدّوستنیت ختندا موافتنق 

 است. به هرحال، وقتی یوحنا می نویسد که خدا نور است، نتنه تنهتنا خلتنو  اخلاقتنی او را بیتنان متنی

کند، بلکه می گوید که او خدایی است که خود را شناسانیده استنت. ختندای کتتناب مقتندس، ختندای 
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نهان یا تاریک نیست؛ بلکه نور است. او از طریق خلقت، تاری ، کتاب مقتندس و مخصوصتناً از طریتنق 

 جسم پوشیدن و عمل نجات بخش پسرش عیسی مسیح، خود را بر ما آشکار کرده است.

دا نور است، با در نظر گرفِ  زمینۀ تاریخی رسالۀ اول یوحنا آشکارتر می شود. درکِ این مطلب که خ

کلیسا یا کلیساهایی که مخاطب یوحنا بودند، تحتنت تتنتثیر تعتنالیم غلطتنی بودنتند کتنه بعتندها یکتنی از 

، که ترکیبی از فلسفۀ یونانی، عرفان (Gnosticism)یآیین ناستیک -بزرگترین بدعتهای کلیسایی شد

سیحیت بود. این مذهب سّری، مملتنو از رازهتنا، دانتنش سّری و ختندای نهتنان بتنود کتنه فقتنط یهودی و م

 توسط افرادی شناخته می شد که حقیقتاً پیشقدم شده یا در ردا بالایی از ابَرَ روحانیت قرار داشتند.

یوحنای رسول برای مبارزه با این بدعت خطرناک و ویرانگر به کلیسا توضیح متنی دهتند کتنه ختندا نتنور 

ت، خدایی که از طریق شهادت رسولانی که شاهدان عینی تجسّم او بودنتند و تعلتنیم روح القتندس اس

خدا نهان نبود، چیزی کتنه 3که همه آنرا دریافت کرده اند، خود و اراده اش را به آنها شناسانیده است.

ا بتنه ایتنن معلمین دروغین می گفتند، و حقیقت او منحصر به تعدادی از ابَرَ رسولانی نبتنود کتنه ختنود ر 

مقام منصوب کرده بودند. خدا، خود و اراده اش را به همۀ افرادی که به مسیح ایمان دارند و از ختندا 

متولد شده اند، آشکار کرده است. یوحنا با قدرت این حقیقت را در گفتگوی پایانی خود در آخر ایتنن 

تتنا حتنق را  بخشتنیده متنا بصتنیرت بتنهرساله بیان می کند: "همچنین متنی دانتنیم کتنه پسرتن ختندا آمتنده و 

بشناسیم، و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح. اوست خدای حق و حیات 

 ، تتکیدها افزوده شده است 20: 5جاویدان." )اول یوحنا 

با آگاهی از نشانه های درونی این رساله و زمینۀ تاریخی آن، شاید با اعتنتماد بتنه ایتنن نتیجتنه برستنیم: 

که "خدا نور است" نه تنها به وی گی اخلاقی بی عیب و نقص او اشاره می کند، بلکتنه بتنه این اعلامیه 

رابطۀ او با هر ایمانداری در عیسی مسیح و مکاشفه اش برای آنها نیز اشاره می کند. ختندا ختنود را از 

 .قومش مخفی نکرده، بلکه با فیض و به فراوانی، ماهیت و اراده اش را بر آنها آشکار کرده است

او خود را به عنوان خداوند به ما شناسانیده، کسی که محبت و انصاف و عدالت را بر زمین به جا می 

در ایتنن  5او به ما گفته که چه چیزی خوب است و چه تقاضایی از ما دارد. 4آورد و از آنها لذت می برد.

مسایه یا به بتنرادرش تعلتنیم مورد، نبوّت ارمیا در رابطه با عهد تازه به تحقّق پیوست: "دیگر کسی به ه

تنرد و بتنزرگ متنرا  نخواهد داد و نخواهد گفت "خداوند را بشناسید!"، زیرا خداوند می گوید،"همه از خ 
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خواهند شناخت، از آن رو که تقصیر ایشان را خواهم آمرزید و گناهشان را دیگر به یاد نخواهم آورد." 

  34: 31)ارمیا 

 

 مفهومِ مشارکت

رکت" می پتنردازیم و متنی ختنواهیم بتنه مفهتنوم صتنحیح آن پتنی بتنبریم. ایتنن کلمتنه اکنون به کلمۀ "مشا

است، که معمولاً برای اشاره به تجمع، مشارکت، جماعت یا حضتنور  koinoníaبرگرفته از اسمِ یونانی 

مشترک بکار می رود. در زمینۀ این رساله، کسی که ادعای مشارکت با خدا را دارد، ایمانتنش را بتنه او 

و خود را فرزند او می داند. افرادی که خارج از مشتنارکت بتنا ختندا هستنتند، هنتنوز ایتنمان  اعتراف کرده

رده و موردِ خشم خدا هستند.  6نیاورده اند، در خطاها و گناهان خود م 

اخیراً معنای "مشارکت" در این زمینه، بسیار اشتنتباه تعبیتنر شتنده استنت. اکنتنون عتنده ای معتقدنتند و 

ن افرادی که واقعاً ایمان آورده و نجات یافته اند و افرادی که هنوز ایما تعلیم می دهند که یوحنا بین

نیاورده اند، تفاوتی قاشتنل نمتنی شتنود، بلکتنه او بتنین مستنیحیان روحتنانی کتنه بتنا ختندا شراکتنت دارنتند و 

مسیحیان نفسانی که خارج از مشارکت با خدا هستند، تفاوت قاشتنل متنی شتنود. ایتنن تفستنیر نتنه تنهتنا 

ا بیان نمی کند، بلکه به هدف یوحنا از نوش  کلّ این رساله خیانت متنی ورزد. مفهوم حقیقی م  ر 

او نمی گوید: " این چیزها را به شما که به نام پسر خدا ایتنمان داریتند، متنی نویستنم تتنا بدانیتند کتنه آیتنا 

به ما تعلیم می دهد که فقط افرادی کتنه در نتنور  7مسیحیان روحانی هستید یا نفسانی." بعلاوه، آیۀ 

م برمی دارند، می توانند به خون پاک کنندا پسر خدا تکیه کنند. اگر کسانی که در تتناریکی گتنام گا

برمی دارند، مسیحیان نفسانی باشند، پس آنها خارج از تتثیر پاک کنندا خون مستنیح هستنتند. ایتنن 

 برای مسیحیان امکانپذیر نیست.

مشارکت با خدا یعنی یک مستنیحی کتنه  با توجه به این حقایق، به درستی به این نتیجه می رسیم که

از تمام مزایا و برکات عمل کفّارا مسیح بهره مند می شود. از طرف دیگر، عدم مشارکت با خدا یعنی 

 هنوز ایمان نیاورده ایم، از خدا جدا هستیم و در خطر نابودی ابدی هستیم.
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 مسیحی در نور گام برمی دارد

پردازیم: او در نور گام برمی دارد. کلمۀ "گام برداشتن " از  اکنون به اولین وی گی مسیحی واقعی می

ترجمه شده که به طور تحت اللفظی یعنی پیتناده روی کتنردن یتنا راه رفتن  در  peripatéoفعل یونانی 

گوشه و کنار. به طور استعاری برای تعیینِ طرز زندگی یا عمل شخص بکار می رود. بایتند بدانیتند کتنه 

ال است و نشاندهندا عمل پیوسته است و نشان می دهد که یوحنتنا از آن "گام برداش " در زمان ح

برای اشاره به سبک زندگی شخص، نوع زندگی یا اعمال ثابت شخص استنتفاده متنی کنتند. بنتنابراین، 

اولین وی گی فرزند حقیقی خدا این است که در نور گام برمی دارد. طرز زنتندگیش مطتنابق ماهیتنت و 

ز طتنتنرف دیگتنتنر، ایمانتنتندار دروغتنتنین در تتنتناریکی گتنتنام برمتنتنی دارد. ستنتنبک ارادا آشتنتنکار شتنتندا خداستنتنت. ا

زندگیش نشاندهندا جهالت او نسبت به خداست، جهالتی که شخص بر خود تحمیل کرده و عملش 

 با ماهیت یا ارادا آشکار شدا خدا از طریق کتاب مقدس تطابق کمی دارد. 

کنیم که یوحنا تعلیم نمتنی دهتند کتنه شتنخص  با توجه به اولین آزمون ایمان واقعی، باید به دقتّ درک

مسیحی به بیگناهی کامل دست خواهد یافت یا می تواند دست یابد. این یک دیدگاه نادرست است 

که فکر کنیم مسیحیان می توانند به سطحی از تقدّس در ایتنن زنتندگی دستنت یابنتند کتنه دیگتنر گنتناه 

کتناملی از شخصتنیت و ارادا ختندا  نکنند. همچنین او نمی گوید که زندگی مسیحی همیشه انعکتناس

خواهد بود. بلکه فقط می گوید که سبک زنتندگی ایمانتندار واقعتنی یتنا اعتنمال کلتّنی او مطتنابق چیتنزی 

خواهد بود که خدا دربارا خود و اراده اش آشکار کرده است. بعلاوه، با وجودِ چتنالش هتنای بتنزرگ در 

زندگی و اعمال او با زنتندگی و اعتنمال  زندگی ایماندار و شکستهایی که گاهی با آنها مواجه می شود،

غیرایماندار، تفاوت مشخصی خواهد داشت. نشانه های نجات، کمالگرایی یا توانِ دائمی بتنرای گتنام 

برداش  در نور مکاشفۀ خدا نیست. بلکه باید با آزمتنودنِ دقیتنق زنتندگیمان، تطتنابق واقعتنی و درحتنالِ 

اگر متوجه شویم که یک زندگی تغییر نکرده و عمتنل  رشد را با ماهیت و ارادا خدا ببینیم. به هرحال،

 دائمی شخص برخلاف ماهیت و ارادا مکشوف خدا در کلامش می باشد، باید بسیار نگران شویم.

باید بدانید که وقتی دربتنارا خودآزمتنایی صتنحبت متنی کنتنیم، بتنه یتنک لحظتنه از زمتنان یتنا یتنک رویتنداد 

لحظۀ اعتراف ایمان اشاره متنی کنتنیم. متنا نمتنی  مشخص اشاره نمی کنیم، بلکه به کلّ زندگی خود از

توانیم اعتبار عمل نجات بخش خدا را با آزمودنِ عمل خود در یک روز تعیین کنتنیم. حتتنی بتنالغترین 
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مسیحیان نیز لغزشهای زودگذر اخلاقی داشته و هَرسَ می شوند، مواقعی که ظاهراً میوا کمی وجود 

پایۀ آزمونِ دقیق یک عمتنل ختنوب تتییتند کنتنیم و احمقانتنه  دارد. به راحتی می توانیم نجات خود را بر

است که خود را به خاطر یکبار سقوط در گناه محکوم کنیم. برای آزمایشِ صتنحیح اعتنتراف ایمانمتنان 

باید کلّ زندگی خود را از لحظۀ اعتراف به ایمان تا زمان حال در نظر بگیریم. باید از خود بپرسیم که 

گی مسیحیمان، نشانه ای از تطابق بیشتر با شخصتنیت و ارادا ختندا وجتنود آیا در طول دورا کامل زند 

 دارد. شاید تصویر زیر مفید باشد.

اگر یک مسیحی م عترف را فقط بتنرای متندت کوتتناهی متنورد مشتناهده قتنرار دهتنیم و در لحظتنه ای کتنه 

لی مرتکب شکست اخلاقی می شود، یک عکس فوری بگیریم، نمی توانیم از این عکس به عنوان دلی

برای ایماندار نبودنِ او استفاده کنیم. این عکس چیز کمی دربارا ستنبک زنتندگی او از لحظتنۀ ایتنمان 

آوردن تا بحال به ما می گوید. اما اگر بخواهیم برای چند سال این مسیحی م عترف را با یک دوربتنین 

ه هتنای فراوانتنی دیجیتال دنبال کنیم که دائماً همه چیز را ضبط کند، در اینصورت متنی تتنوانیم نشتنان

جمع آوری کنیم تا بتوانیم برای موافقت یا مخالفت با اعتراف ایمانش بحث و گفتگو کنیم. حتی اگر 

او یک مسیحی واقعی بود، نمی توانستیم یک زندگی کاملی را ببینیم که با گناه لکّه دار نشده، بلکه 

 در تطابق با ماهیت و ارادا خدا رشتندیک زندگی تغییر یافته و در حالِ تغییر را می دیدیم که تدریجاً 

می کند. ضعفها نمایان می شد، جنگها به سختی به پیروزی ختم می شد و غالباً پیتفتها، سه قدم 

به جلو و دو قدم به عقب می بود. اما کلّ زندگی این مسیحی، نشانه های مشخصی از تطابق بیشتنتر 

 با ماهیت و ارادا خدا را نشان می داد.

 

 نور گام برمی داریم؟ آیا ما در

اکنون با درکِ مفهوم این م ، باید حقایق آنرا در زندگی خود بکار بتنبریم: آیتنا متنا در نتنور گتنام برمتنی 

داریم؟ آیا سبک زندگی ما انعکاسی از تطابق تدریجی با مکاشفۀ خدا دربتنارا ماهیتنت و اراده اش در 

غیرایمانتندار وجتنود دارد؟ اگتنر یتنک  کتاب مقدس می باشد؟ آیا تفاوت مشخصی بین طرز زندگی ما و

شاهد بیطرف، زندگی ما را در طول چند ماه مورد مطالعه قرار می داد، آیا به دلایل کافی برای تتییتند 



 

 

30 
 

30 

اعتبار ایمانمان در دادگاه دست می یافت یا دعوی او بتنه ختناطر کمبتنود شتنواهد در دادگتناه لغتنو متنی 

 شد؟

 . آیا ما شباهتی به این نتنور داریتنم؟ آیتنا 5:  1یوحنا  "خدا نور است و هیی تاریکی در او نیست.")اول

مانند فرزندان نور رفتار می کنیم؟ آیا از  را نور که شاملِ هر نوع نیکویی، عتندالت و راستنتی استنت، 

 یا مانند غیرایمانداران، در بطالت ذهن خود، تاریکی عقلمان و به دور از نور خدا رفتتنار 7برخورداریم؟

اف ما به عیسی به عنوان نجات دهنده و خداوندمان، بواسطۀ زنتندگی در اطاعتنت آیا اعتر  8می کنیم؟

از ارادا خدا، به عنوان ایمان واقعی شناخته متنی شتنود یتنا بواستنطۀ زنتندگی در غفلتنت روحتنانی، عتندم 

تطابق با ذات خدا و سرکشی برعلیتنه ارادا مکشتنوف ختندا، بتنه عنتنوان ایتنمان دروغتنین شتنناخته شتنده 

 9است؟

ه حقیقتاً مسیحی هستیم ولی در تاریکی گام برمی داریم، دروغ می گوییم. بین اگر می گوییم ک

دروغ عَمدی و فریب خوردن بوسیلۀ انجیل سطحی زمان حاا، تفاوت کمی وجود دارد. باید بدانیم 

 باید بپذیریم 10که از در فراخ عبور کرده و در راهِ عریضی که به نابودی می کشاند، حرکت می کنیم.

رده ایم.که ما ر  باید از خشم  11ا به عنوان افراد زنده می شناسند، اما در خطاها و گناهان خود م 

د، باید او را مادامی که یافت می شو  12آیندا خدا فرار کنیم و با توبه و ایمان به خدا نزدیک شویم.

 بجوییم.

 ن آزمون یوحنا برایاگر می گوییم که با خدا مشارکت داریم و در نور گام برمی داریم، پس در اولی

اطمینان کامل از نجات خود، موفق شدیم. ما اولین سنگ را در دیوار امید که بر پایۀ کتاب مقدس 

 پی ریزی می شود، قرار دادیم، دیواری که در برابر تیرهای آتشین شکّ از جانب شریر، رسوخ ناپذیر

اده و آزمونهای دیگر یوحنا را انجام داست. ما باید دلگرم شویم، اما بیش از حدّ مطم  نباشیم. باید 

 زندگی خود را با نور آنها مورد آزمایش قرار دهیم.
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 فصل چهارم

 

 اعتراف به گناه

اگر بگوییم برَی از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیستنت. ولتنی اگتنر بتنه گناهتنان ختنود 

مرزد و از هر نادرستی پتناکمان متنی ستنازد. اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آ 

 اگر بگوییم گناه نکرده ایم، او را دروغگو جلوه می دهیم و کلام او در ما جایی ندارد.

  10 – 8: 1اول یوحنا  -

دومین آزمونِ ایمان حقیقی که شاید یکی از برجسته ترین آزمونها باشد، ثابت می کند کتنه اطمینتنان 

دم حضور گناه در زندگیش نیست، بلکه بر پایۀ پاس  صحیح در مواجهه ایماندار از نجاتش، بر پایۀ ع

با گناهش می باشد. نشانۀ ایماندار حقیقی، بیگناهی کامل نیست، بلکه گناه برای او نفتنرت انگیزتتنر 

می شود و در دشمنی بیشتر بتنا تمتنایلاتش خواهتند بتنود. واقعیتنت گنتناه، او را بتنه توبتنه و اعتنتراف متنی 

ا چند اعلامیۀ بزرگ از کتاب مقدس در رابطه با ایمانتندار و رفتتنارش نستنبت بتنه کشاند. این حقیقت ب

 گناه، مورد حمایت قرار گرفته است.

 قربانیهای پسندیدا خدا روح شکسته است؛

  17:  51خدایا، دل شکسته و توبه کار را خوار نخواهی شمرد. )مزامیر 

 "اما این است آن که بر وی نظر خواهم کرد: 

 ن است و روحِ توبه کار دارد، آن که فروت

  2: 66و از کلام من می لرزد." )اشعیا 

  4: 5"خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلیّ خواهند یافت." )متی 

  6: 5"خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد."          )متی 
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تتنی از گنتناه ختنود آگتناه متنی شتنویم، بتنا فروتنتنی، نشانۀ تبدیل شدن به فرزندان خدا ایتنن استنت کتنه وق

شکستگی، ندامت، ناله و لرز به خاطر شریعتی که رد کرده ایم، واکنش نشان می دهیم. اینکتنه ختندا 

این حقیقت را در ابتدای خودآزمایی ما قرار داده، نشاندهندا عظمتنت حکمتنت اوستنت. اگتنر حقیقتنت 

بتنه خودآزمتنایی ختنود ستنختگیر شتنده و تحتنت  این م  بعداً ظاهر می شد، شاید بتنیش از حتندّ نستنبت

محکومیت کاذب قرار می گرفتیم که باعث ناامیدی می شد. ما به راحتی، اولین آزمون مورد توجتنه را 

ر، اشتباهاً تفسیر کرده و به اشتباه بکار برده و فکر می کردیم که همۀ انحرافات مکرّرمان از مقابل نتنو 

اما اینجا، در آغاز خودآزمتنایی، ختندا بتنه متنا ثابتنت متنی کنتند کتنه  غیرایماندار بودنِ ما را ثابت می کند.

چالش کنونی ما برعلیه گناه، اعتراف ایمانمان را تکذیب نمی کند، بلکه آنرا تتیید می کنتند. متنا متنی 

دانیم که به خاطر بیگناهی خود به شناخت خدا دستنت نیافتتنه ایتنم، بلکتنه بتنه ختناطر اینکتنه رفتارمتنان 

یر کرده است: ما نفتنرت فزاینتنده ای نستنبت بتنه گنتناه داریتنم، بتنه ختناطر گنتناه نسبت به گناه کاملاً تغی

 شکسته شده و آنرا اعتراف می کنیم.
 

 رابطۀ جدید ایماندار با گناه

غالباً یک نو ایمان، با اعلام رابطۀ جدیدش با خدا، دربارا ایمانش خبر می دهتند. امتنا نمتنی دانتند کتنه 

دیدی با گناه دارد. در حقیقت، اعتبار ادعتنایش دربتنارا خلاف این قضیه نیز درست است: او رابطۀ ج

رابطۀ جدید با خدا، فقط تا اندازه ای مورد تتیید قتنرار متنی گیتنرد کتنه رابطتنه اش بتنا گنتناه تغییتنر کتنرده 

 باشد.

یک گناهکار، پیش از تولد تتنازه و ایتنمان آوردن، خودپرستنت و خوشتنگذران استنت و از ختندا و نیکتنویی 

که انسانی که ایمان نیاورده، تشنۀ شرارت است و ایتنن بتنرای او چتنون آب ایوب دریافت  1متنفر است.

 2خوردن است.

حکمت سلیمان، انسان طبیعی را به عنوان کسی نشان می کند که نتنه تنهتنا راه راستنت را تتنرک متنی 

کند تا در راه های تاریک گتنام بتنردارد، بلکتنه از عمتنل بتند، خشتننود استنت و از انحرافتنی کتنه در شرارت 

دلیل این تمایل و مشارکت با بدی در کتنلّ کتتناب مقتندس بتنرای متنا آشتنکار  3ن می شود.است، شادما

شده، اما به طور خا  در نظر ارمیای نبی آشکار می شود که قلب انسان سقوط کرده را "فریبنده تر 
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از همه چیز و بسیار بیمار" توصیف می کند. در حقیقت، ارمیا بسیار تحت تتثیر شرارت اساسی قلتنب 

  قلب سقوط 9:  17قرار گرفته بود که با تعجب اعلام کرد: "کیست که آن را بشناسد؟" )ارمیا انسان 

کرده در انسان طبیعی علاقۀ زیاد به گناه و متقابلاً اهانت زیاد نستنبت بتنه ختندا و عتندالت ایجتناد متنی 

 کند.

قیقتنی از به هر حال، در عمل عظیم تبدیل، خدا قلبی به شباهت قلب خود در عدالت و قدّوستنیت ح

ا این قلب کاملاً تغییریافته، علایق تازه و اساساً تغییر یافتتنه دارد. خودپرستنتی او بتن 4نو خلق می کند.

محبت به خدا جایگزین شده، تشنگی برای شرارت با گرسنگی و تشنگی برای عدالت جایگزین شده 

از او متنفر بتنود و از به عبارت ساده تر، اکنون شخص مسیحی، خدایی را دوست دارد که قبلاً  5است.

خود که قبلاً دوستش می داشت، متنفّر شده است؛ اکنون خواهانِ عدالتی است که قتنبلاً تکتنذیبش 

 می کرد و آن بیعدالتی را که قبلاً به آن می بالید، خوار می شمارد.

شاید بعضیها بگویند که وصف این تغییر اساسی در قلب ایمانتندار، غیرواقعتنی استنت و نتیجتنۀ آختنرت 

ناسیِ فوق از درک است که برکات نجات را که فقط در جلال نهتنایی دریافتنت متنی شتنود، در زمتنان ش

حال به ایماندار نسبت می دهد. شاید حتی بگویند که این توصتنیف بتنرخلاف کتتناب مقتندس استنت. 

شاید با این سؤال پاس  بدهند: " اگر اینطور است، پس چرا من هنوز با گناه در کشمکش هستنتم؟" 

به وضوح در کتاب مقدس مطرح شده است. اگرچه ما هرگز نبایتند چتنالش بتنزرگ و پیوستنتۀ پاس  آن 

نتنیم. ایماندار با گناه را کوچک قلمداد کنیم، اما نباید قدرت تولد تازه را نیز نادیده گرفتتنه یتنا نتنابود ک

ف چالش ایماندار با گناه به خاطر این نیست که قدرت تولد تازه کمتر از چیزی استنت کتنه متنن توصتنی

کرده ام، بلکه به خاطر این است که قلب جدید ایمانتندار هنتنوز در مخالفتنت بتنا یتنک دشتنمن بتنزرگ و 

عریفِ مفهوم "جسم" دشوار است، اما باید بپذیریم که بقایتنایی از تجسم. اگرچه  -ظاهراً سرکش است

 6شتنود.انسانیّت کهنه در ایمانتندار متنی مانتند تتنا اینکتنه در هنگتنام جتنلال کامتنلِ ایمانتندار، ریشتنه کتنن 

بخشهای رهایی نیافته ای در ایماندار وجتنود دارد کتنه باعتنث متنی شتنود کتنه مستنتعّد وسوستنه و جنتنگ 

برعلیه انسانیّت جدیدش باشد. پولس واقعیت چنین جنگی را با کلمات زیر به کلیسای غلاطیه بیان 

ضتند هتنم  می کند: "زیرا تمایلات نفَس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نفَس؛ و ایتنن دو بتنر

  17: 5اند، به گونه ای که دیگر نمی توانید هر آنچه را که می خواهید، به جا آورید." )غلاطیان 
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اگرچه ایماندار با گناه می جنگد و گاهی اوقات شکست می خورد، اما قلب و علایقتنش تبتندیل شتنده 

ود. در است. گناهش دیگر باعث خشنودی و افتخار نمتنی شتنود، بلکتنه باعتنث نالتنه و اعتنتراف متنی شتن

حقیقت، این ناله ای که باعث اعتراف می شود، یکی از نشانه های بزرگ ایمان است. او دیگر فرزند 

بنتنابراین، او  7شریر یا پسر نافرمانی نیست، بلکه فرزند خدا و خلقت تازه ای در مستنیح عیستنی استنت.

و از انجام آن منزجر دیگر مشتاق گناهی نیست که قبلاً از آن خشنود می شد، بلکه آنرا دفع می کند 

 می شود. بنابراین، باید به آن اعتراف کرده و از آن خلا  شود.

 

 اعتراف حقیقی

، یوحنا به ما می گوید که یکی از نشانه های بزرگ ایمان واقعی، اعتنتراف شتنخص 9: 1در اول یوحنا 

ردن" از کلمتنۀ به گناهش می باشد. بنابراین، باید معنی دقیتنق اعتنتراف را بتندانیم. کلمتنۀ "اعتنتراف کتن

بتنه معنتنای  lógosبه معنتنای "یکستنان" و homosترجمه شده که ترکیبی از کلمۀ  homologéoیونانی

"کلمه" است. به طور تحت اللفظی یعنی "اعلامِ یتنک چیتنز یکستنان". بنتنابراین، اعتنتراف کتنردن یعنتنی 

ف واقعی باشد، بتنا شفاهاً با خدا موافق باشیم که گناه کرده ایم و گناهمان زشت است. اگر این اعترا

 غم یا شکستگی همراه خواهد بود.

اگرچه زندگی ایماندار با رشد در قدّوسیت و قدرت بیشتر بر گناه شناخته می شود، اما هرگز به طتنور 

کامل از تتثیر آن آزاد نمی شتنود، تتنا زمانیکتنه بتنه صتنورت جتنلال یافتتنه در آستنمان حتناا شتنود. حتتنی 

 د کرد.بالغترین ایمانداران نیز گناه خواهن

اما واکنش او نسبت به گناه نشان می دهد که دیگر پسر احیا نشدا نافرمانی نیست که در نتنزد ختندا 

بیگانه و بدون مشیت الهی و پدرانتنۀ او باشتند، بلکتنه فرزنتند ختندا شتنده، عضتنوی از ختنانوادا او و متنوردِ 

استنت تتنا گنتناهش را وقتی ایماندار گناه می کند، خدا امتنین  8تتدیب و هدایت الهی قرار گرفته است.

شاید خدا از وسایل طبیعتنی 10، از طریق خدمت روح القدس.9نشان داده و او را به گناهش ملزم کند

بسیاری برای آشکار ساخِ  گناه ایماندار استنتفاده کنتند، وستنایلی همچتنون مطالعتنۀ کتتناب مقتندس، 

ۀ مشیت الهی استنت. توبی  برادری امین یا حتی سرزنش کلیسا؛ به هر حال، این عمل ماوراا الطبیع
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ایماندار در پاس ، گناه خود و سنگینی آنرا تصدیق می کند. سپس با قلبتنی شکستنته و توبتنه کتنار بتنه 

 سوی خدا بازمی گردد، به گناهش اعتراف کرده و طلب بخشش می کند.

است که داوود بعتند  4 – 1: 51یک نمونۀ بسیار سازنده از اعتراف بر اساس کتاب مقدس، در مزامیر 

 قوط در گناه با بتشبع نوشت و سپس، ناتانِ نبی او را توبی  کرد:از س

 خدایا، بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما!

 بر حسب رحمت بیکران خویش نافرمانیهایم را محو ساز.

 مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر کن!

 در نظر من است. زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم، و گناهم همیشه

 به تو، آری تنها به تو، گناه ورزیده ام، و آنچه در نظرت بد است به عمل آورده ام.

 از این رو چون سخن می گویی، بر حقّی، و چون داوری می کنی، بی عیبی! 

اول توجه کنید که اگرچه داوود به خاطر گناهش شکسته شد، اما از ترس فلج نشتند یتنا تستنلیم یتنتس 

ه نشد. محبت خدا و رحمت عظیمش به او اعتماد کافی می بخشد تا با انتظار زیاد برای ناامید کنند

دریافت بخشش به گناهش اعتراف کند. پس چقدر بیشتر ما که در مسیح هستیم باید تشویق شویم 

 وکه به خدا نزدیک شده و گناهانمان را نزد او اعتراف کنیم؟ آیا خدا به ما وعده نداده کتنه " او امتنین 

 ؟ آیتنا قابتنل 9: 1عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد" )اول یوحنتنا 

اعتمادترین منابع به ما نگفته اند که ما کاهن اعظمی داریم که می تواند بتنا ضتنعفهای متنا همتندردی 

ق نمی کند که با کند، چون او در همه چیز مانند ما وسوسه شد، ولی بیگناه ماند؟ آیا خدا ما را تشوی

اطمینان به تخت فیضش نزدیک شویم، تا "رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که بتنه هنگتنام نیتناز 

 ؟ ای مسیحی عزیز، اگر در حین ارتکاب گناه و شکستنت بتنه متنا 16 – 15: 4یاریمان دهد )عبرانیان 

مان چنین هدایتی از بلندای آساو برویم، باید بدانیم که  به نزدخدا فرار کنیم، نه اینکه  ازبگویند که 

 نیست، بلکه از اعماق جهنم است. 

دوماً، باید به نفرت شدید داوود نسبت به گناهش و اشتیاق به پاک شدن توجتنه کنتنیم. شخصتنی کتنه 

تولد تازه نیافته، نمی خواهد از گناهش پاک شود؛ بلکه فقط می خواهد از انتشار آن جلوگیری کرده 
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بد. بعلاوه، پاکسازی را غیرقابل پذیرش می یافت. شهواتش به شتندّت ولتنع و از عواقب بدش رهایی یا

داشته و قلبش آرامی نمی یافت تا اینکه دوباره آنرا با همان کثیفیها تغذیه کنتند و در هتنمان متننجلاب 

متعفّن بخوابد. برخلاف آن، شتنخص مستنیحی از گنتناهی کتنه مرتکتنب شتنده متنفتنر استنت. او حتتنی از 

اب شکست اخلاقی بر تن داشته، متنفر است و آنرا آلتنوده، ناپتناک و واگیتنردار لباسی که در حین ارتک

قلب او شکسته، پشیمان و مملو از ندامت و ناله است. نهایتاً، واکنش او نشان متنی دهتند  11می داند.

گناهی که قتنبلاً  12که واقعاً یک خلقت تازه شده، چیزهای کهنه درگذشته و همه چیز تازه شده است!

ایند او بود، به خمرا کثافت تبدیل شده؛ زندگی در گناه که قبلاً بستر خشبوی او بود، بتنه غذای خوش

 غلتیدن در مدفوع آلودا حیوانات تبدیل شده است.

 وقتی ناتان نبی از او به شتندّت انتقتنادسوماً، باید به عادل شمردگی داوود یا دفاعیۀ خدا توجه کنیم. 

" بتنه م کرد، او بهانه نیاورد، بلکه آشکارا در مقابل همه اعلام کرد،کرد و او را به خاطر گناه نهانش مته

 ، او آشکارتر می گوید:4 – 3: 51در مزامیر  13خداوند گناه ورزیده ام."

 زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم،

 و گناهم همیشه در نظر من است.

 به تو، آری تنها به تو، گناه ورزیده ام،

 د است به عمل آورده ام.و آنچه را که در نظرت ب

 از این رو چون سخن می گویی، بر حقی،

 و چون داوری می کنی، بی عیبی!

او با چشمان ختندا بتنه آن نگریستنته و ماهیتنت پلیتند و 14داوود با اعلام آگاهی از گناهش آغاز می کند.

رعلیتنه آنهتنا عواقب ترسناکش را درک کرد. همچنین متوجه شد که اگرچه با قتل اوریا و زنا با بتشبع ب

اً به گناه ورزیده، و با تجاوز به عهدش به عنوان پادشاه و شبان، به قوم اسراشیل گناه ورزیده، اما نهایت

 خدا گناه ورزیده است. این جنبه از گناهش، آنرا بسیار نفرت انگیز می ساخت.

ا، آدم را بتنا اولتنین نهایتاً، داوود متوجه شد که خدا در ارزیابی و داوری گناه او عتنادل بتنود. وقتتنی ختند

خطایش در باغ رویارو کرد، او تقصیر را به گردن زنتنش انتنداخت و نهایتتناً بتنه گتنردن ختندا: "آدم گفتنت: 
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: 3، او از آن درخت بتنه متنن داد و متنن ختنوردم." )پیتندایش که به من بخشیدی تا با من باشد"این زن 

انست، بلکه آشکارا تصدیق کرد ، تتکیدها افزوده شده است . برخلاف آن، داوود کسی را مقصّر ند12

که کلام خدا حقیقت است. او دربارا گناهش با خدا موافقت کتنرد و موضتنوع یکستنانی را اعتنلام کتنرد. 

 این نشانۀ اعتراف حقیقی است.

 

 مسیحی با اعتراف شناخته می شود

اف گنتناه بعضیها به این نتیجه رسیده اند که رشد ایماندار در قدوسیّت باعث می شود که نیاز به اعتر 

از بتنتنین بتنتنرود؛ امتنتنا بتنتنرعکس آن صتنتنحیح استنتنت. درحالیکتنتنه ایمانتنتندار در تقتنتندیس رشتنتند متنتنی کنتنتند، آزادی 

بیشتری بر قدرت گناه داشته و با پیروزی بیشتری زنتندگی خواهتند کتنرد. در عتنین حتنال، در زنتندگیش 

ش درک بهتری از قدّوسیت خدا و حساسیّت بیشتری نسبت به گناه خواهد داشت. در نتیجه، زندگی

با شکستگی عمیقر و اعتراف جتندّی شتنناخته متنی شتنود. مقدّستنین بتنالغ در مقایستنه بتنا نوایمانتنان در 

قدوسیت بیشتری زندگی خواهند کرد، اما اندوهشان برای گناه و عمق و تکتنرار اعترافشتنان بیشتنتر از 

ی نوزادان در مسیح خواهد بود. فقط به خاطر اینکه قدوسیت ختندا و گناهشتنان، واقعیتنت هتنای بزرگتن

 برای آنهاست.

امتنا ایتنن متناتمی نیستنت  15عیسی به ما تعلیم داد که زندگی مسیحی واقعی با ماتم شناخته می شود.

که بر تمام احساسات دیندارانۀ دیگر غلبه کند یا به یتس ختم شتنود. انتندوهی کتنه عیستنی دربتنارا آن 

خت خدا رشتند صحبت می کند، همیشه به تسلیّ و خوشی ختم می شود. درحالیکه مسیحی در شنا

می کند، شناخت او نسبت به خودش و گناه نیز افزایش می یابد. اگر این مکاشفه بتنه درستنتی درک 

شود، باعثِ ایجاد ماتم عمیقتری می شود، اما به یتس ختم نمی شود. چتنون درحالیکتنه مستنیحی در 

 شناخت خدا رشد می کند، به درک بیشتری از فیض خدا در شخص و عمل عیسی مسیح دست می

یابد. این فیض باعث می شود که مسیحی آشکارا بتنه گنتناهش اعتنتراف کنتند و بخشتنش را بتنا خوشتنی 

 . اما موضوع فوق العاده در تبدیل این استنت 8: 1وصف ناپذیر و"پرجلال" دریافت کند )اول پطرس 

، که ایماندار، کمتر از عمل خود و بیشتر از عمل کامل و تغییرناپذیر مسیح شتناد متنی شتنود. بنتنابراین

درحالیکه مستنیح تنهتنا منبتنع خوشتنی و اعتنتماد ایمانتندار متنی شتنود، بتنه تتندریج از عمتنل ب تنت پرستنتانۀ 

 دستیابی به خوشی و اعتماد در خود دوری می کند.
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شریر، ما را متقاعد می کند که نگرانی برای گناه، نهایتاً باعث درون نگری ک شنده می شود و اعتراف 

بی رحمانۀ خدا قرار می دهد. اما چیزی بالاتر از حقیقت نیست. آشکارِ گناهمان، ما را تحتِ سرزنش 

آگاهی بیشتر از گناهمان و ناتوانی باعث می شود که چشمان خود را به عمل کامل مسیح بدوزیم، و 

اعتراف آشکار به گناهمان باعث متنی شتنود کتنه از طتنرف پتندر آستنمانی بخشتنیده و پتناک شتنویم. تهیتنۀ 

یمان، یک حرکت مارپییِ رو بتنه پتنایین نیستنت کتنه منجتنر بتنه نتندامت فهرستی از تمام گناهان در زندگ

تضعیف کننده شود. اگر درک ما از انجیل صحیح باشتند، ایتنن مستنیری بتنه ستنوی آزادی، اطمینتنان و 

 شادی است.

 

 نابینایی کامل

کتاب مقدس تتیید می کند که یکی از بتنزرگترین نشتنانه هتنای تبتندیل واقعتنی ایتنن استنت کتنه زنتندگی 

یی گناه، روح شکسته و توبه کار و اعتراف آشکار و صادقانۀ گناه در نزد خدا شناخته شخص با شناسا

 می شود.

به هر حال، به همان میزان، یکی از بزرگترین نشانه های ایمان دروغتنین، نابینتنایی نستنبت بتنه گنتناه، 

 سختدلی و زندگی بدون اعتراف واقعی است. 

شخصی که ایمانش را به مسیح اعتراف متنی کنتند امتنا ، یوحنای رسول دربارا 10 -8: 1در اول یوحنا 

دلیلی برای توبه یا اعتراف نمی بیند، به سه نتیجۀ بسیار بد می رسد. اولاً، این شخص خود را فریتنب 

می دهد. یک شخص چقدر باید فریب خورده باشد تا باور کنتند کتنه روزهتنا یتنا حتتنی ستناعتهایی را در 

او تا چه اندازه در بطالت پتنیش رفتتنه کتنه  16گی کرده است؟تطبیق کامل و پیوسته با شریعت خدا زند 

رده باشد که بتنا شتنجاعت در  17خود را به اندازا پدر آسمانیمان کامل می داند؟ چقدر باید وجدانش م 

کنار عیسی مسیح ایستاده و او را به چتنالش کشتناند: "کتندام یتنک از شتنما متنی توانتند متنرا بتنه گنتناهی 

ل، غیرممکن به نظر می رسد، اما چنین فریبتنی غیرعتنادی نیستنت. این نابینایی کام18محکوم کند؟" 

بستنتنیاری از مستنتنیحیان متنتندّعی در روز خداوندبیکشتنتننبه هتنتنار در کلیستنتناهای انجیلتنتنی متنتنی نشتنتنینند، 

درحالیکه گناهشان به ندرت برایشان آشکار شده یا وجدانشان را با نیروی کافی سرکوب می کنند تا 

رای ناچیزترین اعتراف نزد خدا باز نکنند. اگرچه شتناید بعضتنی قلبشان شکسته نشود یا دهانشان را ب
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از اینها به ضعف سکوی موعظۀ مدرن و عدم تمایل آن به موعظه برعلیه گناه منسوب شتنود، امتنا ایتنن 

تنها دلیل آن نیست. به درستی که روح القدس از طریق موعظه عمل می کند، اما عمل او به موعظه 

یت واقعاً به خدا تعلقّ داشت، او با کمک واعظ یا بدونِ کمتنکِ واعتنظ محدود نمی شود. اگر این جمع

معاصر، گناهشان را نشان داده و آنها را به توبه رهنمون می کرد. پس چطور ممکن است که بسیاری 

از افراد در کلیسای انجیلی از گناه خود آگاه نیستند و نشانه ای از اعتراف در آنها نیست؟ بتنه ختناطر 

زیادی از آنها ایمان نیاورده اند. آنها با خیال راحت در صهیون می نشینند و سرودهایش اینکه تعداد 

تنرده  19را از روی عادت تکرار می کنند، اما آنها را درک نمی کنند. آوازا زنده بودنشان بلند است، اما م 

انگیتنز و مستنتمند آنها خود را دولتمند و بی نیاز می دانند، ولی نمی دانند که تیره بخت، اسف  20اند.

  21و کور و ع ریانند.

کشیشان به خوبی می دانند که وقتی خدا گناهی را آشکار می کنتند و قلتنب جماعتنت را متنی شتنکند، 

، تقریباً همیشه دیندارترین و متعهّدترین افراد به گریه درآمده و آشکارا به گناهشان اعتراف می کنند

لیسا مثل سنگ بتنر روی نیمکتشتنان متنی نشتنینند. درحالیکه شهوانیترین و بی تفاوت ترین اعضای ک

روح خدا آنها را تحریک نمی کنتند و حتتنی توبتنه و اعتنتراف آشتنکارِ بهتنترین افتنراد در اطرافشتنان، هتنیی 

تتثیری بر آنها نمی گذارد. دلیلِ وجود چنین تضّادی در یتنک جماعتنت چیستنت؟ پاستن  آن بتنه هتنمان 

فاً پیشاپیش شاهدِ روز عظیم داوری هستنتیم کتنه اندازه که ساده است، بیرحمانه نیز می باشد: ما صر 

در آن بزها از گوسفندان متمایز و جدا می شوند. گوسفندان کسانی هستند که نسبت بتنه التنزام روح 

القدس حسّاسند و اعتراف می کنند، درحالیکه ب زها افرادی هستند که هتنیی لکّتنه یتنا عیبتنی در ختنود 

عند. دوبتناره، موضتنوع بتندتر ایتنن استنت کتنه قصتنور آنهتنا در نمی بینند و کاملاً به مذهب راحت خود قان

هر متنی  پاس  دادن به ندرت از سکوی موعظه آشکار می شود، بنابراین سکوت واعظ، نابودی آنها را م 

 کند.

دومین نتیجه ای که یوحنا مطرح می کند، این است که افرادی که ادعای بیگناهی می کنند، عاری 

ادی می شود که مدّعی ایمان به مسیح هستند، اما نسبت به گنتناهِ از حقیقت هستند. این شامل افر 

موجود در زندگیشان، نابینا هستند یا اهمیت نمی دهنتند. چیزهتنای همچتنون التنزام بتنه گنتناه، توبتنه و 

اعتراف در زندگی روزانه شان وجود ندارد. بعلاوه، آنها شکستگی به ختناطر گنتناه را احستناس عجیبتنی 
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ی یافت می شود که درون نگری افراطتنی دارنتند و تعصّتنب مذهبیشتنان بتنر می دانند که فقط در افراد

حریم نزاکت و احترام پیشی گرفته است. آنها هرگز خود را کاملاً بیگناه نمی دانند، اما به خاطر عدم 

 وجودِ شکستگی یا اعتراف، طوری زندگی می کنند که انگار کاملاً بیگناهند.

نندگان خود هشدار مضتناعف متنی ل و خطرناک، در سه آیه به خوایوحنا در رویارویی با این فریب باط

 دهد: 

  8اگر بگوییم برَی از گناهیم، ... راستی در ما نیست. )آیۀ 

  10اگر بگوییم گناه نکرده ایم،...کلام او در ما جایی ندارد.)آیۀ 

بر  غ را به خاطر تکیهباید مفهوم دقیق هشدار یوحنا را درک کنیم. او صرفاً تعدادی از ایمانداران نابال

دیدگاه سطحی نسبت به گناه سرزنش نمی کند. بلکه به آنها می گوید که کسانیکه گنتناه در زنتندگی 

خود نمی بینند و دلیلی برای اعتراف ندارند، انجیل و نجات آنرا ندارند. آنها کتنوری عصتناکشِ کتنوری 

 22دیگرند، درحالیکه یک پای آنها در حال حاا در چاه است.

ش کلام انجیل، پذیرش کلیدی است که در را به سوی دیدگاه درست در برابتنر واقعیتنت بتناز متنی پذیر 

کند، مخصوصاً واقعیت خودِ شخص. فقط در انجیل، نصیحت فیلسوفانۀ "ختنود را بشتنناس"، حقیقتتناً 

مورد اطاعت قرار می گیرد. افرادی کتنه شتنناخت نجتنات بختنش از انجیتنل دارنتند، شرارت قلتنب ختنود و 

د گناهشان را نشان داده اند. آنها می دانند کتنه بتندون مستنیح چتنه بودنتند و ایتنن شتنناخت ماهیت پلی

باعث شده که به سوی مسیح بروند. وقتی ایمان می آورند، حسّاسیت شان نسبت بتنه گنتناه، در کنتنار 

 بیزاری از گناه و اعتراف آن افزایش می یابد. 

رت عتنادل کننتنده و احیتنا کننتندا انجیتنل را برعکس، افرادی که فقط ظاهرِ مذهبی دارند اما هرگز قتند

تجربه نکرده اند، با خوشحالی در غفلت از حضور گناه و بدون نفرت از گناه زنتندگی متنی کننتند. آنهتنا 

آنهتنا "در بطالتنت ذهتنن ختنود رفتتنار متنی  23می بینند، اما نمی فهمند، می شنوند اما درک نمی کنند.

که نتیجۀ سختدلی شان استنت، از حیتنات ختندا  کنند. عقل آنها تاریک شده است، و به علت جهالتی

  اگرچه لباس مذهبی به تن می کنند و مطم  هستنتند 18 – 17: 4به دور افتاده اند." )افسسیان 
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که راهنمای کوران، نوری برای افرادی که در تاریکی هستند، اصتنلاح کننتندا احمقتنان و معلتنم افتنراد 

 گناه خودشان. -های دنیا غافلنداما از یکی از بزرگترین واقعیت 24نابالغ هستند،

سوماً، یوحنای رسول به این نتیجه می رسد که شخصی که متندّعی بیگنتناهی استنت، ختندا را دروغگتنو 

جلوه می دهد. عمومیّت گناه، یکتنی از مهمتنترین و استنتوارترین موضتنوعات در سراسر کتتناب مقتندس 

  "زیرا انسانی نیستنت 23: 3ومیان است: "زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند." )ر 

 . حتتنی در بتنین 2:  3 . "ما همه بستنیار متنی لغتنزیم" )یعقتنوب 46:  8که گناه نکند" )اول پادشاهان 

پرهیزگارترین مقدّسین عهدعتیق یا رسولان، نمونه ای از کمالگرایی یا ادعای ثبتنت شتنده نتنداریم کتنه 

به مرحلۀ بیگناهی کامل رستنیده استنت. حتتنی بگوید که کسی در بین فرزندان آدم، به غیر از مسیح، 

گفتنت:"از متنن سرمشتنق بگیریتند، چنانکتنه متنن از  1: 11پولس رسول بزرگ، کسی که در اول قرنتیان

 – 12: 3مسیح سرمشق می گیرم"، هرگز ادعا نکرد که کامل است بلکتنه شتنهادت زیتنر را در فیلیپیتنان

 اعلام کرد: 14

یا کامل شده ام، بلکه خود را به پیش می رانم تتنا چیتنزی  نمی گویم هم اکنون به اینها دست یافته ام

را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد. برادران، گمان نمی کنم که هنوز آن را به 

دست آورده باشم؛ اما یک کار می کنم، و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشتنی متنی ستنپارم و بتنه 

ا به جلو کشانده، برای رسیدن به خط پایان می کوشم، تتنا جتنایزه ای سوی آنچه در پیش است خود ر 

 را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فراخوانده است.

هیی م  در کتاب مقدس نیست که حتی به امکان بیگناهی کامل در افراد فاسد یا مقدّسین اشتناره 

هدارندا کتاب مقدس است و هر کلامی از دهان او ختنارج کند. اگر ما معتقدیم که خدا نویسنده و نگ

پس باید بی پذیریم که هر که از عدالت اخلاقی خود دفاع می کند، با خدا مجادله می کند. 25شده،

او برعلیه نظر خدا ایستاده و در بهترین حالت او را خطاکار یتنا در بتندترین حالتنت دروغگتنو جلتنوه متنی 

 دا اینطور نیست. دهد. نظر، رفتار یا عمل فرزند خ
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 آیا اعتراف، واقعیت زندگی ماست؟

به ما اطمینان می بخشتند کتنه 26نهایتاً باید حقایقی را که آموخته ایم، بی پذیریم. اولاً، ماهیت نجات،

اگر مسیحی هستیم، در نور خدا گام برداشتنته و تتندریجاً در مطابقتنت بتنا ماهیتنت و ارادا او رشتند متنی 

ی به این نتیجه برسیم که افرادی که با اطمینان متندّعی ایتنمان بتنه مستنیح کنیم. دوماً، شاید به درست

هستند اما رفتارشان بتنرخلاف شخصتنیت و ارادا خداستنت، بتنه ختناطر تصتنور نادرستشتنان محکومنتند و 

احتمالاً ایمان نیاورده اند و در خطر نتنابودی ابتندی هستنتند. ستنوماً، نشتنانۀ تبتندیل واقعتنی، بیگنتناهی 

 زندگی است که با توبه و اعتراف شناخته می شود. کامل نیست بلکه آن نوع 

نهایتاً، کسی که مدّعی ایمان به مسیح است ولی در گنتناه زنتندگی متنی کنتند و شکستنتگی یتنا تتدیتنب 

 الهی کمی را تجربه کرده یا اصلاً تجربه نکرده، باید بسیار نگران باشد.

د را بتنا در نظتنر گتنرفِ  آنهتنا اکنون با یادگیری این حقتنایق مهتنم بایتند زنتندگی و اعتنتراف مستنیحی ختنو 

بیازماییم. آیا ما در شناخت قدّوسیت خدا رشد کرده و متقابلاً، نسبت به گناه در زندگیمان حسّاستنتر 

می شویم؟ آیا با نفرت و بیزاری بیشتر نسبت به گناه واکنش نشان می دهیم؟ آیا با آن متنی جنگتنیم؟ 

اگر پاس  متنا بلتنه  27سوی توبه و اعتراف می کشاند؟آیا سنگینی گناه، در کنار مهربانی خدا، ما را به 

 است، نشانه هایی از کار نجات بخش خدا در ما وجود دارد. 
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 فصل پنجم

 

 اطاعت از احکام خدا

از این جا می دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت متنی کنتنیم. آن کتنه متنی گویتند او را متنی 

غگوست و راستی در او جایی ندارد. اما آن که از کتنلام شناسد، اما از احکامش اطاعت نمی کند، درو 

 او اطاعت می کند، محبت به خدا براستی در او به کمال رسیده است. 

  5 – 3: 2اول یوحنا  -

تا به اینجا به دو نشانۀ بزرگ ایمان واقعی پرداختیم. اول، مسیحی واقعتنی یتناد متنی گیتنرد کتنه در نتنور 

با ماهیت و ارادا او رشد کند. دوم، مسیحی یک رابطۀ جدید را مکاشفۀ خدا گام بردارد و در مطابقت 

با گناه نشان می دهد. او در بیزای از گناه رشد کرده و وقتی مرتکب گناه می شود، توبه کتنرده و آنتنرا 

 آشکارا در نزد خدا اعتراف می کند.

ینتنیم: ایمانتندار از این رستناله، نشتنانۀ ستنوم ایتنمان واقعتنی را متنی ب 2ما در ادامۀ مطالب یوحنا در باب 

احکام خدا اطاعت می کند. در این بتناب ستنعی متنی کنتنیم مفهتنوم آن و چگتنونگی بکتنارگیری آنتنرا در 

 زندگی خود درک کنیم.

 

 آزمونهایی ایمان

 ما باید هدف کلیّ اولین رسالۀ یوحنا را به خود یادآوری کنیم: او این حقایق را نوشتنت تتنا ایمانتنداران

دس، تتییدی برای ایمانشتنان داشتنته باشتنند و بداننتند کتنه از حیتنات عیسی مسیح بر اساس کتاب مق

درنتیجه، یوحنا سومین آزمون را با بازگویی این هدف آغاز متنی کنتند: " از ایتنن جتنا  1ابدی برخوردارند.

  . 3: 2می دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت می کنیم" )

ه، یوحنتنا تفتناوتی بتنین دو نتنوع مستنیحی قاشتنل نمتنی باید به خود یادآوری کنیم که در سراسر این رسال

شود یا قوم خدا را با تعیینِ روحانی و نفسانی از یکدیگر جدا نمی کند. یوحنا، گوستنفندان را از ب زهتنا 

جدا می کند. اگرچه هدف اولیۀ او این است کتنه بتنر استناس کتتناب مقتندس ایمانتنداران حقیقتنی را از 
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که مدعی ایمان به مسیح اند اما غیتنر ایماندارنتند، نمایتنان نجاتشان مطم  سازد، و سپس افرادی را 

می کند. امروزه این کلام برای بسیاری از افراد، سنگین است و پذیرش آن دشوار است. به هر حتنال، 

اراشتنه شتنده  19 – 17:  7یوحنا بسادگی از تعلیم و الگویی پیروی می کند که توسط خداوند در متی 

خوبی است که به بار می آورد، چون درخت با میوه اش شناخته متنی است: نشانۀ درخت خوب، میوا 

 شود.

اگرچه این حقیقت بر اساس کتاب مقتندس استنت کتنه در طتنول تتناری  کلیستنا توستنط برجستنته تتنرین 

خادمان آن و اعترافات ثبت شده، شناخته شده استنت، امتنا اکتن  انجیلیهتنای معتناصر چنتنین زبتنانی را 

اننتند. ایتنن واکتننش غیرعتنادی متنی توانتند بتنه دلیتنل دیتندگاه قضاوت کننده، خشن و بی محبت متنی د

سطحی نسبت به نجات و تمام مساشلِ همراه آن باشتند. در میتنان انجیلیهتنای معتناصر، نجتنات تتنا حتندّ 

تصمیم انسان برای پذیرش مسیح تنزلّ یافتتنه و حیتناتی کتنه از آن جتناری متنی شتنود، کتناملاً بتنه ادامتنۀ 

معتقدند که چون محبت ختندا اجبتناری نیستنت یتنا بتنرای  تصمیمات صحیح ایماندار وابسته است. آنها

تحت نفوذ در آوردنِ ما نیست، پس مسیحی بسادگی می تواند تصمیم بگیرد کتنه رشتند نکنتند. او متنی 

تواند برعلیه ترغیبهای ملایم خدا سرکشی کند و هرگز شاگرد حقیقی نشود. او می تواند تا روزی کتنه 

نفسانی باقی بماند. اگرچه حقایقی در اینها وجتنود دارد، جلال می یابد و تبدیل می شود، به صورت 

اما در کلّ باید به عنوان ارتداد مطلق رد شود. درست است که محبت ختندا اجبتناری نیستنت یتنا نمتنی 

 خواهد ما را تحت نفوذ درآورد، اما ارادا انسان یک عنصر اوری در ایمان آوردن و تقدیس است.

علیم مهم جدایی ناپتنذیر در نجتنات را نادیتنده گرفتتنه یتنا حتتنی به هر حال، چنین نظری، حداقل سه ت

انکار می کند. اولین مورد، تعلیم تولد تازه است. شخصی که از گناه توبه کرده و بتنه خداونتند عیستنی 

مسیح ایمان آورده، تولد تازه یافته است. او به خلقت تازه با یک طبیعت تازه تبتندیل شتنده و علایقتنش 

اید هنوز با جسم، دنیا و شریر بجنگد و تا زمتنانِ جتنلال نهتنایی در آستنمان، تبدیل شده است. اگرچه ب

کامل نخواهد شد، اما نشانه هایی از انسانیت تازه را خواهد داشت. قتنانونی کتنه بایتند بتنه یتناد داشتنته 

 باشیم، این است که اراده و علایق انسان منطقی از طریق ماهیت او تعیین می شوند.

ایق جدایی ناپذیرِ تقدیس و مشیت الهی است. اگر ما معتقدیم که کتاب دومین و سومین تعلیم، حق

مقدس از الهام خداست و به وفاداری خدا اعتقاد داریتنم، پتنس بایتند بتنه همتنراه پتنولس رستنول معتقتند 
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 2باشیم که خدایی که کار نیکو را آغاز کرده، آنرا در زندگی هر ایمانتنداری بتنه کتنمال خواهتند رستنانید.

ار عمل می کند، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشتننودش متنی ستنازد، چون خدا در ایماند

 4ایماندار حقیقی از خدا تعلتنیم یافتتنه و توستنط روح القتندس هتندایت متنی شتنود. 3در او پدید می آورد.

وقتیکه گناه می کند یا برعلیه عمل پدرانۀ خدا سرکشی می کنتند، تتدیتنب متنی شتنود تتنا در قدوستنیّت 

او با تتدیب،  5دیس شود، تقدیسی که بدون آن هیی کس خداوند را نخواهد دید.خدا سهیم شده و تق

اگتنر  6تربیت می شود، تا حدّی که متحمّل غم و رنج می شود تا میتنوا آرامتنش و پارستنایی بتنه بتنار آورد.

کسی با ایمان به مسیح ادعا کند که فرزند خداست ولی بدون مداخلۀ خدا در شهوات زنتندگی کنتند، 

و را به عنوان ایماندار دروغین و حرامزاده محکوم می کند: "سختیها را به منزلۀ تتدیب کتاب مقدس ا

تحمل کنید؛ خدا با شما همچون پسران رفتار می کند. زیرا کدام پسر استنت کتنه پتندرش او را تتدیتنب 

نکند؟ اگر شما تتدیب نشده اید، در حالی که همه از آن سهمی داشته انتند، پتنس حرامتنزاده ایتند، نتنه 

  .8 – 7: 12زندان حقیقی.")عبرانیانفر 

ماهیت نجات، قدرت مشیت الهی و امانتداری پایدار وعده هتنای ختندا، متنا را مطمتن  متنی ستنازد کتنه 

ایماندار رشد می کند، بالغ می شود و وی گیهای حیات تازه ای را که دارد، نشان می دهد. به همین 

 . بتنه 20 – 16: 7خواهیتند شتنناخت" )متتنی  دلیل عیسی می تواند بگوید: "آنهتنا را از میتنوه هایشتنان

خاطر این حقایق، پولس می تواند ایمانداران را نصیحت کند که خود را بیازماینتند و مَحَتنک بزننتند تتنا 

یوحنا بر اساس این پایه، در این رساله یک استاندارد کتاب مقدسی  7ببینند که آیا در ایمان هستند.

 یند. اراشه می دهد تا توسط آن خود را بیازما

 

 اطاعت از احکام خدا

بر اساس ایتنن متن  و بستنیاری از متتنون مشتنابه در کتنلّ عهدجدیتند، اطاعتنت از احکتنام ختندا، یکتنی از 

بزرگترین شاخصهای ایمان حقیقی و رابطۀ درست با خداست. اطاعت از کلام، آزمون نمایانگرِ عتنالی 

 است: مطرح شده 20 – 17: 2برای نجات است. این حقیقت به وضوح در یعقوب

پس ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است. حال کسی ممکن است بگوید: " تو ایمان داری و متنن 

هم اعمال دارم!" اما تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود. 
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یمان دارند و از ترس بتنه تو ایمان داری که خدا یکی است. نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ا

 خود می لرزند! ای نادان، می خواهی بدانی چرا ایمان بدون عمل بی  ر است؟ 

افرادی که کتاب مقدس را مصون از خطا و یک پارچتنه متنی داننتند، درمتنی یابنتند کتنه بتنین نامتنه هتنای 

صّرتن 8یعقوب و تعلیم عادل شمردگی فقط بوسیلۀ ایمان که پولس رسول به وضوح تعلتنیم داد انه بتنه و م 

هتنیی تضّتنادی وجتنود نتندارد. دو نویستنندا الهتنام 9آن اعتقاد داشت و اصلاحگرایان آنرا منتتتن کردنتند،

یافته، بسادگی مستلۀ نجات را از دو سوی مختلفِ یک سکه مورد توجه قرار می دهند. پتنولس رستنول 

ز دیدگاه قابل درکتنی ا به علتّ نجات و یعقوب به نتیجۀ آن می پردازد. بنابراین، ما از هر دو نویسنده،

 عمل خدا در نجات بدست می آوریم. 

نجات فقط بوسیلۀ ایمان است و افرادی که به چیز دیگتنری ایتنمان داشتنته یتنا تعلتنیم دیگتنری بدهنتند، 

به هرحال، نجات بوسیلۀ ایمان منجر به عمل یا اطاعت از شریعت می شود. اما 10مورد لعنت هستند.

کستنیکه 11دا آن نسبت دهیم، بلکه بتنه ختندایی کتنه فتنیض متنی بخشتند.نباید این اعمال را به اجرا کنن

بوسیلۀ ایمان نجات یافته، طوری زندگی می کند که بیشتر مطابق احکام خداست، نه بوسیلۀ قدرت 

 12ارادا نوظهور، بلکه به خاطر اینکه تولد تازه یافته است.

به قولِ پتنولس، او 13و ساکن است.طبیعت تازه ای به او عطا شده، خلقت تازه ای شده و روح خدا در ا

رده و از مردگان برخاسته تا در تازگی حیات زندگی کند. همتنۀ اینهتنا 14نسبت به انسانیت کهنۀ خود م 

از جانب خداست، خدایی که از طریق مسیح، متنا را بتنا ختنود آشتنتی داد و وقتتنی متنا بتنه درستنتی ایتنن 

 15ا نسبت می دهیم.مساشل را درک کنیم، در پرستش همۀ اینها را دوباره به خد

این حقیقت توسط یکی از متون پولس مورد حمایت قرار می گیرد که بیش از بقیۀ متون بتنه درستنتی 

برای دفاع از نجات فقط بوسیلۀ ایمان نوشته شده است: "زیتنرا بتنه فتنیض و از راه ایتنمان نجتنات یافتتنه 

ی کس نتواند به ختنود ببالتند. نه از اعمال، تا هی و -این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست و -اید

زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهتنایی 

   10 – 8: 2که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم." )افسسیان 

از راه و  با فیضت در دو آیۀ اول، پولس با بیان حرفهای غیر اوری به بحث و گفتگو می پردازد: نجا

هتنیی کتنس نتوانتند بتنه ختنود ، تا نه از اعمال؛ عطای خداست، بلکه از خودتان نیستاست؛ این  ایمان
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. به سختی می شد بدون توهین به هوش و ذکاوت خواننتنده، کتناملتر و آشتنکارتر از ایتنن توضتنیح ببالد

هتنر صتنفحۀ کتتناب  داد. پولس با چه وضوح و شفافیتی می توانست ایتنن حقیقتنت جتناودانی را کتنه در

او با وضوح یکستنان  16: 2مقدس تعلیم داده شده و مورد دفاع قرار گرفته، منتقل کند؟ در غلاطیان 

می گوید: "انسان نه با اعمال شریعت، بلکه با ایمان به عیسی مسیح پارسا شمرده می شود... نتنه بتنا 

 نمی شود."  اعمال شریعت، زیرا هیی بتی از راه انجام اعمال شریعت پارسا شمرده

مطالبی را نوشت تا ایمان را به عنوان تنها وستنیلۀ عتنادل  9 – 8: 2پولس با وضوح بسیار در افسسیان

شمردگی اعلام کند، سپس به دو تعلیمی که به همراه آن می آیتند، توجتنه متنی کنتند: مشتنیت الهتنی و 

ستناختۀ دستنت عمل تقدیس در زندگی ایماندار. کسانی که بوسیلۀ ایتنمان عتنادل شتنمرده شتنده انتند، 

خدایند، در عیسی مسیح آفریده شده اند تا کارهای نیک انجتنام دهنتند، کارهتنایی کتنه ختندا پتنیش از 

آفرینش خلقت مهیا کرد تا در آنها گام بردارند. خدا ما را عادل نمی شمارد کتنه بعتند تتنرکمان کنتند. او 

بتنرای نجتنات از قتندرت  قدرت خود را برای نجات از محکومیت گناه نشان نداده تا بعد ناتوانی ختنود را

گناه نشان دهد. چرا بسیاری از ستنکوهای موعظتنۀ عصرتن متندرن نستنبت بتنه ایتنن حقیقتنت نابیناستنت؟ 

ختنتندایی کتنتنه بتنتنزرگترین گناهکتنتناران را عتنتنادل شتنتنمرد، هتنتنمان ختنتندایی استنتنت کتنتنه متنتنی توانتنتند بتنتنزرگترین 

، افتنراد بیشتنماری هتنر یکشتننبه بتنر روی نیمکتهتنای کلیستنا متنی نشتنینند16گناهکاران را تقدیس کنتند.

درحالیکه نفسانی و تقدیس نشده هستند، نه به خاطر اینکه وعده های ختندا انجتنام نشتنده، بلکتنه بتنه 

 71خاطر اینکه هنوز ایمان نیاورده اند. آنها صورتِ ظاهرِ دینداری دارند، اما منکتنر قتندرت آن هستنتند.

هرگز شریعتی بتنه  آنها خود را از آنِ مسیح می دانند، اما "برخلاف شریعت عمل می کنند"، انگار خدا

آنها نداده تا اطاعت کنند. آنها او را "خداوند، خداوند،" خطاب می کننتند، امتنا کلامتنش را اجتنرا نمتنی 

 . در روز آخر، آنها ترستنناکترین حکمتنی را کتنه برایشتنان صتنادر متنی شتنود، خواهنتند 46: 6کنند )لوقا 

  .23: 7شنید: "هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شوید" )متی 

همین دلیل آزمونهای رسالۀ اول یوحنا بسیار مهم استنت، مخصوصتناً آزمتنونی کتنه اکنتنون در مقابتنل به 

ماست. نشانۀ نجات بیگناهی کامل یا کارنامۀ کامل اطاعت نیست، بلکه رابطۀ تتنازه بتنا احکتنام ختندا، 

نهتنا و تمایل واقعی نسبت به آنها، اشتیاق واقعی برای انجام آنهتنا، بکتنارگیری عملتنی و در حتنالِ رشتند آ 

توبۀ واقعی در هنگامیکه غفلت از آنها آشکار می شود. شخص پیش از ایمان آوردن، چنین رابطتنه ای 



 

 

48 
 

48 

با احکام خدا ندارد، بلکه مانند کسی زندگی می کند که انگار هرگز شریعتی برای اطاعت به او داده 

د. او خواهتنانِ شتنناخت نشده یا اوامر حکیمانه ای به او عطا نشده که آنها را تحسین کرده و بکتنار بتنبر 

شریعت خدا نیست و برای بکارگیری آن تلاش نمی کند. نافرمانی همیشگی او تتنتثیری بتنر وجتندانش 

نمی گذارد که او را به توبه وادارد. به هرحال، وقتی این شخص از طریق موعظۀ انجیل، بتنا روح ختندا 

رابطۀ جدید با کتنلام ختندا نیتنز متنی  زنده می شود، نه تنها وارد رابطۀ جدید با خدا می شود، بلکه وارد

شود. او به طور فزاینده ای از حکمت و زیبایی احکام خدا قدردانی می کند. او واقعاً مشتاق شناخت 

کلام خدا و زندگی بر اساس آن می شود. اگرچه قتنبلاً احکتنام ختندا را کتناملاً نادیتنده متنی گرفتنت، امتنا 

ود و تعجب افرادی که او را پتنیش از ایتنمان متنی اکنون شایستگی آنها را می ستاید. با وجود حیرت خ

 شناختند، خود را دست در دست بزرگترین مقدّسین صهیون می بیند که با هم اعلام می کنند:

 

 شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا می کند.

 شهادات خداوند امین است، و ساده لوحان را حکیم می گرداند.

 شادمان می سازد. احکام خداوند راست است، و دل را

 فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می کند.

 ترس خداوند طاهر است، و پایدار تا به ابد.

 قوانین خداوند حق است، و به تمامی، عدل.

 از طلا مرغوبتر است، حتی از زر بسیار خالص؛

 از شهد شیرین تر است، حتی از قطرات شانۀ عسل.

 ر می یابد، خدمتگزارت نیز از آنها هشدا

  11 – 7: 19و در حفظشان پاداشی عظیم است. )مزامیر 

این تقدیر تازه از کلام خدا را به چه چیزی می توانیم نسبت دهیم؟ اگر محبتی نسبت به ب تهتنا وجتنود 

داشته، باید به محبت نوظهور نسبت به خدا رهنمون شود. به همین دلیل، یوحنا می نویسد: "اما آن 

 . این نمی 5:  2طاعت می کند، محبت به خدا براستی در او به کمال رسیده است." )که از کلام او ا
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تواند در اشاره به محبت خدا به ایماندار باشد، چون ایتنن محبتنت از ابتتندا کامتنل استنت. محبتتنی کتنه 

یوحنا دربارا آن می نویسد، محبتی است که از قلب احیا شدا مسیحی سرچشمه متنی گیتنرد. او ختندا 

د و این محبت اثبات شده، ابراز شده و با اطاعت کامل از احکام خدا به کمال می رسد. را دوست دار 

حکیم و محبوبِ فرقۀ پاک دینان، مَتیو هِنری بصیرتی را اراشه می دهتند کتنه فصتنیح و تهتنذیب کننتنده 

 است:

رد؛ اکنون نور باید محبت را فروزان سازد؛ و محبت باید از کلام خدا اطاعت کند و اطاعتنت خواهتند کتن

در این اثنا، محبوب باید خشنود شده و مورد خدمت قرار گیرد، و این عمل با اطاعتنت از ارادا آشتنکار 

او انجام می شود، اطاعتی که به این ترتیب اجرا شده و بکار گرفته می شود؛ بتنه ایتنن ترتیتنب محبتنت 

ن وستنیله )بتنا توجتنه ابراز می شود؛ به این ترتیب بکارگیری، عملکرد و لذت کامل ختنود را دارد؛ و بتندی

الزامی به ارادا خدا، یا مسیح  می دانیم که در او هستیم، می دانتنیم کتنه متعلتنق بتنه او هستنتیم و بتنه 

وسیلۀ همان روحی که ما را برای رسیدن به چنین اطاعتی رشد و یاری متنی دهتند، بتنا او متحتند شتنده 

  18ایم.

نادیده نمتنی گیتنرد یتنا بتنا نااطتناعتی از آن به این معنا نیست که ایماندار واقعی هرگز دوباره شریعت را 

دور نمی شود. هیی شخصی نیست که گناه نکند، و هیی یک از ما از آن بی تفاوتی که گاهی اوقتنات 

بر جانمان رخنه کرده و منطق مان را کور می سازد، مستثنی نیستیم. هیی ایمانداری در ایتنن ستنوی 

یح مشتاق شریعت خدا نیست، یا آنطور که متنی آسمان، آنطور که باید عاشقِ خدا نیست، به طور صح

خواهد برای بکارگیری آن غیرت ندارد. بلکه به این معناست که کسانیکه از روح خدا تولد تتنازه یافتتنه 

اند، درعقیدا خود نسبت به کلام خدا و بکارگیری آن، در مقایسه با افرادی که هنوز ایتنمان نیتناورده و 

ند داشت. این حقیقتی است که یوحنا می خواهد به ما اراشتنه در دنیا هستند، تفاوت مشخصی خواه

 دهد.
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 اعتراف باطل

سپس، یوحنا به افشای افرادی می پردازد که خود را با مسیحیت معرفی می کنند، امتنا هتنیی دلیلتنی 

تندرنی کتنه بتنه موعظتنۀ  برای این اطمینان ندارند. در اینجتنا دوبتناره، شتنجاعت یوحنتنا بتنرای گوشتنهای م 

ت کرده اند، کمی طاقت فرساست. بتنه هرحتنال، کتنلام او بتنا الهتنام و محبتنتش غیتنر قابتنل ملایمتر عاد

سؤال است. او می نویسد: "آن که می گوید او را متنی شناستند، امتنا از احکتنامش اطاعتنت نمتنی کنتند، 

  4: 2دروغگوست و راستی در او جایی ندارد." )اول یوحنا 

رانه است، بایتند حتنداقل بتندانیم کتنه زبتنان او در اگر ما معتقدیم که کلام یوحنا بسیار خشن یا سختگی

عهدعتیق و جدید متداول است. عیسی ایمانداران دروغین را با زبان بدتری افشا متنی کنتند، وقتیکتنه 

 . پولس رسول آنها را به عنوان افتنرادی کتنه متندّعی 23: 7آنها را "ای بدکاران" خطاب می کند )متی 

می کنند، متنتهم متنی کنتند. او حتتنی ادامتنه داده و آنهتنا را بتنه خداشناسی اند اما با اعمالش آنرا انکار 

  سرزنش می کند. یعقوب 16: 1عنوان "نفرت انگیز، نافرمان و نامناسب برای هر کار نیکو" )تیتوس 

برادر ناتنی خداوندمان، شخصیت و اعمال آنها را بدتر از دیوها می داند، چون حداقل دیوها از ترس 

م عترفین مسیح که او و احکامش را نادیده می گیرنتند، بتندون تتنرس از عواقتنب اما  19به خود می لرزند.

 موّقت یا ابدی، این کار را می کنند.

آنها با اطمینان اعلام می کنند: "من او را می شناسم" و بعد با قدرت از رابطه شان دفتناع متنی کننتند، 

نظتنر دربتنارا اینکتنه خداونتند را برخلاف تمام شواهد که خلاف آنرا نشان می دهند. آنها با کتنوچکترین 

نمی شناسند یا خداوند آنها را نمی شناسد، به شدّت آزرده شده، قلبشان شکسته و حتی خشتنمگین 

می شوند. بنابراین، کسانیکه چنین چیزی را به آنها می گوینتند، بهتنتر استنت بتنه هشتندار خداونتندمان 

را پیش خوکان میندازید، مبادا  توجه کنند: "آنچه مقّدس است، به سگان مدهید و مرواریدهای خود

  6: 7آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بِدَرند." )متی 

دو دلیل برای لجاجت در برخورد با این شواهد طاقت فرسا وجتنود دارد. اولتنین متنورد مربتنوط بتنه ذات 

د را بتنا بتنه هرحتنال، متنی خواهتند ختنو 20انسان است. قلب احیا نشده که مملو از غرور و نیاّت بد است.

روکش نازکی از مذهب و پرهیزگاری بپوشاند. فقتنط کتنوچکترین نیتنروی شمشتنیر، ایتنن روکتنش نتنازک 

دینداری جعلی را می شکافد و شخصیت واقعی ایماندار دروغین مانند سیل یا گرگ گرسنه بتنه شتنما 
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عظتنه ای حمله ور می شود. دومین دلیل برای دیوار ظاهراً غیرقابل نفوذِ فریتنب ایمانتندار دروغتنین، مو 

است که شنیده اند. ظاهراً سکوی موعظۀ مدرن به جای اینکه بتنه جماعتنت هشتندار بدهتند کتنه بتنرای 

ملاقات با خداوندشان آماده شوند، فراخواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنند و خود را بیازمایند تا 

ستنلامتی نیستنت"،  ببینند که آیا در ایمان هستند، با اعلامِ "سلامتی است، سلامتی است، حال آنکتنه

بستنیاری از واعظتنان، ختندمات ختنود را بتنر روی استنتخوانهای  21آنها را به خواب خطرناکی فرو می برد.

خشک اعضای کلیسای غیرایماندار بنا کرده و با دوغاب )سفید کاری  بازاریابی خلاقانه، سرگرمتنی و 

ی استنت کتنه بتنه انجیتنل قطعِ مخازن آب شکسته ای که برای رفع نیازهای احساسی افراد درحال مرگ

وقتی بارانهای سیل آستنا و بادهتنای شتندیدِ 22نیاز دارند، بر روی دیوارهای ضعیف شان گی می مالند.

شاید  23داوری خدا برعلیه آنها می آید، دیوارشان فرو ریخته و بقایای آن به فراموشی سپرده می شود.

ای آتتنش جتنان بتنه در بتنرده استنت. واعظ نجات یابد، اما مانند کسی خواهد بود کتنه از میتنان شتنعله هتن

 24اعمالش خواهد سوخت.

افرادی که مدّعی ایمان به مسیح هستند، اما به احکام او توجه نمی کنند، باید بسیار نگتنران شتنوند. 

اعمالشتنان نشتنان نمتنی  اما آنرا بتنا -اگرچه به شدت مخالفت می کنند که حقیقتاً خدا را دوست دارند

تاب مقتندس چنتنین محبتنت را تصتندیق نمتنی کنتند، بلکتنه آنتنرا کشود که باید به آنها نشان داده  -دهند

بعلاوه، افرادی که ادعا می کنند که ردای نبوت بر تن دارنتند،  25مانند کلام بی معنی تقبیح می کند.

  26باید آنها را بیدار کنند تا از مردگان برخیزند. سپس مسیح حقیقتاً بر آنها خواهد تابید.

 

 ااطمینان ما و احکام خد

صدای یوحنا در این سه آزمونِ ایمان که در مقابل ما گذاشته، بستنیار واضتنح استنت: "از ایتنن جتنا متنی 

  آیا این آزمون، اطمینتنان 3: 2دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت می کنیم.")اول یوحنا 

غیرایمانتندار  نجات ما را تقویت کرده یا تضعیف می کند؟ اگر رابطۀ ما با احکام خدا با رابطتنۀ شتنخص

مقایسه می شد، آیا تفاوت واقعی یا قابل مشاهده دیده می شد؟ متنا بتنر استناس مکاشتنفۀ کتنلام ختندا، 

چگونه رابطۀ خود را با ارادا خدا توصیف می کنیم؟ آیا کلام خدا را مطالعه می کنتنیم تتنا متنورد تتییتند 

 28خود را فریب می دهیم؟ ا صرفاً شنوندگانی کهی -آیا بجا آورندگان کلام هستیم 27قرار بگیریم؟ 
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د به طور خلاصه، می توانیم این چیزها را دربارا ایمانتندار واقعتنی بگتنوییم. اولاً، بایتند ضتنعف او را تتییتن

 کنیم. حتی بالغترین مقدّسین باید غالباً با مساشل این دنیا و بی تفاوتی دِل خود نسبت به کلام خدا

کرّر به کلام خدا و بتنی حرمتتنی بتنه احکتنام آن در کشمکش باشند. هر مسیحی به خاطر بی توجهی م

سوگواری کرده است. به هر حال، این سوگواری و توبه، نشانۀ محکمی برای ایمان فتنراهم متنی کنتند. 

 افرادی که تولد تازه نیافته اند، این نگرانیها را ندارند.

بطتنتنۀ شتنتنخص دومتنتناً، بتنتنا وجتنتنود ضتنتنعفهای واقعتنتنی ایمانتنتندار حقیقتنتنی، بتنتنین رابطتنتنۀ او بتنتنا احکتنتنام ختنتندا و را

غیرایماندار با احکام خدا تفاوت های برجسته ای وجتنود خواهتند داشتنت. شتنخص مستنیحی در لتنذت 

بردن از احکام خدا رشد می کند و در بکارگیری آنها با اطاعت پیتفت می کنتند. اگرچتنه پیتتنفتش 

بتنود.  غالباً سه قدم به جلو و دو قدم به عقب خواهد بود، اما به هر حال یک پیتتنفت واقعتنی خواهتند

اگرچه گاهی اوقات با هَرسَ و تتدیب الهی مواجه خواهد شد، اما پیروز و  ربخش خواهد بود. رفتتنار 

و کردار ایماندار در طول دوران کامل زندگیش و بوسیلۀ کار متداوم و تقدیس کنندا ختندا، انعکاستنی 

 ده است.از تسلیم بیشتر به ارادا خدا خواهد بود، اراده ای که در احکام او آشکار ش

سوماً، ماتم ایماندار بتنرای نااطتناعتی، بتنا اشتنتیاقش بتنرای اطاعتنت افتنزایش خواهتند یافتنت. درحالیکتنه 

ایماندار در درک ارزش خدا و تقتندیر از کتنلام ختندا رشتند متنی کنتند، بتنه ختناطر هتنر نتنوع نااطتناعتی در 

طتنول زندگیش بسیار متتسف می شود. اما تتسفش باعث ناامیدی نمی شود، چون وفتناداری ختندا در 

سفر زمینی اش آشکار شده و او به تجربه می داند که خدا دلِ شکسته و توبتنه کتنار را "ختنوار نخواهتند 

  .17: 51شمرد" )مزامیر 

اگر خود را با مطالب یوحنا دربارا رابطۀ جدید و بینظیر مسیحی با احکام خدا یکی می دانیتند، پتنس 

طۀ بیگانه یا عدم رابطتنۀ شتنما بتنا احکتنام ختندا دلیل بیشتری برای اطمینان از نجات دارید. اما اگر راب

جتنه نمایان شده، دلیلی برای نگرانی زیاد دارید. شما باید نزد خدا فریاد برآورید و زندگی خود را با تو 

به کلام خدا بیازمایید. خدا قلب شکسته و توبه کار را خوار نخواهد شمرد، و هتنر کتنه را کتنه بتنه نتنزد او 

  .13: 10نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت." )رومیان  و "هر که 29رود نخواهد راند،
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 فصل ششم

 

 پیروی از مسیح

از این جا می دانیم که در او هستیم: آن که می گوید در او می ماند، باید همان گونه رفتتنار کنتند کتنه 

 .کرد عیسی رفتار می

  6 – 5: 2اول یوحنا  -

پرداختیم: اطاعت پایدار از احکام خدا. بتنا وجتنود عظمتنت  احتمالاً ما به بزرگترین نشانۀ ایمان واقعی

آزمون بعدی شاید به راحتی اهمیت آنرا نادیده بگیتنریم. بتنه هتنر حتنال، ایتنن آزمتنون از چنتنان اهمیتتنی 

برخوردار است که باید با دقت زیاد به آن بپردازیم. چگونه تشخیص دهتنیم کتنه ختندا را بتنا یتنک رابطتنۀ 

همان اندازه که مختصر و مفید است، قدرتمند نیز می باشتند.  نجات بخش می شناسیم؟ پاس  آن به

 ما مانند او رفتار می کنیم!

در نگاه اول، شاید این آزمون ما را به شکّ واداشته و حتی ناامید کند. اما چه کستنی جتنرأت تفّکتنر یتنا 

بتنه حتی اعلام این مطلب را دارد، که بگوید زندگیش مانند زندگی مستنیح بتنر روی زمتنین متنی باشتند؟ 

هرحال، بعد از رفع سوا تفاهم اولیۀ ما از این م ، ثابت می شود که ایتنن یتنک تستنلیّ عظتنیم، حتتنی 

 برای ضعیفترین مقدّسین است.
 

 روش زندگی عیسی 

برای آغاز درس باید به طور خلاصه به زندگی باشکوه عیسی در طول سفرش بر روی زمتنین بپتنردازیم. 

بتنه  1که پسر خدا به شباهت انسان گناهکار به این دنیتنا آمتند.کتاب مقدس با این تتیید آغاز می کند 

این معنا نیست که مسیح صرفاً شبیه انسان گناهکار شد، بلکه او واقعاً و حقیقتتناً طبیعتنت انستنانی را 

بدون ناپاکی و گناه بر خود گرفت و بتنا محتندودیتها، ضتنعفها، مصتنیبتها و انتندوه انستنان ستنقوط کتنرده 

کسِن اینطور توصیف می کند: "او طبیعت انسانی را بر خود گرفت، نه به آن مواجه شد. ویلیام هِندری
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شکلی که در ابتدا به دست خدا خلق شده بود، بلکه طبیعتی که با گناه ضعیف شده بود، اما بیگناه 

  2ماند."

اگر پسر خدا طبیعت انسانی پیش از سقوط را که در جلال و قوّت کامل بود، بر خود می گرفت، این 

تحقیر غیرقابل درک می شد. به هرحال، او به شباهت جسم انسانی فرستنتاده شتند و طبیعتتنی را  یک

که در معرضِ عواقب وحشتناک سقوط بود، بر خود گرفت. او از ضعف ما آگاه بود، مثل ما تحقیر شد 

    او "قتنتندّوس، بتنتنی عیتنتنب، پتنتناک" مانتنتند. 3و در همتنتنه چیتنتنز ماننتنتند متنتنا وسوستنتنه شتنتند، امتنتنا بتنتندون گنتنتناه مانتنتند.

  26: 7)عبرانیان 

برای درک عظمت این حقیقت باید بزرگترین و پرهیزگتنارترین مقدّستنینی را کتنه تابحتنال بتنر روی کتنرا 

زمین زیسته اند با شخصیت بینظیر عیسی مسیح مقایسه کنید. حتتنی در زنتندگی پتنولس رستنول نیتنز 

نداد که بگوید آنتنرا لحظه ای نبود که خدا را به طور شایسته محبت کند. هرگز کاری برای خدا انجام 

منحصراً، کاملاً، بدون هیی گونه انگیزا رقابت برای جلال خدا انجام داده استنت. امتنا متنی دانتنیم کتنه 

لحظه ای در زندگی مسیح نبود که خداوند خدایش را با تمامی دل، جان، فکر و قوّتش محبت نکرده 

تتنی غتنذا متنی ختنورد، متنی نوشتنید یتنا هر کاری را با انگیزا کامل برای جلال خدا انجام داد. وق 4باشد.

  5حتی کوچکترین تکالیف را برای جلال خدا می کرد.

بیگناهی کامل عیسی آنقدر برجسته و غیرقابل انکار بود که بی درنگ، او حتی در مقابل دشمنانش، 

گواهی بر کمال خود بود. کدامیک از ما می توانیم در مقابل بدترین مخالفان خود بایستیم و آنهتنا را 

 . 46: 8ینطور به مبارزه بطلبیم: "کدام یک از شما می تواند مرا به گنتناهی محکتنوم کنتند؟" )یوحنتنا ا

کدامیک از ما آنقدر شجاعت داریم که در مقابل رؤستنای متنذهبی زمانمتنان بایستنتیم و بگتنوییم: "متنن 

  ؟29: 8همواره آنچه را که مایۀ خشنودی اوست، انجام می دهم" )یوحنا 

دت مسیح دربارا خودش بود، اما او تنها کسی نبود که چنین عقیده ای داشتنت. به هرحال، این شها

                        پتنتنتندر، شتنتنتناهدِ اطاعتنتنتنت کامتنتنتنل مستنتنتنیح بتنتنتنود: "ایتنتنتنن استنتنتنت پسرتنتنتن محبتنتنتنوبم کتنتنتنه از او خشتنتنتننودم." 

  .5: 17؛ 17: 3)متی 

را متنی به هر قسمتی از عهدجدید که بنگریم، شتنهادتی از زنتندگی بتنی عیتنب و نقتنص عیستنی مستنیح 

یابیم. حتی دشمنان مسیح نیز این حقیقت را تصدیق کردند. یهودا، اندک زمانی بعتند از خیانتنت بتنه 
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: 27عیسی، پشیمان شده و فریاد برآورد: "گناه کردم و باعث ریخ  خون بی گنتناهی شتندم." )متتنی 

داد: "تو را بتنا    پیش از آنکه پیلات س حکم وحشتناکش را صادر کند، زن او با این کلام به او هشدار4

: 27این مرد بی گناه کاری نباشد، زیرا امروز خوابی دربارا او دیتندم کتنه متنرا بستنیار رنتنج داد." )متتنی 

  حتی با وجود تسلیمی که به خاطر ترس بود و باعث اعدام مسیح شد، این متمور رومی ظالم که 19

  4: 23د نمتنی یتنابم." )لوقتنا نفع خود را طالب بود، اعتراف کرد: "سببی برای محکوم کتنردن ایتنن متنر 

نهایتاً، مصلوب شدن مسیح با اعتراف فرماندا رومی سختدلی به پایان می رستند کتنه صتندای ختنود را 

  47: 23برای ستایش خدا بلند کرد و گفت: "به یقین که این مرد بی گناه بود". )لوقا 

و نیز شتنهادت متنی دهتند. او عهدجدید نه تنها دربارا زندگی بیگناه مسیح، بلکه دربارا عدالت مثبت ا

ان انجیل را به فقیران موعظه کرد، رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کرد و ستنتمدیدگ

وقتی دهانش را برای تعلیم دادن باز می کرد، مردم به خاطر اقتدارش شگفت زده  6را رهایی بخشید.

را بتنرای ختنوارک دادن بتنه هتنزاران نفتنر تکثیتنر وقتی آنها گرسنه بودند، چند نتنان و متناهی  7می شدند.

نتنده او دیوزدگان را با یک کلام آزاد کرد، مبروصان را پاک کرد، بیماران را شفا داد و مردگان را ز  8کرد.

       بتنتنی دلیتنتنل نبتنتنود کتنتنه متنتنردم حیتنتنرت کتنتنرده و شتنتنهادت متنتنی دادنتنتند: "هتنتنر چتنتنه او کتنتنرده، نیکوستنتنت"  9کتنتنرد.

  .37: 7)مرقس 

 

 مقایسه کنیم؟ ما چگونه می توانیم

با توجه به زندگی بی عیب و نقص عیسی مسیح و اعمال پرجلالش که تا به متنرگ مطیتنع بتنود، حتتنی 

شاید انصاف یا منطق خواستۀ یوحنا را متنورد ستنؤال قتنرار دهتنیم: " آن کتنه متنی 10مرگ بر روی صلیب،

چتنرا ایتنن رستنول   6: 2گوید در او می ماند، باید همان گونه رفتار کند که عیستنی رفتتنار متنی کتنرد." )

 11محبوب، چنین بار سنگینی بر دوش ما گذاشته که خود و رسولان دیگر، قادر بتنه حملتنش نبودنتند؟

چگونه حتی پرهیزگارترینِ مقدّسین با وجود چنین استاندارد بالایی می توانستند اطمینان زیادی از 

ستنخت شریعتنت،  نجات داشته باشند؟ اجرای خواسته های خسته کننتندا فریستنیان یتنا حتتنی احکتنام

 راحت تر از سرمشق گیری از زندگی کامل خداوند مان می بود.
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ا ر به هرحال، قبل از اینکه ناامید شده و خود را تسلیم کیفر ابدی کنیم، باید دوباره زمینۀ م  یوحنا 

به یاد آوریم. او خواستار دستیابی به کمال غیرممکن نیست، بلکه ما را تشویق می کند کتنه تمتنایلات 

 ؟ 3 – 1:  2گی خود را بیازماییم. آیا هنوز "مطابق روشهای این دنیا" گام برمی داریم )افسسیان زند 

یا بوسیلۀ عمل تقدیس کنندا روح القدس می آموزیم که مانند مسیح گام برداریم؟ آیتنا شتنواهد قابتنل 

ا بتنرای مشاهده و عملی وجود دارد که نشاندهندا تلاش برای پیتنروی از مستنیح باشتند؟ آیتنا ادعتنای متن

شاگردی مسیح بوسیلۀ رفتار، اعمال و کلاممان تتیید شده یا تکذیب می شتنود؟ آیتنا کتنردار روزانتنۀ متنا 

مسیح را بیشتر و دنیا را کمتر نمایان می کند؟ آیا مشاهدا شتنکاف بزرگتنی کتنه هنتنوز بتنین شخصتنیت 

 شویم؟ مسیح و شخصیت ما وجود دارد، باعث آزارمان می شود؟ آیا ما مشتاقیم که شبیه مسیح 

پسر کوچکی را تصوّر کنید که برادر بزرگش را بسیار دوست دارد و تحسین می کند و می خواهتند در 

همه چیز از او تقلید کند. اگرچه ظاهر بچگانه ای دارد، اما بررسی دقیتنق چهتنره و رفتتنارش، شتنباهت 

مستنتانی و کافی به برادر بزرگش را نشان می دهد که اثبتناتی بتنر خویشتناوندی آنهاستنت. یتنک صتنبح ز 

برفی، برادر بزرگتر برای انجتنام کارهتنای روزانتنۀ مزرعتنه از خانتنه ختنارج متنی شتنود و بتنرادر کتنوچکتر بتنه 

دنبالش می رود. برادر بزرگتر قدّ بلند است و قدمهای بلند و محکم برمتنی دارد. ردِ پاهتنایش در بتنرف 

ون ترس از چتنالشِ بتنه نشاندهندا قدرت و تعادلی است که خارج از توانِ پسر کوچک است. اما او بد

ظاهر غیرممکن و با اشتیاق برای شباهت به برادر بزرگتر، قدمهای بلند برمی دارد تا در هماهنگی با 

ردِ پای او باشد. بعد از چند تلاش ضعیف، این پسر و هر مشاهده کنندا دیگری متوجه می شوند که 

 قدمهای بزرگ برادر بزرگتر فوق از توان برادر کوچکتر است.

رچه او به جاده ای که در مقابلش علامتگذاری شده، چشم می دوزد؛ اگرچه با عزم راس  خواهتنان اگ

انجام این تکلیف است، و با وجود خستگی مفرط، نهایت سعی خود را می کند، اما نتیجتنۀ آن بستنیار 

نامناسب و حتی یک تقلید مضحک استنت. امتنا پشتنتکار ایتنن پسرتن بتنا وجتنود نتناتوانی در همگتنامی بتنا 

درش، سرسپردگی کامل او را نسبت به برادرش ثابت می کند. با وجود شکست مکرّرش، هر شاهد برا

صادقی متوجه می شود که تمایل قلبی و خواستۀ پسر کوچک این استنت کتنه ماننتند بتنرادر بتنزرگترش 

 شود و مانند او راه برود.
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بتنزرگتر متنا نیتنز متنی  بر اساس کتاب مقدس، مسیح نه تنها نبی، کاهن و پادشتناه ماستنت، بلکتنه بتنرادر

و مسیری که طی کرد، الگو و مسیری بتنرای زنتندگی متنا فتنراهم متنی کنتند. پتنولس رستنول متنی 12باشد،

 او فرزند ارشتند از بتنرادران بستنیارنویسد که ما "از پیش تعیین شده ایم تا به شکلِ" مسیح درآییم، تا "

یحت می کند که از او سرمشتنق ، تتکیدها افزوده شده است . بعلاوه او ما را نص29: 8" )رومیان باشد

پطرس رسول ایمانداران را علیرغم رنجهایشان 13بگیریم، همانطور که او از مسیح سرمشق می گرفت.

نهایتتناً، نویستنندا 14.بتنر آثتنار قتندمهای وی پتنا نهنتندتشویق می کند که مسیح سرمشقی به آنها داده تا 

هر گناه را که آسان به دست و پای ما می  عبرانیان ما را نصیحت می کند که "بیایید هر بارِ اضافی و

پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده استنت، بتندویم. و چشتنمان 

  2 – 1: 12خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم."                    )عبرانیان 

باشد که یوحنا عبارتِ"همان گونه رفتار کنیتند کتنه عیستنی رفتتنار با توجه به این متون، نباید غیرعادی 

کرد" را آزمون واقعی ایمان ما ساخت. به هرحال، یک شاگرد کیست، غیر از کسی که می خواهتند در 

او نه تنها خود را متعهد به یادگیری تعتنالیم اربتنابش کتنرده، بلکتنه متنی  15همه چیز شبیه اربابش شود؟

 روی کند. او شاگردی است که می آموزد مانند اربابش رفتار کند.خواهد از طرز زندگی او پی

در اک  موارد، اوج رابطۀ ارباب/ شاگرد زمانی است که شاگرد مانند اربتنابش متنی شتنود و در ستنطحی 

برابر در کنار او می ایستد. اما در مسیحیت، رابطۀ ارباب/ شاگرد هرگز به اوج نمی رسد. ما هرگتنز بتنه 

رسیم. ما همیشه شاگردیم. به همین دلیل عیستنی بتنه شتناگردانش هشتندار داد: سطح اربابمان نمی 

  8: 23"اما شما استاد خوانده مشوید، زیرا تنها یک استاد دارید، و همۀ شما برادرید." )متی 

آن مسیحی که بتنیش از همتنه بتنه شتنباهت مستنیح درمتنی آیتند، همیشتنه آن شتناگردی خواهتند بتنود کتنه 

مال عیسی مسیح دست یابد. بالغترین شتنخص همچنتنان متنی آمتنوزد همچنان باید به طور کامل به ک

که مانند مستنیح رفتتنار کنتند. تقتندیس شتنده تتنرین شتنخص مقتندّس همیشتنه ختنود را بتنه عنتنوان بتنرادر 

کوچکتری می بیند که تلاش متنی کنتند امتنا هرگتنز نمتنی توانتند بتنا بتنرادر بتنزرگش همگتنام شتنود. حتتنی 

 فراتتنر از گامهتنای طبیعتنی قتندم برمتنی دارد؛ پایدارترین زندگی مستنیحی، آن زنتندگی استنت کتنه دائمتناً 

بنابراین، با عدم کمال و ناشیگری شناخته می شود. حتی در لحظاتی که بیش از همه شبیه مستنیح 

هستیم، شباهت ما به برادر بزرگترمان بسیار کم و ناکامتنل استنت. صرفنظتنر از پیتتنفت متنان در ایتنن 
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ن ما باقیست. بنابراین، ایماندار بتنالغ متنی دانتند مسابقه برای رسیدن به او، همچنان فاصلۀ زیادی بی

که همیشه پیش از رسیدن به پاداش باید فضای زیادی را تحت پوشش قرار دهد. پولس رستنول ایتنن 

 حقیقت را با وضوح فوق العاده در نامۀ خود به کلیسای فیلیپی بیان می کند:

که خود را به پیش می رانم تتنا چیتنزی نمی گویم هم اکنون به اینها دست یافته ام یا کامل شده ام، بل

را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد. برادران، گمان نمتنی کتننم هنتنوز آن را بتنه 

دست آورده باشم؛ اما یک کار می کنم، و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشتنی متنی ستنپارم و بتنه 

رسیدن به خط پایان می کوشم، تتنا جتنایزه ای سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده، برای 

  14 – 12: 3را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است.)فیلیپیان 

پولس رسول بزرگ هرگز ادعای کمال نکرد. او هرگز وانمود نکرد که مانند مسیح رفتار متنی کنتند. امتنا 

ای برای شباهت به مسیح داشت و برای رستنیدن بتنه ایتنن  در زندگیش اشتیاق واقعی و قابل مشاهده

هدف "کوشید"، و تا جایی پیش رفت که توانست به ایمانداران دیگر بگوید: "از من سرمشق بگیرید، 

  . 1: 11چنانکه من از مسیح سرمشق می گیرم." )اول قرنتیان 

دل کتتناب مقتندس برابتنر بتنه این تعادل در ادراک پولس دربارا تقدیس، به ما کمک می کند تا بتنا تعتنا

سراغ آزمون سوم برویم. یوحنا تعلیم نمی دهد که ما باید به کمال برسیم تا بتوانیم مطم  شتنویم. او 

 فقط به افرادی که "کاملاً تقدیس شده اند" اطمینان نمی دهد.

از  بلکه به افرادی که عدم شباهت خود را به مسیح می پذیرند و هیی نشانۀ عملی یتنا قابتنل مشتناهده

تلاش واقعی برای شباهت بیشتنتر بتنه مستنیح ندارنتند و هتنیی پیتتنفت قابتنل مشتناهده بتنرای یتنادگیری 

 رفتاری مطابق رفتار او ندارند، هیی اطمینانی نمی دهد.

 

 رفتار خود را بیازمایید

 اکنون با درکِ صحیح آزمونِ چهارم باید خود را با توجه به آن بیازماییم: آیا ما مانند مستنیح رفتتنار متنی

کنیم؟ هدف و تمایل زندگی ما چیست؟ آیا طرز زندگی ما انعکاسی از اشتیاق واقعتنی بتنرای شتنباهت 

به مسیح است؟ به هر میزانی که بتوانیم به این سؤالات پاستن  مثبتنت بتندهیم، بتنه هتنمان میتنزان متنی 

رده، توانیم مطم  شویم که عمل واقعی تبدیل در زندگی ما انجام شده و کسیکه کار نیکو را آغتناز کتن
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آنرا به کمال می رساند. ما باید بسادگی با کردار خود و رشتند در شتنباهت بتنا الگتنویی کتنه مستنیح بجتنا 

گذاشت، به اثبات اعترافمان ادامه دهیم. هر روزی که پایداری می کنیم، فقتنط تتنلاش بتنرای تقویتنت 

 اطمینان ما می باشد. 

 غیرایماندار باشد، به همان میزان باید به هرحال، به هر میزانی که تمایلات و اشتیاق ما شبیه دنیای

 نگران باشیم. اگر ما اهداف مشترکی با دنیا داریم و افکار، زمان و منابع ما صرفِ پیروی از این عصرتن

می شود، دلیلی برای ترسیدن داریم. اگر آنچه را که مورد تحسین دنیاست، تحسین کنیم و خواهان 

ی ت اعترافمان را مورد سؤال قرار دهیم. اگر بعد از خودآزمتنایپیروی از روشهای آن باشیم، باید حقّانیّ 

دریابیم که به اندازا کافی خوب نیستیم، نباید بی تفاوت شده یا تسلیم یتس فلج کننده شویم، بلکه 

 باید فوراً در پیِ راه حلّ باشیم. اما باید بدانیم که کتاب مقدس هیی فرمول یا برنامتنۀ قتندم بتنه قتندمی

مینان معیوب ما اراشه نمی کند؛ بلکه ما را نصیحت می کند که با کلام خداوند و دعتنا برای اصلاح اط

ا در در طلب او باشیم تا زمانیکه او به ما آرامش بخشد. باید به یاد بیاوریم که خداوند با قتنرار دادنِ متن

ات متنی کنتند. مسیر عدالت و تعلیمِ رفتاری مطابق رفتار خود، آن آرامتنش را تتییتند و حقانیّتنت آنتنرا اثبتن

اعتراف ایمان ما و احساس درونی اطمینان، فقط به اندازه ای معتبر است که با شواهد عملی و قابل 

 مشاهدا زندگی تغییریافته و در حال تغییر اثبات شود.
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 فصل هفتم

 

 محبت به مسیحیان

ایتند. ایتنن حکتنم  ای عزیزان، حکمی تازه به شما نمی نویسم، بلکه حکمی دیتنرین کتنه از آغتناز داشتنته

دیرین، همان پیام است که شنیدید. در عین حال، حکمی که به شما می نویسم حکمتنی تتنازه استنت 

که حقیقتِ آن در او و نیز در شما نمایان است، زیرا تاریکی سپری می شود و نور حقیقی هتنم اکنتنون 

 به درخشیدن آغاز کرده است.

ت دارد، هنوز در تاریکی به سر متنی بتنرد. امتنا آن کتنه آن که می گوید در نور است اما از برادر خود نفر 

برادر خود را محبت می کند، در نور ساکن است و در او هیی سبب لغزش نیست. اما آن کتنه از بتنرادر 

خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی گام برمی دارد. او نمی داند کجا می رود، زیرا تتناریکی 

 چشمانش را کور کرده است.

  11 – 7: 2وحنا اول ی -

محبت به قوم خدا در سراسر عهدعتیق و عهدجدید بارها تکرار شده است. بنتنابراین، عجیتنب نیستنت 

که یوحنا آنرا به عنوان آزمون ایمان واقعی اراشتنه متنی دهتند. بتنه بیتنان ستناده تتنر، کستنی کتنه نستنبت بتنه 

د، نشتنانۀ قدرتمنتند برادرانش در مسیح و به طور کلتّنی نستنبت بتنه کلیستنا، محبتنت واقعتنی و پایتندار دار 

تبدیلِ خود را ظاهر می کند. اما کسی که به مسیح اعتراف می کند ولی برادرانش را دوستنت نتندارد، 

 دلیلی برای فخر کردن ندارد. 

 

 حکم قدیمی

یوحنا، آزمون پنجمِ ایمان نجات بخش را با تتیید حقیقت اساسی معرفتنی متنی کنتند: از آغتناز مکاشتنفۀ 

ه برادرمان، موضوع اصلی ارادا آشکار او بوده است. چون "خدا محبت الهی، حکم خدا برای محبت ب

عجیتنب نیستنت کتنه از ازل بتنه آنهتنا  1  و از ازل به قوم خود محبت کتنرده استنت،8: 4است" )اول یوحنا 

فرمان داده که یکدیگر را محبت کننتند. حکتنمِ محبتنت بتنه بتنرادر ختنود، چیتنزی نیستنت کتنه بتنا مطالتنب 
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به آن اشتناره  2یح ظاهر شود، بلکه در سراسر اولین روایتهای عهدعتیقعهدجدید یا حتی با تعالیم مس

نشتنان داده  18: 19لاویتنان شده و به وضوح در شریعت موسی آشکار شتنده استنت و بتنا ایتنن حکتنم از 

شده: "از فرزندان قوم خویش انتقام مَکِش و از آنان کینه به دل مگیر، بلکتنه همستنایه ات را همچتنون 

 وه هستم." خویش  محبت کن: من یه

در این یک حکم، ما سه حقیقت مهم را دربارا وظیفۀ قدیمیِ محبت کردن کشف می کنیم. اولاً، می 

آموزیم که قتنانون محبتنت، بیتنانِ هویتنت خداستنت. بتنه عبتنارت دیگتنر، در حکتنم الهتنی ریشتنه کتنرده و از 

ی دهتند کتنه ختندا بتنه قتنوم اسراشیتنل فرمتنان متن 2، آیۀ 19شخصیت الهی جوانه می زند. در آغاز لاویان 

مقدّس باشند، چون او مقدّس است. در اینجا او به آنها فرمان می دهتند کتنه محبتنت کننتند، چتنون او، 

 خداوندشان، محبت است. جان گیل می نویسد:

بمحبتر بخشی از شریعت ابدی حقیقت، بر پایۀ ماهیت تغییرناپذیر و ارادا ابدی خدا بنا شده بتنود، 

ز تمام مخلوقاتش می خواهد؛بمحبتر در زمانِ بیگناهی بتنر خدایی که محبت است و این محبت را ا

هتنر شتنده بتنود؛ بمحبتنتر چیتنزی استنت کتنه در  قلب آدم نوشته شده و شاخه ای از تصویر الهی بر او م 

  3شریعت موسی عرضه شد، چون محبت به خدا و انسانها، خلاصه و جوهرِ آن است.

باید صرفاً یک محبت احساستنی یتنا فقتنط گفتگتنو دوماً، درمی یابیم که محبت اسراشیلیان به یکدیگر، ن

دربارا آن می بود، بلکه باید محبتی واقعی و عملی می بود. طبقِ شریعت، اسراشیلیان باید بتنا انتقتنام 

نگرف  یا کینه نداش ، به قتتنل نرستنانیدن، ندزدیتندن، زنتنا نکتنردن، شتنهادت دروغ نتندادن یتنا انجتنام 

اگرچتنه محبتنت بتنه  4می شد، یکدیگر را محبت می کردنتند. ندادن هر کاری که مانع از رفاه برادرشان

برادرمان، قطعاً شامل احساسات مان نیز می شود، اما بیش از همه مربوط به اراده است که با عمتنل 

 درست و فداکارانه نشان داده می شود. 

ک جتنادا قتندیمی کتنه در یتن -سوماً، درمی یابیم که محبت به همسایه متنان، یتنک حکتنم قتندیمی استنت

خدا همیشه محبت بوده و محبت همیشتنه حکتنم برتتنر او بتنوده استنت.  5 عهدعتیق جریان دارد.سراسر

تقوای حقیقی، همیشه در محبت به خدا و برگزیدگانش ظاهر شده است. توجه کردن به یکی بتندون 

 دیگری، غیرممکن است و بدترین تضّادی است که نمی توان از آن دفاع کرد.

 



 

 

62 
 

62 

 یک حکم تازه

درمان یک حکم قدیمی است، پس چرا یوحنا می گوید که ایتنن یتنک حکتنم تتنازه نیتنز اگر محبت به برا

می باشد؟ ما ثابت کردیم که محبت، صتنفت تغییرناپتنذیر ختندا و حکتنم متتنداولی استنت کتنه در سراسر 

 عهدعتیق جریان دارد. پس چگونه می تواند قدیمی و جدید باشد؟

نمتنی کنتند، بلکتنه از جمتنلات ظتناهراً متضتناد  ما باید بدانیم کتنه یوحنتنا در هتنمان آیتنه، ختنود را تکتنذیب

استفاده می کند تا اعلامیۀ زیبایی از مکاشتنفۀ بتنزرگتر جتنلال ختندا در عهتند جدیتند اراشتنه دهتند. ختندا 

همیشه محبتش را از ازل به انسانها آشکار کرده است. اما مکاشفۀ محبتش از طریق شخصیت و کتنار 

ر می رسد. بدون اینکه از ارزش محبتنت مکشتنوف مسیح، فراتر از مکاشفات قبلی و کاملاً جدید به نظ

پرجلال خدا در عهدعتیق بکاهیم، به درستی می توانیم بگوییم که این در مقایسه با مکاشفۀ محبت 

به این ترتیب، می توانیم بگتنوییم کتنه محبتتنی کتنه  6او از طریق جسم پوشیدنِ پسرش، چیز کمی بود.

شتنتند، تفستنتنیر و نشتنتنان داده شتنتند، فراتتنتنر از احکتنتنام  در تعلتنتنیم و زنتنتندگی فداکارانتنتنۀ مستنتنیح فرمتنتنان داده

عهدعتیق است، چنانکه کاملاً جدید به نظر می رسد. استانداردِ محبت در عهدجدید صرفاً با نظریتنه 

و احکام تعریف نمی شود، بلکه با الگوی عیسی مسیح تعریف می شود. اکنون محبت او بتنه قتنومش، 

ون محبت او تعریتنف کننتندا میتنزان عمتنق، بلنتندا، پهنتنا و معیاری برای ارزیابی ایماندار می باشد. اکن

درازای محبت قوم خدا نسبت به یکدیگر است. اکنون ذات حقیقی و مکاشفۀ کامل حکم محبت، به 

طور کامل در شخص مسیح تفسیر شده است. بنابراین، عیسی به شاگردانش آموخت: "حکمتنی تتنازه 

ید. همان گونه که من شما را محبتنت کتنردم، شتنما به شما می دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کن

  34: 13نیز باید یکدیگر را محبت نمایید." )یوحنا 

اسراشیلیان، تحت احکام عهدعتیق و با اطاعت از شریعتی که از اسراشیلیهای دیگر محافظت می کرد 

حکتنام امتنا تحتنت ا 7و شرکت در اعمال مثبت نیکوکاری و مهربانی، محبت ختنود را نشتنان متنی دادنتند.

عهدجدید، قوم خدا فراخوانده شده اند تا مانند مسیح محبت کنند و زندگی خود را تستنلیم منتنافع و 

 رفاه یکدیگر کنند. یوحنا این حقیقت را بعدها در این رساله به طور کامل توضیح داد: 

ا در راه محبت را از آنجا شناخته ایتنم کتنه او جتنان ختنود را در راه متنا نهتناد، و متنا نیتنز بایتند جتنان ختنود ر 

برادران بنهیم. اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند، اما شفقت خود را از 



 

 

63 
 

63 

او دریغ کند، چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟ ای فرزندان، بیایید محبتنت کنتنیم، نتنه 

بتنه حتنق تعلتنق داریتنم و  به زبان و در گفتار، بلکه به راستنتی و در کتنردار! از ایتنن ختنواهیم دانستنت کتنه

  19 – 16: 3خواهیم توانست دل خود را در حضور خدا مطم  سازیم. )

از این آیات به وضوح درمی یابیم که محبت واقعی در قلمرو احساسات یا کلمات نمی مانتند، بلکتنه بتنا 

اعمال عملی و قابل تشخیص نشان داده می شود. محبتی که با ایمان واقعتنی ایجتناد شتنده، محبتتنی 

نشانۀ ایمان است، نمی تواند به احساسات هیجان انگیز، زبان فصیح و جتنذاب یتنا حتتنی بهتنترین  که

نیّتها محدود شود. باید فوق از کلام و زبان، در عمل و با حقیقت نشان داده شود. محبتی که مستنیح 

وا آن می خواهد و محبتی که یوحنا دربارا آن می نویسد، باید عمل کند. بنابراین، حقیقی تتنرین جلتن

زمانی است که دائماً برای نفع دیگران در بدن مسیح زندگی می کنیم، به این ترتیب کتنه هتنر روزه در 

خود می میریم و کارهای عملی خدمت را مطابق عطایتنا و فرصتنت هتنای فتنراهم شتنده توستنط مشتنیت 

ا الهی انجام می دهیم. البته که این نوع محبتنت نیازمنتند رابطتنۀ واقعتنی بتنا قتنوم خداستنت و هتندف متن

شناخت نیازهای آنهاست و باید فعالانه به دنبال فرصت های برای خدمت به آنها باشتنیم. در نتیجتنه، 

برای این نوع محبت دشوار است، اگرچه غیرممکن نیست، که دائماً در مشارکتی ظاهر شود که فقط 

بتنط برای نمایش هفتگی در صبح یکشنبه در کنار هم جمع می شتنوند. ایتنن نتنوع محبتنت بایتند در روا

شخصی در بدن محلی آغاز شود و بعد بیرون رفته و در ایمانداران و جماعت ایمانتندار در سراسر دنیتنا 

 گسترش یابد.

 

 نشانۀ ایمان آوردن

یوحنا در این رساله به وضتنوح متنی گویتند کتنه یکتنی از بتنزرگترین نشتنانه هتنای ایمانتندار )نتنه بتنزرگترین 

عتنلاوه، یوحنتنا بتنه متنا نشتنان داده کتنه محبتنت ایماندار ، محبت بتنه بتنرادر مستنیحی و کتنلّ کلیساستنت ب

مسیحی واقعی این است که مانند عیسی محبت کنیم، زندگی خود را در راه برادران و خواهران خود 

در مسیح تسلیم کنیم. زیبایی کلام یوحنا مانند کتنلام بتنزرگترین شتناعران متنی درخشتند؛ امتنا او نمتنی 

او نمی خواهد خوانندگانش را با زیبایی ن  خود  خواهد که به عنوان یک شاعر مورد توجه قرار گیرد.

تحت تتثیر قرار دهد، بلکه امیدوار است که با تعیین وجتنودِ یکتنی از ایتنن نشتنانه هتنا یتنا فضتنیلت هتنای 
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مربوط به فرزند حقیقی خدا، به آنها کمک کند که اطمینان کاملی از نجات ختنود داشتنته باشتنند. در 

گفت که همۀ انسانها از محبت آنها نسبت به یکدیگر متوجه سخنرانی بالاخانه، عیسی به شاگردانش 

، این رسول به مدّعیان مسیحیت متنی گویتند کتنه فقتنط بتنه 2در یوحنا  8می شوند که مسیحی هستند.

میزانی که زندگیشان مطابق این استاندارها باشد، می توانند از نجات خود مطم  شوند: محبت بتنه 

 یکدیگر.

مان نجات یافته ایم و همۀ محبتهای حاصل از هتنزاران ستنال پرهیزگتناری ما فقط با فیض و بواسطۀ ای

نمی تواند هیی یک از ما را در مقابل تخت داوری خدا عادل شمارد. اما عمل تولتند تتنازا روح القتندس 

که توبه و ایمان نجات بخش را بوجود می آورد، محبت تازه و فزاینده ای را نسبت به قتنوم ختندا ایجتناد 

 این حقیقت را در سراسر رساله اش مورد بحث قرار می دهد:می کند. یوحنا 

آن که می گوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاریکی به سر متنی بتنرد. امتنا آن کتنه 

  10 – 9: 2برادر خود را محبت می کند، در نور ساکن است و در او هیی سبب لغزش نیست. )

ن گونه آشکار می شوند: آن کتنه پارستنایانه عمتنل نمتنی کنتند، از ختندا فرزندان خدا و فرزندان ابلیس ای

  10: 3نیست، و نه آن که برادر خود را محبت نمی کند. )

ما می دانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم، زیرا برادران را محبت متنی کنتنیم. هتنر کتنه محبتنت 

  14: 3نمی کند، در قلمرو مرگ باقی می ماند. ) 

یگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت متنی کنتند، از ختندا مولتنود ای عزیزان، یکد

شده است و خدا را می شناسد. آن که محبت نمی کنتند، ختندا را نشتنناخته استنت، زیتنرا ختندا محبتنت 

   8 -7: 4است. )

  16: 4خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در او. )

ا کند که خدا را محبت می نماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا اگر کسی ادع

کسی که برادر خود را که می بینتند، محبتنت نکنتند، نمتنی توانتند ختندایی را کتنه ندیتنده استنت، محبتنت 

  20: 4نماید.)
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 هرکه ایمان دارد عیسی همان مسیح است،از خدا مولود شتنده استنت؛هرکه پتندر را محبتنت متنی کنتند،

   1:  5رزند او را نیز محبت می کند.)ف

تعلیم یوحنای رسول که از الهام خداست، می گوید کستنی کتنه بتنرادران را محبتنت نمتنی کنتند، فرزنتند 

کلام او شجاعانه  9ابلیس است، خدا را نمی شناسد، خدا را محبت نمی کند، و در مرگ ساکن است.

د، و نمتنی خواهتند دربتنارا استنتثناهای و قاطع است. او نمی خواهتند دربتنارا ایتنن موضتنوع منتناظره کنتن

 احتمالی بحث کند. کسی که برادران را محبت نمی کند، خدا را نمی شناسد!

ما باید بدانیم که شجاعت بیانِ یوحنا کاملاً صحیح است. بتنه هرحتنال، او بتنه موضتنوع حیتنات و متنرگ 

رح متنی کنتند، از ابدی می پردازد و موضوع جان انسانها در میتنان استنت. بعتنلاوه، حقتنایقی کتنه او مطتن

خودش نشتت نمی گیتنرد و حاصتنل مکاشتنفۀ جدیتندی از روح القتندس نیستنت. بلکتنه یوحنتنا بستنادگی 

حقایقی را تعلیم می دهد که مستقیماً از خداوند عیسی مسیح، در طول خدمت زمینی اش دریافتنت 

استنت. کرد. اولین بار عیسی اعلام کرد که محبت برادرانه، یکی از نشانه های بتنزرگ ایتنمان حقیقتنی 

نشان داده  46 – 31: 25این حقیقت به شکل قدرتمندی در توصیف مسیح از داوری ملتها در متی 

 شده است:

" هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تختنت پرشتنکوه ختنود 

وستنفندها را از خواهد نشست و همۀ قومها در برابر او حاا خواهند شتند و او همچتنون شتنبانی کتنه گ

بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد؛ گوسفندان را در ستنمت راستنت و بزهتنا را 

در سمت چپ خود قرار خواهد داد. ستنپس بتنه آنتنان کتنه در ستنمت راستنت او هستنتند خواهتند گفتنت: 

ز جهتنان بتنرای شتنما "بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی ای را به میراث یابید که از آغتنا

آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، بتنه 

من جا دادید. عریان بودم، مرا پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم کردیتند؛ در زنتندان بتنودم، بتنه دیتندارم 

 آمدید." 

را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیتنم، یتنا تشتننه  "آنگاه پارسایان پاس  خواهند داد: "سرور ما، کِی تو

دیدیدم و به تو آب دادیم؟ کِی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان، و تو را پوشانیدیم؟ کِی 
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تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟" پادشاه در پاس  خواهد گفت: " آمین، به شتنما 

 ی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید."می گویم، آنچه برای یک

"آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهتند گفتنت: "ای ملعونتنان، از متنن دور شتنوید و بتنه آتتنش 

جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است، زیرا گرسنه بودم، جایم ندادید؛ عریتنان 

 یض و زندانی بودم، به دیدارم نیامدید." بودم، مرا نپوشانیدید، مر

"آنان پاس  خواهند داد: "سرور ما، کی تتنو را گرستننه و تشتننه و غریتنب و عریتنان و متنریض و در زنتندان 

دیدیم و خدمتت نکردیم؟" در جواب خواهد گفت: " آمین، به شما می گویم، آنچه برای یکتنی از ایتنن 

" پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، امتنا کوچکترینها نکردید، در واقع برای من نکردید.

 پارسایان به حیات جاودان."

بسیاری از خادمان و خدمتها از این عبارتِ متی برای تتیید خواندگی ختنود بتنرای رستنیدگی بتنه دنیتنا، 

بوسیلۀ کارهای عملی خیریه و مهربانی استفاده کتنرده انتند. ایتنن متن  بتنه ستننگ اصتنلی در ختندمات 

انهای رفع گرسنگی، تیمهتنای درمتنانی، جمتنع آوری لبتناس و بستنیاری از دیگتنر ختندمات زندانها، سازم

مسیحی تبدیل شده است که می خواهند با ختندمت بتنه نیازهتنای عملتنی دنیتنای گمشتنده، انجیتنل را 

منتت کنند. اما باید در بکارگیری این م  به این روش، کمی مراقب باشتنیم. درستنت نیستنت کتنه از 

 استفاده کنیم، حتی برای هدف های ارزشمند.10بهانه یک م  به عنوان عذر و

اگرچه خدمت به نیازهای جسمانی دیگران برای هدایت آنها به سوی مسیح، خوب و بر اساس کتاب 

مقدس است، اما این هدفِ سخنرانی مسیح نبود. او تعلیم نمی دهد کتنه اعتنتراف ایتنمان متنا بوستنیلۀ 

دیده تتیید یا اثبات می شود. بلکه تعلیم می دهد که اشتیاق برای خدمت به دنیای گمشده و آسیب 

با اشتیاق به همدردی و خدمت به نیازهای مسیحیان دیگری که در زندان هستند و فقر و جفتنا را بتنه 

خاطر مسیح تحمل می کنند، واقعیت اعتراف خود را نشان دهیم. در این م  بستنیار مهتنم، افتنرادی 

بیمار و در زندان هستند، گمشتندگانی نیستنتند کتنه ختنود را در که گرسنه، تشنه، بی خانمان، عریان، 

چنین تنگنای هولناکی می یابند، بلکه ایماندارانی هستند که به خاطر وجدان درست در نزد ختندا و 

هستند و از طریق ایمان رابطۀ 12آنها فرزندان خدا، برادران مسیح 11وفاداری به مسیح رنج می کشند.

 کت دادن یا نادیده گرفِ  آنها مانندِ انجام این کار با مسیح است. نزدیکی با او دارند که بر 
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با درکِ صحیح زمینۀ تعلیم عیسی درمی یابیم که او و یوحنا بتنه حقیقتنت یکستنانی اشتناره متنی کننتند: 

محبت فداکارانه به تک تک ایمانداران و کلّ کلیسا، یکی از بزرگترین نشتنانه هتنای توّلتند تتنازه استنت. 

خود دربارا داوری نهایی اعلام متنی کنتند کتنه گوستنفندانش کستنانی هستنتند کتنه  عیسی در سخنرانی

برادران را محبت می کنند، حتی وقتی بهای سنگینی در پی دارد. او از آنها دعوت می کند که وارث 

در مقابل، او افرادی را محکوم متنی  13ملکوتی شوند که پیش از آغاز جهان برای آنها آماده شده است.

سِ  قلب و دستهای خود به روی نیازهای برادران او، بی محبتی می کننتند. او آنهتنا را بتنه کند که با ب

  14عنوان ب ز جدا کرده و به هلاکت ابدی می فرستد.

برای درک کامل حقیقت بیان شده در این سخنرانی، تصویر زیر مفیتند متنی باشتند. گتنروه کتنوچکی از 

دابهایی در یک گوشۀ دور افتتناده در شتنهر جمتنع مسیحیان قرن دوم را تصور کنید که مخفیانه در سر 

شده اند. وقتی جلسۀ آنها بتنه پایتنان متنی رستند، بتنه خانتنه هایشتنان بتنازمی گردنتند و هتنر یتنک از مستنیر 

متفاوتی می روند تا مشکوک به نظر نرسند. ظاهراً همه چیز آرام است تا اینکه روز بعتند ایتنن ختنبر بتنه 

 پیش از رسیدن به خانه هایشان دستگیر شدند.جماعت کوچک می رسد که دو نفر از برادران 

بلافاصله، جلسه ای تشکیل می دهند و شرایط دقیق این دو برادر آشتنکار متنی شتنود. آنهتنا بتنه شتندّت 

 شلاق خورده و بدون غذا، آب یا درمان دارویی زندانی شده اند. در شرایط سختی هستند.

ل اخلاقتنی مواجتنه شتنده انتند، آزمتنونِ این جماعت کوچک با توجه به آموخته های خود، بتنا یتنک مشتنک

شاگردی حقیقی. اگر آنها کاری نکنند، قطعاً برادران مسیحی شان هلاک می شوند )زنتندانهای قتنرن 

دوم به اندازا زندانهای امروز مهمان نتنواز نبودنتند . بتنه هرحتنال، اگتنر بتنه دنبتنال بتنرادران ختنود برونتند، 

وه، غتنذا، آب، دارو و لبتناس تتنازه ای کتنه آنهتنا شناخته شده و احتمالاً دچار همان سرنوشت شوند. بعلا 

 نیاز دارند، گرانقیمت است و اک  افراد این جماعت، کارگران و بردگان فقیر هستند.

درحالیکه دربارا این موضوع گفتگو می کنند، جدایی کوچکی ایجاد می شود. اک  افتنراد آمتناده انتند 

یلشان این است کتنه مستنیح زنتندگی ختنود را در راه که بدون توجه به بهای آن، به دنبال آنها بروند. دل

بعتنلاوه، آنهتنا متنی گوینتند کتنه اگتنر  15آنها فدا کرد و آنها نیز باید برای برادران خود چنین کتناری کننتند.

قلبشان را به روی برادرانی که به خاطر نام مسیح رنج می کشند، ببندند، نمی توانند ادعا کننتند کتنه 

ا وجود اینکه اک اً یکدل هستند، اما گروه کوچکی مخالفتنت متنی ب 16محبت خدا در آنها ساکن است.
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کنند. به نظر آنها، بازدید از زندان، یک خودکشی است و کاری انجتنام نمتنی شتنود. بعتنلاوه، آنهتنا متنی 

گویند که واکنش غیراوری اک  افراد، صرفاً نتیجۀ غیرت غیرواقعگرایانه و تعصب مذهبی خطرناکی 

یسا در حال رشد بوده است. منطق حکم می کند که آنها باید صتنبر کننتند است که برای مدتی در کل

 تا همه چیز آرامتر شود. به هر حال، احتمالاً شرایط کلیّ آنطور که به نظر می رسد، بد نیست.

بعد از چند دقیقه مناظره، اک  افراد تصمیم متنی گیرنتند کتنه وستنایل اوری را جمتنع کتنرده و بتنا دعتنا 

 کلیسا بفرستند. آنها در زندان به ملاقات براداران می روند، بر زخمهایشان مرهمنماینده ای از جانب 

می گذارند، بدنهای ع ریانشان را می پوشانند و به آنها غذا و نوشیدنی می دهند. گتنروه کتنوچکی کتنه 

نمی خواستند در این عمل احمقانه و غیراوری شرکت کنند، نهایتاً به سوی دنیا بازگشته یا کلیستنا 

 ترک کردند تا مشارکت مناسبتری را بیابند. را

در سخنرانی عیسی و این تصویر، جداییِ گوسفندان و ب زهتنا، ایمانتنداران و غیرایمانتنداران را پتنیش از 

داوری در یک جماعت می بینتنیم. اکتن  افتنرادی کتنه تصتنمیم گرفتنتند در کنتنار بتنرادران زنتندانی ختنود 

اقلیّتنتنت  17یافتتنتنه و محبتنتنت ختنتندا در آنهتنتنا ستنتناکن استنتنت.بماننتنتند، نشتنتنان دادنتنتند کتنتنه حقیقتتنتناً تولتّنتند تتنتنازه 

خودمحوری که از خود محافظت کردند، نشتنان دادنتند کتنه اعتنتراف ایتنمان و محبتنت شتنان نستنبت بتنه 

  . 18: 3برادران، فقط "به زبان یا در گفتار" بود و نه "به راستی و در کردار" )اول یوحنا 

گری به سوی نجات رهنمون نمی شتنود، بلکتنه محبت ما نسبت به برادران نیز مانند هر عمل خوب دی

حاصلِ نجاتمان می باشد. همان عمل تولد تازا روح القدس کتنه منجتنر بتنه ایتنمان عتنادل کننتنده متنی 

شود، در عین حال باعث می شود که محبتی واقعی نسبت بتنه بتنرادران داشتنته باشتنیم کتنه بتنه ستنوی 

 خدمت رهنمون می شود.
 

 غیرممکن بودنِ محبت

آزمونهای ایمان آوردنِ واقعی، یک محبت خالص و مؤثر نسبت به افرادی استنت کتنه  یکی از بزرگترین

متعلق به مسیح هستند و به نام او خوانده می شوند. این محبت صرفاً شاعرانه یا ت وری نیست، بلکه 

واقعی و عملی است. این محبتی است که در خود می میرد و اگر لازم باشد، همتنه چیتنز را بتنه ختناطر 
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و برای افرادی که به این نام خوانده می شوند، به خطر می اندازد. چنین محبتی نشانۀ تولتند  این نام

 تازه و ایمان حقیقی است، چون بدون آن، غیرممکن است که چنین محبتی داشته باشید.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که پیش از ایمان آوردن، انسان نمی تواند نزد خدا بتنرود، چتنون بتندی را 

همچنتنین انستنان  18د، از عدالت متنفر است و متنی ترستند کتنه اعتنمال بتندش نمایتنان شتنود.دوست دار 

سقوط کرده در پیِ مشارکت با شاگرد واقعی مسیح نخواهد بود، چون از عدالت و اعلامیتنۀ زنتندگی او 

متنفر است و می ترسد که توسط آنها افشا شود. برای اثبتنات ایتنن نکتتنه، یوحنتنای رستنول بتنه یکتنی از 

 جنایات کتاب مقدس اشاره می کند: قتل هابیل به دست برادرش قاشن. افتضاحترین

او با سؤال و جواب به یک سؤال بدیعی ساده، مباحثۀ خود را مطتنرح متنی کنتند: "و چتنرا او را ک شتنت؟ 

  12: 3زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب."            )اول یوحنا 

در نتیجه، 19است و اگر می توانست او را به قتل می رساند. انسان سقوط کرده از خدای عادل متنفر

آنها از قوم عادل خدا نیز متنفرند و نسبت به آنها دشمنی می ورزنتند. ایتنن خصتنومت حادثتنۀ کمیتنابی 

نیست؛ بلکه در تار و پود این دنیای سقوط کرده تنیده شده است. از زمان اولتنین نااطتناعتی و لعنتنت 

همیشگی بینِ ذرّیت متنار )فرزنتندان نااطتناعتی  و ذرّیتنت زن )فرزنتندان حاصل از آن، دشمنی بزرگ و 

اگرچه این جنگ با پیروزی مسیحا در جلجتا به اوج رسید، اما ایتنن جنتنگ  20خدا  وجود داشته است.

 تا آخر دنیا بین قوم او و دنیا ادامه خواهد یافت. پولس رسول در نامۀ خود به کلیساهای غلاطیه، این

ا مراجعه به تاری  و نورافشانی بر برادران دیگری که خصومت شان تقریبتناً بتنه انتندازا جنگ دائمی را ب

خصومت بین قاشن و هابیل، افتضاح است، نشتنان متنی دهتند. او متنی نویستند: "زیتنرا نوشتنته شتنده کتنه 

ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیزباسماعیلر و دیگری از زنی آزادباستنحاقر. پسرتن کنیتنز بتنه شتنیوا 

ی تولد یافت؛ اما تولد پسِر زنِ آزاد، حاصل وعده بود... در آن زمان، پسرتنی کتنه بتنه شتنیوا معمولِ بت 

                           معمولِ بتتنی زاده شتند، او را کتنه بتنه متندد روح بتنه دنیتنا آمتند آزار متنی داد. امتنروز نیتنز چنتنین استنت."       

  29، 23 – 22: 4)غلاطیان 

فرزندان خدا، حقیقت انکارناپذیر در کتاب مقدس و تاری  استنت.  خصومتِ این دنیای سقوط کرده با

به همین دلیل، یوحنا به خوانندگان خود نصیحت می کند که از نفرت دنیتنا نستنبت بتنه آنهتنا متعجتنب 

ما باید به عنوان واقعیت اولیه بدانیم که "براستی همۀ کسانی که بخواهند در مسیح عیسی 21نشوند.
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  عیستنتنی بتنتنه شتنتناگردانش در 12: 3زار خواهنتنتند دیتنتند.")دوم تیموتتنتناشوس بتنتنا دینتنتنداری زیستنتنت کننتنتند، آ 

سخنرانی بالاخانه در شب قبل از مصلوب شدن هشدار یکسانی داد: "اگر دنیا از شما نفرت دارد، به 

یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر بتنه دنیتنا تعلتّنق داشتنتید، دنیتنا شتنما را 

ی داشت. اما چون به دنیا تعلقّ ندارید، بلکه متنن شتنما را از دنیتنا برگزیتنده چون کسان خود دوست م

   19 – 18: 15ام، دنیا از شما نفرت دارد." ) یوحنا 

اکنون وقتی در کتاب مقدس خصومت بین انسان سقوط کتنرده و قتنوم ختندا را متنی بینتنیم، بتنا وضتنوح 

ن است. انسان طبیعی نمی تواند خدا بیشتری درمی یابیم که چرا محبت به برادران، آزمون مهم ایما

یا قومش را دوست بدارد. بنابراین، وقتی یک نفر متوجه می شود که هر دو را دوستنت دارد و مشتنتاقِ 

محبت بیشتر به آنهاست و به خاطر عدم محبتش به آنها سوگواری می کند، باید بیشتر از نجات خود 

متنی کتنرد، ناگهتنان درمتنی یابتند کتنه از تمتنایلات مطم  شود. وقتی کسی که قبلاً قوم ختندا را تحقیتنر 

یکسان با آنها برخوردار است و مشتاق مشارکت با آنهاست، این شتناخص بتنزرگ نشتنان متنی دهتند کتنه 

اتفاق شگفت انگیزی افتاده است. این تغییر بستنادگی بتندون عمتنل تولتند تتنازا روح القتندس، توضتنیح 

 ناپذیر است. 

ه، شخص مسیحی، قوم ختندا را دوستنت خواهتند داشتنت. چنانکه یوحنا در سراسر رساله اش بیان کرد

اما باید بدانیم که این محبت به برادران مانند تمام مساشل دیگر در فضیلت مسیحی، همیشه نیاز به 

رشد بیشتر دارد. محبت اولیۀ ما به کلیسا که در ایمان آوردن تجربه می کنیم، نتیجۀ عمل تولتند تتنازا 

وستۀ محبتنت متنا نتیجتنۀ عمتنل پیوستنتۀ تقتندیس روح القتندس در روح القدس است. در مقابل، رشد پی

محبت مان، خود را فرزند خدا نمی دانیم، بلکه چون این محبتنت از طریتنق  کمالِ ماست. ما به خاطر 

، این رسول تتیید متنی کنتند کتنه حکتنم جدیتندِ 8: 2. در اول یوحنا کامل می شودکار پایدار خدا در ما 

آنها می نوشت، یک حقیقت بود. اما، ظاهراً می گوید که ایتنن محبت کردن برای مسیحیانی که برای 

امتنا 22محبت در آنها کامل نشده بود. محبت شان هنوز به بلندای کامتنل قامتنت مستنیح نرستنیده بتنود،

تدریجاً در آنها به واقعیت بزرگتری تبدیل متنی شتند. تتناریکی زنتندگی گذشتنته شتنان از بتنین رفتتنه و بتنا 

 یح تبدیل می شدند.مکاشفۀ فزایندا شناخت خدا در مس
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 آزمونِ محبت

 اکنون باید زندگی خود را با توجه به این حقایق بیازماییم. آیا قوم خدا را دوست داریتنم و بتنه ایتنن ترتیتنب

واقعیت ایمانمان را نشان می دهیم؟ آیا محبت ما به صورت رفتارها و احساسات مخفتنی استنت کتنه نمتنی 

ابل تشخیصی همچون کلام، رفتار و اعمال ظاهر می شود؟ توان ثابت کرد یا با شواهد واقعی، عملی و ق

 برای اینکه جایگاه خود را دربارا این مساشل بسیار مهم بدانید، سؤالات زیر بسیار مفید خواهد بود.

اولاً، از مشارکت با چه کسانی بیشتنترین لتنذت را متنی بریتند؟ آیتنا خواهتنان مشتنارکت بتنا ایمانتنداران دیگتنر 

مسیح لذت می برید؟ یا ترجیح می دهید که در مشارکت با دنیا باشتنید و بتنه هستید و از صحبت دربارا 

ندرت دربارا مساشل خدا صحبت کنید؟ آخرین ملاقات شتنما بتنا ایمانتنداران دیگتنر بتنه منظتنور مشتنارکت و 

صحبت دربارا مسیح، چه زمانی بود؟ باید مراقب چگونگی پاس  خود به این سؤال باشتنیم، بایتند بتندانیم 

 چیزهای که مشارکت مسیحی نامیده می شود، ارتباط کمی با مسیح دارد. که بسیاری از

دوماً، آیا شما در معرض عموم، خود را با مسیح و قومش یکی می دانید؟ یا از رسوایی افرادی که عیستنی 

را به عنوان خداوند اعتراف کرده و خواهان زندگی در اطاعت از کلام خدا هستند، خجالت متنی کشتنید؟ 

ن غیر ایماندارتان، شما را به عنوانی یکتنی از "آن مستنیحیان" متنی شناستنند؟ یتنا آنقتندر بتنا دنیتنا آیا همتایا

هماهنگ شده و به شباهت آن درآمده اید که به ندرت شما را به چنین چیزی متهم می کنند، اگر متنتهم 

ذهبی ما زیاده کنند؟ آیا در مقابلِ دنیایی که خود را بسیار فرهیخته دانسته و نمی خواهد در فریبهای م

یا مانند شخصتنی کتنه از نتنزدیکترین خویشتناوند شرمستنارکنندا 23روی کند، در کنار قوم خدا می ایستید؟

خود دوری می کند، شما نیز از کلیسا دوری می کنید؟ آیا خود را مانند موسی می بینید کتنه "نخواستنت 

دگتنذرِ گنتناه تتنرجیح داد" )عبرانیتنان پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لتنذتِ زو 

  ؟ 25 – 24: 11

سوماً، اگرچه از ضعفهای بسیار زیاد و شکستهای اخلاقی کلیسا آگاهید، اما آیا برای بهبودی آن، متعهد 

باید همیشه بتنه یتناد داشتنته باشتنیم کتنه 24شده اید؟ یا در کنار شریر و دنیا ایستاده و آنرا متهم می کنید؟

است و کسانی که با اتهاماتی مشابه در خارج از کلیسا می ایستنتند، کتنار پدرشتنان، شریر مدّعی برادران 

برعکس، واکنش ایماندار حقیقی به شکستهای برادرش با محبتی است کتنه 25ابلیس را انجام می دهند.

او نمتنی توانتند کلیستنا یتنا شتنخص 26انبوه گناهان را می پوشاند و خود را فدایِ احیا و بهبودی او می کند.

س سقوط کرده را ترک کند، صرفنظر از تعداد دفعات گمراهی آنها. محبت خدا او را وادار متنی کنتند مقدّ 

  27که به دنبال آنها باشد، چنانکه هوشع به دنبال جومِر بود و باید به خاطر آنها و جلال آینده تلاش کند.
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یتنت هستنتید؟ بایتند بتنه یتناد چهارماً، آیا شما عضو متعهد و سهیم در جماعت ایمانداران محلتنی و قابتنل رؤ

داشته باشیم که نوع محبتی که یوحنا می نویستند، فقتنط در زمینتنۀ ارتبتناط بتنا ایمانتنداران دیگتنر در بتندن 

رده و زندگی خود را در خدمت به مسیحیان دیگر فدا می  مسیح ظاهر می شود. آیا شما نسبت به خود م 

ن خود تلاش می کنید؟ به عبارت ساده تر، کنید؟ آیا برای تهذیب کلیسا بوسیلۀ عطایای روحانی گوناگو 

 در واقع چه کار می کنید تا قوم خدا را بنا کنید و مساشل مربوط به مسیح را در میان آنها رشد دهید؟

این سؤالات فقط محدود به روحانیون نمی شتنود، بلکتنه مربتنوط بتنه همتنۀ اعضتنای بتندن مستنیح استنت. در 

این است که واقعاً برای آن مفید هستید. در مقابتنل،  حقیقت، یکی از نشانه های عضویت در بدن مسیح

محبتنت  28یکی از نشانه های ایمان نیاوردن این است که در هر کار نیکویی برای ختندا بیفایتنده هستنتید.

رده است. بایتند بتنه یتناد داشتنته باشتنیم کتنه گوستنفندان و ب زهتنا 29بدون عمل نیز مانند ایمان بدونِ عمل، م 

 انجام دادند و انجام ندادند، جدا شدند. توسط کاری که برای قوم خدا

در پایان، محبت صرفاً یک چیز خوب در بین چیزهای خوب دیگر نیست، بلکه عالیترین چیزی است که 

بنابراین، غیرعتنادی نیستنت کتنه یوحنتنا در بتنین آزمونهتنای دیگتنر  30حتی بر ایمان و امید سبقت می گیرد.

است. ما باید درستنتی تعتنالیم ختنود را بتنا استنتاندارد کتتناب  ایمان، جایگاه والایی را به آن اختصا  داده

مقدس بسنجیم و تقوای شخصی و سرسپردگی خود را با توجه به آن بیازمتناییم. امتنا بتنیش از همتنۀ اینهتنا 

باید خود را در رابطه با محبت بیازماییم. این فضیلت باید در ما یافت شتنود و در اعتنمال متنا ظتناهر شتنود، 

که در قلبمان مطم  شویم که خدا را می شناسیم، چنانکه یوحنا بارها بتنه متنا  پیش از آنکه جرأت کنیم

 یادآوری می کند:

ما می دانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم، زیرا برادران را محبت می کنیم. هر کتنه محبتنت نمتنی 

  14: 3کند، در قلمرو مرگ باقی می ماند. ) اول یوحنا 

محبت می نماید اما از برادر خود نفتنرت داشتنته باشتند، دروغگوستنت. زیتنرا اگر کسی ادعا کند که خدا را 

کسی که برادر خود را، که می بیند، محبت نکند، نمی تواند خدایی را که ندیده است، محبتنت نمایتند. ) 

  20: 4اول یوحنا 
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 فصل هشتم

 

 بی توجهی به دنیا

دوست بتندارد، محبتنتِ پتندر در او نیستنت. دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را 

زیرا هر چه در دنیاست، یعنی هوای نفَس، هوستنهای چشتنم و غتنرورِ متنال و مقتنام، نتنه از پتندر بلکتنه از 

 دنیاست. دنیا و هوسهای آن گذراست، اما آن که ارادا خدا را به جا می آورد، تا ابد باقی می ماند.

  17 – 15: 2اول یوحنا  -

در زندگی مسیحی پرداختیم: زندگی بر اساس مکاشفۀ خدا، اعتراف به گناه، ما به چند نشانۀ اصلی 

اطاعت از احکام، پیروی از مسیح و محبتنت بتنه بتنرادر ختنود. در ایتنن فصتنل، نشتنانۀ دیگتنری را بتنه ایتنن 

 فهرست می افزاییم: بی توجهی پیوسته و فزایندا ایماندار نسبت به دنیا. 

 

 دنیا چیست؟ 

ترجمه شده است. شتناید  kósmosاست؟ کلمۀ "دنیا" از کلمۀ یونانی  چیست؟ شامل چه چیزی دنیا

در عهدجدید، به دنیای جسمانی یا انسانهای ساکن در آن اشاره می کند. شاید حتتنی بتنرای متمایتنز 

به هرحال، در این زمینتنه و بستنیاری از زمینتنه هتنای 1کردنِ یهودیان و دنیای غیریهود بکار رفته است.

اندهندا ارتباط منفی متمایز است. به همۀ چیزهایی کتنه در قلمتنرو انستنانی نش kósmosدیگر، کلمۀ 

ماست اشاره می کند، چیزهایی که بتنرخلاف شتنناخت و ارادا خداستنت و بتنا شتنخصِ او دشتنمنی متنی 

کند. شاملِ نظرات، اشتیاقها، فلسفه هتنا، رفتارهتنا و کتنردار تعتنداد زیتنادی از انستنانهای ستنقوط کتنرده 

ترین لباسهای آموزشی، فرهیختگی و حتی پرهیزگاری ملبّس می سازد، اما است. اگرچه خود را با به

در نهایت، دنیا چیزی بیش از مجموع سه عنصر اساسی یا زننده نیست: شهوت جسم، شهوت چشم 

و غرور لاف زنِ زندگانی. ببر اساس ترجمۀ کتاب مقتندس هتنزارا نتنو: هتنوای نفَتنس، هوستنهای چشتنم و 

 غرورِ مال و مقام. مر
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 جسمشهوت 

است، نشاندهندا تمایل، اشتیاق، شور و شوق یتنا  epithumíaکلمۀ "شهوت" برگرفته از کلمۀ یونانی 

خواستۀ شدید است. این کلمه اورتاً یک کلمۀ منفی نیستنت، امتنا متنی توانتند معنتنای منفتنی بگیتنرد، 

 2ش بختنورد.بستگی به زمینۀ آن دارد. به شکل مثبت، عیسی واقعاً مشتاق بود که پسَ  را با شتناگردان

او به کلیستنای فیلیپتنی، اشتنتیاقش را  3پولس رسول اشتیاق شدیدی برای دیدار تسالونیکیان داشت.

  4برای رخَت از جهان بس  و با مسیح بودن اعتراف کرد.

ترجمه شده اند، اما این کلمه اکتن  اوقتنات در  epithumíaاگرچه همۀ این نمونه های مثبت از کلمۀ 

ه شهوت یا اشتیاق شدیدی بکار رفته که از لحاظ جهت یا شدّت آن، ختنارج از عهدجدید برای اشاره ب

در انجیل مرقس، این کلمه برای اشاره به اشتیاق افراطی بتنرای چیتنزی در ایتنن دنیتنا  5ارادا خداست.

پتنولس  6بکار رفته که می تواند مانع از پیتفت انجیل شود و آنتنرا در زنتندگی شتنخص بتنی  تنر ستنازد.

مه استفاده کرد تا گناه طمع یا اشتیاق شدید برای چیزی را نشان دهد کتنه بتنرخلاف رسول از این کل

پطرس از این کلمه برای اشاره به تمتنایلات فاستند انستنان نفستنانی استنتفاده کتنرد کتنه  7ارادا خداست.

   8اقتدار خداوند را خوار شمرده و با خدا مخالفت می کنند.

استنت. بتنا توجتنه بتنه زمینتنه، معتنانی  sárxلمتنۀ یونتنانی و ک basarکلمۀ "جسم" برگرفتتنه از کلمتنۀ عتنبری

 9مختلفی دارد. اولاً، شاید به بدن جسمانی انسان اشتناره متنی کنتند: جستنم، ختنون و استنتخوانهای او.

دوماً، شاید به انسان به عنوان موجودی ضتنعیف و متنوّقتی اشتناره متنی کنتند، مخصوصتناً در مقایستنه بتنا 

اً، شتناید بتنه جایگتناه ستنقوط کتنردا انستنان یتنا شرارت ستنوم10خدایی که روح ابدی و قادر مطلق استنت.

اخلاقی طبیعت او پیش از تولد تازه اشاره می کند. مورد سوم، منظور یوحنا از این کلمه، در این م  

 می باشد.

از سه موردی که بیش از همه وی گی دنیای سقوط کرده را نشان می دهد، اولین مورد شهوت جستنم 

وط کتنتنرده و فرهنتنتنگ اجتماعتنتنی او بتنتنا اراده اش بتنتنه حرکتنتنت درآمتنتنده، استنتنت. بتنتنه طتنتنور کلتّنتنی، انستنتنان ستنتنق

برانگیخته شده یا مجبور می شود که تمایلات گناه آلود قلب کاملاً تباه شده و از نظر اخلاقتنی فاستند 

رمهاست رمی بالاتر از تمامی ج  بدترین نوعِ ب ت پرستی. یک موجتنود  -شدا خود را سیراب کند. این ج 

کارهایش انگیزه داشته باشد. هرچه این موجود برتتنر و شریفتنتر باشتند، انگیتنزا  منطقی باید برای همۀ



 

 

75 
 

75 

اعمالش، برتر و شریفتر است. انسان، اوج خلقت خدا، به شباهت خدا و برای جتنلال او آفریتنده شتند. 

خواه بخورد یا بنوشد یا هر کار بزرگ یا کوچک دیگتنری کتنه انجتنام دهتند، بایتند همتنه را بتنرای جتنلال و 

به طور خلاصه، انسان باید عاشقِ خدا باشد و تحت تتنتثیر ایتنن اشتنتیاق  11نجام دهد.خشنودی خدا ا

برای او باشد. تمامی تنفس و ابان قلبش باید برای جلال ختندا باشتند؛ همتنۀ عمتنل و موفقیتنت اش 

 باید باعث خشنودی خدا شود.

که او گناه کرد و اگرچه انسان برای بالاترین جایگاه آفریده شده بود، کتاب مقدس شهادت می دهد 

او خود را جابجا و بدشکل کرد. او دیگر تحت تتثیر توجتنه زیتناد بتنه  12از چنین جلالی قاصر می باشد؛

خدا نیست، بلکه تحت تتثیر شهوات پسَت و حیوانی قلب فاسدش استنت. از دیتندگاه کتتناب مقتندس، 

طبیعتاً فرزند غضتنب انسان طبیعی در شهوات جسم ساکن است و در تمایلات آن افراط می ورزد. او 

 13است.

ما در این وی گی اول دنیا، تفاوت بتنینِ افتنراد تولتند تتنازه یافتتنه و افتنرادی را متنی بینتنیم کتنه در جایگتناه 

سقوط کردا خود می مانند. در اینجا بین فرزندان خدا و افرادی که او را نمی شناسند، تفتناوت قاشتنل 

گناه آلود جسمش متنی باشتند، صرف نظتنر از  می شویم. کسی که برده می ماند و تحت تتثیر تمایلات

اعتراف ایمانش و ادعای هویتش در مسیح، هنوز باید خدا را بشناستند. امتنا شخصتنی کتنه جستنم را بتنا 

هوسها و تمایلاتش مصلوب کرده و در آزادی روح خدا زندگی می کند، دلیل ختنوبی بتنرای ایتنن امیتند 

  14دارد، چون فرزند خدا شده است.

گوییم که مسیحی واقعی با آزادی از جستنم و تمتنایلاتش زنتندگی کتنرده یتنا ایتنن  توجه کنید که ما نمی

چیزها هرگز بر او غلبه نمی کنند. بلکه پولس رسول به وضوح می گوید که جنگ ایمانتندار بتنا جستنم، 

به اندازا شدّت این جنگ، واقعی است. او در نامۀ خود به کلیساهای غلاطیه، این جنگ را به عنتنوان 

وصیف می کند: "زیتنرا تمتنایلات نفَتنس بتنرخلاف روح استنت و تمتنایلات روح بتنرخلاف جنگی حماسی ت

نفَس؛ و این دو بر ضد هم اند، به گونه ای که دیگر نمی توانید هر آنچتنه را کتنه متنی خواهیتند، بتنه جتنا 

  17: 5آورید." )غلاطیان 

نشانه هتنای  اثبات ایمان، عدم حضور جنگ با جسم نیست، بلکه برخلاف آن است. یکی از بزرگترین

اینکه شخص واقعاً تولد تازه یافته، این است که دوستی خود را با جسم انکار کرده و جنگ خود را بتنا 
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آن اعلام کرده است، بدون اینکه قصدِ آتش بس داشته باشد. باید بدانیم که کسی که با گناه، جستنم 

مقدستنی نجتنات متعلتنق بتنه و دنیا در صلح و آرامش است، نشانۀ کمی از نجات دارد. اطمینان کتاب 

کسی نیست که کاملاً تسلیم جسم سقوط کرده شده و تحت تتثیر تمایلات فاسد آن است. کسی کتنه 

به راحتی در سَدوم زندگی می کند، با دنیا متحد شتنده یتنا در دوستنتی بتنا جستنمش متنی باشتند، هتنیی 

نفتنرت نستنبت بتنه نشانه ای از سکونت روح در او نیست. اما نشانۀ بزرگ نجات در کسی استنت کتنه در 

گناه رشد می کند، کسی که جنگ او با جسمش و هر روزه نفرت اش نسبت به دنیا بیشتر می شتنود. 

 پولس رسول نمونۀ مناسبی از چنین شخصی است. او می نویسد: 

آنان که به مسیح عیسی تعلقّ دارنتند، نفَتنس را بتنا همتنۀ هوستنها و تمتنایلاتش بتنر صتنلیب کشتنیده انتند. 

  24: 5)غلاطیان 

  14: 6ا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. )غلاطیان دنی

 

 شهوت چشم

اکنون یوحنا به دومین وی گی دنیای سقوط کرده می پردازد: شهوت چشم. اک  تفسیرها، قتندیمی و 

معاصر، موافق اند که این عبارت کوتاه امتنا دشتنوار، بتنه تمتنایلات گنتناه آلتنودی اشتناره متنی کنتند کتنه بتنا 

، فعّال و تقویت می شوند. از طریق چشم بتنه چیزهتنایی طمتنع متنی ورزیتنم کتنه چیزهایی که می بینیم

 محبت و عدالت خدا آنها را ممنوع می سازد.

از ابتدا، چشم، راه برای وسوسه بوده است. در باغ عدن، حتنوا آن درختنت ممنوعتنه را دیتند کتنه "چشتنم 

یک ردای زیبتنا، چنتند مثقتنال   . عَخان6: 3نواز" بود؛ بنابراین، تسلیمِ وسوسۀ فریبنده شد. )پیدایش 

نقره و شمشهای طلا را در میان غنایم ممنوعه "دید" و "طمع ورزیتند". او آنهتنا را برداشتنت و بتنه بهتنایِ 

 . داوود پادشتناه، 26 – 24، 21 – 20: 7ختنون ختنود و ختنونِ خویشتناوند نتنزدیکش تمتنام شتند )یوشتنع 

 . 5 – 2: 11گرفتنت )دوم ستنموشیل زیبایی بتشبع را "دید"، به شریعت پ شتنت کتنرد و او را بتنرای ختنود 

تنرد، پادشتناه رستنوا شتند و ستنلطنت تقستنیم شتند.  نتیجه اش این بود که سربازی به قتل رسید، نتنوزاد م 

نهایتاً، متی به ما می گویتند کتنه شتنیطان، مستنیح را بتنه کتنوه بلنتندی بتنرد و تمتنام حکومتهتنای جهتنان و 

بیر تکراری برای مستنیح بیهتنوده بتنود،  . اگرچه این تد10 – 8: 4جلالشان را به او "نشان داد" )متی 
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اما بکارگیری آن توسط وسوسه کننده، نشتنان متنی دهتند کتنه ایتنن ستنلاح بارهتنا در میتنان ستنلاحهایش 

 استفاده شده است.

 با توجه به این گزارشات، شاید فکر کنیم که گناه این افراد در عملشان بود، امتنا در واقتنع آنهتنا متندتها

ند. عیسی تعلتنیم داد کتنه حتتنی شخصتنی کتنه هرگتنز در عمتنل زنتنا پیش از ارتکاب این عمل، گناه کرد

نکرده، می تواند در دل خود به ح کمی که برعلیه زناست، تجاوز کند. او به ما هشدار داد که هتنر کتنه 

 . در 28 – 27: 5حتی "با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل ختنود بتنا او زنتنا کتنرده استنت" )متتنی 

یت گناه در قلبمان، یک مبالغۀ شدیدی را تعلیم می دهد و در آن ادامه، عیسی برای نشان دادن جدّ 

نشان می دهد که باید قطع اعضای بدنمان را بر محکومیت ابدی به خاطرِ چشمان نافرمان، تتنرجیح 

به همین دلیل ایتنوب اعتنلام کتنرد کتنه بتنا چشتنمان ختنود عهتند بستنته کتنه بتنه زن جتنوانی نگتناه  15دهیم.

یس ممنوعیت ب تها را بتنه بهتنترین شتنکل در نظتنر داشتنت، امتنا در اعتنلامِ اگرچه احتمالاً مزمورنو16نکند.

اینکه هیی چیز بدی را در مقابتنل چشتنمان ختنود قتنرار نخواهتند داد، از قاعتندا یکستنانی استنتفاده متنی 

همۀ این آیات دربارا چیزی شهادت می دهند که اسِپرجن به وضوح توضیح داد: "آنچه چشتنم 17کرد.

 این است که اجازا ورود به قلب را بیابد، همانند سیب حوا که اول در را شیفتۀ خود می کند، مستعدِ 

  18نگاهش خوشایند بود و بعد بر ذهن و دستش غلبه یافت."

به خاطر ماهیت فساد کامل انسان سقوط کرده، قلبی که تولد تازه نیافته، مملو از تمایل به چیزهای 

هرحال، وقتی چیزهای بد در معرض دیتند و است که برخلاف شریعت عادلانۀ خدای قدوس است. به 

دسترس این شهوت قرار می گیرند، آنرا مشتعل می کنند. بعد، شرایط بدتر شده و وقتی به قلبی که 

تولد تازه نیافته می گویند که چنین چیزی ممنوع است، شعلۀ شهوت بیشتر و قدرتمندتر متنی شتنود. 

شتر ختندا چیتنزی را محتندود متنی کنتند، قلتنب این یک قاعدا ثابت در کتاب مقدس است که هر چه بی

  19سقوط کرده بیشتر مشتاق آن می شود!

: 6در موعظۀ بالای کوه، عیسی با استفاده از ادبیات یهود، چشم را "چراغ بتندن" معرفتنی کتنرد )متتنی 

 . منظور این است که موضوع مورد توجۀ چشم انستنان، آشتنکار کننتندا محتویتنات و شرایتنط 23 – 22

تصمیم می گیرد که از بدی دوری کند و بر ملکوت آسمان چشم بتندوزد، نشتنان قلبش است. کسیکه 

می دهد که قلبش بوسیلۀ انجیل و عمل تولد تازا روح القدس اصلاح شده است. اما کسیکه زیبتنایی 
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یا نفعی در ملکوت نمی بیند و به چیزهای این دنیا می نگرد، نشتنان متنی دهتند کتنه قلتنبش تولتند تتنازه 

 یر کمی بر او گذاشته است. نیافته و انجیل تتث

برای بکارگیری صحیح این تعلیم در شرایط کنونی خود، باید اول بدانیم کتنه متنا در فرهنگتنی زنتندگی 

می کنیم که با چیزهای بدی که در مقابلش قرار گرفته، هیپنوتیزم شده است. بی دلیتنل نیستنت کتنه 

 انند که با تتثیر بصری می توانند قلتنببازاریابهای دوران ما شدیداً به چشم تکیه می کنند. آنها می د

ما را بیدار کنند تا مشتاق چیزی شویم که قبلاً نسبت به آن خاموش بودیم و هوسهایی را ایجاد کنند 

که تا یک ساعت پیش نسبت به آن آگاه نبودیم. انگتنار آنهتنا تتندابیر ختنود را از بتنزرگترین کتتناب بتنازی 

او از ابتدا می دانست که چشتنم بتنزرگترین و عریضتنترین  بزرگترین وسوسه کننده، ابلیس، گرفته اند.

 راه به سوی قلب است. 

اگر می خواهیم در رابطه با ایمان آوردن و اثبات آن، بر اساس کتاب مقدس عمل کنیم، باید تعلیمی 

را که در اینجا در مقابلمان قرار گرفته، بپذیریم: یکی از بزرگترین نشانه هتنای ایتنمان آوردن، موضتنوع 

د توجه زندگی شخص است. افرادی که جایگاه خود را در ملکوت اعلام متنی کننتند، امتنا بتنه نتندرت مور 

؛ ملکوت را در نظر دارند، باید اعتراف خود را بیازمایند. اگر ما برای چیزهای این دنیا تلاش می کنیم

های اگر به خاطر عدم دستیابی به پاداشتنهای نفستنانی، ضتنعیف و بتنیمار متنی شتنویم؛ اگتنر بتنه پیتتنفت

دنیوی دیگران طمع می ورزیم، از ملکوت آسمان بسیار دوریم. ما باید گوشهای خود را تیتنز کنتنیم تتنا 

 این اصلاحات الهی را شنیده و درک کنیم:

 

 چرا پول را برای آنچه نان نیست خرج می کنید،

 و محنت خویش را برای آنچه سیر نمی کند؟

 یدبه دقتّ به من گوش فراداده، چیزهای نیکو بخور

  2: 55تا جان شما از بهترین خوراکها لذت برَد. ) اشعیا 

 انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبَرد، اما جان خود را ببازد؟

   26: 16انسان برای بازیاف  جان خود چه می تواند بدهد؟ ) متی 
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بتنا علایتنق تتنازه  نشانۀ نجات، میوا آن است. اگر قلبتان واقعاً تولتند تتنازه یافتتنه، پتنس یتنک خلقتنت تتنازه

هستید که چشمانتان را از جذابیتهای دنیوی برداشته و به چیزهتنای آستنمانی خیتنره متنی ستنازد. اگتنر 

قلب شما واقعاً تولد تازه یافته، پس ملکوت آسمان برای شما مانند یک گنج مخفتنی در زمتنین استنت، 

چه دارد، متنی فروشتند و که شخص آن را می یابد و دوباره پنهانش می کند؛ و از شادمانی می رود و آن

دوباره، شما مانند تاجری خواهید شد کتنه جویتنای مرواریتندهای نفتنیس استنت،  20آن زمین را می خرد.

 21وقتی مروارید بسیار باارزشی می یابد، می رود و آنچه دارد، متنی فروشتند و آن مرواریتند را متنی ختنرد.

در حتنالِ رشتند روح القتندس متنی اگر شما واقعاً ایمان آورده اید، پس کم کم، از طریتنق عمتنل تقتندیس 

 توانید کلام مملو از احساسِ اسحاق واتز را تتیید کنید "وقتی صلیب شگفت انگیز را بررسی کردم": 

 همۀ چیزهای بیهوده که مرا بسیار افسون می کنند،

 فدای خونِ او می کنم...

رده ام،  سپس برای تمامی دنیا م 

رده است.  و تمامی دنیا برای من م 

 

 زنِ زندگانی غرور لاف

ترجمتنتنه شتنتنده استنتنت. کلمتنتنۀ  bíou tou alazoneíaعبتنتنارت "غتنتنرور لاف زنِ زنتنتندگانی" از کلمتنتنۀ یونتنتنانی 

alazoneía  به درستی "غرور لاف زن" ترجمه شده است. به یک غرور پوچ، جسور و گستاخ اشاره می

هدجدیتند بکتنار کند که به لاف زنی یا گزافه گویی می پردازد. تنها بخش دیگتنری کتنه ایتنن کلمتنه در ع

رفته، نصیحت قدرتمند یعقوب به ثروتمندانی است که بدون تکیه بتنر ختندا و در نظتنر گتنرفِ  مشتنیت 

 الهی یا فناپذیری خود به نقشه های عالی و تلاشهایشان فخر می کنند:

و اما شما که می گویید: "امروز یا فردا به این شهر یا آن شهر خواهیم رفت و ستنالی را در آنجتنا بتنه سر 

واهیم برد و به تجارت خواهیم پرداخت و سود فراوان خواهیم کرد،"خوب گتنوش کنیتند: شتنما حتتنی خ

نمی دانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما چیست؟ همچون ب خاری هستید که کوتتناه زمتنانی ظتناهر 

می شود و بعد ناپدید می گردد. پس باید چنین بگوییتند: "اگتنر خداونتند بخواهتند، زنتنده متنی متنانیم و 
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ر هر فخری از این گونه،  alazoneíasو چنان می کنیم." حال آنکه شما با تکبّر فخر می کنیدبچنین 

  . 16- 13: 4بد است. ) 

 zoéاک  اوقات در عهدجدید دو کلمه در زبان یونانی،"زندگی" ترجمه شده است. متداولترین کلمتنه 

کتنه از آن کلمتنۀ "زندگینامتنه"  استنت، bíosاست، که به قاعده یا ذاتِ زندگی اشاره متنی کنتند. دیگتنری 

مشتق می شود. معمولاً به دوره یا جریان زندگی شخص اشاره می کنتند یتنا بتنه چیتنزی کتنه بوستنیلۀ آن 

زندگی شخص تقویت می شود: منابع، ثروت، دارایی یا وسیلۀ معاش. در باب بعد، در صحبت یوحنتنا 

مال" ترجمه شده: " اگتنر کستنی از از مس ولیت ایماندار نسبت به اشخا  فقیر، این کلمه به عنوان "

برخوردار باشتند و بتنرادر ختنود را محتتناج ببینتند، امتنا شتنفقت ختنود را از او دریتنغ کنتند، [bíos]مال دنیا 

  . 17: 3چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟"     ) اول یوحنا 

رستنیم کتنه عبتنارت با ترکیب دانش خود از این دو کلمه و کاربرد آنها در عهدجدید، به این نتیجه متنی 

"غرور لاف زنِ زندگانی" به غرور یا تکبّر شخصی اشاره می کند کتنه نتنه تنهتنا بتنه موفقیتهتنا و متعلقّتنات 

خود فخر می ورزد، بلکه آنها را به حکمت و قدرت خود نستنبت متنی دهتند. ایتنن نشتنانۀ بتنزرگ شتنخص 

ی کتنه هستنتی ختنود را هرمانق -دنیوی است که خود را مستقّل از خدا و خارج از مشیت الهی می داند

شکل داده، سرنوشت خود را رقم زده و بتنا نیتنروی اراده، استنتعداد ذهنتنی یتنا قتنوت جستنمانی محتنض، 

متعلقّاتش را گرد آورده است. او یافته هتنا و دستنتاوردهای ختنود را پیتنروزی شخصتنی و خصوصتنی متنی 

ه در برنامتنه داند، بدون فیض یا کمک الهی، و مزمور نویس او را به عنوان کسی توصیف متنی کنتند کتن

ریزی خود، خدا را در نظر نمی گیرد و وقتی این نقشه ها به موفقیت می رستنند، از ختندا تشتنکر نمتنی 

 کند. داوود می نویسد: 
 

 شریر در غرور خویش می گوید: 

 "بازخواست نخواهد کرد"؛ 

 همۀ اندیشۀ او این است که "خدایی نیست"...

 در دل خود می گوید: 

 رد؛ " هرگز جنبش نخواهم خو 

   6، 4: 10نسل اندر نسل از بلا به دور خواهم بود." ) مزامیر 
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 با چنین توصیفی از غرور لاف زنِ زندگانی، باید بدانیم که در این کار نیازی به اعتراف به بی خدایی

یا سرکشی آشکار برعلیه خدا نیست. این رفتار به راحتی در بین افرادی ظاهر می شود که می گویند 

کل دارند و حتی شکرگزارش هستند. یک بی خدایی عملی در کلیسا وجود دارد کتنه بستنیار بر خدا تو 

ک شنده تر از برادر گستاخ و جسورش می باشد. ردای مسیحیت بتنر تتنن متنی کنتند و حتتنی متنی توانتند 

عیسی را به عنوان خداوند اعلام کند، اما بتنه نتندرت ارادا او را در عمتنل بکتنار متنی بتنرد. شتناید از ختندا 

که در هدفی که مشخص شده، حضور یابد یا نقشه ای را که طراحی شده، برکت دهد. حتی بخواهد 

شاید کمک او را در تلاشهای خود بپذیرد، اما معمولاً فقط بازماندا تشتنکراتش را بتنه ختندا متنی دهتند، 

ه بازمانده های سفره ای که بعد از ارضای جلال انسانی باقی می ماند. افرادی که رفتار پیش پا افتاد

ای با خدا دارند، برخلاف مرد حکیم در امثال هستند که با تمامی دلش به خداوند توکل متنی کنتند و 

  22بر عقل خود تکیه نمی کند، و در همۀ راههای خود او را در نظر دارد.

غرور لاف زنِ زندگانی نمونۀ کامل خودپرستی است و افراطگران آن، به اندازا کَلتندانیان دوران قتندیم 

آنهتنا  23را در تور خود جمع کرده و سپس به تورشان قربانی تقدیم می کنند، رقتّنت انگیزنتند. که ماهی

طناب بیجان را پرستش می کنند، بدون توجه به خدایی کتنه "آفتتناب ختنود را بتنر بتندان و نیکتنان متنی 

دی  . مطابق کتاب مقتندس، افتنرا45: 5تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند" )متی 

که خود را می پرستند و به موفقیت خود فخر می کنند، بخاری را پرستش می کنند کتنه بتنرای متندتی 

ظاهر می شود و سپس محو می گردد، نفََسی بیش نیستنتند، شتنبحی متحتنرک کتنه نفََتنس او در بینتنی 

چنین انسانی به چیزهای بزرگ فخر می کنتند، امتنا نمتنی توانتند یکتنی از موهتنای سرش را 24اش است.

در تمام شکوه و جلالش، مانند چهارپایتنان  25یا سیاه کند یا یک ساعت به زندگی خود بیفزاید.سفید 

است که از بین می رود و مانند شبنمی که در ساعت اولیۀ طلوع آفتاب محو می شود یا مانند کاهی 

 26که در خرمنگاه با وزش باد پراکنده می شود.

ا، حیات، نفََس و همه چیتنز متنی بخشتند تتنا او را بجوینتند و این افراد نمی دانند که خدا به همۀ انسانه

آنها نمی دانند که اگر خدا روی خود را بپوشاند، پریشان می گردند و اگر روحش را بتنردارد،  27بیابند.

این افراد هرگتنز متعجتنب نمتنی شتنوند که"انستنان چیستنت کتنه در 28می میرند و به خاک بازمی گردند.
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  آنها از این حقیقت غافلند که قومهتنا در مقابتنل او همچتنون قطتنره 4:  8اندیشه اش باشی؟" )مزامیر 

  29ای در دَلوَند، و جمیع آنها مانند غباری بر کفۀ ترازو محسوب می شوند.

ی ما در مورد غرور لاف زنِ زندگانی، تفاوت بسیاری را بینِ فرزند خدا و افرادی می بینیم کتنه او را نمتن

قدس تولد تازه یافته و هدفِ عمل تقدیس کنندا او هستند، دائماً شناسند. افرادی که بوسیلۀ روح ال

در ایتنن شتنناخت رشتند متنی کننتند کتنه مستنیح، حیتنات آنهاستنت و بتندون او "تیتنره بختنت، استنف انگیتنز، 

و با آگتناهی  31آنها درمی یابند که بدون او، نمی توانند کاری انجام دهند، 30مستمند، کور و عریانند."

یخته شده و خواهان شناخت ارادا خدا بوده و با امنیت در آن متنی ماننتند. بیشتر از ضعف خود، برانگ

بعلاوه، بعد از انجام ارادا خدا متوجه می شوند که بردگان نالایقی هستنتند کتنه فقتنط وظیفتنۀ ختنود را 

وقتی با تلاشهای ضعیفشان کاری انجام می شود، زمتنین را جتنارو متنی کننتند تتنا هتنر 32انجام داده اند.

 ث جلال آنها می شود، بپوشانند. آنها با مزمور نویس فریاد برمی آورند:اثری را که باع

 

 نه ما را، خداوندا، نه ما را،

 بلکه نام خود را جلال ده،

  1: 115بت و وفادارایت. )مزامیر به خاطر مح

فرزند خدا همیشه قاعدا اصلی آسمان را می آموزد: "هر که فختنر متنی کنتند، بتنه خداونتند فختنر کنتند." 

 . وقتی ایماندار درستنهایش را فرامتنوش متنی 24 – 23:  9؛ مقایسه شود با ارمیا 31:  1نتیان )اول قر 

کند و جویای دریافت جلالی است که فقط متعلق به مسیح است، روح خدا امین است تا او را توبی  

خداونتند جلالتنش را بتنا کستنی قستنمت نخواهتند 33کند و با شرمساری به جایگتناه مناستنبش بازگردانتند.

  43کرد.

برخلاف آن، شخص غیرایماندار در دل یا ذهتننش جتنایی بتنرای ایتنن فروتنتنی یتنا شتنکرگزاری نتندارد. او 

نسبت به ناتوانی کامل و وابستگی کاملش به فیض و قدرت ختندا، نابیناستنت. او بتنا ایتنن پتنیش فتنرضِ 

جاهلانه زندگی می کند که خدایی وجتنود نتندارد یتنا اگتنر ختندایی وجتنود دارد، ختنود را درگیتنر مستناشل 

انسانها نمی کند. به خاطر این پیش فرض، غیرایمانتندار هتنر متنوفقیتی را بتنه ختنود نستنبت داده و هتنر 

پیروزی، دلیل دیگری برای فخر اوست. موجود رقت انگیزی که انسان نامیده می شود، کسیکه نمتنی 
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تواند یکی از موهای سرش را سفید یتنا ستنیاه کنتند یتنا یتنک ستناعت بتنه زنتندگی ختنود بیفزایتند، بتنا تمتنام 

 وفقیتهایش ایستاده و اعلام می کند که خودساخته است. م

 

 رابطۀ ما با دنیا

با توجه به یافته های ختنود از مستنیحیان متندّعی، بایتند از ختنود بپرستنیم کتنه در رابطتنه بتنا دنیتنا در چتنه 

جایگاهی هستیم. ما نباید فریب بخوریم و فکر کنیم که این یک مستنتلۀ کوچتنک استنت. ایتنن مستنتله 

ابطۀ ما با دنیا، یکی از بزرگترین آزمونهای نمایانگر نجاتمتنان استنت. یوحنتنا بتنه متنا بسیار مهم است! ر 

هشدار می دهد که دوستی با دنیا و دوستی با خدا کاملاً برخلاف یکدیگرند. او به وضوح می گویتند: 

یعقتنوب بتنا شتنجاعت بیشتنتر بیتنان متنی 35"اگر کسی دنیا را دوست بتندارد، محبتنتِ پتندر در او نیستنت."

نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پتنی دوستنتی بتنا دنیاستنت، ختنود را کند:"آیا 

  4: 4دشمن خدا می سازد." ) 

بر اساس کتاب مقدس، دوستی همزمان با دنیا و خدا منطقی نیست، چون این دو کاملاً ناستنازگار و 

از پتندر  -زنتندگانیهوت جستنم، شتنهوت چشتنم و غتنرور لاف زنِ شتن -مخالف یکدیگرند. آنچه در دنیاست

نیست. از خدا سرچشمه نمی گیرد و مطابق ارادا او نیست، بلکه برای او نفرت انگیز و خصومت آمیتنز 

است. یک نفر نمی تواند خدا و دنیا را دوست داشته باشد، همانطور که نمی تواند "همزمتنان، کیتنک 

 خود را نگاه دارد و آنرا بخورد". 

دنیتنا مشتنکلی نداشتنته یتنا بوستنیۀ آن تحریتنک نمتنی شتنوند. بلکتنه به این معنا نیست که مستنیحیان بتنا 

مسیحی به شکلهای گوناگونی با دنیا در جنگ خواهد بود، اما از آن متنفر بوده، بتنا آن متنی جنگتند و 

وقتی تسلیمش شد، غمگین می شود. تفاوت آن صرفاً در معنتنا نیستنت، بلکتنه واقعتنی و عملتنی استنت. 

کند ولی زیبایی و شادی را در چیزهتنایی بتنرخلاف ارادا ختندا کسیکه ایمانش را به مسیح اعتراف می 

 می یابد، باید نگرانِ اعتبار اعترافش باشد. 

اما کسیکه ایمانش را به مسیح اعتراف متنی کنتند و نفتنرتش از دنیتنا بیشتنتر متنی شتنود و بتنرخلاف دنیتنا 

م نیستنت کتنه زندگی می کند و در پیروزی بر آن رشد می کند، دلیل بزرگی بتنرای اطمینتنان دارد، مهتن

چند بار سقوط می کند. این سؤال باقی می ماند: رابطۀ متنا بتنا دنیتنا چگونتنه استنت؟ در تمثیتنلِ جتنان 
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ب نیان در سیاحت مسیحی، با توجه به نمونۀ شخصیت اصلی، مسیحی، آیا ما از شهر نابودی فرار می 

خانتنه ستناخته و از کنیم؟ آیا مصمّم هستیم که از تمام دامهای آن رهایی یتنابیم؟ یتنا در شتنهر حماقتنت 

 بازار بیهودگی لذت می بریم؟ 

 

 کلامی برای شبانان

در زمان یوحنا، امپراطور رومی با طمع، شهوانیت و تمایتنل بتنه قتندرت، نمونتنۀ کتناملی از دنیتنا بتنود. در 

" که "از شراب عقتنل مادر فواحش و زشتیهای زمینکتاب مکاشفه، بابِل بزرگ در نظر گرفته شده،"

 . اکنون، دنیتنا قدرتمنتندتر و سرکتنش 5:  17؛ 8: 14مۀ ملتها نوشانید" )مکاشفه سوزِ زنای خود به ه

واشتننگ  و اکتن  مؤسستنات  (Wall street)تر از پیش است. هالیوود،خیابتنان مَدیسِتنن، خیابتنان وال 

دانشگاهی ما نشاندهندا آن هستند. دنیای امروز نیز مانند بابِل قدیم، یک جام طلا "سرشار از همۀ 

  در دستنتنت گرفتتنتنه تتنتنا همتنتنه از آن 4:  17آکنتنتنده از ناپتنتناکیِ هتنتنم آغوشتنتنی هتنتنایش" )مکاشتنتنفه  زشتنتنتیها و

دنیای امروز مانند بابِل مجهز به انبیای دروغینی است که بتنه چهتنار گوشتنۀ جهتنان فرستنتاده بنوشند. 

د روز، ختنواه در ل بتناس شده اند تا انسانها را گمراه کنند. خواه با کت و شلوار راه راهِ تجارت، آخرین م 

مذهبی نبی باشند، به هرحال، پیغامشان یکسان است. آنها ذکری از ابدّیت به میان نمی آورند بلکتنه 

شنوندگان خود را متقاعد می کنند کتنه تتنا مستناشل متنوّقتی از بتنین نرفتتنه، بتنه آنهتنا بچستنبند. آنهتنا بتنه 

تشتنان مختتنل اخلاقیات کامل اهمیت کمی می دهند، زیرا ممکن استنت آزادی افتنراد را در بیتنان نظرا

کند. آنها در مقابل شنوندگانشان با نقاب خودشناسی، رضایت از خود و دریافت حقّ ختنود، طمتنع را 

توجیه می کنند. آنها همیشه طرفِ شنوندگان را می گیرند، بتنرای آنهتنا معاملتنه متنی کننتند، بتنه دنبتنال 

را در دسترسشتنان متنی علایقشان هستند، نیازهایشان را به آنها می گویند و با پرداختنت بهتنایی، آنهتنا 

گذارند. به راحتی متوجه می شوید که چرا این چنین از آنها پیروی می کنند. آنها بتنه شتنهوت جستنم، 

شهوت چشم و غرور لاف زن زندگانی متوستنل متنی شتنوند. گتنوش انستنانهای ستنقوط کتنرده را بتنا بیتنان 

ا زبتنان آن صتنحبت آنها از دنیا هستنتند و بتن 36مساشل که خواهانِ شنیدنش هستند، تحریک می کنند.

اگرچه ظاهراً به شتنکلهای گونتناگون ظتناهر متنی شتنوند، امتنا  37می کنند، و دنیا به آنها گوش می دهد.

پیغامشان همیشه یکی است. در حقیقت، کلام این انبیا به شکل قابل توجهی یکسان است و باعتنث 
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ون در فرزنتندان می شود باور کنیم که منشت آن یکی است: روح این عصر، رشتنیس قتندرت هتنوا کتنه اکنتن

 38نافرمانی عمل می کند.

همۀ چیزهایی که تا بحال توصیف کردیم، اتفاق می افتد. نفسانی بودنِ دنیا نیاز بتنه توضتنیح زیتنادی 

اینکه دنیتنا بتنه شتنکلی  39ندارد، بلکه چیزی که قابل درک نیست، حضور شجاعانۀ دنیا در کلیساست.

قابل تشخیص حرکت می کند، یک چیز استنت. امتنا  زیرکانه و مخفیانه در کلیسا به صورت نیروی غیر

اینکه دنیا گستاخانه در مرکز کلیسا می ایستد و همه چیز را به شباهت تصتنویر فاستند ختنود بدشتنکل 

می کند، چیز دیگری است. و این چیزی است که اک اً در به اصطلاح مسیحیت در غتنرب دیتنده متنی 

 شود. 

نیتنز همینطتنور استنت! آیتنا دنیتنا مصرفگراستنت؟ کلیستنا نیتنز آیا دنیا م جرم به ماده گرایی است؟ کلیستنا 

همینطور است! آیا دنیا بر اساس مصلحتی عمل می کند که نگتنران حقتنایق کتتناب مقتندس نیستنت؟ 

کلیسا نیز همینطور است! آیا دنیا با سرگرمی هیپنوتیزم شده است، با تفریحات منحرف شده است و 

! آیتنا دنیتنا خودشناستنی و پیتتنفت شخصتنی را از حماقت لذت می بتنرد؟ کلیستنا نیتنز همینطتنور استنت

پیشنهاد می دهد؟ کلیسا نیز همینطور است! آیا دنیا مملو از نفسانیت، شهوانیت، تجملات و افتنراط 

است؟ کلیسا نیز همینطور است! در حقیقت، نه تنها کلیستنا نفستنانیت را در میتنان اعضتنایش تحمتنل 

کلیسای قرنت س، حتی به آن فخر متنی کنتند، فتنیض می کند، بلکه از نفسانیت آنها دفاع کرده و مانند 

خدا را به جواز ارتکاب فجور بدل متنی کنتند و عیستنی مستنیح، یگانتنه سرور و خداونتند متنا را انکتنار متنی 

در زمان ب نیان، بازار بیهودگی، ابزار شیطان برای سرگتنرم ستناخ  متنردم و حفتنظِ آنهتنا در دنیتنا  40کند.

متنا، بستنیاری از کلیستناها از بتنازار بیهتنودگی بتنرای سرگرمتنی بود. اگر ب نیان درمی یافتنت کتنه در زمتنان 

 جویندگان و ادامۀ حضورشان در جلسۀ یکشنبه استفاده می کنند، زبانش بند می آمد. 

چرا و چگونه این اتفاق در بسیاری از کلیسا افتاده است؟ اساساً، به خاطر انستنانهایی کتنه بتنه عنتنوان 

 شبانان کلیسا تعیین شده اند. 

ید به این نتیجه برسیم که متتسفانه تعداد زیادی از آنها تولد تتنازه نیافتتنه انتند و بایتند از مستنیح اولاً، با

جدا شوند. بی حرمتی آشکار و بی ملاحظۀ آنها نسبت به تعتنالیم و اخلاقیتنات، آنقتندر زشتنت و عجیتنب 

 است که به احتمال زیاد ایمان نیاورده اند.
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م حقیقتاً ایمان آورده اند، فراخوانده نشتنده انتند. ستنوا تفتناه دوماً، باید بگوییم که بعضی از افرادی که

زیادی دربارا عناصر حقیقی خدمت انجیل وجود دارد. این موضوع آنقدر به کستنب و کتنار و سرگرمتنی 

تبدیل شده که بهتر بود بسیاری از افراد پشت سکوی موعظه، سران شرکتهای متحد در خیابتنان وال 

(Wall Street) ن هالیوود می شدند. یا سرگرم کنندگا 

سوماً، باید بدانیم که بعضیها واقعاً مسیحی هستند و واقعاً برای خدمت انجیل فراخوانتنده شتنده انتند، 

اما در دام مذهب زمانه گرفتار شده اند؛ آنها "سوهان آهنی" مشارکت واقعی بتنا دیگتنر متنردان ختندا را 

مانند لوط عتنادل، قلبشتنان بتنا دنیاپرستنتی  41ندارند و نمی دانند که چگونه راه بازگشت را پیدا کنند.

 امثتنال در آنهتنا 42کلیسا آزرده شده، اما توانایی و قوّت اخلاقی برای مخالفت با آنرا از دست داده انتند.

به تحقق رسیده است: "پارسایی که در برابر شریران سست می شود، چشتنمه ای گتنل آلتنود و چتناهی 

د با این حقیقت دلگرم شتنوند کتنه خداونتند متنی دانتند چگونتنه  . آنها بای26: 25آلوده را ماندَ." )امثال 

  43اشخا  دیندار را از دام صیاد رهایی دهد و از وسوسه نجاتشان دهد.

چهارماً، بسیاری از شبانان در این روند گرفتار شده اند که کلیسا را مطابق هوسهای فرهنگ یا تتنتثیر 

ز آنها مثل یک سرگرم کننده، مرّبتنی زنتندگی، فرضی مصلحت گرایی "پیش ببرند". بنابراین، بسیاری ا

روانکاو یا متخصصین بازاریابی خیابان مَدیسِن رفتار می کنند. ظاهراً فراموش کرده ایتنم کتنه شتنبانان 

و شتنفاعت کننتندگان مشتنتاق در 45مراقبینِ گلهّ،44در ابتدا، شاگردان و معلمان کتاب مقدس هستند،

بتنا آگتناهی از اینکتنه در آن روز 47ها سپرده شده، محافظت کننتند،آنها باید از امانتی که به آن46نزد خدا.

آنها باید مفسّرین، الهیدانان و تتیح کنندگان کلام ختندا باشتنند. بایتند  48بزرگ باید پاسخگو باشند.

در رابطتنتنه بتنتنا شخصتنتنیت، اخلاقیتنتنات و وظیفتنتنه، کتنتناملاً مطتنتنابق استنتنتانداردهای کتتنتناب مقتنتندس عمتنتنل 

در پیروی از  50د، مانند دیده بانانی که بر روی حصارها ساکنند.باید فقط در خدا ساکن شون49کنند.

 قدمهای مسیح، باید از طرف مردم نزد خدا رفته و از طرف خدا نزد مردم بروند.

تتنرس از طردشتندگی کتنه از ب تنتِ محافظتنت شخصتنی  -در آخر، باید ترسو بتنودن ختنود را تصتندیق کنتنیم

مناسبی از محبت داریم که هرگز کسی را ناراحتنت سرچشمه می گیرد. بنابراین، ما دیدگاه منحرف و 

ایتنن  51نمی کند. این محبت بدون حقیقت، الزام و جرأتِ تعلیم دادن، تتدیب، اصلاح یا تربیت است.

محبتی است که اجازه می دهد مردم بدون هشدار به ستنوی جهتننم برونتند، بتنه جتنای اینکتنه آنهتنا را بتنا 
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ان آسیب برساند؛ یا بتنا بیتنان حقیقتنت، آنهتنا را دشتنمن گناهشان مواجه کند، به عزتّ نفس شکننده ش

در واقع، این محبت نیست، بلکه کاملاً برخلاف محبت است. اگر ما هرگز گوسفندان را  52خود سازد.

توبی  نکنیم تا مبادا ناعادلانه مورد بی محبتی آنها قرار گیریم، به خاطر این نیست که آنها را دوستنت 

ست که می خواهیم آنها متنا را دوستنت داشتنته باشتنند. اشتنتیاق بتنه تتییتند و داریم، بلکه به خاطر این ا

تقدیر، سمّی ک شنده برای مرد خداست، اما ظاهراً افتنراد زیتنادی بتنا آن گزیتنده شتنده انتند. متنا هشتندار 

خداوندمان را فراموش کرده ایم که گفت: "وای بر شما آنگاه که همگان زبان به ستایشتان بگشایند، 

  . 26:  6نیز با پیامبران دروغین چنین کردند."       )لوقا  زیرا پدران آنها
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 فصل نهم

 

 ماندن در کلیسا

بچه ها، این ساعتِ آخر است و چنانکه شنیده اید "ضدّ مسیح" می آید، هم اکنون نیز ضدّ مستنیحانِ 

ز رفتند، اما ابسیار ظهور کرده اند، و از همین درمی یابیم که ساعت آخر است. آنها از میان ما بیرون 

 ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند، با ما می ماندند. ولی رفتنشان نشان داد که هیی یک از ایشتنان از متنا

 نبودند.

  19 – 18: 2اول یوحنا  -

، یوحنای رسول به افتنرادی اشتناره متنی کنتند کتنه مرتتند شتندند. آنهتنا تعتنالیم 19 – 18: 2در اول یوحنا 

ح نپذیرفته، کلیستنا را تتنرک کردنتند و انبیتنای دروغتنین شتندند. رسولان را دربارا شخصیت و عمل مسی

 یوحنا حتی فراتر رفته و آنها را ضدّ مسیحان می نامد.

بتنه معنتنای  -antiیا "مسیح" و حرف اضافۀ  Christósلقب ننگینِ "ضدّ مسیح" از اتصال کلمۀ یونانی 

مسیحا اشاره متنی کنتند کتنه  "به جایِ" یا "ضدّ" می باشد. به صورت مفرد، ضدّ مسیح به دشمن بزرگ

کاربرد آن به صورت جمع، به افراد  1یک روز سعی می کند جایگاه او را غصب کند و برعلیه او بجنگد.

مختلف در طول تتناری  کلیستنا اشتناره متنی کنتند، افتنرادی کتنه تعتنالیم اساستنی رستنولان را در رابطتنه بتنا 

ور شتنده و بتنه همتنین شتنکل شخصیت و عمل مسیح انکار می کنند، از کلیسا و مستنیحیت تتناریخی د

یوحنا در رسالۀ خود آنها را به عنوان دروغگویتنان و فریتنب  2خواستار گمراه ساخِ  دیگران می باشند.

دهندگانی توصیف می کند که با عدم پذیرش جسم پوشیدن مسیح و عدم پذیرش عیسی بتنه عنتنوان 

زمتنان یوحنتنا، مملتنو از ضتندّ  دنیتنای متندرن متنا نیتنز ماننتند 3مسیح الهی، پدر و پسر را انکار متنی کننتند.

مسیحانی است کتنه مستنتقیماً بتنا مستنیح مخالفتنت کتنرده یتنا متنذهبی را منتتتن متنی کننتند کتنه برتتنری 

شخصیت عیسی یا ماهیت اصلی عملش را نابود می کنند. هر تعلیمتنی کتنه کتناملاً بتنه بینظیتنر بتنودنِ 

اهمیتنت متنی ستنازد، مسیح تکیه نمی کند، او را با چیزی دیگر جایگزین می کنتند یتنا صتنلیبش را بتنی 
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طبیعتاً ضدّ مسیح است. چنانکه در کتاب مقدس آشکار شد، افرادی که با مسیح نیستند، بر ضتندّ او 

  4هستند.

اگرچه یوحنا در زمینۀ اصلی، اساساً دربارا معلمین دروغین متنی نویستند، امتنا آزمتنون دیگتنری را بتنرای 

محتندودا تعتنالیم تتناریخی ایتنمان اطمینان بر اساس کتاب مقدس اراشه می دهد: مسیحی واقعتنی در 

مسیحی و مشارکت با قوم خدا می مانتند. کستنانیکه چنتنین تعتنالیمی را انکتنار متنی کننتند و بتنا کلیستنا 

ار نبتنوده انتند.یوحنا متنی هرگتنز ایمانتند -مشارکت ندارند، نشان می دهند که حقیقتاً ایمانتندار نیستنتند

اگتنر از متنا بودنتند،با متنا متنی ماندنتند.ولی نویسد:"آنها از میان متنا بیتنرون رفتنتند، امتنا از متنا نبودند؛چتنه 

  .19:  2رفتنشان نشان داد که هیی یک از ایشان از ما نبودند")

به این معنا نیست که نجات ابدی در کلیسا بدست آمده یتنا حفتنظ متنی شتنود. بلکتنه شتنخص فقتنط در 

یقتتناً اما به ایتنن معناستنت کتنه کستنیکه حق 5مسیح، تنها بواسطۀ فیض و بوسیلۀ ایمان نجات می یابد.

ایمان آورده، به تعالیمی که باعث ایمان او شد، ادامه می دهد و در مشارکت با کلیسای مسیحی می 

ماند. یوحنا در رسالۀ دوم خود، اعلامیۀ مشابهی را بیان می کند: "هتنر آن کتنس کتنه از تعلتنیم مستنیح 

هم پسر  وندَ، هم پدر را دارد فراتر رود و در آن پایدار نماند، خدا را ندارد، آن که در آن تعلیم پایدار ما

  .9:  1را" )

 

 اطمینان و ارتداد

 در سراسر تاری  کلیسا، بین افرادی که به امنیت ابدی یا پایداری ایماندار تکیه کرده و کسانی که از

نگتنی وجتنود شتنده استنت. ج -ار واقعی در نابودی ابتندیسقوط ایماند -امکان ارتداد حمایت می کنند

است که حتی به طور مختصر باید به آن اشاره کنم. من تصتنوّر نمتنی کتننم کتنه  این موضوع آنقدر مهم

این مشکل با جلب رضایت همۀ افراد برطرف شود. اما امیدوارم که چند حقیقت مهتنم را بتنا توجتنه بتنه 

 ماهیت ایمان آوردن اعلام کنم و نشان دهم که کاربردشان برای ایماندار چیست.

یم تتناریخی پایتنداری مقدّستنین را کتنه متنورد احتنترام اصتنلاحگرایان، در ابتدا بایتند بدانیتند کتنه متنن تعلتن

این تعلیم تتییتند متنی کنتند کتنه 6پاکدینان، پرزبیتریهای اولیه و باپتیستهای خا  بود، تتیید می کنم.

افرادی که حقیقتاً توسط روح القدس تولد تازه یافته اند، در مسیح خلقت تتنازه شتنده انتند و بتنا قتندرت 
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هرگز به طور کامل در ارتداد و نتنابودی ابتندی ستنقوط نمتنی کننتند. دلیتنلِ ایتنن خدا حفظ شده اند که 

اطمینان بر پایۀ قدرت ارادا ایماندار نیستنت، بلکتنه بتنر پایتنۀ وفتناداری و قتندرت خداستنت. ختندایی کتنه 

قومش را نجات می دهد، آنها را با قتندرت ختنود حفتنظ متنی کنتند. ختندایی کتنه ایمانتندار را عتنادل متنی 

یس کرده و نهایتاً جلال می بخشد. ما نیز مانند پولس رستنول بتنه ایتنن حقیقتنت شمارد، قطعاً او را تقد

 اطمینان داریم که کسیکه کار نیکو را آغاز کرده، آنرا تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.

جتنات در هر مباحثه دربارا پایداری ایماندار، چهار مورد باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، باید ماهیتنت ن

ا درک کنیم. سطحی بودن موعظۀ معاصر باعث شده که باور کنیم که عمل نجات، اساساً بر اساس ر 

ارادا انسان است. خدا انجیل را به انسان آشکار می کند و بعد منتظر پاس  انسان می شود. انستنان 

نتنابراین، با تصمیم گیری دربارا مسیح، نجات را دریافت می کند و با اراده به نجات ادامه می دهد. ب

انسانی که نجات را با پاس  صحیح به خدا بدست می آورد، اگر تصمیم اولیه اش را با عمل مختنالفی 

 از جانب اراده اش تکذیب کند، می تواند به راحتی نجاتش را از دست بدهد.

مشکل این دیدگاه، این است که فقط به ارادا انسان می پردازد و کتنار ختندا را در طبیعتنت انستنان در 

متولتند نمی گیرد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که انسانی که ایمان آورده و نجات یافته، از ختندا  نظر

بعلاوه، تتیید می کند که این تولد تازه "نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یتنک متنرد، بلکتنه 7.شده است

امل تبتندیل  . نجات فقط شامل عمل ارادا انسان نیست، بلکه شتن13:  1از خدا تولد یافتند" )یوحنا 

این عمتنل متناوراا الطبیعتنۀ خداستنت کتنه بوستنیلۀ آن  8طبیعتِ کاملاً فاسد انسان به خلقتی تازه است.

دشمنی شخص گناهکار و قلب سنگی بی توجه او با یک قلب زندا تتنازه و جستنم علاقمنتند جتنایگزین 

ام محتندود نجات، نتیجۀ تصمیم قلب شریر نیست که صرفاً با چرب زبانی واعظ یا حتی التنز 9می شود.

روح القدس، شخص را به سوی خدا بازگرداند، بلکه در نتیجۀ یک تولد تتنازا واقعتنی استنت. بتنا ایجتناد 

ه تحوّلات عظیم از جانب روح خدا، گناهکار به خلقت تازه با علایق تازه تبدیل می شود که او را از گنا

از تغییتنر اراده و پاستن   دور کرده و به سوی خدا هدایت می کند. اگر نجات و تداوم آن، چیتنزی بتنیش

صحیح به خدا نبود، به راحتی با هر تغییر مخالف، باطل متنی شتند. امتنا اگتنر نجتنات، آفتنرینش دوبتنارا 

طبیعت انسان است و او را به خلقتی تازه تبدیل می کند، پس باطل کردن یا از دستنت دادنِ نجتنات، 

 غیرممکن است.
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ایماندار حقیقتنی درک کنتنیم. ختندا صرفتناً کتناری  دوماً، ما باید عمل پیوستۀ مشیت الهی را در زندگی

نمی کند که یک نفر ایمان بیاورد و بعد او را به حالِ خود رها کنتند. کتتناب مقتندس بتنه متنا تعلتنیم متنی 

دهد که خدایی که عادل می شمارد، همان خدایی است که تقدیس می کند. این حقیقت به شتنکل 

ه است. بلافاصله بعد از تتیید اصتنل و تعلتنیم عالی در رسالۀ پولس به کلیسای افسس نشان داده شد

توجتنه خواننتندگانش را بتنه  2بزرگِ عادل شمردگی فقط بواسطۀ فیض و بوسیلۀ ایمان، پولس در باب 

عمل تقدیس خدا جلب می کند، عملی که همیشه بتنه همتنراه ایتنمان نجتنات بختنش استنت و از نتتنایج 

ی آفریده شده ایتنم تتنا کارهتنای نیتنک بعدی فیض است: "زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیح عیس

  10: 2انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم." )

کسیکه بواسطۀ فیض و بوسیلۀ ایمان عادل شمرده شده، ساختۀ دست خدا شده است. او در مستنیح 

، با تدابیر ابدی خدا برای عیسی از نو خلق شده تا کار نیکویی را انجام دهد که پیش از آفرینش دنیا

او فراهم شده بود. همانطور که پولس به ایمانداران فیلیپی نوشت، خدا آنهتنا را نجتنات نتنداد کتنه بعتند 

آنچه را کتنه خشتننودش متنی ستنازد"،  تصمیم و هم قدرت انجامآنها را تنها بگذارد، بلکه او در آنها "هم 

ن اعلامیۀ قدرتمند ثابت می کند کتنه ختندا نتنه ، تتکیدها افزوده شده است . ای13: 2پدید می آورد ) 

لکتنه بتنها ایماندار را به خلقتی تازه تبدیل می کند و با علایقی تازه که بر اراده اش تتثیر می گذارند، 

در ارادا ایماندار عمل می کند تا او برای خشنودی خدا زندگی و عمل کند. این عمتنل الهتنی حیتنرت 

 پولس در رابطه با نجات نهایی و جلال ایمانداران فیلیپی در آیندهانگیز، پایۀ اطمینان لغزش ناپذیر 

بود: "یقین دارم آن که کتناری نیکتنو در شتنما آغتناز کتنرد، آن را تتنا روز عیستنی مستنیح بتنه کتنمال خواهتند 

   6: 1رسانید." ) 

سوماً، در مباحثۀ مربوط به پایداری مقدّسین، باید هتندف نجتنات را درک کنتنیم. اگرچتنه عمتنل نجتناتِ 

است، اما رفاه انسان برترین چیز یا پایان کار نیست. اگرچه بیتنان ایتنن مطلتنب بتنرای  برای انسانخدا 

انسان مدرن و حتی انجیلی معاصر دشتنوار استنت، امتنا نهایتتناً همتنه چیتنز بتنرای جتنلال ختندا از طریتنق 

مکاشفۀ شخصیت و قدرت اوست. به عبارت دیگر، خدا همۀ این کارها را برای آشکار ساخِ  عظمت 

جلال خود به خلقتش انجام می دهد. این هدف تمام کارهای خداست، اما بتنه طتنور ختنا  هتندف و 

عظیمترین کارش متنی باشتند: نجتنات انستنان از طریتنق عیستنی مستنیح. آیتنا ختندا اجتنازه متنی دهتند کتنه 
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بزرگترین اثبات شخصیت و قدرتش با شکست مواجه شود؟ آیا او که عمل نجات را آغتناز کتنرد، موفتنق 

هد شد؟ آیا او خود را مورد استهزای دشمنانش قرار می دهد، افرادی کتنه خواهنتند به تکمیل آن نخوا

گفت: "چون خداوند نتوانست این قوم را به سرزمینی که بدیشان قستنم ختنورده بتنود درآوردَ، ایشتنان را 

  ؟ 16:  14در صحرا ک شت" )اعداد 

ایمانتنداران بتنا شکستنت خدا به خاطر جلال خود اجازه نخواهد داد کتنه نجتنات، حتتنی در ضتنعیفترین 

مواجه شود. بلکه "باجازه می دهدر که قدرت خداوند عظیم گتنردد، چنانکتنه ختنود وعتنده داده استنت" 

  . او قوم خود را از دنیا جدا کتنرده و نتنزد ختنود متنی بتنرد. او آنهتنا را از تمتنام کثیفیهتنا و17: 14)اعداد 

ود را بر آن می نویسد. او روح خود ب تهایشان پاک می سازد و قلبی تازه به آنها می بخشد و شریعت خ

او با آنها عهتند ابتندی متنی بنتندد 10را در درونشان می گذارد و آنها را به فرایض خود سالک می گرداند.

م او که از آنها رویگردان نشود و ترس خود را در دلشان می گذارد تا آنها از او رویگردان نشوند. آنها قو 

د. او از نیکویی کردن به آنها شادمان خواهد شد و با تمامی دل خواهند بود و او خدای آنها خواهد بو 

"در برابر همۀ اینهتنا چتنه متنی تتنوانیم گفتنت؟ اگتنر ختندا بتنا 11و جان، کارش را در آنها تمام خواهد کرد.

 . نجات شکست نمی ختنورد، چتنون بتنرای 31:  8ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟" )رومیان 

اری و قدرت ما طراحی نشده، بلکه برای اثبات و آشکار ساخ  وفتناداری آشکار ساخ  یا اثبات وفاد

 و قدرت خداست!

ز اچهارماً، ما باید بدانیم که تعلیم پایداری، کاملاً اشتباه تفسیر شده و به اشتنتباه از جانتنب بستنیاری 

نتندار کسانی که ادعای تکیه بر آن را دارند، تتیح شده است. بسیاری از کسانی کتنه بتنه ستنقوط ایما

حقیقی اعتقاد دارند، اعتقادشتنان در واکتننش بتنه افتنرادی استنت کتنه متندّعی تکیتنه بتنر تعلتنیم پایتنداری 

هستند، درحالیکه همۀ رفتارهای اشتباه را به این نام تعلیم متنی دهنتند. ایتنن اصتنل و تعلتنیم تتناریخی 

و از نجتنات  پایداری مقدّسین، امنیت ابدی فرزند خدا را تتیید می کند. اما مجوزی برای گناه نیستنت

اشخا  نفسانی و غیردیندار حمایت نمی کند. بلکه، به طور لغزش ناپذیر به حقایق کتاب مقدستنی 

تکیه می کند، حقایقی که می گوید فقط افرادی که تا به آخر بمانند، نجتنات خواهنتند یافتنت و بتندون 

  12تقدیسی که به قدّوسیت رهنمون می شود، هیی کس نمی تواند خداوند را ببیند.
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انجیلیهای معاصر، شدیداً تحت تتثیر تعلیمِ "یکبار که نجات یافتی برای همیشه نجات یافته ای" قرار 

 solaگرفته اند و دربارا احتنتمال نجتناتِ بتندون تقتندیس صتنحبت متنی کننتند. بتنه نتنامِ دفتناع از تعتنالیم 

Gratiaفقط فیض  و( sola fideق دربتنارا )فقط ایمان ، بسیاری از اعضای کلیسای انجیلی با اشتنتیا

نجات کسی صحبت می کنند که یکبار به مسیح اعتراف کرد اما اکنون او را انکار می کند یتنا کستنی 

که به اعتراف ایمانش به مسیح ادامه می دهد، اما نفسانی و دنیوی و نسبت به خدا بتنی تفتناوت متنی 

یس، بتنه معنتنای ماند. آنها ادعا می کنند که تقاضتنای هتنر نشتنانه ای از تبتندیل یتنا هتنر میزانتنی از تقتند

 افزودن اعمال به ایمان است و اورتاً انجیل مسیحی را انکار می کند.

مشکل این مباحثه این است که ذات ایمان، قدرت تولد تازه و وعدا الهی بتنرای کتنار پیوستنتۀ مشتنیت 

الهی را نادیده می گیرد. اولاً، ما باید بدانیم که ایمان واقعی بتنا اعتنمال ظتناهر متنی شتنود. بتنر استناس 

تاب مقدس، غیرممکن است که ایمان نجات بخشی را داشته باشیم که تتثیر قابل مشتناهده ای بتنر ک

اظهار می کند: "پس ایمان به تنهایی و بدون عمل،  20 – 17: 2طرز زندگی شخص نگذارد. یعقوب 

رده است. حال کسی ممکن است بگوید: "تو ایمان داری و من هم اعمال دارم!" امتنا تتنو ایمانتنت را  م 

بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تتنو ختنواهم نمتنود. تتنو ایتنمان داری کتنه ختندا یکتنی 

است. نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایمان دارند و از ترس به ختنود متنی لرزنتند! ای نتنادان، 

 می خواهی بدانی چرا ایمان بدون عمل بی  ر است؟" 

ف نجتنات بختنش، عیستنی را خداونتند زنتندگیش متنی ستنازد، بتنا میتنوا به این ترتیب، کسی کتنه بتنا اعتنترا

  13زندگیش آنرا ثابت می کند.

کتاب مقدس به ما وعده می دهد که اگر به زبانمان اعتراف کنیم که عیستنی خداونتند استنت و در دل 

به هرحال، مسیح 14خود ایمان داشته باشیم که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهیم یافت.

ما هشدار می دهد که اعتراف به خداوندی او بدون انجام ارادا پتندر، کتناملاً بیهتنوده استنت و نمتنی  به

این نتایج بر پایۀ استنتاج محض نیست، بلکه بر پایۀ تعلیم واضح کتاب مقدس  15تواند نجات بخشد.

 است.

در لحظتنۀ  16ت.دوماً ما باید بدانیم که کلّ نجات، یک هدیه و حاصل عمل تولد تازا روح القتندس استن

ایمان آوردن، روح القدس که ایماندار را از ایمان نجات بخش بهره مند می سازد، قلتنبش را نیتنز احیتنا 
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می کند و او را به خلقت تازه ای تبدیل می کند که برای خدا زنده است و علایتنق تتنازه ای نستنبت بتنه 

قلب تبدیل شده است که افکتنار  اورتاً، نتیجۀ این عمل ماوراا الطبیعه، یک 17خدا و دینداری دارد.

 و کردار شخص مسیحی را تغییر می دهد.

سوماً، ما باید دوباره توجه کنیم که نجات با وعدا عمل پیوستنتۀ مشتنیت الهتنی ختندا همتنراه استنت کتنه 

خدا ما را نجات نمی دهد تا بعد ترکمان کنتند. او متنا را  18نتیجۀ آن تقدیس تدریجی ایمانداران است.

او یتنک 20او یتنک پتندر سرگتنردان نیستنت.19نمتنی پتنذیرد تتنا بعتند متنا را نادیتنده بگیتنرد.به فرزندخواندگی 

 ما باید همیشه به یاد داشتنته21صنعتگر ناتوان نیست که نتواند کاری را که آغاز کرده به پایان برساند.

باشیم که نجات در سه زمان مورد توجه قرار می گیرد، و ختندا نویستننده و تکمیتنل کننتندا هتنر یتنک از 

او بوسیلۀ عتنادل شتنمردگی، متنا را از محکومیتنت گنتناه نجتنات داد؛ اکنتنون بوستنیلۀ تقتندیس 22.آنهاست

 تدریجی، ما را از قدرت گناه نجات می دهد؛ و بوسیلۀ جلال ما در آینده، ما را از تتثیر و حضور گنتناه

ت نجات خواهد داد. این صرفاً یک احتمال امیدوارکننده در زندگی ایماندار نیست، بلکه یتنک قطعیتن

 نوشت:  31 – 28:  8کامل است. به همین دلیل، پولس رسول در رومیان 

می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق ارادا او فرا خوانده شده اند، همۀ چیزها 

با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشتنان را همچنتنین از پتنیش معتنین 

 شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و آنتنان را کتنه از پتنیش معتنینفرمود تا به 

فرمود، همچنین فرا خواند؛ و آنان را که فراخواند، همچنین پارسا شتنمرد؛ و آنتنان را کتنه پارستنا شتنمرد، 

تواند همچنین جلال بخشید. در برابر همۀ اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که ب

 بر ضد ما باشد؟

تعلیمِ پایداری مقدّسین، مجوزی برای گناه یا وسیله ای برای اطمینتنان کتناذب از نجتنات بتنرای افتنراد 

نفسانی و غیردیندار نیست. حقیقتاً این تعلیم تتیید می کند که خدا کسانی را که نجات می بخشد، 

می کند، تبتندیل نیتنز متنی کنتند.  حفظ می کند، اما همچنین تتیید می کند که او کسانی را که حفظ

ایماندار واقعی از نجات خود مطم  است، نه فقط به ختناطر اعتنتراف ایمانتنش در گذشتنته، بلکتنه بتنه 

خاطر عمل پیوستۀ خدا در زندگیش که به تبدیل کردن او به شباهت مسیح ادامه متنی دهتند. کستنی 

عمل الهتنی تولتند تتنازه یتنا عمتنل که ایمانش را به مسیح اعتراف می کند ولی هیی نشانه ای از ایمان، 
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پیوستۀ مشیت الهی ندارد، باید اطمینان کمی به حیات ابدی داشته باشد. ایتنن بتنه ختناطر از دستنت 

دادنِ نجاتِ گذشته نیست، بلکه او نشان می دهد کتنه هرگتنز نجتناتی را کتنه ادعتنا متنی کنتند، نداشتنته 

 است.

یتند کتنه یکبتنار ایمانشتنان را بتنه مستنیح ، این رسول دربارا گروهی از افتنراد متنی گو19: 2در اول یوحنا 

اعتراف کردند، اما اکنون با جدا شدن از تعالیم اساسی ایمان مسیحی و مشتنارکت کلیستنا، وضتنعیت 

گمشدا خود را نشان می دهند. اما او به وضوح می گوید که آنها نجاتشان را از دست ندادنتند، بلکتنه 

ت نیافتتنه بودنتند. زبتنان او دقیتنق استنت: "آنهتنا از "بیرون رفِ " آنها ثابت می کند که هرگز حقیقتاً نجا

اد د؛ چه اگر از ما بودند، با ما می ماندند. ولی رفتنشتنان نشتنان از ما نبودندمیان ما بیرون رفتند، اما 

 که هیی یک از ایشان از ما نبودند." )تتکیدها افزوده شده است 

تعادل صحیح و کتتناب مقدستنی ایجتناد  این م ، در رابطه با اطمینان ایماندار و احتمال ارتداد، یک

می کند. چرا این افراد بیرون رفتند؟ یوحنا به وضوح می گوید که اگرچه آنهتنا بتنا مستنیح و کلیستنایش 

قتنوم او نبودنتند. ماننتند بستنیاری از افتنراد در طتنول تتناری   ازمسیح یا  ازشناخته شدند، اما هرگز واقعاً 

را آموخته بودند، امتنا هرگتنز قتندرتش را تجربتنه نکتنرده کلیسا، ملبّس به لباس مسیحیت بوده و گفتار آن

آنها به انسانیّت گذشتۀ خود بتنازنمی گشتنتند، بلکتنه نشتنان متنی دادنتند کتنه همیشتنه اینگونتنه  23بودند.

بودند. سگی که به قِی خود بازمی گردد، نشان می دهد که هرگز چیزی غیر از ستنگ نبتنوده، اگرچتنه 

ه به غلتیدن در گِل بازمی گردد، نشان می دهد کتنه هتنر شاید اعتراف متفاوتی داشته باشد. خوکی ک

شستشویی که دریافت کرده، فقط یک شستشوی بیرونی بتنوده استنت. اگرچتنه ظتناهراً از بیتنرون تمیتنز 

کسی که به مسیح اعتراف می کند و با قتنوم  24است، اما هرگز چیزی غیر از ذات خوک نداشته است.

دوی آنها رویگردان می شود، به انسانیّت گذشتنتۀ ختنود  او مشارکت می کند و بعد برای همیشه از هر

بازنگشته، بلکه فقط لباس گوسفند را درآورده و ذات واقعیش را آشکار کرده، ذاتتنی کتنه هرگتنز تبتندیل 

 نشده بود.
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 خودآزمایی

ایمانداران واقعی دوری نمی کنند. اما بسیاری از م عترفین مسیح و حتی کسانی کتنه ختنود را متعلتنق 

ا می دانند، ایمانداران واقعی نیستند. آنها نهایتتناً از کلیستنای کتتناب مقدستنی دوری کتنرده و به کلیس

وضعیت حقیقی خود را نشان می دهند. به هرحال، در این مورد، کلیسای انجیلی در برابر جماعتش 

کوتاهی کرده است. وقتی کلام خدا تتیح نمی شود تتنا بتنر وجتندان تتنتثیر بگتنذارد و کلیستنا خواهتنانِ 

رضایِ تمایلاتِ نفسانی دنیاست، در اینصورت، غیر ایمانداران مجبور نیستند که دوری کننتند، بلکتنه ا

به راحتی در کلیسا می ماننتند، درحالیکتنه در مستنیر ختنود بتنه ستنوی جهتننم پتنیش متنی رونتند. جایگتناه 

تتثرانگیز اعمال در بتنه اصتنطلاح کلیستنای انجیلتنی نیتنز ایتنن گونتنه استنت. بستنیاری از مستناشل درستنت 

ن محبت، پذیرش و بی آزاری، شکوفایی غیرایماندار در میان جماعت، به اشتباه تفسیر شده و همچو 

بکار می رود. در این مدت، نبی گمراه فریاد متنی زنتند: "ستنلامتی استنت؛ ستنلامتی استنت، حتنال آنکتنه 

  .11:  8؛ 14: 6سلامتی نیست" )ارمیا 

 بین شبانان قتنوم ختندا آغتناز شتنود. آنهتنا بایتند اگر باید تغییری ایجاد شود، این تغییر باید با بیداری در

اندرز کامل کلام خدا را به وجدان شنوندگان خود موعظه کننتند. آنهتنا بایتند انجیتنل را بتنا تمتنام جتنلال 

رسواکننده اش بشناسانند، قدوسیت خدا را شرح دهنتند، شرارت انستنان را نمایتنان کننتند، بتنه صتنلیب 

 ا فرمان بدهند که توبه کرده و به انجیل ایتنمان آورنتند.جلجتا اشاره کنند، و به همۀ انسانها در همه ج

آنها باید قوم خدا را بتنه ستنوی زنتندگی مقتندّس، بیتنزاری از دنیتنا، بیعلاقگتنی نستنبت بتنه ختنود، ختندمت 

تنرت بیتندار  فداکارانه، و توجه به ابدیت ترغیب کنند. فقط در اینصورت غیرایمانداران در بین متنا، از چ 

د با نفرت از واعتنظ و پیغتنامش بیتندار متنی شتنوند، امتنا عتنده ای دیگتنر بتنا می شوند. بله، عده ای از افرا

 شکستگی به خاطر گناه و با ایمان به سوی حیات ابدی بیدار می شوند. 

بعد از اشاره به شبانان، باید اکنون به افرادی بپردازیم کتنه در روزِ خداونتند بیکشتننبهر در مقابتنل آنهتنا 

ه به خاطر عدم وفاداری به مس ولیت اش در خدمت توبتنه می نشینند. اگر شبان ما مجبور می شد ک

می کرد و با وفاداری کتاب مقدس را با قدرت روح القدس موعظه متنی کتنرد، چتنه واکتننش نشتنان متنی 

دادیم؟ آیا شاد می شدیم یا با او می جنگیدیم تا پیروز شده و باعتنث اختنراجش شتنویم؟ یتنا بتنه ختناطر 

دار برای همراهی با ما، مانند مردانتنی عمتنل متنی کتنردیم عدم موفقیت در دستیابی به اک یت غیردین
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که یوحنا دربارا آنها نوشت؟ آیا ما از نزد شبان و جماعت اصلاح کننده بیرون رفته و ثابت می کتنردیم 

 که هرگز واقعاً بخشی از کلیسا نبودیم و هرگز واقعاً به مسیح تعلق نداشتیم؟

و عدا کمی دربتنارا آن صتنحبت متنی کننتند. اگتنر کلیستنا اک  افراد اینها را کلمات سنگینی می دانند 

دیگر به ما و نیازهای احساسی ما توجه نمی کرد، بلکه به جلال خدا و مسیحش توجه می کتنرد، چتنه 

می کردیم؟ ما در برابر موعظۀ کتاب مقدسی که وجدان ما را هدف قرار داده، چه واکنشی نشان می 

اده و قلبی جای آن را می گرفت، چه واکنشتنی نشتنان دادیم؟ اگر سرگرمی کنار می رفت و پرستش س

می دادیم؟ اگر جلسات دعتنا و عبادتهتنای ختنانوادگی، جتنایگزین برنامتنه هتنا متنی شتند، چتنه رأیتنی متنی 

دادیم؟ اگر همه تصمیم می گرفتند که تناسب و توجه به زمینه در مقایسه با خشنودی خدا اهمیتتنی 

یت کتاب مقدسی و سرزنده از نو متولد می شد، ندارد، چه می کردیم؟ اگر در جماعت ما یک مسیح

به کجا می رفتیم؟ ما چه کار می کردیم؟ یوحنای رسول در این م  به ما می گوید کتنه واکتننش متنا، 

 شاخص بزرگی برای خلو  اعترافمان است. 
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 فصل دهم

 

 اعتراف به مسیح

مان "ضتندّ مستنیح" دروغگو کیست، جز آن که مسیح بودنِ عیسی را انکار می کنتند. چنتنین کستنی هتن

ا است که هم پدر و هم پسر را انکار می کند. هر که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و هر که پسر ر 

ده ایتند اقرار کند، پدر را نیز دارد. بگذارید آنچه از آغاز شنیده اید در شما بماند؛ اگر آنچه از آغاز شنی

 اند. در شما بماند، شما نیز در پسر و در پدر خواهید م

  24 – 22:  2اول یوحنا  -

ای ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیتنا از ختندا هستنتند یتنا نتنه. زیتنرا انبیتن

دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفته اند. روح خدا را این گونتنه تشتنخیص متنی دهتنیم: هتنر روحتنی کتنه بتنر 

خداست. و هر روحی که بتنر عیستنی اقتنرار نمتنی  آمدن عیسی مسیح در جسمِ بتی اقرار می کند، از

کند، از خدا نیست، بلکه همان روحِ "ضدّ مسیح" است که شنیده ایتند متنی آیتند و هتنم اکنتنون نیتنز در 

 دنیاست. 

  3 – 1:  4اول یوحنا  -

ایتنم  از این جا می دانیم که در او می مانیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است. و ما دیده

هادت می دهیم که پدر، پسر خود را فرستاده است تا نجات دهندا جهان باشد. آن که اقرار متنی و ش

 کند عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. 

  15 – 13: 4اول یوحنا  -

هدفِ اولین رسالۀ یوحنا کمک به ایمانداران است تا بر اساس کتتناب مقتندس از رابطتنۀ ختنود بتنا ختندا 

رابطه ای که از طریق مسیح و جایگاه ابدی خود دارند. اما در ادامۀ این نامتنه متوجتنه  مطم  شوند،

می شویم که معلمین دروغین وارد جماعت شده بودند و مردم را به اساسی تتنرین حقتنایق مستنیحیت 
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مشکوک می کردند. از متونی که در آغاز این فصل مطرح شد، به تعدادی از خطاهتنای منتتتن شتنده 

 دروغین پی می بریم:  توسط معلمین

 آنها انکار کردند که عیسی، مسیح است.

 آنها انکار کردند که عیسی مسیح، انسان شد.

 آنها انکار کردند که عیسی، پسر خدا بود.

از این سه انکار و شواهد دیگر در این نامه به نظر می رسد که این معلمین دروغین، ناستیکها بودند، 

دا مراحل اولیۀ این مذهبی بود کتنه بعتندها بتنه عنتنوان آیتنین ناستنتیکی یا حداقل تعالیمشان نشاندهن

است، که به معنای "شناخت" است. اگرچه  gnosisشناخته شد. این عناوین برگرفته از کلمۀ یونانی 

شناخت، یکی از وجوه اوری مسیحیت است، اما ناستیکها ادعتنا کردنتند کتنه یتنک شتنناخت خاصتنی 

مقدس می آید و برخلاف آن است. تعلیم اصلی آنها این بود که روح دارند که از جایی خارج از کتاب 

هلتنک بتنه وجتنود آمتند کتنه  خوب بود و جسم بد. از این دوگانگی غیر کتاب مقدسی، چنتندین خطتنای م 

اولاً،  1باعث شد آیین ناستیکی، یکی از خطرناکترین بدعتهایی شود که با کلیسای اولیه برخورد کرد.

جسم انسان، ماده بود و بنابراین بد بود. بر خلاف آن، خدا، روحِ خالص بود بر اساس آیین ناستیکها، 

و بنابراین خوب بود. دوماً، یک شخص برای نجات یاف  باید از جسم فرار می کرد، نتنه بتنا ایتنمان بتنه 

مسیح، بلکه با مکاشفۀ خاصی که فقط ناستیکها از آن آگاه بودند. سوماً، چون جسم، بد بود، بعضی 

یکها ادعا کردند که باید بوسیلۀ ریاضت کشی، تحت محرومیت قرار گیرد. اما، عتنده ای دیگتنر از ناست

می گفتند که جسم دچار هیی عواقبی نمی شود و بنابراین شخص می تواند بدون محدودیت در هتنر 

 نوع فساد زیاده روی کند. 

اولین نامۀ خود اشتناره متنی یوحنا مانند پولس رسول در کتاب کولسیان، به بسیاری از این بدعتها در 

کند. اگرچه رسیدگی دقیق به هر مورد، خارج از محدودا مطالعۀ ماست، اما در مطالعۀ ما دو بتندعت 

از توجه خاصی برخوردارند. هر یک از آنها وابسته به ماهیت شخص عیسی مسیح و چیزی استنت کتنه 

 باید دربارا او ایمان داشته باشیم تا نجات یابیم.
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 dokéoنامیده می شود. این نام برگرفته از فعل یونانی  Docetismستیکی، دوسِتیسم اولین بدعت نا

است که به معنای "به نظر رسیدن" یا "ظاهر شدن" است. چتنون ناستنتیکها معتقتند بودنتند کتنه جستنم 

مادی ذاتاً بد است، پس باید جسم پوشیدن)تجسّم  را انکار کنند و تعلیم دهند که فقط "به نظر می 

این گونه "نمایان شد" که مسیح الهی یک جسم دارد. دومین بدعت، مشتنابه آن استنت. آنتنرا  رسید" یا

می نامیدند. او تعلیم Cerinthianismبه احترام برجسته ترین سخنران آن، سِرینتوس، سِرینتیانیسم 

داد که در لحظۀ تعمید، روح مسیح الهی از آسمان بر شخصِ عیسی ناصری نزول کرد و مسیح پتنیش 

مرگ بر روی صلیب جلجتا، عیسی را ترک کرد و بتنه آستنمان صتنعود کتنرد. بتنه طتنور خلاصتنه، تعلتنیم از 

ناستیکی، تجسم پسر ابدی خدا را انکار کرده و می گفت عیسای انسانی و مسیح الهتنی، دو موجتنود 

 جداگانه بودند. بنابراین، آنها انکار می کردند که عیسی، مسیح و پسر خدا بود.

چیزهایی که تابحال آموختیم ایتنن استنت: یتنک نفتنر مستنیحی نیستنت، مگتنر اینکتنه  کاربرد معاصر تمام

ایمان داشته و اعتراف کند که عیسی ناصری، پسر ابدی خداست؛ کتنه جتنلال آستنمانی ختنود را کنتنار 

گذاشت و توسط روح القدس در رحَِم یک باکره قرار گرفت؛ که در بیت لحم بتنه عنتنوان ختندای جستنم 

 خدا و کاملاً انستنان بتنود؛ کتنه شریعتنت و انبیتنا دربتنارا مستنیح پیشتنگویی پوشیده متولد شد؛ که کاملاً

کردند؛ و او نجات دهندا جهان است. هر انحرافی از این حقایق اوری در رابطه با شتنخص عیستنی 

مسیح، صرفنظر از خلو  ظاهری و غیرت شخص برای اعمال نیکو، اعترافِ هر به اصطلاح مستنیحی 

 را مردود می کند. 
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 رۀ مسیح چه فکری می کنی؟تو دربا

جان نیوت ن درحالیکه شبانی ا لنی در انگلیس را برعهده داشت، این سرود را نوشت "تو دربارا مسیح 

 کارایی خاصی دارد:  4چه فکری می کنی؟"و این برای عبارات اول یوحنا 

 

 تو دربارا مسیح چه فکری می کنی، یک آزمون است،

 یی؛تا جایگاه و نقشۀ خود را بیازما

 بقیۀ چیزها درست نیست

 مگر اینکه به درستی دربارا او فکر کنی.

 هر طور که عیسی را ببینید،

 اگر او را محبوبه بدانید یا غیر،

 خدا نیز به همان سان با شما رفتار می کند،

 و رحمت یا خشم، قرعۀ شماست.

 عده ای او را یک موجود می دانند،

 یک انسان یا نهایتاً یک فرشته،

 نها مثل من احساس نمی کنند،اما آ 

 نمی دانند که بدبخت و گمشده اند.و 

 

 من بسیار گناهکارم، بسیار درمانده ام،

 من جرأت ندارم که خود را به خون او بسپارم،

 و به حفاظت او تکیه کنم

 2مگر اینکه مطم  شوم که او خداست.
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د در جماعتنت انجیلتنی، اعلامیتنه ای ما با این اعلامیه آغاز متنی کنتنیم کتنه شتناید بتنرای بستنیاری از افتنرا

. اگتنر ستنیحیت دربتنارا شخصتنیت و کتنار عیستنی مستنیح استنتم –متفاوت یا حتی بسیار جدیتند باشتند 

کلیسای انجیلی در سلامت بیشتر یا حداقل متمرکز بر کتاب مقدس بتنود، ایتنن بیانیتنه نادرستنت متنی 

سایی باشد که خواهتنان بود. به هر حال، این یک امر اوری است و باید موضوع دائمی اعضای کلی

اصلاح و بیداری هستند. این باید محبوبترین و تکراریترین اندرزمان باشد: مسیحیت در حقیقیترین 

و اساسیترین شکلش، مذهبی است که در مسیح بنا شده و بر مسیح تمرکز می کند: "زیرا هیی کس 

همانتنا ختنود عیستنی مستنیح نمی تواند جز آن پِی که نهاده شده است، پی دیگتنری بگتنذارد، و آن پتنی 

  . 11:  3است." )اول قرنتیان 

امروزه کلیسا نیاز دارد که به غزلیاّت جتنان نیتنوت ن توجتنه کنتند؛ آنهتنا بتنرای بتنیماری کنتنونی متنا اوری 

هستند. نیوت ن از همه لحاظ دربارا برتری مسیح درست می گفت. مستنیح بتنزرگترین مکاشتنفۀ ختندا و 

ن، نظتنر متنا دربتنارا مستنیح، آزمتنونی بتنرای اثبتنات اعتبتنار اعتنتراف قهرمان بزرگترین کار اوستنت. بنتنابرای

مسیحی ماستنت. اعترافتنات، ارتباطتنات یتنا اعمالمتنان، معنتنا یتنا کتناربردی نتندارد، مگتنر اینکتنه اول نظتنر 

صحیحی دربارا مسیح داشته باشیم. در حقیقت، رفتار خدا نسبت به ما بوستنیلۀ رفتتنار متنا نستنبت بتنه 

 پسرش تعیین می شود.

س، دو جنبه از شخصیت مسیح با چنان وضوحی مطرح شده که انکتنار آنهتنا بتنه معنتنای در کتاب مقد

انکارِ کتاب مقدس و ضدّ مسیح شدن است. این دو وی گتنی، متفتناوت تتنر از شتنب و روز استنت؛ کتناملاً 

مخالف یکدیگرند، هیی ارتباطی بین آنها وجود ندارد، مگر در شخصِ مستنیح. فقتنط در او، الوهیتنت و 

 ترکیب یا نابودی این دو طبیعت، در کنار یکدیگر ساکنند.انسانیت بدون 

تنرد. اگتنر بایتند هتنر  نجات دهنده باید انسان می بود، چون انسان از شریعت سرپیچی کرد و باید می م 

حیوان پاکی که تا به آن زمان متولد شده بود، در هنگام تولدش قربانی می شد، خون همۀ آنها نمی 

ند: "چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بتنردارد." توانست بر آلودگی ما غلبه ک

  اگر همۀ فرشتگان آسمان به صف می شتندند تتنا زنتندگی ختنود را بتنه طتنور کامتنل و 4:  10)عبرانیان 

رایگان برای رهایی ما فدا کنند، هیی کمکتنی بتنه متنا نمتنی کتنرد، چتنون نجتنات دهنتنده بایتند از جتننس 
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گوشت ما و استنتخوانی از استنتخوان متنا. بتنرای اینکتنه مستنیح خویشتناوند گوشتی از  -خودمان می بود

  3نزدیک و بازخرید کنندا ما شود، باید خویشاوند ما می شد.

یتنه بنابراین، نجات دهندا ما باید کاملاً انسان می بود، اما نه فقط انسان. بلکه باید از هر لحتناظ، زاو

یز می بود. ما نمتنی تتنوانیم همتنۀ دلایتنل را بتنرای ایتنن یا نقطه نظر و در هر مقوله بدون استثناا، خدا ن

اورت اراشه دهیم، اما می توانیم حداقل به سه مورد بپتنردازیم. اولاً، ختندا بتنه تنهتنایی نجتنات دهنتنده 

است و او این عنوان را با هیی کس دیگری قسمت نمی کند. خدا، نجات و رهایی دادن را حتنقّ ویتن ا 

ای نبی اعلام کرد: "من، آری من، یهوه هستم، و جز من نجتنات الوهیت دانست، وقتی از طریق اشعی

  بنابراین، اگر مستنیح نجتنات دهنتندا ماستنت، پتنس او بایتند ختندا 11:  43دهنده ای نیست." )اشعیا 

باشد. اگر او خدا نیست، پس او نجات دهندا ما نیست، و ما هنوز در گناه خود گمشده و حالِ متنا از 

  4است. همۀ دیگر آدمیان رقتّ انگیزتر

نیازمند نبوغ و قتندرتی فراتتنر از تصتنوّرات  5دوماً، عظمت کار نجات، نیازمند خدا بود. خلقت از نیستی

ماست، ولی این در مقایسه با نجات و رهایی ما، چیز کوچکی بود. خدا بتنرای خلتنق دنیتنا از نیستنتی، 

و در تکمیتنل کتنار، هتنیی نیازمند تلاش یا قربانی نبود. او انرژی صرف نکرد کتنه نیازمنتند جتنبران باشتند 

ضعفی را احساس نکرد. هر کاری که کرد، بدون سعی و تلاش بود. او در روز هفتم استراحت کرد، نه 

یتنک  -برای اینکه چیز از دست رفته ای را جبران کند، بلکه تا از چیزی کتنه بدستنت آمتنده، لتنذت بتنبرد

به هرحتنال، بتنر روی صتنلیب، ختندا  دنیای خوب و زیبا و جدید که صرفاً با کلام، از نیستی بوجود آمد.

بزرگترین قربانی را تقدیم کرد و خالق بر روی آن دار، درحالیکه در جسم بود، انتنرژی ختنود را مصرتنف 

کرد و تحلیل رفت. خدا تحت فشار قرار گرفت و آسمان بتنرای پرداختنت ایتنن بهتنا ورشکستنته شتند. چتنه 

غیر از ختندا متنی توانستنت چنتنین  کسی غیر از خدا می توانست چنین کاری را انجام دهد؟ چه کسی

کفّاره ای بپردازد؟ سرپیچی ما از شریعت نیازمند پرداخت بهایی بود که بیش از ارزش ترکیتنب تعتنداد 

بی شمار دنیاها و همۀ محتویات آن بود. حتی مرگ لشکری از صَرافین نمی توانست قرعتنۀ متنا را نتنزد 

ارزشمندی نیاز داشتنتیم تتنا از لعنتنت و  دیوان عدالت الهی بهبود بخشد. به قربانی شخص بی نهایت

 مجازات شریعت رهایی یابیم. اگر مسیح کاملاً خدا نبود، نمی توانست چنین بهایی را بپردازد.
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سوماً، شرارت کامل ما نیازمند آن بود که رهایی دهندا ما خدا باشد. ایتنن ثابتنت متنی کنتند کتنه متنا بتنه 

ز داریم. ما به خدا نیاز داریم! هتنر کتنه فکتنر کنتند چیزی بیش از درمان انسانی یا راهنمای اخلاقی نیا

که می تواند بوسیلۀ کسی کمتر از خدا نجات یابد، از عمق شرارت و سرپیچی ختنود از شریعتنت آگتناه 

نیستنتنت. او نستنتنبت بتنتنه واقعیتنتنت بتنتندِ گنتنتناهش نابیناستنتنت و نستنتنبت بتنتنه آنچتنتنه در وجتنتندانش باقیمانتنتنده، 

یزی که کستنی غیتنر از ختندا نمتنی توانتند درمتنانش ناشنواست. او باید از بدی شرایط خود آگاه شود، چ

  6کند، خدایی که هیی چیز برای او غیرممکن نیست.

، اعمال مخفتنی و کلماتتنی کتنه مخفیانتنه بیتنان افکار درونی -اگر ما صادقانه خود را ارزیابی می کردیم

 ر اینصورت به درستی فروتن و شرمسار می شدیم.د -شده

زد رشتنیس بستنیار مهربتنان دادگتناه انستنانی یتنا هیتنتت داورانتنی اگر فقط متوجه می شدیم که حتی در ن

رمهای ما تبرشه نمی شد، در اینصورت با تتنرس انجیتنل آشتننا متنی  متشکل از نزدیکترین دوستانمان، ج 

شدیم. اگر فقط می توانستیم از بتنی تتنوجهی بتنه تتناری  یتنا اصتنلاح آن دستنت بتنرداریم تتنا بتنه گناهتنان 

جه می شدیم که گناهتنان آنهتنا را بتنه شتنکلهای تهتنذیب شتنده و پدرانمان توجه کنیم، در اینصورت متو 

فرهیختتنتنه تتنتنری منتتتنتن کتنتنرده ایتنتنم. اگتنتنر فقتنتنط از تملتّنتنق گتنتنویی نفتنتنرت انگیتنتنز ختنتنود و از تجلیتنتنلِ دائمتنتنی 

استعدادهای بالقوا یکدیگر که تقریباً هیچوقت تشخیص داده نمتنی شتنود، دستنت متنی کشتنیدیم، در 

ایه ای به نازکی تتنار عنکبتنوت بنتنا شتنده استنت. اگتنر اینصورت متوجه می شدیم که خوش بینی ما بر پ

فقط متوجه می شدیم که مرگ و قبر در انتظار همۀ ماست، در اینصورت می دانستیم کتنه بتنه چیتنزی 

بیش از تعالیم اخلاقی حکمت انسانی نیاز داریم تا ما را نجات دهد و دنیای ما را اصلاح کند. متنا بتنه 

ا کرده ایم، خدایی که بهای رهایی ما را بپردازد. خدایی کتنه متنا ر خدایی نیاز داریم که برعلیه او گناه 

 آفریده، باید ما را از نو خلق کند.

ای کاش همۀ دنیا خود را با لنزهای کتاب مقدس می دید و انسان شناسی نیوت ن و پتنولس رستنول را 

 7تند!می پذیرفت، کسانیکه بدون فیض نجات بخش و تبدیل کنندا خدا، خود را بتندبخت متنی دانستن

در اینصورت مردم می دانستند که اگر مسیح کتناملاً ختندا نبتنود، نمتنی توانستنت شایستنتگی کتنافی یتنا 

 قدرت نجات آنها را داشته باشد.
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 شما او را که می دانید؟ 

عیسی در نقطۀ عطف خدمتش، از شاگردانش پرسید: "به گفتۀ مردم، پسر انسان کیست؟" در پاس  

  از 17 – 13: 16کرد: "تتنویی مستنیح، پسرتن ختندای زنتنده." )متتنی به این سؤال، پطرس رسول اعلام 

اینجا درمی یابیم که  اگرچه باید به طور صحیح کار عیسی را درک کرده و بتناور کنتنیم، بلکتنه بایتند بتنه 

طور صحیح هویت او را در آن زمان و در زمان حال درک کرده و باور کنتنیم. ایتنن حقیقتنت، بتنه همتنراه 

تعلیم می دهد که اگر ایمان داشته باشیم که عیسای انسانی، چیتنزی  4نا آموخته هایمان از اول یوح

 ه است، در اینصورت مسیحی نیستیم.کمتر از مسیح و خدای مجسّم شد

کلیسای حقیقی، پر از انواع مختلف ایمانداران است: بالغ و نابالغ، محققین و بازرگانتنان، معلتنمان و 

حقایق عظیم شخصیت مسیح، تحصیل کرده تر از دیگتنران  دانش آموزان. مسلماً، بعضیها در رابطه با

هستند و در تفسیر آنها موفقتر اند. اما در بین قوم خدا، حتی کسانی که تعلتنیم نیافتتنه انتند، بتنه ایتنن 

حقیقت تکیه خواهند کرد که عیسی شخص بینظیری در تاری  است، پسر ازلی خدا که انسان شد و 

های عهدجدید و نتیجۀ تولد تتنازه ایتنن استنت کتنه همتنۀ قتنوم  چون یکی از وعده8در بین ما ساکن شد

رد و بزرگ، از خدا تعلیم یافته و او را خواهند شناخت.   9خدا، از خ 

نشانۀ مشخص هر مذهبی غیر از مسیحیت و هر آیینی که ادعا می کند با مسیحیت یکی است، این 

راقب است که چنین بتندعتهایی است که چیزی را در رابطه با شخص مسیح انکار می کند. اما خدا م

در بین قومش نفوذ نکنند. حتی ایماندارانی که در دور افتاده ترین نقتناط دنیتنا هستنتند، ایتنن ادراک 

ابتدایی ولی مطم  را دارند که مسیح خدا و انسان است. اگرچه شاید آنهتنا نتواننتند توضتنیح بدهنتند 

یکی از آنها می توانند در یک شخص قرار که چگونه این دو طبیعت بدون ترکیب با یکدیگر یا نابودی 

گیرند، اما می دانند که عیسی به کاملترین شکل، هم خدا و هم انسان بود و با افرادی که خلاف آنرا 

 تعلیم می دهند، مشارکت نمی کنند.

در پایان این درس باید به خودمان توجه کنیم و کاربرد صحیحی داشته باشتنیم: شتنما دربتنارا مستنیح 

ی کنید و دربارا او چه می گویید؟ به هر میزانی که الوهیت و انسانیت او را تصدیق کرده چه فکری م

 و بیشترین احترام را نثارش می کنید، به همان میزان می توانید از نجات خود مطم  شوید. 
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عترفتن ین ما هر چقدر که مسیح را برافرازیم یا ستایش کنیم، باز هم کم است. اما امروزه، بستنیاری از م 

مسیح که خود را مسیحی می دانند، توسط کوتا فکری خود دربارا مسیح، متنورد خیانتنت قتنرار گرفتتنه 

اند. اگرچه شاید به درستی به الوهیت و انسانیت او اعتراف کنند، اما رفتارشان بسیار سهل انگارانتنه 

اقب باشیم. اگتنر بوده و در کلام خود به او گستاخی می کنند. اگر مسیح برای ما عادی شده، باید مر 

 او باعث حیرت یا احترام ما نمی شود، باید نگران باشیم.

اگر تفکر یک نفر دربارا مسیح برخلاف کتاب مقدس است، نشانۀ کمی برای اثبتنات تعلتنیم او توستنط 

خدا وجود دارد. اگر حقایق عظیم دربارا مسیح باعث نمی شود که شخص محبت، احتنترام و عبتنادت 

او داشته باشد، پس نشانۀ کمی برای اثبتنات تولتند تتنازا ایتنن شتنخص توستنط عملی بیشتری نسبت به 

روح القدس وجود دارد. تولد تازه همیشه به سوی تفکر درست دربارا مسیح و علایق متناسب نستنبت 

 به او رهنمون می شود، این یک بیانیۀ قابل اعتماد است که باید آنرا به طور کامل پذیرفت.
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 فصل یازدهم

 

 طهارت شخصی

ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنتنین نیتنز هستنتیم! 

از همین روست که دنیا ما را نمی شناسد، چرا که او را نشناخت. ای عزیزان، اینک فرزندانِ خداییم، 

، مانند او ختنواهیم ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. اما می دانیم آنگاه که او ظهور کند

بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید. هر که چنین امیدی بر وی دارد، خود را پتناک متنی ستنازد، 

 چنانکه او پاک است. 

  3 - 1:  3اول یوحنا  -

، یوحنا به اهمیت فراوانِ خلو  اخلاقی در زندگی مسیحی توجه متنی کنتند. 3 – 1:  3در اول یوحنا 

هند که خلو  برای مسیحی، صرفاً یک امر اختیاری نیست، بلکتنه یکتنی کلمات دقیق او نشان می د

اگتنر  -از نشانه های بزرگ ایمان است. اگر زندگیمان با تلاش برای قدّوسیّت شخصتنی شتنناخته شتنود

بخواهیم خود را همانطور که او پاک است، پاک بسازیم، می دانیم که برای نجات، حقیقتتناً امیتندمان 

 بر مسیح است. 

به این م ، باید در نظر داشته باشیم که تعالیم دروغینی کتنه در کلیستنا نفتنوذ کتنرده بودنتند، با توجه 

معتقد بودند که جسم، بد است و در مذهب با عواقب کمی مواجه متنی شتنود. بنتنابراین، آنهتنا ختنود را 

تسلیم تمایلات جسمانی کردند و به دیگران نیز تعلیم دادند کتنه بتندون شتنکّ چنتنین کتناری را انجتنام 

هند. نشانۀ زندگی آنها، عشق به دنیا بود،"هوای نفس، هوستنهای چشتنم و غتنرورِ متنال و مقتنام" )اول د

 . آنها آزادی فرضی خود را فرصتی برای جسم ساختند و به نظر می رستنید کتنه از 16 – 15: 2یوحنا 

تتنه و آنهتنا را بتنی تجربتنه، تعلتنیم نیاف 1افرادی که در پیِ تقدیس کتاب مقدسی بودند، نفتنرت داشتنتند،

 محدود به شریعتگرایی می دانستند.
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اغراق نیست که بگوییم مشابه نفرت از قدوّسیت را در انجیلیهای معاصر یافته ایتنم. اگرچتنه متنا تحتنت 

هجوم ناستیکها نیستیم، کسانی که یوحنا این رساله را برعلیه شان نوشت، اما بتنا دنیاپرستنتی اشتنباع 

فسانیت ما را محدود کرده و خلو  اخلاقتنی را گستنترش شده ایم و اک  ما نسبت به هر تعلیمی که ن

می دهد، بی میل شده ایم. بعضیها به نام فیض، احکام کتاب مقدس را در رابطه با قدوسیت نادیده 

می گیرند، آنها را از نو تفسیر کرده یا کاملاً انکار می کنند. کسانی که بتنرای دستنتیابی بتنه قدّوستنیت 

لاش می کنند، غالباً به عنوان متعصب، شریعتگرا، ابَرَ روحتنانی یتنا بیشتر یا طهارت شخصی خالصتر ت

 متظاهر به پرهیزگاری نامیده می شوند.

یوحنای رسول در مقابله با این تعلیم بدعت آمیز، قدوسیت را وی گی متمایتنز کننتندا عیستنی مستنیح و 

رد "ختنود را پتناک مسیحی واقعی معرفی می کند. طبق کلام یوحنا، هر که حقیقتاً بتنر مستنیح امیتند دا

 . اگرچتنه طهتنارت شخصتنی یتنک نفتنر هرگتنز در ایتنن 3: 3می سازد، چنانکه او پاک است" )اول یوحنا 

سوی جلال کامل نیست و اگرچه این وسیله ای برای کسبِ جایگاه درست در مقابل خدا نیست، اما 

، ختندا را نشانۀ بزرگی است که شخص بوسیلۀ عمل تولد تازا روح القدس و ایمان شخصی بتنه مستنیح

شناخته است. افرادی که بواسطۀ فیض از طریق ایمان نجات یافته اند، ساختۀ دست خدا شده اند. 

این ساختۀ دست خدا، در شباهت ایماندار به شخصیت خدا ظاهر می شود، که متمایزکننتنده تتنرین 

                 نشتنتنانۀ آن قدوستنتنیت استنتنت. چتنتنرا کتنتنه نوشتنتنته شتنتنده استنتنت: "مقتنتندّس باشتنتنید، زیتنتنرا متنتنن قدّوستنتنم." 

  16:  1)اول پطرس 

اگرچه باید از شریعتگرایی در کلیسا اجتنتناب کنتنیم، امتنا بایتند دیتندگاه کتتناب مقتندس را در رابطتنه بتنا 

خلو  اخلاقی بازگردانیم. به خاطر شهادت مخربّ افرادی که ادعای پذیرش پیغام انجیتنل را دارنتند، 

گوش نکرده اند. بعلاوه، کلیستنا دچتنار بیماریهتنایی  بسیاری از ایمانداران آن را نپذیرفته یا هرگز به آن

شده که از عدم قدوسیت سرچشمه می گیرد، از جمله دوری از خدا، عدم حضور آشتنکار او، و کمبتنود 

حیات و قدرت روحانی. نهایتاً و متتثرکننده تر از همه، افراد بیشماری هستند که نیمکتهای کلیسای 

ن خود مطم  هستند، اما برای چنین اطمینانی، پایتنه و استناس ما را پ ر می کنند و از حیات جاویدا

کتاب مقدسی ندارنتند. آنهتنا بتنا پیگیتنری قدوستنیت و فکتنرِ منضتنبط ستناخ  ختنود بتنرای دستنتیابی بتنه 

هرگز دربارا این حقیقتنت بتنه آنهتنا هشتندار یتنا تعلتنیم نتنداده انتند کتنه یکتنی از 2دینداری، ناآشنا هستند.



 

 

109 
 

109 

برای طهارت شخصی است کتنه شتنخص را بتنه تتنلاش صتنادقانه و بزرگترین نشانه های ایمان، اشتیاق 

 دائمی به سوی آن هدایت می کند.

آنها تعلیم نیافته اند و بنابراین نسبت به این حقیقت ناآگاهند که بدون قدوسیت، هیی کس خداونتند 

  3را نخواهد دید.

 

 دیدگاه مسیحیت دربارۀ پاکی

ته از ریشۀ یونانی یکستنان استنت. صتنفت "پتناک" از در این م ، کلمۀ "پاک" و "پاک می سازد" برگرف

ترجمه شده که نشاندهندا آن است که یک شخص یا یک چیز، پاک، مقتندّس،  hagnosکلمۀ یونانی 

ترجمه شده که به معنای پاک  hagnízoپاکدامن یا بیگناه است. فعل "پاک ساخ " از کلمۀ یونانی 

ید از این کلمه بتنه عنتنوان مرجعتنی بتنرای آیتنین ساخ ، پاکسازی یا تمیز کردن است. اگرچه عهدجد

استفاده می کند، اما نشاندهندا پاکسازی درونی شخصی نیز می باشد. در نامتنۀ یعقتنوب بتنه  4تطهیر

ایمانداران پراکنده در کلیسای اولیه، او از گناهکاران می خواهد کتنه دستنتهای ختنود را پتناک کننتند و 

پطرس رسول در رسالۀ اولش، مسیحیان را به عنتنوان  5.قلبشان را طاهر سازند تا به خدا نزدیک شوند

در متنتنی کتنه  6افرادی توصیف می کند که جانهای خود را با اطاعتنت از حقیقتنت طتناهر ستناخته انتند.

پیش روی ماست، یوحنای رسول، ایماندار واقعی را به عنوان کسی معرفی می کند کتنه ختنود را پتناک 

 می سازد، چنانکه مسیح پاک است.

که فعل یونانی که "پاک می سازد" ترجمه شده، فعل زمان حال و نشتناندهندا یتنک عمتنل توجه کنید 

پیوسته است. بنابراین، ترجمۀ صحیح بقیۀ این عبارت، این است: "هر که چنین امیدی بتنر وی دارد، 

خود را پاک می سازد، چنانکه او پاک است." ما از اینجا می آموزیم که پیتفت ایمانتندار در طهتنارت 

، اورتاً یا حتی اساساً، نتیجۀ تجربۀ زودگتنذر نیستنت، بلکتنه یتنک فراینتند استنت کتنه از لحظتنۀ شخصی

ایمان آوردن تا جلال نهایی در آسمان ادامه می یابد. بتنه همتنین دلیتنل، الهیتندانان و مفسّرتنان، غالبتناً 

ی می دانند. درست است که شاید ختندا از وقتنایع تقدیس تدریجیرشد ایماندار در طهارت و پاکی را 

در زندگیمان، مانند تجربۀ شخصی در دعا یا عمل غیرعادی بیداری استفاده کند تا برای مدتی ما را 

با سرعت بیشتری پیش بتنبرد. امتنا رشتند ایمانتندار در قدوستنیت بتنه طتنور طاقتنت فرستنایی، نتیجتنۀ کتنار 
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دعتنا و تدریجی خدا در مشیت الهی و تلاش روزانۀ ایماندار برای طهارت بیشتر از طریتنق کتنلام ختندا، 

 جدایی است. 

همچنین توجه کنید که فعل "پاک می سازد" به دنبال ضمیر انعکاسی "خود" متنی آیتند، نشتناندهندا 

آن است که فاعل بر روی خود کار می کند، به جای اینکه کس دیگری این عمل را در او انجام دهد. 

جام می دهد. این بتنه به عبارت دیگر، کسیکه پاک می شود، همان کسی است که کار پاکسازی را ان

معنای ابطال سهم خدا در تقدیس ما نیست، بلکه ثابت می کند که تقدیس ما با همکاری انجام می 

شود، به این معنا که رابطۀ متقابل یا همکاری بین دو یا چند نمایندا مشغول بتنه کتنار وجتنود دارد کتنه 

جام می شود، یا فقط کار خداست، تتثیر مختلط ایجاد می کند.  اگرچه تولد تازا ما توسط یک نفر ان

اما تقدیس ما با همکاری انجام می شود، نتیجۀ کار خدا و همکاری ایماندار استنت. ایتنن حقیقتنت بتنه 

شکل زیبایی در تشویق و نصیحت پولس به کلیستنای فیلیپتنی بیتنان شتنده: "پتنس ای عزیتنزان، هتنمان 

نجات بسی بیشتر حتی در غیابم،  گونه که همیشه مطیع بوده اید، نه تنها در حضور من، بلکه اکنون

، هم تصتنمیم و هتنم قتندرت با عمل نیرومند خود؛ زیرا خداست که به عمل آوریدترسان و لرزان  خود را

، تتکیتندها 13 – 12: 2پدیتند متنی آورد." )فیلیپیتنان  در شتنماانجام آنچه را که خشتننودش متنی ستنازد، 

 افزوده شده است . 

ری انجام می شود، و در آن خدا و ایمانتندار بتنه طتنور فعتنال طهارت یا تقدیس، عملی است که با همکا

شرکت دارند تا به هدف مورد نظر برسند: شباهت ایماندار به مسیح. خدا آنرا از پیش تعیتنین کتنرده و 

با سکونت روح خود و شکلهای گوناگون مشیت الهتنی پتنیش متنی بتنرد. حضتنور و پیشتنقدمی الهتنی او، 

می کند و پایه ای برای اطمینان دلیرانۀ پولس است که می  پیتفت ایماندار در قدوسیت را تضمین

گوید، آنکه کار نیکتنو را در ایمانتندار آغتناز کتنرد، تتنا روز عیستنی مستنیح آنتنرا بتنه کتنمال خواهتند رستنانید. 

 همزمان، کتاب مقدس تصدیق می کند که تقدیس ایماندار به حضور شخصی او نیتنز وابستنته استنت.

ار از تمام کثیفیها و ب ت پرستنتیها کتنار متنی کنتند، از ایمانتندار نیتنز درحالیکه خدا برای پاکسازی ایماند

خواسته شده که خود را پاک سازد، چنانکه مستنیح پتناک استنت و ختنود را از هتنر ناپتناکیِ جستنم و روح 

  7بزداید، با ترس از خدا، تقدس را به کمال رساند.
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یا این ثابت نمتنی کنتند کتنه شاید خوانندا امروزی با تشخیص عنصر انسانی در تقدیس خود بپرسد: "آ

شاید بعضی از ایمانداران واقعی تقدیس نشده به کار خود ادامه می دهند یا شاید بعضتنیها نفستنانی 

 مانده و پیتفت کمی در قدوسیت داشته اند؟"

 دوباره، این سؤال ماهیت نجات را نادیده می گیرد. اولاً، اشتیاق ایماندار برای قدوسیت، نتیجۀ تولد

او فرزند خدا شده، یک خلقت تازه با علایق تتنازه بتنرای عتندالت. اگرچتنه چالشتنهای زیتنادی تازه است. 

برعلیه جسم، دنیا و دشمنان خواهد بود، اما این علایق جدیتند بتنرای ختندا، هتنر ایمانتندار را بتنه ستنوی 

 بیزاری بیشتر از دنیا و تمایل بیشتر به قدوسیت سوق می دهد. دوماً، نباید فراموش کنیم که خدا در

هر ایمانداری مشغول کار است، "هم تصمیم و هم قدرت ببتنرایر انجتنام آنچتنه را کتنه خشتننودش متنی 

 . او ارادا ایماندار را مطابق ارادا خود می ستنازد و بتنه او قتندرت انجتنام 13 – 12:  2سازد" )فیلیپیان 

ایتند آنرا می بخشد. او تمایل و قدرت متنی بخشتند؛ هتندایت متنی کنتند و نشتناط متنی بخشتند. نهایتتناً، نب

 فراموش کنیم که خدا وعده داده که مراقب فرزندان خود باشد. او آنها را در اعمال غیر دیندارانه رهتنا

نمی کند یا محبت و تتدیب هدفمنتند را دریتنغ نمتنی کنتند. بتنه همتنین دلیتنل، نویستنندا عبرانیتنان متنی 

 نویسد: 

ا که می پذیرد، تنبیه متنی "زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد، تتدیب می کند، و هر فرزند خود ر 

 نماید." 

سختیها را به منزلۀ تتدیب تحمل کنید؛ خدا با شما همچون پسران رفتتنار متنی کنتند. زیتنرا کتندام پسرتن 

است که پدرش او را تتدیب نکند؟ اگر شما تتدیب نشده اید، در حالی که همتنه از آن ستنهمی داشتنته 

همۀ ما پدران زمینی داشتنته ایتنم کتنه تتنتدیبمان اند، پس حرامزاده اید، نه فرزندان حقیقی. به علاوه، 

می کردند، و ما به آنها احترام می گذاشتیم. حال، چقدر بیشتر باید پدر روحهایمان را اطاعت کنتنیم 

 تا حیات داشته باشیم. پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صلاحدید خود، ما را تتدیب کردند. اما خدا بتنرای

   10 – 6: 12د تا در قدّوسیت او سهیم شویم. )خیریت خودمان ما را تتدیب می کن

تقدیس تدریجی، یکی از وی گیهایی است که باید در زندگی همۀ ایمانداران واقعی یافت شود. ما در 

پایان این بخش به طور مفصلتری به آن خواهیم پرداختنت، امتنا اکنتنون خواننتنده بایتند در نظتنر داشتنته 
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ها تسلیم شدن در برابر عمتنل تقتندیس خداستنت، بلکتنه او باشد که نشانۀ زندگی مسیحی واقعی نه تن

 فعالانه از طریق وسایل که در کتاب مقدس مهیا شده، در این کار شرکت خواهد کرد.

 

 وسایل پاکسازی شخص مسیحی

هدایت و مشارکت خدا در تقدیس ایماندار، دلیل برای عدم تتنلاش یتنا تنبلتنی نیستنت، بلکتنه دعتنوت و 

است. چون خدا در ما مشتنغول کتنار استنت، متنا مطم نتنیم کتنه تلاشتنمان تشویق به سوی انجام وظیفه 

 وبیهوده نخواهد بود. ما بهانه ای برای منفعل بودند نداریم، بلکه دلایلی برای پیگیری غیورانۀ پاکی 

طهارت به ما عطا شده است. باید در تلاش برای قدوسیت، مشتاق و جدّی و متمرکز باشیم. چنانکتنه 

  8وس را تشویق می کند، ما نیز باید مصّرانه خود را در دینداری تربیت کنیم.پولس رسول، تیموتاش

بر اساس کتاب مقدس، خدا وسایل زیادی برای پاکسازی بتنه ایمانتندار عطتنا کتنرده استنت. اگرچتنه در 

محدودا این درس نمی گنجد که به طور مفصل به آنها بپتنردازیم، امتنا ذکتنر چهتنار متنوردِ بستنیار مهتنم، 

، شاید به درستی بگوییم که طهارت با جدایی از گناه آغاز می شود. اگتنر در ابتتندا اوری است. اول

خود را از چیزهایی که ما را آلوده می کند، جدا نکنیم، پاکسازی غیرممکن است. شستشوی خود بتنا 

صابون فایده ای نخواهد داشت، مگر اینکه اول از زیر دوش کثیتنف ختنارج شتنویم. درحالیکتنه در چتناه 

ستاده یا در لجن می غلتیم، فایده ای ندارد که لباستنهای تمیتنز بپوشتنیم. بتنه همتنین دلیتنل مستراح ای

 پولس رسول ایمانداران قرنتس را نصیحت کرد: 

 

 پس، خداوند می گوید:

 "از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید

 هیی چیز نجس را لمس مکنید

  17:  6و من شما را خواهم پذیرفت." )دوم قرنتیان 
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خدا کتاب مقدس را به عنوان انضباط اساسی برای زندگی دیندارانۀ ما عطا کرده استنت. طبتنق  دوم،

کلام مزمورنویس، مرد جوان فقط با اطاعت از کلام خدا می توانتند راهِ ختنود را پتناک نگتناه دارد و بایتند 

یمانتندار متنی پولس رسول تعلیم داد کتنه اگتنر ا9این کلام را در دلِ خود ذخیره کند تا به او گناه نورزد.

، خواهد از تتثیرات غیر دیندارانۀ این دنیا رهایی یابد، باید ذهن خود را تتنازه کنتند و طبتنق ارادا نیکتنو

پطرس رسول با نصتنیحت دربتنارا قدوستنیت، ایمانتنداران را تشتنویق 10پسندیده و کامل خدا عمل کند.

 11می کند که مشتاق شیر خالص کلام باشند، تا بوسیلۀ آن در نجات رشد کنند.

سوم، یکی از وسایل قدرتمنتند در تقتندیس کتنه بتنه شتندّت نادیتنده گرفتتنه شتنده، انضتنباط در دعاستنت. 

عیستنی در 12خداوند به ما فرمان داده که دعا کنیم تا دچار وسوسه نشویم، بلکه از شریر رهایی یابیم.

کنید تتنا باغ جتسیمانی، در شبی که به او خیانت شد، فرمان مشابهی به دوستان نزدیکش داد: "دعا 

 . پولس رسول در نامۀ ختنود بتنه کلیستنای افستنس، بعتند از اشتناره بتنه 40: 22در آزمایش نیفتید")لوقا 

جنگ روحانی، ایمانداران را نصیحت کرد که بتنا همتنه نتنوع دعتنا، در همتنه وقتنت دعتنا کننتند و هوشتنیار 

  13باشند و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنند.

تعلیم می دهد که ایماندار به هر میزانی که از مسیح و انجتنیلش شتنناخت چهارم، کتاب مقدس به ما 

داشته باشد، به همان میزان در پاکی و قدوسیت رشد می کند. اگرچه این وسیلۀ چهتنارم، از مطالعتنۀ 

کتاب مقدس و دعا جدا نمی شود، اما باید به طور جداگانه با آن برخورد کرد تا دریابیم کتنه صرفتناً بتنا 

یقت پیشنهادی یا تقلید از قواعتند کتتناب مقتندس تغییتنر نمتنی کنتنیم، بلکتنه بتنا مکاشتنفۀ بکارگیری حق

تدریجی مسیح از طریق کلام تغییر می کنیم. هیی چیتنز بتنه انتندازا آشتننایی بتنا شخصتنی کتنه حقیقتتناً 

دیندار یا شبیه مسیح است، ما را پاک نمی سازد. هر چه بیشتر در حضور ایتنن شتنخص بمتنانیم و هتنر 

یمی تر شود، تتثیر آن بر زندگیمان بیشتر می شتنود. اگتنر ایتنن انتندرز در رابطتنه بتنا چه مشارکتمان صم

مشارکت با دیگران صحیح است، پس تتثیر زمانی که با مسیح سپری می کنیم، چقدر بیشتر استنت؟ 

الگوی او بی عیب و نقتنص استنت، و جتنلال او تبتندیل کننتنده استنت. بتنه 14تعلیم او حیات و روح است،

سول می نویسد: "و همۀ ما که با چهرا بی نقاب، جلال خداونتند را، چنانکتنه در همین دلیل، پولس ر 

آینه ای، می نگریم، به صورت همان تصویر، از جلال به جلالی فزونتر دگرگتنون متنی شتنویم؛ و ایتنن از 

  . 18: 3خداوند سرچشمه می گیرد که روح است." )دوم قرنتیان 
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ن حالتنت، مستنیح را بتنه صتنورت ستنایه ببینتنیم، امتنا اگرچه شاید در طول ستنفر زمینتنی ختنود، در بهتنتری

کتنتنوچکترین نگتنتناه، حتتنتنی در کتنتنوچکترین فتنتنرد در بتنتنین مقدّستنتنین، قتنتنادر بتنتنه ایجتنتناد بتنتنزرگترین تبتنتندیل 

هرچه بیشتر در کتاب مقدس و دعا، مسیح را ببینیم و تجربتنه کنتنیم و بتنا او مشتنارکت کنتنیم، 15است.

تتنی از تصتنویری کتنه ح -ه او ختنواهیم بتنودبیشتر خواهان تبدیل شدن با جتنلال او و شتنباهت یتناف  بتن

کوچکترین آلودگی اخلاقی مبراّست. طبتنق اطمینتنانی از جانتنب نویستنندا عبرانیتنان، او قتندّوس، بتنی 

  16عیب، پاک، جدا از گناهکاران و فراتر از آسمانهاست.

اگرچه بکارگیری این انضباط های روحانی به وضوح در کتاب مقدس بتنه عنتنوان نشتنانۀ ایتنمان آوردن 

زارش نشده، اما مانند آزمون نمایانگر برای روحانیتنت حقیقتنی کستنی متنی باشتنند کتنه ایمانتنش را بتنه گ

مسیح اعتراف می کند. گاهی اوقات بالغترین و سرسپرده ترین ایمانداران، به شکل دردناکی نسبت 

به انضباط های روحانی که باعث رشد در پاکی اخلاقی و شباهت به مسیح می شود، سهل انگارنتند. 

به هرحال، ما برای اثبات ایمان کسی تلاش می کنیم که زندگیش عاری از بکارگیری چنین وستنایلی 

ت کمی به پیتفت خود در طهارت داده و در قلتنبش بتنی تفتناوت و در عملتنش، کسی که اهمی -است

 منفعل مانده است. 

 

 پاکی به عنوان نشانۀ تبدیل

نباید به خاطر کوتاه بودنِ آن فریب بخوریم، چتنون آخر این م ، قدرتمند و مملو از حقیقت است. ما 

شامل پندی است که بستنیاری از امتنراض موجتنود در انجیلیهتنای معتناصر را شتنفا متنی بخشتند:"هر کتنه 

  3: 3چنین امیدی بر وی دارد، خود را پاک می سازد، چنانکه او پاک است." )اول یوحنا 

به"همه"است، تا همتنۀ افتنرادی را در برگیتنرد  اولین چیزی که باید مورد توجه قرار دهیم، خطاب یوحنا

که حقیقتاً به عیسی مسیح خداوند ایمان دارند و نجات یافته اند. منظور یوحنا واضتنح استنت:هر کتنه 

حقیقتاً مسیحی است،با تلاش شخصی و عملی برای رسیدن به قدوسیت شناخته می شود. پیگیری 

ی شود، بلکه وی گی همۀ کسانی است کتنه واقعتناً پاکی، به تعدادی از مقدّسین ابَرَ روحانی محدود نم

به مسیح امید دارند. در جماعت انجیلی، دسته بندی اشتباه افراد به سه دسته، بسیار قدیمی شتنده 

است: غیر ایماندار، مسیحی نفسانی و مسیحی روحانی. این دسته بندی باعتنث شتنده کتنه کلیستنا از 
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اری دارنتند، امتنا قتندرت آنتنرا انکتنار متنی کننتند؛ متندّعی مردان، زنان و جوانانی پ ر شود که صتنورت دینتند

خداشناسی اند، اما با اعمالشان او را انکار می کنند؛ بر خداوندی مسیح تتکید می کننتند، امتنا ارادا 

 17پدر را انجام نمی دهند.

درست است که مسیحیان هنوز با گناه در کشمکش هستند و حتی قویترین مقدّسین باید با تهدیتند 

تفاوتی بجنگند، اما هیی جایی برای چیزی که امروزه به عنوان مسیحی نفستنانی شتنناخته دائمی بی 

مر در نفسانیت یا شهوانیت زندگی می  شده، وجود ندارد. چیزی به نامِ مسیحی که دائماً یا مادام الع 

 کند، وجود ندارد؛ چیزی به عنوان مسیحی که خدا به طور مؤثر در او کار نمی کند، وجود ندارد.

کتاب مقدس شهادت می دهد که خدا در زندگی هر ایمانداری بدون استثناا مشتنغول کتنار استنت تتنا 

ما ساختۀ دستنت او 18هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می سازد، در آنها پدید آورد.

او خدایی است کتنه همتنه چیتنز را مطتنابق 19هستیم، ساخته شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو.

 ارادا خود انجام می دهد و هر آنچه بخواهد، در آسمان، بر زمین، دریاها و در همۀ ژرفناها انجام رأی

آیا ممکن است که خدایی که بر خلقت فرمانروایی می کند، قادر به اجرای هدفش نباشد 20می دهد.

یم می کتاب مقدس تعل21یا نتواند چیزی را که باعث خشنودیش می شود، در فرزندانش انجام دهد؟

آیتنا آنهتنا بتنه نتنوعی، از تتنوجهش 22دهد که اسامی فرزندان خدا بر کف دستهای او نقتنش شتنده استنت.

خارج شده یا تحت مراقبت پدرانۀ او قرار نگرفته اند؟ آیا خدایی کتنه بتنه متنردان فرمتنان متنی دهتند کتنه 

آیتنا او از  23فرزندان خود را در ترس و سرزنش خداوند بزرگ کنند، فرزندان خود را نادیتنده متنی گیتنرد؟

مشای  می خواهتند کتنه ختنانوادا ختنود را بتنه ختنوبی متندیریت کننتند، درحالیکتنه خانتنۀ ختنودش آشتنفته 

به پاس  آن دست می یتنابیم: ختندا بتنا قتنوم ختنود بتنه عنتنوان  8 – 6: 12ما با توجه به عبرانیان24است؟

 فرزندان رفتار می کند و آنانی را که دوست می دارد، تتدیب می کند.

تتدیتنتنب فرزنتنتندانش جتنتندّی استنتنت. ختنتنارج از کنتنتنترل بتنتنودنِ عتنتندا زیتنتنادی در جماعتنتنت ختنتندا در مراقبتنتنت و 

انجیلی، وعده های خدا را تکذیب نمی کند، بلکه حرامزاده بودن آنها را ثابت متنی کنتند. ختندا آنهتنا را 

نادیده نگرفته است. حقیقت ترسناک این است که آنها فرزنتندان او نیستنتند. اگتنر فرزنتندان او بودنتند، 

 ما می گوید که او تتدیبشان می کرد و آنها تحمل می کردند.عبرانیان به 



 

 

116 
 

116 

ما در عبارات اول یوحنا و عبرانیان، حقیقت عظیمی را می یابیم: تقدیس متنا حاصتنلِ کتنار ایمانتندار و 

کار خدایی است که او را فراخوانده است. ایمانداری که حقیقتتناً امیتندش بتنر مستنیح استنت تتنا نجتنات 

چنانکتنه او پتناک استنت و کستنی کتنه او را بتنه عنتنوان پسرتن ختنود پذیرفتتنه، یابد، خود را پاک می ستنازد، 

ن بیشترین مراقبت را از او می کند تا او را با ارادا خود تطبیق دهد. حتی اگر برای تتدیب به بزرگتری

 نیاز داشته باشد، تسلیم نخواهد شد.  25تازیانه ها

ادامه می دهد. او شکستنت متنی ختنورد. دوباره می گویم، ایماندار به کشمکش با گناه، جسم و جهان 

بعلاوه، خاموشی آشکاری در عمل تقدیس کنندا خدا خواهد بود و گاهی اوقات به نظر می رسد کتنه 

ی کار کمی در زندگی ایماندار انجام شده است. غالباً بزرگترین هَرسَها و آماده سازیها زمانی انجام م

ادی که ادعتنا متنی کننتند کتنه بتنرای نجتنات و جتنلال شوند که کمترین  را آشکار وجود دارد. یعنی افر 

آینده در بازگشت مسیح، به او امید دارند، با پیگیری خلو  و پاکی، تلاش برای قدوسیت و اشتنتیاق 

واقعی و قابل مشاهده برای شباهت به مسیح، شاهد چنین امیدی خواهند بتنود. بتنه هتنر میزانتنی کتنه 

در اطمینان از شناخت حقیقی او رشد متنی کنتنیم.  این چیزها ظاهر شود و رشد کند، به همان میزان

 به هر میزانی که این چیزها در زندگی ما نباشد، به همان میزان باید نگران باشیم.

بتنه ایتنن 26کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که بدون تقدیس، هیی کس خداوند را نخواهد دید.

یم و بتتنوانیم وارد ملکتنوت شتنویم، چتنون در معنا نیست که باید تلاش کنیم تا به اندازا کافی پاک باش

اینصورت نجات با اعمال بود، نه با فیض: "اگر از راه اعمال باشد، دیگر بر پایۀ فیض نیستنت")رومیان 

 . قدوسیت شخصی باعث نمی شود که جایگاه درستی در نتنزد ختندا داشتنته یتنا نجتنات ابتندی 11:  6

ا با فیض و از طریتنق ایتنمان دریافتنت کتنرده ایتنم. داشته باشیم، بلکه قدوسیت نشانۀ آن است که ما آنر 

این حقیقت تا به امروز، جایگاه مهمی در موعظۀ انجیل دارد، اما اکنون بتنرای بستنیاری از مستنیحیان 

 معاصر ناشناخته است.

غالباً این به طور صحیح تتیح نشده یا وجدان مدّعیان ایمان بتنه مستنیح را تحتنت فشتنار قتنرار نتنداده 

ضی از ایمانداران حقیقی، خیلی مطم  نیستند و بعضتنی از ایمانتنداران دروغتنین است. بنابراین، بع

 مطم  هستند، درحالیکه هیی دلیلی برای این اطمینان ندارند.
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مسیحیان نباید صرفاً منتظر شوند تا در هنگام بازگشت مسیح پاک شوند، بلکه بایتند بتنا جتندا شتندن، 

سازی خود باشند. ایماندار حقیقی اشتیاق درونتنی بتنرای مطالعۀ کلام خدا و دعا، وفادارانه در پی پاک

شباهت به نجات دهندا خود دارد که با طلبیتندنِ ملکتنوت ختندا و عتندالت او پتنیش از همتنه چیتنز و در 

اگر این چیزها برای ما ناآشناست، باید سخت تتنلاش کنتنیم 27تربیت خود در دینداری ظاهر می شود.

ر ایتنمان هستنتیم و فراخوانتندگی و برگزیتندگی ختنویش را تثبیتنت تا خود را بیازماییم و بدانیم کتنه آیتنا د

 28کنیم.

 

 تشویقی برای مسیحیان

ما فراخوانده نشده ایم که به تنهایی به سوی مقصدی نامعلوم سفر کنیم. بلکه به ما وعده داده شتنده 

اگرچتنه که خدا در ما عمل خواهد کرد، او که کار نیکو را آغتناز کتنرده، آنتنرا بتنه کتنمال خواهتند رستنانید. 

یوحنا به ما می گوید که وقتی کار خدا در ما تکمیل شد، نمی دانیم که به چه صتنورت ختنواهیم بتنود، 

عدم آگاهی ما از آنچتنه کتنه ختنواهیم شتند، بتنه ختناطر نتنامعلوم 29اما می دانیم که مانند او خواهیم بود.

در برجسته است کتنه بودنِ نتیجه نیست، بلکه به خاطر عظمت آن نتیجه است. پایان کارِ ایماندار آنق

می توانیم بگوییم، هیی چشمی ندیده و هیی گوشی نشتننیده، و آنچتنه را کتنه ختندا بتنرای دوستنتداران 

خود مهیا کرده، به دلِ حکیمترین افراد نیز راه نیافته است. اگرچه بهترین مسیحیان نیتنز هنتنوز بایتند 

انتظارِ ضعیفترین و رقتنت  به خاطر گناه و شکست و ضعف و شکّ سوگواری کنند، اما فیض آینده، در

انگیزترین افراد در میان ما نیز می باشد. اگرچه تتخیر متنی کنتند، امتنا بتنا مستنیح و ظهتنور عظتنیم او در 

جهان خواهد آمد. پس، نه تنها مسیح حمایت شده و جتنلال خواهتند یافتنت، بلکتنه قتنوم او کتنه اکنتنون 

اهند یافت. این تتیید نهتنایی و تحقیر و سرزنش می شوند، حمایت شده، تبدیل شده و با او جلال خو 

قطعی برای فرزندی ما خواهد بود. این امید بزرگ بر پایۀ حکم الهی است و بتنا ختنون صتنلیب جلجتتنا 

تتیید شده و ایماندار را با "شادمانی وصف ناپذیر و پرجلال" پ ر می سازد و به سوی طهارت و اشتیاق 

  .16، 8 – 7: 1شود )اول پطرس برای "مقدّس بودن، زیرا باور قدوس است" رهنمون می 
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 فصل دوازدهم

 

 اجرای عدالت

پس حال، ای فرزندان، در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمتندنش 

از وی شرمنده نشویم. اگر دریافته اید که او پارساست، پس می دانید آن که پارسایی را به عمتنل متنی 

 ده است.آورد، از او مولود ش

  29 – 28: 2اول یوحنا  -

هر کس در گناه زندگی می کند برخلاف شریعت عمل می کند؛ گنتناه بتنه واقتنع مخالفتنت بتنا شریعتنت 

است. شما می دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیی گنتناهی نیستنت. آن کتنه 

 کند، او را نه دیده و نه شناخته است.  در او می ماند گناه نمی کند، اما کسی که در گناه زندگی می

ای فرزندان، کستنی شتنما را گمتنراه نستنازد. هتنر کتنه پارستنایانه عمتنل متنی کنتند، پارساستنت، چنانکتنه او 

پارساست. آن که در گناه زندگی می کند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گنتناه کتنرده و متنی 

یس را باطل سازد. آن که از خدا مولود شده استنت کند. از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابل

گناه نمی کند، زیرا سرشت خدا در او می ماند؛ پس او نمی تواند در گناه زندگی کند، چرا که از خدا 

مولود شده است. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار متنی شتنوند: آن کتنه پارستنایانه عمتنل 

 برادر خود را محبت نمی کند. نمی کند، از خدا نیست، و نه آن که 

  10 – 4: 3اول یوحنا  -

در فصل قبل آموختیم که نشانۀ ایماندار حقیقی، شباهت بیشتر به مسیح، در قدوستنیت متنی باشتند. 

یوحنا نوشت: "هر که چنین امیدی بر وی دارد، خود را پاک می سازد، چنانکتنه او پتناک استنت." )اول 

یم که نشانۀ ایماندار حقیقی، شباهت بتنه مستنیح، در برقتنراری   از این دو عبارت درمی یاب3: 3یوحنا 

 عدالت خواهد بود. شباهتهای موجود بینِ این دو آزمون، آشکار است:

  1ایماندار خود را پاک می سازد، چنانکه مسیح پاک است.
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  2ایماندار عدالت را اجرا می کند، چنانکه مسیح عادل است.

، انعکاسی از یکدیگرنتند. اگرچتنه تفاوتهتنایی بتنینِ قدّوستنیت و این دو وی گی مسیحی واقعی، به نوعی

عدالت وجود دارد و باید وجود داشته باشد، اما هیی یک بدون دیگری در یتنک شتنخص وجتنود نتندارد. 

شخصی که یکی از آنها را دارد، به طور مساوی دیگری را نیز خواهد داشت. به هر میزانی که ختنود را 

 عدالت رشد خواهیم کرد. پاک بسازیم، به همان میزان در

، معنی پاک یا مقدّس را آشکارتر می سازد. ایتنن ثابتنت متنی کنتند کتنه عدالتبه عبارت دیگر، اصطلاح 

قدوسیت حقیقی یا پاکی اخلاقی با یک احساس یا توّهم روحانی تثبیت نمی شتنود، بلکتنه بتنا اجتنرای 

و نشتناندهندا جایگتناه  ترجمتنه شتنده dikaiosúneعدالت تثبیت می شتنود."عدالت" از کلمتنۀ یونتنانی 

چیزی یا کسی است که در نزد خدا عادل است و مورد تتیید خداست. وقتی این اصطلاح در رابطه با 

عدالتِ منسوب شده به ایماندار بکار می رود، به جایگاه قانونی یا حقوقی شخص در نزد ختندا اشتناره 

این اصطلاح در رابطه بتنا می کند که از طریق ایمان به شخص و عمل مسیح حاصل می شود. وقتی 

عدالت شخصی ایماندار بکار می رود، به تطتنابق او بتنا ماهیتنت و ارادا مکشتنوف شتندا ختندا در کتتناب 

مقدس و بیش از همه در شخص عیسی مسیح اشاره می کند. بایتند توجتنه داشتنته باشتنید کتنه اگرچتنه 

ط به ختندا و ارادا هیی تضّادی بین مسیح و شریعت نیست، اما مسیح بزرگترین مکاشفۀ مساشل مربو 

اوست. با آگاهی از اینکه یوحنا، مسیح را استاندارد نهاییِ پاکی و عدالت می دانتند، عملکتنرد بهتنتری 

این یک حقیقت قدرتمند و تبدیل کننده است که باعث متنی شتنود کتنه اخلاقیتنات و  3خواهیم داشت.

 اشد. بمحور  -رفتارهای ایماندار، حقیقتاً مسیح

، که بتنه معنتنای ستناخ ، انجتنام دادن، ستنبب شتندن، استpoiéo ز فعل یونانی کلمۀ "اجرا" برگرفته ا

 عمل کردن، تمام کردن، اجرا کردن، تمرین کردن، نگاه داش  و کار کردن است. 

نشتناندهندا فعالیتنت و  poiéoعلتّ بیان فهرست طتنولانی بتنرای ایتنن اصتنطلاح، ایتنن استنت کتنه کلمتنۀ 

فعال، عملی و قابل مشاهده است. این عدالت کستنانی  عدالتی است که یوحنا دربارا آن می نویسد،

نیست که صرفاً شنوندگان کلام هستند، بلکه عدالتِ اجراکنندگان واقعی آن است: "به جتنای آورنتندا 

 . این عدالت عارفان محض یا 22: 1کلام باشید، نه فقط شنوندا آن؛ خود را فریب مدهید!")یعقوب 
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اما در عمل شکستنت متنی خورنتند؛ بلکتنه عتندالتِ اطاعتنت  اشخا  نیست که در دانش رشد می کنند

 ساده، تطابق قابل مشاهده با شریعت خدا و پیروی از مسیح است.

حال است و نشاندهندا عمل پیوسته، سبک زنتندگی  در زمان poiéoباید توجه داشته باشید که فعل 

ه و مواجهتنه بتنا یا عمل ثابت و استوار است. اگرچه زنتندگی مستنیحی شتنامل چالشتنهای بتنزرگ بتنا گنتنا

شکستهاست، اما با تلاش بتنرای تطتنابق بتنا ارادا ختندا، رشتند در تستنلیم شتندن در برابتنر آن و احستناس 

 شکستگی بیشتر در تجاوز از آن، شناخته می شود.

 

 هشدار ضروری

ما نباید متعجب شویم که اطاعت عملی و قابل شناسایی، آزمونی برای ایمان است. ما قبلاً دو مرتبتنه 

آموختیم که مسیحی واقعی در نتنور 7 – 5:  1قت مواجه شدیم. در آزمون اول در اول یوحنابا این حقی

طتنابق مکاشتنفۀ شخصتنیت و ارادا خداستنت. در آزمتنون ستنوم در اول مسبک زندگیش  -گام برمی دارد

دریافتیم که کسانیکه واقعاً ایمان آورده اند، از احکام خدا اطاعت می کننتند. اکنتنون  5 – 3: 2یوحنا 

به ما گفتتنه شتنده کتنه هتنر کتنه عتندالت را اجتنرا کنتند و زنتندگی و اعمالتنش مطتنابق  29: 2ول یوحنا در ا

استاندارد شریعت خدا باشد، حقیقتاً از خدا مولود شده است. این متتنون در کنتنار بستنیاری از متتنون 

دیگر در سراسر عهدجدید نشان می دهند که نجات بواسطۀ فیض، از طریق ایمان، بتنا اعتنمال ثابتنت 

عدالت منسوب شده با عدالت شخصتنی تثبیتنت 5عادل شمردگی با تقدیس ثابت می شود؛4ود؛می ش

و اگتنر کستنی در مستنیح 7پذیرش مسیح به عنوان خداوند، با اطاعت عملی آزموده می شود؛6می شود؛

  8است، خلقت تازه ای است و چیزهای کهنه برای او درگذشته و اکنون همه چیز تازه شده است.

ه ها کاملاً بر اساس کتاب مقدس است و توسط انسانهای برجسته و اعترافات تتناری  اگرچه این بیانی

کلیسا حفظ شده، اما در بین انجیلیهای معاصر تقریباً به فراموشی سپرده شده اند. حتتنی بیتنان ایتنن 

عقیده که نجات نیاز به دلایل عملی دارد یا کسانیکه شتندیداً تستنلیم دنیتنا شتنده انتند، حقیقتتناً ایتنمان 

ورده اند، باعث رنجش زیاد می شود و نتیجۀ آن توبی  خشتنن از جانتنب اک یتنت جماعتنت انجیلتنی نیا

 است. به همین دلیل شدیداً باید به هشدار یوحنا توجه کنیم:
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ای فرزندان، کستنی شتنما را گمتنراه نستنازد. هتنر کتنه پارستنایانه عمتنل متنی کنتند، پارساستنت، چنانکتنه او 

  7: 3پارساست. )

ن ابلیس این گونه آشکار می شوند: آن کتنه پارستنایانه عمتنل نمتنی کنتند، از ختندا فرزندان خدا و فرزندا

  10: 3نیست، و نه آن که برادر خود را محبت نمی کند. )

باید توجه کنیم که ما کتنلام یتنک انستنان شریعتگتنرای مملتنو از تلختنی و انتقتناد را نمتنی ختنوانیم. بلکتنه 

خطاب می کند: اولاً، محبت پدرانتنۀ ختنود را  یوحنای کهنسال به دو دلیل خوانندگان خود را فرزندان

به عنوان رسول و شبان گلۀ مسیح ابتنراز متنی کنتند؛ دومتناً، بتنه آنهتنا یتنادآوری متنی کنتند کتنه آنهتنا ماننتند 

کودکان، مستعّد فریب و"در اثر امواج به هر سو پرتاب بمی شوندر و باد تعتنالیمِ گونتناگون" شتنده انتند 

 با رفتارها یا اخلاقیات مسیحی حقیقت دارد.  . این مخصوصاً در رابطه14: 4)افسسیان 

کلیسای مسیحی از جادا تنگی که دو طرف آن با گودالهای ک شنده احاطه شده، عبور متنی کنتند. در 

یک سوی آن شریعتگرایی است: مذهبِ قوانین و پاداشها، تجلیتنل عمتنل انستنان و در نتیجتنه نتنابودی 

ض می شود که به ختناطر پرهیزگتناری و اعتنمال انسان پیروز می شود و خدا مقرو شخص و کار مسیح. 

باشکوه انسان به او پاداش دهد. این برای فریسیان خوب است که عاشق قوانین هستند، نتنه عاشتنقِ 

 9خدا، و افرادی که فیض را نیاز افراد ناچیز می دانستند.

ند و شتر را چنین مذهبی به پرِ کاه اشاره می کند ولی چوب را نادیده می گیرد، پشه را صافی می ک

دائمتناً  بتنه دستنته بنتندی کتنردن، بتنزرگتر 11دائماً می سنجد، مقایسه و رقابت می کنتند.10فرو می بلعد.

معمولاً به تقویت جنون گزیدن، دریدن و نابود کتنردن ختنتم متنی 12بودن و فرمانبرداری توجه می کند.

  13شود.

یتنا مخالفتنت بتنا 14اخلاقتنی،در سمت دیگرِ جادا تنگ و خطرناک مسیحیت، گودال مخالفت با اصتنول 

شریعت است. اگرچه به اندازا شریعتگرایی، م هلک است، اما در مسیحیت معاصر از اهمیت بیشتری 

برخوردار است و بنابراین شایستۀ توجه بیشتر است. مخالفت با اصول اخلاقی، یتنک تعلتنیم زهتنرآگین 

"آیتنا بتنه  –وحشتناکی می بالتند مبدّل می کند و به شعار15است که فیض خدا را به جواز ارتکاب فجور

 . در افراطتنی تتنرین 8: 3؛ مقایسه شود با 1: 6گناه کردند ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟")رومیان 
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حالت، به راحتی شناسایی و رد می شود. اما، وقتی ختنود را در لبتناس روشتننفکری، رحتنم و شتنفقت و 

 نیکوکاری مسیحی پنهان می کند، فریبنده و ک شنده می شود.

اید بدانیم که ما در دوره ای از نسبیت گرایی زندگی می کنیم کتنه در آن اخلاقیتنات مطلتنق تکتنذیب ب

می شود. این بیماری وارد کلیسا شده و نتیجۀ آن زیانبار است. استاندارد عادلانۀ شریعتنت ختندا را از 

اخته بین برده، منکر وجودِ روش خا  برای زندگی مسیحی است و تعریف راه تنتنگ را غیتنرممکن ستن

است. بنابراین، اک  ما نسبت به هر موعظه ای که خواهان اخلاقیات مطلق باشد، مشکوک هستیم. 

وقتی شریعت یا حقیقت، وجدان ما را تحت فشار قرار می دهد، واعظ آنرا بتنه عنتنوان شریعتگتنرا رستنوا 

فتار خود پتنی کرده و تعالیمش را اسارت می دانیم. چون متقاعد شده ایم که نمی توانیم به حقیقت ر 

ببریم، فقط یک فرصت احتمالی برای ما باقیمانده: خودگردانی، که هر شخصی هر آنچتنه بتنه نظتنرش 

پیش از این، بارهتنا از ایتنن روش استنتفاده شتنده، امتنا همیشتنه عواقتنب 16درست است، انجام می دهد.

ردم لجتنام زیانبار یکسانی به همراه داشتنته، چتنون جاییکتنه رویتنا یتنا مکاشتنفه ای از شریعتنت نباشتند، متن

گسیخته و نهایتاً هلاک می شوند:"آنجا که رویا نباشد، متنردم افسارگستنیخته متنی شتنوند؛ امتنا مبتنارک 

  17 .18: 29است آن که شریعت را نگاه می دارد." )امثال 

ما در دوره ای از انسانگرایی و فردگرایی زندگی می کنیم که انسان، مرکز و پایان همتنه چیتنز استنت و 

ن خودمختاری لجام گسیخته است تا ختنود را بتنا کمتنترین انتقتناد ابتنراز کنتند. چتنون انسانِ تنها خواها

دیگر استاندارد الهی وجود ندارد که شناخته شده و مورد اطاعت قرار گیرد، ما فقط نظرات یکدیگر را 

داریم. بنابراین، اگر یک نفر از دیگتنری انتقتناد کنتند، بتنه عنتنوان جاهتنل و متکتنبّر و خواهتنان برافتنرازی 

ت خود بر نظرات دیگران، نادیده گرفته می شود. چون دیگتنر ایتنمان نتنداریم کتنه کتنلام ختندا متنی نظرا

تواند به طور خا  شناستنایی و بکتنار گرفتتنه شتنود، اکنتنون متنی تتنوانیم نادیتنده گتنرفِ  صتنحیح تتنرین 

تفسیرات کتاب مقدس را تبرشه کنیم و هرکه را که  بگوید: "بنابراین خداوند می فرمایتند!"، بتنه عنتنوان 

شخص متعصب و خطرناک متهم می کنیم. ما متوجه نمی شویم که هرگاه شعارِ معروف شریر را بکار 

  . 1: 3می بریم، در چنگش گرفتار می شویم:" آیا خدا براستی گفته است؟" )پیدایش 

نهایتاً ما در دورا رومانتیک گرایی منحرف زندگی می کنیم که روشنفکری دربارا همه چیز جتنایگزینِ 

شده و تحمّل، برترین شکلِ ابراز محبت استنت.بنابراین هتنر تتنوبیخی بتنه عنتنوان بتنزرگترین فستناد تقوا 
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اخلاقی در نظر گرفته می شود.به همین دلیل، بسیاری از اصطلاحات مسیحیت از نو تعریف شده یا 

تنرم استنت.  کاملاً حذف شده اند."من اشتباه می کنم"، خود ویرانگری است؛"تو اشتباه می کنتنی"، ج 

ابراین انبیا تبعید شده و به جای آنها مربیان حیتنات روحتنانی برخاستنته انتند؛ تعلتنیم کتتناب مقتندس، بن

آهتنن، آهتنن را 18سرزنش، اصلاح و تربیت در عدالت، با قواعد انگیزشی خودشناسی معاوضه شده اند؛

تتدیتنب کلیستنایی بتنه عنتنوان عمتنل زشتنتی ماننتند 19تیز می کند، عملی برای تتیید متقابل شده است؛

در شالوم،ماساچوسِتنت،که متنردم  1692حاکمات جتنادوگران شتنالومبیک سری محتناکمات در ستنال م

متهم به جادوگری شدند.مرتکذیب متنی شتنود. ظتناهراً محبتنت متنا بستنیار تهتنذیب شتنده و اوج گرفتتنه، 

 طوریکه دیگر قادر به هضم احکام اولیۀ مسیح نیستیم.

احترام فرضی به افراد، روشتننفکری و بردبتناری، بنابراین، به نامِ جهالتی که به خود تحمیل می کنیم، 

به طور مؤثر هر استانداردی را نابود کرده و عملاً مخالفین اصول اخلاقی و بی دیتنن، بتنی حکمتنت یتنا 

بی قاعده و قانون شده ایم. ما در دنیا زندگی می کنیم و شبیه دنیا هستیم. هر نشانۀ کتاب مقدسی 

رفته یا تحت عنوان مستناشل بتندیعی تتندفین متنی کنتنیم. بتنه متنا را که هدایتگر راه تنگ است، نادیده گ

گفته اند که نمی توانیم حقیقت را بشناسیم و با باورِ این دروغ، خود را محکتنوم بتنه گتنام برداشتن  در 

 تاریکی کرده ایم.

اگر مسیحیت معاصر می خواهد سلامت و قوّت خود را بازیابد، باید فریبی را که در آن سقوط کتنرده، 

ن رساند. ما باید بدانیم که ایمان نجات بخش و تبدیل واقعی، با رشد تدریجی و عملی و قابتنل به پایا

مشاهده در قدوسیت و عدالت ظاهر می شود. باید به تعلیم ساده و معقول یوحنای رسول بتنازگردیم. 

قط بیان شده، این است که هر که به مسیح اعتراف می کند، ف 10و  7: 3حقیقتی که در اول یوحنا 

به قدری از نجاتش مطم  می شود که اشتیاق برای عدالت داشته، واقعاً آنرا بکتنار بتنبرد و بتنه ختناطر 

 قصور خود احساس شکستگی کند.

پادشاهی حیوانات بر اساس نوع و گونۀ آنها، بر پایۀ وی گیها و رفتار قابتنل مشتناهدا آنهاستنت. انستنان 

ه است. ما به خاطر وی گیهتنای قابتنل مشتناهده، بواسطۀ هویت و عملش، از حیوانات پسَت متمایز شد

هرگز یک اسب را با یک ماهی اشتباه نمی گیریم، یا یک پستاندار را با سوسک اشتباه نمتنی گیتنریم. 
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اما، در نمایشگاه جانوران سردرگم مسیحیت معاصر، نه تنها غیرممکن است که تفاوت بتنین فرزنتندان 

 ی اندیشۀ وجود چنین تفاوتی غیرقابل درک است.خدا و فرزندان شریر را تشخیص دهیم، بلکه حت

یتنز نما این قدرت را نداریم که نهایتاً ایمان دیگران را تتیید یا انکار کنیم و باید حتی در قضاوت ختنود 

مراقب باشیم. تعادل لازم است و باید تلاش کنیم که از گودالهتنای دوقلتنوی نرمتنی و ملایمتنت از یتنک 

کنیم. به هرحال، اگرچه نمی توانیم اطمینان خود را اعلام کنتنیم سو، و خشونت از سوی دیگر دوری 

یا آنرا از کسی دریغ کنیم، اما می توانیم و باید به مردم هشدار دهیم که خود را در خلو  و پتناکی و 

اگر بر اساس کتاب مقدس، نسبت به عدالت، بی تفاوت باشند و مشتنغول  20اجرای عدالت بیازمایند.

شیمانی یا بهبودی، بی دین، فاسد و دنیاپرست باشند، باید بتنه آنهتنا هشتندار داد ارتکاب گناه بدون پ

که این چیزها نشانۀ غیر ایماندار بودن است. باید به آنها بگویید که "خداوند را حینی که یافتنت متنی 

 . امتنا اگتنر بتنر استناس کتتناب 6: 55شود بجویید، و تا زمانی که نزدیتنک استنت او را بخوانیتند" )اشتنعیا 

در تشابه بتنه مستنیح رشتند کننتند، بتنه ختناطر 21در ابتدا جویای ملکوت خدا و عدالتش باشند، مقدس،

بایتند 23و با آگاهی از گناهشان، روح توبه کتنار داشتنته باشتنند،22آنچه بی تغییر مانده، سوگواری کنند،

 دلگرم شوند که اینها نشانه های فرزندان خداست. 

 

 شناسایی صفات خانوادگی

، یوحنای رسول تضّاد زیاد بین فرزندان خدا و فرزندان شریر را بیان می کنتند. 3 در چند آیۀ اول باب

شاید این نوع تقسیم بندی در بین انسانها، برای فرهنگ بسیار حسّاس ما ناراحت کننده باشتند، امتنا 

باید به یاد داشته باشیم که این عمل در کتاب مقدس رایج است و غالباً دنیا را بتنه دو مقولتنۀ متضّتناد 

 تقسیم می کند: یهود و غیریهود، ایماندار و غیرایماندار، کلیسا و دنیا.

شاید بعضیها معتقد باشند که این دسته بندیها توهین آمیز است، اما هیی یک از آنها به انتندازا  ایتنن 

دو مورد در این م ، اصولی یا خشن نیست. آیا دنیا واقعاً می تواند به فرزندان خدا و فرزندان شریتنر 

قسیم شود؟ آیا مقوله ای بین این دو، برای افراد در دنیای بتنی ایتنمان وجتنود نتندارد، افتنرادی کتنه بتنا ت

شیطان متحد نیستند یا مرتکب بیرحمیهای هیتلر نشده اند؟ این زبان بسیار توهین آمیز به نظر می 

فرادی کتنه دنیا بین مسیحیان، ا -و مسیح -رسد، ولی این زبان عهدجدید است. بر اساس کلام یوحنا
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از طریق مسیح از اصل و نسَبِ خدا برخوردارند و غیرایمانداران، افرادی که از طریق آدم و نااطتناعتی 

 خود با شریر یکی هستند، تقسیم می شود. 

:  3با توجه به این حقایق در کتاب مقدس درمی یابیم که چرا یوحنتنا ایتنن بختنش از اولتنین نامتنه اش)

 شخص بین ایماندار و غیرایماندار به پایتنان رستناند؛ و متنی تتنوان اعتنترافِ   را با تتیید بر تفاوتهای م10

ایمان شخص را آزمود و باید آزموده شود؛ اطمینان نجات صرفاً بر اساس کتنلام یتنا احساستنات شتنخص 

 24نیست، بلکه بر اساس نشانه های عملی زندگی تغییر یافته و در حال تغییر است.

مه تهای بین ایماندار و غیرایماندار،"آشکار" یا نمایان است. این کلیوحنا در این آیه می گوید که تفاو 

در یونتنانی ترجمتنه شتنده کتنه بتنه معنتنای مشتنهود بتنودن، آشتنکار، قابتنل مشتناهده،  phanerósاز صفت 

بسادگی قابل شناسایی یا شناخته شده، است. مرقس از ریشتنه و کتنلام یکستنانی در گتنزارش ختنود از 

، و آشتنکار شتندناعلام می کند: "زیرا چیزی پنهان نیست مگر برای تعالیم عیسی استفاده می کند و 

 ، تتکیدها افزوده شده است .22: 4چیزی مخفی نیست مگر برای به ظهور آمدن." )

نشانۀ ایمان آوردن ما یک راز مرموز یا نامشخص نیست، بلکه بوسیلۀ طرز زندگیمان آشکار می شتنود. 

قابل مشاهده است و به راحتی شناسایی می شوند. یوحنا آنها  تفاوتهای بین ایماندار و غیر ایماندار،

 را با وضوح فوق العاده ای خلاصه می کند:

  10 – 8: 3غیرایماندار گناه می کند و عدالت را اجرا نمی کند. )

   9 – 7: 3ایماندار عدالت را اجرا می کند و گناه نمی کند. )

وم شناسایی می شود: کاری که انجام می دهد و کاری طبق کلام یوحنا، غیرایماندار با دو واقعیت ش

که انجام نمی دهد. او گناه می کند و عدالت را اجرا نمی کند. اگرچه این دو وی گتنی بتنه طتنور مجتنزا 

نجتنام نتندادنِ ارادا ختندا یتنا عتندم نااطتناعتی، ا -مطرح شده اند، اما اساساً به یک چیز اشاره می کننتند

ن،غیرایماندار با غفلت دائمی در اجرای عدالتِ ختندا کتنه در احکتنامش تطابق با استاندارد آن. بنابرای

مکشوف شده و با حضور دائمی در آنچه خدا منع کرده، نمایان می شود. او ثابت کتنرده کتنه بتنا شریتنر 

همکاری می کند، طوریکه در اعمال شریر که مسیح برای نابودی آن آمد، شرکت می کنتند و مرتکتنب 

  25رد تا آنها را بردارد.گناهانی می شود که مسیح م  
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همانطور که به طور خلاصه توضیح دادیم، برای اینکه شخص با شریر همراستا شود، لازم نیستنت کتنه 

در بعضی از آیینهای بد مانند جادوگری یتنا شتنیطان پرستنتی شرکتنت کنتند. همچنتنین لازم نیستنت کتنه 

یم هتنر نتنوع فستناد اخلاقتنی گناهکار"بزرگی" شود که آشکارا دشمنی خود را با خدا نشان دهد و تستنل

شود. در حقیقت، بسیار از کسانیکه خود را مسیحی و انجیلی می دانند، به همان اندازه گناهکارند. 

اگرچه مدّعی بیعت با مسیح هستند، اما کلّ زندگیشان، بیعت شان را تکذیب متنی کنتند. آنهتنا دعتنای 

یتناتی را اجتنرا متنی کننتند کتنه یتنک گناهکار را تکرار کرده، در جلسات هفتگی شرکت می کنند و اخلاق

قدم بالاتر از فساد عصر حاا است. به هرحال، آنها در پی این دنیا بتنوده و مجتنذوب امتنور ایتنن دنیتنا 

شده اند. آنها علاقۀ کمی به درک کتتناب مقتندس دارنتند و از ارادا ختندا آگتناه نیستنتند. در نتیجتنه، بتنه 

ه راحتتنی و بتندون کمتنترین عتنذابِ شکلی تکان دهنده مساشل کتاب مقدستنی را تشتنخیص نتنداده و بتن

وجدان، گناه می کنند. به بیانِ پولس رسول، آنها "صورتِ ظاهرِ دینداری را دارنتند،ااما  منکتنر قتندرت 

  .5: 3آن اهستند " )دوم تیموتاشوس 

رمی کمتنتر از  ما نباید فریب بخوریم و فکر کنیم که بی تفاوتی به دینداری و غفلت از شریعت خدا، ج 

همۀ گناهان، مخالفت با شریعتنت، خیانتنت بتنه ختندا و 4: 3کار است. بر اساس اول یوحنا نافرمانی آش

اعلام جنگ با تخت سلطنت اوست. افرادی که خود را از آنِ مسیح متنی داننتند، امتنا دائمتناً نستنبت بتنه 

کلامش بیعلاقه هستند، به اندازا افرادی که آشکارا مخالفت می کنند و مشت خود را بتنه ستنوی ختندا 

کنند، در خطر بزرگی هستند. این عمدا کلام هشدار آمیز مسیح در انتهتنای موعظتنۀ بتنالای  بلند می

کوه، به شاگردانی است که اعتراف کرده اند: "اما به آنهتنا بتنه صراحتنت ختنواهم گفتنت، "هرگتنز شتنما را 

  .23: 7نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران!"        )متی 

می استفاده می کند که یوحنا در م  ما استنتفاده کتنرد: بتندکاران در این هشدار، مسیح از همان کلا 

ببی دینانر. او نیز مانند یوحنا به ما می گوید که کسانیکه او را خداوند می خوانند ولی به زندگی بر 

طبق قوانین خود ادامه می دهند، در روز داوری محکوم خواهند شد. دوباره، مسیح یا یوحنتنا، عتنادل 

شریعت یا بردباری بوسیلۀ اعمال را تعلتنیم نمتنی دهنتند. متنا فقتنط بواستنطۀ فتنیض از شمردگی بوسیلۀ 

طریق ایمان نجات یافته ایم و ایتنن از خودمتنان نیستنت تتنا هتنیی انستنانی نتواننتند بتنه ختنود ببالنتند. بتنه 

هرحال، فیض حقیقی هرگز به مخالفت با اصول اخلاقی یا مخالفت با شریعتنت رهنمتنون نمتنی شتنود، 
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شباهت به مسیح و پرهیزکاری حقیقی رهنمون می شود. پولس رسول این حقیقت بلکه به دینداری، 

را در نامه اش به تیتوس تتیید می کند: "زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضتنی کتنه همگتنان را 

به ما می آموزد که بتنی دینتنی و امیتنال دنیتنوی را تتنرک گفتتنه، بتنا خویشتنتنداری و نجات بخش است و 

 ، تتکیدها افزوده شده است . 12 – 11: 2" )در این عصر زیست کنیمپارسایی و دینداری 

فیض، ما را از عدالت خدا آزاد نمی کند تا اعضای بدن خود را به عنوان ابزارهای بیعتندالتی بتنه گنتناه 

مستنیح را از 27ابدی عهدعتیق را که برای هدایت ما نوشته شده، باطل نمی ستنازد،حقایق 26بسپاریم.

هتندف 28ورد و او را صرفاً دست نشانده ای بدون اراده یا فرمان مقتدرانه نمی سازد.تخت به زیر نمی آ 

از فیض، هرگز بی ارزش ساخ  عدالت و رشد بی دینتنی نبتنود، ولتنی ظتناهراً ایتنن عقیتندا رایتنج زمتنان 

ماست. ظاهراً در جماعت انجیلی، اندکی از افراد مطابق کتاب مقدس زندگی متنی کننتند، و هرگونتنه 

قیات خا  و مشخص کتنه توستنط کتتناب مقتندس تعریتنف شتنده، بلافصتنله شریعتگرایتنی ذکری از اخلا 

نامیده می شود. ظاهراً بسیاری از انجیلیها به غفلتنت از تعتنالیم کتتناب مقتندس، بتندون تتنوبی ، بتندون 

بسیاری از افراد طوری عمتنل متنی کننتند 29اصلاحات و بدون شکل گیری با تعالیم آن، راضی هستند.

در اسراشیل نبود و همه متنی تواننتند هتنر چتنه بتنه نظرشتنان ختنوب استنت انجتنام  که انگار هیی پادشاهی

دهند. بنابراین، کلیسا با افرادی اشباع شده که ادعا می کنند که مسیح نجات دهندا آنهاستنت و بتنه 

حیات ابدی امیدوارند، ولی نسبت به ارادا مکشوف خدا بی تفاوتند و بتنرخلاف شریعتنت زنتندگی متنی 

ست، چون آنها را به سوی اطمینان کاذبی سوق می دهد که در داوری نهایی و کنند. این غم انگیز ا

 قطعی به اوج خواهد رسید. 

مسیحیان واقعی، مانند غیرایمانداران، با دو واقعیت شناخته می شوند: کاری که متنی کننتند و کتناری 

ان متنی رستند و تضّتناد که نمی کنند. به هرحال، در این نقطه، تشابه بین ایماندار و غیرایماندار به پایتن

بزرگی ایجاد می شود، چون شخص مسیحی، عدالتی را اجرا می کند که غیرایمانتندار از آن اجتنتناب 

از نظتنر یوحنتنا، دلیتنل  30می کند و از گناهی اجتناب می کند که غیرایماندار بتنه آن ادامتنه متنی دهتند.

د  ایمان آورده اند، نمی تواننوجود این تضّاد عاری از خطا در رفتارشان، واضح است: افرادی که واقعاً 

  31به گناه عادت کنند، چون از خدا متولد شده اند و ذرّیت)سرشت  خدا در آنها می ماند.
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ترجمه شده است. شتناید بتنه طتنور تحتنت اللفظتنی بتنه دانتنه ای  spérmaکلمۀ "ذرّیت" از کلمۀ یونانی 

ث بتنارداری در حیتنات انستنانی متنی اشاره می کند که یک گیاه از آن جوانه می زند یا نطفه ای که باع

شود. در اینجا، ظاهراً بهتر است که این کلمه را به صورت استعاری در نظر بگیرید، بتنه عنتنوان عمتنل 

حیات الهی روح القدس در جان ایماندار که به واسطۀ آن تولد تازه متنی یابتند و تتندریجاً تقتندیس متنی 

 تکید بر این است که ایمان آوردن در نتیجۀ عمتنلشود. اشارا یوحنا به ذرّیت الهی و تولد تازه، برای ت

ماوراا الطبیعۀ خداست و شخص مسیحی یک خلقت تازه با یک طبیعتنت تتنازه استنت کتنه بتنه شتنباهت 

چنانکتنه پطتنرس رستنول متنی نویستند، شتنخص 32خدا در عدالت و قدوستنیت از نتنو آفریتنده شتنده استنت.

آن حیتنات و دینتنداری مسیحی شریک طبیعتنت الهتنی و تحتنت تستنلطّ قتندرت الهتنی استنت کتنه نتیجتنۀ 

 33است.

به خاطر عمل ماوراا الطبیعۀ خدا در زندگی ایمانداران، یوحنا با اطمینان کامل متنی نویستند:"آن کتنه 

 .بتنه ایتنن معنتنا نیستنت کتنه 9: 3از خدا مولود شده است گناه نمی کند" یا قادر است که گنتناه نکنتند)

ا جسم مبراّست یا ممکن نیست کتنه از ایماندار بیگناه است، در برابر وسوسه مصون است، از چالش ب

نظر اخلاقی شکست بخورد. بلکه به این معناست که آنکه از روح خدا تولد تازه یافتتنه، نمتنی توانتند در 

عادت به گناه زندگی کند، همانطور که یک ماهی نمی تواند خارج از آب زندگی کند. این ناتوانی به 

خاطر کار خدا در اوست و خدا به کارش ادامه می  خاطر قدرت ارادا شخص ایماندار نیست، بلکه به

دهد. خدا او را خلقتی تازه ساخته، کسیکه دیگر نمی تواند گناه و بیعتندالتی را کتنه قتنبلاً از آن لتنذت 

می برد، تحمل کند. او نمی تواند گناه کند و با عتنذاب وجتندان شتندید و انزجتنار از ناپتناکی آن مواجتنه 

خدا در مشیت الهی کتنه در تتدیتنب ظتناهر متنی شتنود، اطمینتنان متنی نشود. این در کنارِ عمل پیوستۀ 

بخشد که ایمانداری که مرتکب گناه می شود، به زودی با توبه دوری کرده و در پیِ پاکستنازی و تولتند 

  34تازه خواهد بود.

عهدجدید جایی برای عقیدا معروف انجیلیها نمی گذارد، کتنه شتناید کستنیکه نستنبت بتنه عتندالت بتنی 

شکارا گناه و سرکشی می کند،حقیقتاً تولد تازه یافته باشد. کسانیکه مدّعی ایمان بتنه تفاوت است و آ 

مسیح اند و اینطور زندگی می کنند، باید نگران سعادت ابدیشان باشتنند. آنهتنا نبایتند فریتنب بخورنتند، 

ه بلکه باید به آزمون سادا یوحنا توجه کنند:"هر که پارسایانه عمل متنی کنتند، پارساستنت"، امتنا "آن کتن

  35پارسایانه عمل نمی کند، از خدا نیست."
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 فصل سیزدهم

 

 پیروزی بر دنیا

 زیرا هر که از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده

 است، یعنی ایمان ما. کیست آن که بر دنیا غلبه می یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟

 5 – 4:  5وحنا اول ی -

شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماستنت بتنزرگتر استنت از آن 

که در دنیاست. آنها از دنیا هستند و از همین رو آنچه می گویند از دنیاست و دنیا به آنها گتنوش متنی 

وش متنی ستنپارد؛ ولتنی آن کتنه از ختندا سپارد. ما از خدا هستیم و کسی که خدا را می شناسد، به ما گ

 نیست، به ما گوش نمی سپارد. روحِ حق و روحِ گمراهی را این گونه از هم بازمی شناسیم.

  6 – 4: 4اول یوحنا  -

هر دو متنورد در شخصتنیت 1از یک لحاظ، انسانها فقط دو مشکل دارند: محکومیت گناه و قدرت گناه،

به او عتنادل شتنده ایتنم، پتنس محکومیتنت گنتناه از بتنین و عمل عیسی مسیح رفع شد. ما بوسیلۀ ایمان 

: 8رفت: "پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیی محکومیتی نیست." )رومیان 

  از طریق عمل تولد تازا روح القدس، از نو متولد شده و قتنوّت یافتتنه ایتنم تتنا در تتنازگی حیتنات گتنام 1

ر با قتندرت اراده یتنا عبتنادت شخصتنی ختنود پیتنروز نمتنی ایماندا2برداریم، پس قدرت گناه شکسته شد.

شود، بلکه با کاری که بر روی صلیب برای او انجام شده و کاری که از طریتنق روح و اعتنمال وفادارانتنۀ 

 مشیت الهی انجام شده و هنوز انجام می شود، پیروز می شود. 

جه می شود. گتناهی اوقتنات در تعلیم عهدجدید، فرزند خدا از درون و بیرون با چالشهای بسیاری موا

شکست می خورد و حتی متیوس می شود. اما فضا و هالۀ پیروزی واقعی در سراسر زنتندگیش جریتنان 

اگر از وادیهای تاریک زیادی عبور کند، سفرش او 3دارد. حتی اگر هفت مرتبه بیفتد، باز برمی خیزد.

فقیت مواجه شود، عتندم موفقیتنت را به سوی ارتفاعات بالاتری می برد. حتی اگر گاهگاهی با عدم مو 

حرف آخر را نمی زند. حتی اگر متحمّل شکست شود، مسیحی نهایتاً شکست خورده نیست. طبیعت 
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نجات این است، چون ختندایی کتنه کتنار نیکتنو را آغتناز کتنرده، آنتنرا بتنه کتنمال خواهتند رستنانید. اعتنتراف 

 اینطور می گوید: 17لندن، باب  1689باپتیست سال 

به عنوان محبوبه پذیرفته، به طور مؤثر با روحش فراخوانده و تقدیس کرده و ایتنمان افرادی را که خدا 

ارزشمند برگزیدگان خود را به آنها داده، این افراد نمی تواننتند بتنه طتنور کامتنل و در نهایتنت از جایگتناه 

 فیض سقوط کنند، اما قطعاً بایتند تتنا بتنه آختنر پایتنداری کننتند کتنه تتنا ابتند نجتنات یابنتند، درکِ عطایتنا و

فراخواندگی خدا، بدون توبه است، که هنتنوز از آنجتنا ایتنمان، توبتنه، محبتنت، خوشتنی، امیتند و تمتنامی 

فیضهای روح را تا ابدیت در آنها ایجاد و تقویت می کند؛ و اگرچتنه طوفانهتنا و ستنیلهای زیتنادی برمتنی 

ن ا ایتنمان بتنه آ خیزد و به آنها ابه می زند، اما هرگز نمی توانند آنهتنا را از آن پایتنه و صتنخره ای کتنه بتن

متصل شده اند، جدا سازند؛ با اینحتنال، شتناید بوستنیلۀ بتنی ایمانتنی و وسوستنه هتنای شتنیطان، بختنش 

محسوس نور و محبت خدا برای مدتی از نظرشان تیره و تار شود، اما او هنوز همان است، و آنها بایتند 

چیزهتنایی کتنه  مطم  باشند که با قدرت خدا محافظت شده و نجات خواهند یافتنت، بایتند بتنه ختناطر

بدست آورده اند، شادی کنند، آنها بر کف دستان او نقش شده اند، و نامشان تا ابد در کتاب حیتنات 

 نوشته شده است. 

ما در این آزمون نجات می آموزیم که یکی از بزرگترین نشانه های ایمان حقیقی این است که دنیا بر 

و به دنیا بازگردد. همچنتنین دنیتنا نمتنی توانتند از مسیحی غلبه نخواهد یافت تا او مسیح را انکار کرده 

کار خدا در زندگی ایماندار جلوگیری کند تا او بی  ر بماند. ما می دانیم که خدا را متنی شناستنیم و 

حقیقتاً تولد تازه یافته ایم، چون خدا با جنگهای بیشمار در درون و بیتنرون، و شکستنتها و ستنقوطهای 

 خیریت ما و جلال خود، به کارش در ما ادامه می دهد.  مکرّر، ما را تقویت کرده و برای
 

 جهان در مقابل مسیحی

همانطور که در فصل قبل آموختیم، جهان نشاندهندا تمام چیزهای است که با خدا دشتنمنی دارد و 

با شخص مسیحی که در مسیر تنگ بر اساس احکام مسیح گام برمی دارد، مخالفت می کنتند. جتنان 

نشتنان متنی دهتند، کتتنابی کتنه در آن وقتنایع  سیاحت مسیحیی را به خوبی در بنیان این جنگ حماس

زندگی مسیحی را در حال سفر طولانی از شهر نابودی به شهر سماوی دنبتنال متنی کنتند. او بتنا تمتنام 
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چیزهایی مواجه می شود که جهان می تواند در طول این سفر به سوی او پرتاب کنتند: وسوستنه هتنای 

فریبنده، وقایع دلسردکننده، افتراهای خشن، اتهامات بیرحمانه، رنجهتنا  بی شمار، انسانها و شریران

و پریشانیها، جفاها و فرصتهای بی شمار بتنرای بازگشتنت بتنه جهتنان. بتنه هرحتنال، صرف نظتنر از تمتنام 

 ،"کتنلام ختندا" )اول 11: 12لغزشها در دشمنی و شکست، شخص مستنیحی بتنا "ختنون برهّ")مکاشتنفه 

یکه گفتنت: "تتنو را هرگتنز وانختنواهم گذاشتنت، و هرگتنز تتنرک نختنواهم   و مشیت الهی کس14: 2یوحنا 

   پیروز می شود. 5: 13کرد." )عبرانیان 

ما به عنوان مسیحی نباید هرگتنز بتنه ختناطر دشتنمنی جهتنان نستنبت بتنه ختنود یتنا تتنلاش زیتناد آن بتنرای 

طتنلاع جلوگیری از پیتفت ما در مسیح، متعجب شده یا بلرزیم. به همین دلیل، پولس رسول به متنا ا

می دهد که "همۀ کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کننتند، آزار خواهنتند دیتند" 

 . پطرس رسول ما را نصیحت می کند که هرگز از این آتشی که برای آزمودن 12: 3)دوم تیموتاشوس 

ار و ایمانتند 4ما در میانمان برپاست، در شگفت نباشیم، که گویی چیزی غریتنب بتنر متنا گذشتنته استنت.

 جهان به اندازا عدالت و بی دینی، نور روز و تاریکی، مسیح و بِلیعال، خدای زنده و ب تهای بی زبتنان،

بنابراین، همیشه بین این دو، دشمنی و مخالفت با اصول اخلاقی وجود خواهد  5از یکدیگر متفاوتند.

برطرف نشده،  داشت، بدون کمترین احتمال برای آتش بس. چون جنگ بین مسیحی و جهان هرگز

شخص مسیحی باید به خدا امیتند داشتنته باشتند، بتنه مستنیح چشتنم بتندوزد و در جنتنگ نیکتنوی ایتنمان 

بجنگد. باید در خداوند و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او نیرومند باشد و اسلحۀ کامل خدا را بر تتنن کنتند 

  6تا بتواند در برابر حیله های ابلیس و انسانها، محکم و استوار بایستد.

جنگی بر روی این زمین برپا نشتنده کتنه در مقایستنه بتنا جنتنگ هتنر روزا مستنیحی، بتنه پایتنداری و  هرگز

بردباری نیاز داشته باشد. هرگز ارتشی بر روی این زمین گردِ هم نیامده که در قتندرت و زیرکتنی قابتنل 

شتنت مقایسه با ارتشی باشد که شخص ایماندار هر روزه با آن مواجه می شود. ما در جهتنان بیگانتنه، پ

خط دشمن هستیم که با تعالیم و اخلاقیات ما مخالفت می کنتند. متنا بتنا فریتنب دهنتندگان انستنانی و 

شیطانی احاطه شده ایم. به خاطر تعصبات مذهبی خود تحقیر شده و تشویق می شویم کتنه مزایتنای 

خود سازش را در نظر بگیریم. ما در صداهایی غوطه ور شده ایم که ما را وسوسه می کنند تا خداوند 

 را انکار کنیم، این دعوت را رد کنیم و به شهر نابودی بازگردیم.
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 پیروزی قطعی

با توجه به مخالفتهای بیرحمانه از سوی جهان، شاید این سؤال ایجتناد شتنود کتنه چگونتنه متنی تتنوانیم 

مطم  باشیم که مسیحی پیروز شده و سقوط نمی کنتند. پاستن  آن ستناده استنت: امیتند متنا بتنر ث بتنات 

عبادت مذهبی یا تقوای شخصی نیست، بلکه بر عظمت نجات دهنتنده متنان و ماهیتنت  اخلاقی خود،

و نجاتی است که در مسیح به ما تعلق دارد. به قولِ پولس رسول، "ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطۀ ا

  37: 8که ما را محبت کرد." )رومیان 

ت مهتنم استنت. او بتنا تولتند تتنازه، ، پیروزی قطعی مسیحی به ختناطر ستنه واقعیتن5 – 4: 5در اول یوحنا 

بتنه عبتنارت دیگتنر، 7ایمان به شخص و کار مسیح، و عظمت آنکه در او ستناکن استنت، پیتنروز متنی شتنود.

پیروزی ما قطعی است، چون پیروزی خداست، با قتنوّت او و بتنرای خشتننودی و جتنلال اوستنت. جنتنگ 

بتنا 10و بجنگتند9نتند،استنتوار بما8مسیحی، یک جنگ واقعی است. او فراخوانده شده تا سخت بکوشتند،

به هرحال، وقتی گرد و غبارها فرو نشست و بتنر همتنۀ دشتنمنان پیتنروز شتندیم، 11نهایت تلاش و غیرت.

 12شخص مسیحی می پذیرد که این جنگ و پیروزی از آن خداوند بود.

اگر تسلیم وسوسه نشدیم، به 13اگر ما ایمان داریم، پیروزی بواسطۀ ایمانی است که او به ما عطا کرد.

اگر در پتنیی و ختنم هتنای تاریتنک شتنکّ و دلسرتندی بتنه راه ختنود 14ر این بود که او ما را رهایی داد.خاط

اگر در جنتنگ، بهتنترین شخصتنیت را داشتنتیم، 15ادامه دادیم، به خاطر این بود که او راهنمای ما بود.

نهایتنت  اگتنر بتنا17اگر ایستادیم، او باعث شد که بایستیم.16این شخصیتی بود که او در ما بوجود آورد.

هیی یک از مسیحیانی که با این فیض آشتننا 18سعی و فداکاری عمل کردیم، این فقط با فیض او بود.

شده اند، هرگز برعلیه آن مجادله نخواهند کرد. هیی کس فکر نخواهتند کتنرد کتنه ختندا ارزش بتنیش از 

 حدّی به خود داده است. بلکه با داوود پادشاه و پولس رسول اعلام خواهد کرد:

 را، خداوندا، نه ما را! نه ما

 بلکه نام خود را جلال ده، 

  1:  115به خاطر محبت و وفاداریت )مزامیر 

  31:  1"هر که فخر می کند، به خداوند فخر کند." )اول قرنتیان 
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بر اساس کلام یوحنا، اولین واقعیتی که ما را از پیروزی مسیحی مطم  می سازد، تولتند تتنازه استنت: 

  . در طول این کتنار، متنا4:  5دا مولود شده است، بر دنیا غلبه می یابد" )اول یوحنا "زیرا هر که از خ

بارها به این اصل مراجعه کرده ایم. اصل تولد تازه، کار باشکوه خداست که بوسیلۀ آن، انسان کتناملاً 

متنی به خلقت تازه ای تبتندیل 19فاسدی که با خدا دشمنی می ورزد و نمی تواند تسلیم ارادا او شود،

شود که او را دوست دارد، از ارادا او لذت می برد و جویای جلال اوست. ایتنن توضتنیح متنی دهتند کتنه 

رده بودند، اکنون در خدا زنده شده اند. بتنه ایتنن ستنؤال 20چگونه کسانیکه در خطاها و گناهان خود م 

  3:  37قدیمی پاس  می دهد:"آیا ممکن است این استخوانها زنده شوند؟" )حزقیال 

و تعلیم تولد تازه را می توان تعلیم گمشدا انجیلیهای معاصر نامید. عدم درک یتنا عتندم موعظتنۀ اصل 

آن، عواقبی را در پی داشته است. جلال ایمان آوردن به چیزی بیش از تصمیم انستنانی بتنرای پیتنروی 

یحی، از خدا تنزل یافته و تقریباً دربارا معجزا لازم بتنرای وقتنوع ایتنن اتفتناق چیتنزی نمتنی گوینتند. مستن

چیزی بیش از شخص تصمیم گیرنده نیست. رشد او،  ردهی یا ادامتنه دادن، بتنه تصتنمیم گیریهتنای 

شخصی او بستگی دارد. بنابراین، او با تصمیم درست برای مسیح، حیات ابتندی را بدستنت متنی آورد، 

لاقتنی اما اگر تصمیم بگیرد که ادامه ندهد، می تواند به زندگی در نفستنانیت، دنیاپرستنتی و فستناد اخ

نجات را وابستنته بتنه ارادا  21ادامه دهد. این نظریه در غفلت از ماهیت تبدیل آشکار شده و دورا کامل

 شخصی می داند که ذات شخص، خیلی کم تبدیل شده یا اصلاً تبدیل نشده است. 

اما وقتی تولد تازه و تبدیل به درستی درک می شود، شخص در نتیجۀ عمل ماوراا الطبیعتنۀ ختندا کتنه 

یل کنندا طبیعت، علایق و ارادا اوست، توبه کرده و ایمان می آورد. او خلقت تازه ایست که ختندا تبد

را دوست دارد، مشتاق خشنودی خداست و می خواهد به شباهت او درآید. اکنون او به خاطر علایق 

بیعت او تازه شده و در عدالت و قدوستنیت حقیقتنی بتنه شتنباهت ط -درستش، تصمیم درست می گیرد

ا در آمده است. بنابراین، او به خاطر ماهیتی که بوسیلۀ عمل الهی معجزه آسای تولد تازه بدست خد

 آورده، پیروز می شود. 

پیروزی قطعی مسیحی را به ایمان در شخص و کار مسیح نسبت می دهد. پایتنۀ  4: 5دوم، اول یوحنا

طۀ ایتنمان استنت. بتندون ایتنن مسیحیت، عدالتِ مربوط به جایگاه ایمانتندار در نتنزد ختندا و فقتنط بواستن

حقیقت، هیی پایۀ مطم  در زندگی ایماندار نیست که بر روی آن چیزی بنتنا کنتند و هتنیی آرامتنش یتنا 
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قوّت برای مقاومت در برابر حملات درون و بیرون ندارد. بدون تعلیم عادل شمردگی بواستنطۀ ایتنمان، 

 پیروزی غیرممکن است.

قل از سختگیری استاندارد عادلانتنۀ ختندا و عتندم موفقیتنت در برای اینکه یک نفر ایمان آورد، باید حدا

تطابق با آن آگاه باشد. او با رشد در شناخت کتاب مقدس، بیشتنتر بتنه تفتناوت بستنیار بتنین شخصتنیت 

خدا و شخصیت خود، خواستۀ خدا و چیزی که او می تواند انجام دهد، ملزم می شود. اگتنر ایمانتندار 

یرناپتنذیری کتنه از طریتنق ایتنمان بتنه مستنیح بتنه او نستنبت داده از عدالت قطعی، بی عیب و نقص و تغی

شده، مطم  نبود، چنین شناختی او را به لبۀ ناامیدی و شکست سوق متنی داد. او فقتنط بتنه ختناطر 

آگاهی از اینکه بواسطۀ ایمان عادل شمرده شده، با عدالت مسیح ملتنبّس شتنده و جایگتناهش در نتنزد 

ت، بلکه بر اساس فضیلت و شایستنتگی کستنی استنت خدا بر اساس فضیلت و شایستگی خودش نیس

که بی عیب و مصون از خطاست، می تواند بر هر وسوسۀ نا امیدی و یتس غلبه کند. او حتی با وجود 

 ضعفها و شکستهایش، پیروز است، چون به کلام قطعی انجیل ایمان دارد: 

ی مستنیح از صتنلح بتنا ختندا پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم، به واسطۀ خداونتندمان عیستن

  1:  5برخورداریم. )رومیان 

  1: 8پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیی محکومیتی نیست. )رومیان 

موانتنتنع ایمانتنتندار شتنتنامل شکستنتنتهای شخصتنتنی و شتنتنکّ و نتنتنا امیتنتندی استنتنت کتنتنه از درونتنتنش برمتنتنی خیتنتنزد. 

اجه می شتنود، آن متنار قتندیمی کتنه ابلتنیس و همچنین او با اتهامات بزرگی از جانب مدّعی برادران مو 

شیطان نامیده شده، کسیکه کلّ جهان را فریب می دهد، کسیکه مملو از خشم و غضب است، چون 

می داند که زمانش کوتاه است، و کسیکه مانند شیر غراّن در گردش استنت و کستنی را متنی جویتند تتنا 

صتنوّر از قتنوم ختندا متنفتنر استنت. او بتنا او دشمن ظالم و بیرحمی است که با نفتنرت غیرقابتنل ت22ببلعد.

 غیرتی که از جهنم برافروخته می شود، خواهان نابودی آنهاست. 

اگرچه شریر اسلحه های زیادی برای استفاده دارد، اما یکی از بزرگترین تاکتیکهای او این است کتنه 

ر، ایمانتندار را به شکست ایماندار اشاره کرده و بگوید که او زیرِ فیض خدا نیست. بتنا یتنک لبتنۀ شمشتنی

زخمی می کند و با لبۀ دیگر، امید به درمان را از بین می برد. او با بزرگنمایی شکستنت ایمانتندار و بتنا 

 نابود ساخ  ماهیت محبت بی قید و شرط خدا به فرزندانش، این کار را انجام می دهد. 
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د کتنه نیازمنتند اگر مسیحیت، مذهب اعمال بود یتنا نتنوعی اصتنل و تعلتنیم تفستنیری را گستنترش متنی دا

کمترین عدالت شخصی از جانب ما بتنود، متنا متنتیوس و نتنا امیتند متنی شتندیم. بتنا محکومیتنت از ایتنمان 

مسیحی دوری کرده و تعالیم آنرا حیلۀ الهی می دانستیم که چیزی فراتر از توانمان از ما می خواهد. 

ختندایان بتنا سرنوشتنت این بیرحمانه تر از بدترین ن های اسطوره شناسی یونتنانی متنی بتنود کتنه در آن 

انسانها بازی کرده و از غم و اندوهشان لذت می بردند. این دقیقاً چیزی است که شریتنر متنی خواهتند 

 که ما باور کنیم!

اما مسیحیت از مذهبِ اعمال، بسیار دور است. در حقیقت، این فیض نابود نشدنی و ترکیتنب ناپتنذیر 

نمی شود بلکه بواسطۀ فیض، فقط بوستنیلۀ  است. شخص بواسطۀ قوّت ترکیبی ایمان و اعمال، عادل

ایمان، عادل می شود. اعمال ایماندار مکمّل عمل کامل مسیح نیست یا چیزی به آن نمیفزاید، بلکه 

اعمالش از آنجا سرچشمه متنی گیتنرد. افتنرادی کتنه بواستنطۀ ایتنمان عتنادل شتنمرده شتنده و توستنط روح 

هنتند. تازه تبدیل شده اند تا ارادا خدا را انجام د القدس تولد تازه یافته اند؛ به خلقتی تازه با علایقی

در مسیحیت خالص اعلام می کنند که نجات بواستنطۀ ایتنمان استنت، امتنا اعتنمال از نجتنات سرچشتنمه 

 گرفته و نشانۀ این نجات است.

شریر می خواهد که ما ترتیب این تعلیم زیبا را تغییر دهیم، به طوریکه او اعتنمال را بتنا ایتنمان ترکیتنب 

و باعث می شود که ما باور کنیم کتنه اعتنمال وستنیله ای بتنرای نجتنات استنت، بتنه جتنای اینکتنه می کند 

اعمال، نتیجۀ حاصل از عمل نجات بخش خدا باشد. چنین ترکیبتنی، کتتناب مقتندس را تحریتنف متنی 

کند، زیرا بر اساس کتاب مقدس، فیض و اعمال در رابطه با نجات، نمی توانند در کنتنار هتنم باشتنند. 

ه کلیسای روم می نویسد: "اما اگر از راه فتنیض باشتند، دیگتنر بتنر پایتنۀ اعتنمال نیستنت؛ چنانکه پولس ب

 . دوبتناره متنی گتنویم کتنه ایتنن بتنرخلاف کتنلام یعقتنوب 6:  11وگرنه فیض دیگر فیض نیست" )رومیتنان 

رده است. ما فقتنط بواستنطۀ فتنیض از طریتنق ایتنمان عتنادل  نیست، که می نویسد ایمان بدون اعمال م 

 ا اعمال نشانۀ عادل شمردگی و تولد تازه است. شمرده شده ایم، ام

ایمان وسیله ای است که توسط آن شخص ایماندار بر جهان پیروز شده و تسلیمِ وسوسه های جذاب 

یا حملات بیرحمانۀ آن نمی شود. مسیحی در این جنگهای درونی و بیرونی، در مواجهه با دشمنان و 
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یه می کنتند. او بتنه عیستنی مستنیح فختنر متنی کنتند و "بتنه شکستها، فقط بر پایۀ لغزش ناپذیر مسیح تک

  .3: 3افتخارات انسانی خود" تکیه نمی کند )فیلیپیان 

وقتی شکّها می آیند و دشمن به شدّت حمله می کند، ایماندار به درون خود نگاه نمی کند تا تقوا یا 

اتهامتنات بیرحمانتنۀ  قوّت شخصی بیابد؛ بلکه با چشم برداش  از خود و نگریس  به خدا در مستنیح،

دشمن را دفع کرده و با پیروزی فریاد می زند: "کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که 

آنها را پارسا می شمارد! کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شتند 

  . 34 – 33: 8و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند!" )رومیان 

ایماندار با ایمان بر اتهامات دلِ خود و اتهامات دشمن غلبتنه متنی کنتند. حتتنی شکستنتهای شخصتنی، 

ت قدرتی ندارند تا او را بردا ترس یا اسیر نا امیدی سازند. او با اعتماد شکست ناپذیر به جایگاه درستن

ت دهنتنده اش متنی خود در نزد خدا، ادامه می دهد، زیرا این بر استناس شخصتنیت و کتنار مستنیح نجتنا

 باشد. هوراتیو اسِپافورد، این غزلسرا به زیبایی این حقیقت را خلاصه می کند:

 اگرچه شیطان سیلی می زند، اگرچه آزمایشها می آیند،

 بگذار همه چیز تحت کنترل این اطمینان مبارک باشد:

 اینکه مسیح به درماندگی من توجه کرده،

 و خون خود را برای جان من ریخته.

 گناه من، آه، خوشی این فکر پ رجلال!

 گناه من، نه نیمی از آن، بلکه کلّ آن،

 بر روی صلیب میخکوب شد، و من دیگر آنرا حمل نمی کنم،

  23ای جان من، خدا را شکر کن، خدا را شکر کن!

نهایتاً، پیروزی قطعی مسیحی به عظمت کسیکه در او ساکن است، نستنبت داده شتنده استنت. یوحنتنا 

 . حقیقت بزرگی که باید 4: 4د:"زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست")می نویس

بیاموزیم، این است که خدا فقط با ما نیست، بلکتنه از طریتنق روح القتندس در متنا ستناکن استنت.حتی 
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دیندارترین افراد در بین ما، به طتنور کامتنل، مشتنارکت نزدیتنک از طریتنق ایتنن حقیقتنت را درک نکتنرده 

چون ما پسرانیم، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که نتندا در متنی دهتند: " ابَتّنا!  24اند.

هر و نشانه ای است که ما دیگر بردگان نیستیم، بلکه پسران و وارثان خدا هستیم. روح او 25پدر!" او م 

ا تا زمتنان رهتنایی او بیعانه ای است که میراث ما ر 26با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم.

  27کامل در آینده تضمین می کند.

روح القدسِ ساکن در ما، طبق نیازمان به ما خدمت می کند تتنا هتندف بتنزرگ ختندا در متنا بتنه تحقتنق 

، برسد. او ما را توانمند می سازد تا کاری که خدا برای ما انجام داده و چیزی که در مسیح به ما داده

از تعالیم انجیل که به ما سپرده شده، محافظت کنیم،از حقتنایق به ما کمک می کند تا 28درک کنیم.

او با جستنم متنا متنی جنگتند و در منازعتنات 29آن جدا نشویم یا دیگران را با انجیل دیگری گمراه نکنیم.

بتنه انستنان بتناطنیمان قتندرت متنی بخشتند تتنا محبتنت مستنیح را 30بزرگ با جسم به ما کمک متنی کنتند.

در برابر فریب از ما محافظت می کند، میوا ختنود را در زنتندگی متنا 31شناخته و کاملاً از خدا پ ر شویم.

همچنتنین"در ضتنعف متنا بتنه 32به بار می آورد،ما را رهبری کرده و قدرت متنی بخشتند تتنا ختندمت کنتنیم.

یاریمان می آید، زیرا نمی دانیم چگونتنه دعتنا کنتنیم." امتنا روح بتنا نالتنه هتنایی بیتنان ناشتندنی بتنرای متنا 

که به رایگتنان در مستنیح 33 . چطور ممکن است با وجود این میانجی26: 8شفاعت می کند.)رومیان 

 به ما عطا شده، بر جهان، جسم و حتی کلّ هاویه پیروز نشویم؟

حقیقت بزرگ دیگری که از ایتنن متن  متنی آمتنوزیم، ایتنن استنت کتنه ختندایی کتنه در متنا ستناکن استنت، 

دیوها با هم به تخت سلطنت خدا بینهایت بزرگتر از همۀ دشمنانمان است. اگر کلّ دنیای انسانها و 

حمله کنند، مانند پشۀ کوچکی خواهند بود که سر خود را به دنیایی از سنگ خارا می کوبتند. ملتّهتنا 

ا را در نزد او، مانند قطره ای در دَلوَند. خدا تمامی قدرتهای آنها را هیی و باطل می شمارد. او آسمانه

او "بتنر  34داند، و داوران جهان را چون بطالت می سازد.چون پرده می گستراند، امیران را هیی می گر 

طبق ارادا خویش عمل می کند، در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین." کستنی را یتنارای آن نیستنت 

 . هیی حکمتی، هیی بصیرتی و 35: 4که دست او را بازدارد، یا او را بگوید: "چه کرده ای؟" )دانیال 

  35به کار آید. هیی مشورتی نیست که علیه خداوند
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این خدا در مسیحی ساکن است. او ختندای وفتناداری نیستنت کتنه نتناتوان باشتند یتنا ختندای توانمنتندی 

نیست که بی وفا باشد. بلکه، او خدای وفاداری است که وعده های خود را حفظ می کند و هر آنچتنه 

د ده، آنرا به کمال خواهتناو که کار نیکو را در ما آغاز کر 36را که وعده داده، قادر به انجامش می باشد.

رسانید. او قادر است که ما را از لغزش حفتنظ کنتند و در حضتنور پتنرجلال ختنود، بتنی عیتنب و آکنتنده از 

بنابراین، کوچکترین و ضعیفترین افراد در بین متنا متنی تواننتند بتنا پتنولس  37شادی عظیم حاا سازد.

بتنت مندانیم، به واسطۀ او که ما را محرسول فریاد برآورند: "به عکس، در همۀ این امور ما برتر از پیروز 

کرد. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه چیزهای 

آینده، نه هیی قدرتی، و نه بلندی و نه پستی، و نه هیی چیز دیگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود 

  . 39 – 37:  8یح عیسی است، جدا سازد. )رومیان ما را از محبت خدا که در خداوند ما مس

 

 سؤالِ مربوط به پیروزمندی

مسیحی به وسیلۀ عمل تولد تازه، با ایمان به شخص و عمل مسیح و با عظمتنت کستنیکه در او ستناکن 

اما باید مطم  شویم که درک صحیحی از مفهتنوم پیتنروزی مستنیحی داریتنم. 38است، پیروز می شود.

ر نیست که او یک بار برای همیشه بر جسم پیروز می شود و دوباره توسط آن مورد آزا اولاً، به این معنا

قرار نمی گیرد. گاهی اوقات حتی در زندگی بالغترین و تقتندیس شتنده تتنرین ایمانتنداران، کشتنمکش 

دوماً، به این معنا نیست که ایماندار حقیقی در این دنیا  39بسیار زیادی با جسم وجود خواهد داشت.

ناه غالب شده و در بیگناهی بی وقفه خواهد زیستنت. یعقتنوب کتنه بتنه ختناطر دینتنداریش در بتنین بر گ

 . یوحنتنای 2: 3رسولان، مورد توجه بود، با در نظر گرفِ  خود نوشتنت:"ما همتنه بستنیار متنی لغتنزیم" )

رسول محبوب، حتی با سختگیری بیشتری می نویسد: "اگر بگتنوییم بتَنری از گنتناهیم، ختنود را فریتنب 

  . 8:  1ایم و راستی در ما نیست" )اول یوحنا داده 

زندگی مسیحی پیروزمند به این معنا نیست که ما بر تمام منازعات یا حتتنی شکستنت در جنتنگ غلبتنه 

کرده ایم.زندگی مسیحی پیروزمند در پایتنداری و بردبتناری یافتنت متنی شتنود. پیتنروزی یعنتنی بتنا وجتنود 

ه ای از دو قتندم بتنه جلتنو و یتنک قتندم بتنه عقتنب شکست ادامه می دهیم. شاید سفر ما مجموعۀ پیوست

باشد، اما با ایمان، توبه و پیروی ادامه می دهیم. دیگر نمی توانیم بدون انکار وجود ختنود، مستنیح را 
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ما نمی توانیم به جهان بازگردیم، زیرا می دانیم که کلتنمات حیتنات جاویتندان فقتنط نتنزد 40انکار کنیم.

نتنه 42با جبر و زور راه خود را به سوی ملکوت متنی گشتناییم،محکم به انجیل تکیه می کنیم و 41اوست.

به خاطر قدرت درونی اراده یا حتی تقتنوای استنتثناشی، بلکتنه بتنه ختناطر درمانتندگی محتنض. متنا کتناملاً 

ناتوانی خود را پذیرفته ایم و مانند غریقی که به طناب نجات غریق می چسبد یا کوهنورد لرزانی کتنه 

یز به مسیح می چستنبیم.پیروزی یعنتنی فقتنط بتنه زنتندگی بتنا مستنیح و طنابش می چسبد،ما ن43به می 

  44ادامه داده و تا آخر در ایمان پایداری کنیم.

اما اگر خود را در جایگاه ثابت بی ایمانی، سازش و دنیاپرستی بیابیم، دلیلی برای ترس داریتنم. اگتنر 

 45ایی بتنرای شتنکّ وجتنود دارد.دائماً از گناه به ستوه آمده و هیی نشانه ای از تقدیس در ما نیست، ج

اگر از احکام خدا دور شده و تتدیب نمی شویم، حقّ داریم که حداقل متتنوعیت تولتند ختنود را متنورد 

اگر خود را در خواب ابدیِ بی تفاوتی نستنبت بتنه ختندا، مستنیح او و انجیتنل او متنی 46سؤال قرار دهیم.

 ماننتند مَثتَنل47نیم که آیا در ایتنمان هستنتیم.یابیم، باید خود را با توجه به کتاب مقدس بیازماییم تا ببی

کسانیکه 48برزگر، نجات ما بر اساس آغاز کارمان در انجیل نیست، بلکه بر اساس پایان کارمان است.

 ظاهراً شروع خوبی داشته اند اما نهایتاً مغلوب شده، سقوط کرده و بی  ر مانده اند، قطعاً ثابت می

 یک ایمان دروغین بوده است.  کنند که ایمانشان از آغاز مسابقه،
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 فصل چهاردهم

 

 ایمان به عیسی

اگر ما شهادت انسان را می پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا شهادتی است که خدا خود 

دربارا پسرش داده است. هر که به پسرتن ختندا ایتنمان دارد، ایتنن شتنهادت را در ختنود دارد. امتنا آن کتنه 

ی کند، او را دروغگو شمرده است، زیرا شهادتی را کتنه ختندا دربتنارا پسرتن ختنود شهادت خدا را باور نم

داده، نپذیرفته است. و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیتنات در 

 پسر اوست. آن که پسر را دارد، حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.

  12 – 9:  5اول یوحنا  -

غالباً در مجموعه ها، بهترین مورد در آخر مطرح می شود. اکنون با پرداخ  به آختنرین آزمتنونِ ایتنمان 

با آن مواجه می شویم: ایمان شخصی به شهادت خدا دربارا پسرش. طبق کلام یوحنا می دانتنیم کتنه 

ندان خدا شده ایم. به خاطر ایمان به آنچه خدا دربارا پسرش، عیسی مسیح ناصری، آشکار کرده، فرز 

طبق کلام پولس رسول، چون فخرمان فقط به مسیح است و به انسان اتکا نداریم، به عنوان مسیحی 

  1شناخته شده ایم!

 

 کم ارزش شمردن و گمراه ساختن ایمان

پیش از رسیدگی به این م ، باید با دو نظر معروف، اما نادرست، دربارا ایمان نجات بختنش برختنورد 

ن خطا مربوط به ماهیت ایمان است و ارزشی که برای آن قاشلیم. در بسیاری از بشتنارتهای کنیم. اولی

دنیای مدرن، ایمان نجات بخش به چیزی کمتر از پذیرش فکری و غالباً سطحیِ چند قاعده یا قانون 

م روحانی کاهش یافته است. این از نظر بسیاری از افراد به تصمیم ارادی تبدیل شده که یک بار اعلا 

می شود تا از طریق دعای تکراری، مسیح را بپذیرند. اگرچه شاید کسیکه مدّعی ایمان استنت، بتناقی 

ع مرش را با تفکر کمی دربارا مسیح زندگی کند، اما با یادآوری لحظه ای که تصمیم درست گرفتنت و 

یک ع مر کار درست انجام داد، از نجاتش مطم  می شود. بنابراین، این ایمان نجات بخش، حاصل 
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توکّل به مسیح یا ایمان پایدار به وعده های خدا نیست، بلکه تصمیمی است که یکبار گرفته شتنده و 

 غالباً فراموش می شود.

کتاب مقدس و اعترافات بزرگ کلیسا، ایمان نجات بخش را از "مساشل عمیق" خدا می داند، اصل و 

و مراقبت زیادی متنورد بررستنی و تفکّتنر قتنرار  تعلیمی که از عمق زیادی برخوردار است که باید با دقتّ

گیرد. به هرحال، در تلاش برای ساده سازی انجیل، ایمان نجات بخش را بتنه چیتنزی کمتنتر از آیتنین، 

تنزل داده و اهمیت و عظمت آنرا از بین برده ایم. ما ایتنن دنیتنای جتنلال را بتنه زمتنین کتنوچکی تبتندیل 

ر جایگاه تهتنذیب شتنده و تنتنزل یافتتنۀ ختنود، ماننتند کرده ایم که در چند لحظه طی می شود. اکنون د

شیری برای نوزادان مسیح است که به سرعتنت قابتنل درک بتنوده و مستنیر موضتنوعات گوشتنتی تعتنالیم 

مسیحی را رها می کند. دوباره می گویم که کم ارزش ساخ  ایمان نجات بختنش توستنط ایتنن عصرتن 

دی به آن می دهد و به طور مفصّل مدرن، برخلاف کتاب مقدس است، زیرا کتاب مقدس اهمیت زیا

اگر می خواهیم انجیل را به شکوه و قدرت اولیتنۀ آن بتنازگردانیم،  2آنرا تعریف کرده و توضیح می دهد.

باید بر اساس کتاب مقدس، مفهوم ایمان به شهادت خدا دربارا پسر عزیزش را درک کنیم. باید علم 

دم به دعای گناهکار می شود و بایتند آنهتنا را بتنه اصول عصر حاا را تکذیب کنیم که باعث اعتماد مر 

 سوی "توکّل به مسیح"، با ایمان، هدایت کنیم. 

دومین نظر اشتباه دربارا ایمان، مربوط به مسیر آن یتنا مقصتند نهتنایی آن استنت. انجیلیهتنای معتناصر، 

ایتنمان تعداد زیادی از کلیساهای ایمان، جنبشهای ایتنمان، کنفرانستنهای ایتنمان و کتابهتنایی دربتنارا 

دارند.اما این اشتغال شدید، عمدتاً دربارا ایمانی است که از برکات فعلی خدا بهره منتند متنی شتنود و 

 به ایمانی که به عادل شمردگی ابدی رهنمون می شود، علاقۀ کمی دارد. 

کتاب فروشیهای مسیحی مملو از تعالیمی دربارا ایمان برای دستیابی به پیتنروزی، ستنعادت و قتندرت 

عملاً دربارا تفسیر کتاب مقتندس در رابطتنه بتنا ماهیتنت و نشتنانه هتنای ایتنمان نجتنات بختنش  است، اما

واقعی، چیزی ندارند. اگر تتکید بر متناده گرایتنی دنیتنوی بتنیش از تتکیتند بتنر نجتنات ابتندی و تتکیتند بتنر 

سعادت شخصی بیش از تتکید بر شناخت خدا، نشتناندهندا قلتنب و جتنان انجیلیهاستنت، پتنس متنا در 

 هستیم.جایگاه ترسناکی 
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اگر می خواهیم انجیل را به شکوه و قدرت اولیه اش بازگردانیم، باید ایتنن اشتنتغالات ناراحتنت کننتندا 

 مربوط به امور دنیوی را انکار کرده و به مساشل ابدی توجه کنیم. باید ترازوهای ختنود را از نتنو تنظتنیم

ر روی دو کفتنۀ تتنرازو متنی کنیم تا صادقانه اندازه گیتنری کنتنیم، تتنا وقتتنی مستناشل ابتندی و دنیتنوی را بتن

گذاریم، کفۀ ترازو به نفع ابدیت پایین برود. پطرس رسول سریعاً به متنا یتنادآوری متنی کنتند کتنه هتندف 

ر ایتنمان ختنویش telósایمانمان، نجات جانمان است، نه منافع دنیوی: "غایتبحاصل، یتنا در یونتنانی 

یا غایتنت ایمانمتنان بتنه چیتنزی  telós . بنابراین 9: 1یعنی نجات جانهایتان را می یابید" )اول پطرس 

فراتر از زندگی دنیوی می پردازد و می خواهد جانمان را از لعنت ابدی نجتنات دهتند، بتنه رابطتنۀ احیتنا 

شده با خدا و امید جلال آینده چشم دوخته است. اگرچتنه بایتند بتنرای امتنور دنیتنوی و ابتندی بتنه ختندا 

 ی، مانند آن است که تفاله ها را جمع کنیتند وایمان داشته باشیم، اما اولویت امور دنیوی بر امور ابد

 طلا را رها کنید.
 

 ماهیت ایمان

م  ما اساساً به ایمان بر شهادت خدا دربارا پسرش می پردازد. این موضتنوع ستناده ای بتنه نظتنر متنی 

رسد، اما میزانِ سردرگمی در ماهیت دقیق ایمان، بسیار طاقت فرساست. بسیاری از انجیلیها مدّعی 

ات بخشند، ولی این ایمان بر زندگی روزانه شان تتثیر کمتنی گذاشتنته استنت. ایتنن بتنیماری، ایمان نج

سؤالات بسیار مهمی ایجاد می کند: مفهوم ایمان به شتنهادت ختندا دربتنارا پسرتنش چیستنت؟ مفهتنوم 

ایمان داش  چیست؟نویسندا عبرانیان می گوید:"ایمان، ضامن چیزهای است که بدان امید داریم 

  1:  11هنوز نمی بینیم.") و برهان آنچه

طبق کلام نویسندا عبرانیان، ایمان، اعتقاد راس  شخص به واقعیت چیزی است که به آن امید دارد، 

اما هنوز از وجود آن آگاه نیست یا آنرا ندیده است. این تعریف ما را بتنه ستنوی ستنؤالات بستنیار مهمتنی 

کند؟ ایمان،با افکار آرزومندانه یتنا  هدایت می کند: چگونه یک شخص منطقی می تواند چنین کاری

پیگیری دیوانه وارِ فریب شخصی چه تفاوتی دارد؟ پاس  آن در درستی شخصیت خدا و قابل اعتنتماد 

بودنِ مکاشفه اش می باشد. شخص می تواند از چیزی که به آن امید دارد، مطم  باشد و به چیزی 

نکه خدا دربارا آن شتنهادت داده استنت. زنتندگی که هنوز ندیده، اعتقاد داشته باشد، فقط به خاطر ای

نوح به وضوح این حقیقت را نشان می دهد و نویسندا عبرانیان دربارا او می گوید:"به ایمان بود کتنه 
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نوح هنگامی که از جانب خدا دربارا اموری که تتنا آن زمتنان دیتنده نشتنده بتنود هشتندار یافتنت، آن را بتنا 

دا خویش کشتی ساخت. او به ایمانِ خود دنیا را محکتنوم خداترسی به جدّ گرفت و برای نجات خانوا

  17: 11کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است." )

نوح یک کشتی ساخت، چون معتقد بود کتنه دنیتنا بتنه زودی بتنا ستنیل نتنابود متنی شتنود. هتنیی گتنزارش 

اشته باشد و هتنیی تاریخی از سیلهای جهانی گذشته وجود نداشت که بر اساس آن چنین اعتقادی د

نشانه ای برای وقتنوع سریتنع چنتنین واقعتنه ای وجتنود نداشتنت. او از ستنیل آینتنده مطمتن  بتنود و تمتنام 

زندگیش را صرفِ ساخ  کشتی کرد، فقط بتنه ختناطر اینکتنه "ختندا دربتنارا چیزهتنایی کتنه هنتنوز قابتنل 

ین ایتنمان عمتنل مشاهده نبود، به او هشدار داده بود". نوح به سیل جهانی ایمان داشت و بر اساس ا

 کرد، چون خدا دربارا سیل آینده به او شهادت داده بود. 

زندگی ابراهیم تصویر دیگری از ایمان است. پولس رسول دربتنارا او چنتنین متنی گویتند: "او در ایتنمان 

خود سست نشد، آنگاه که بر بدن مردا خویش نظر کرد، زیرا حدود صد سال داشت و رحَِم ستنارا نیتنز 

به وعدا خدا از بی ایمانی شک نکتنرد، بلکتنه در ایتنمان استنتوار شتنده، ختندا را تجلیتنل  مرده بود. اما او

   21 – 19:  4نمود. او یقین داشت که خدا قادر است به وعدا خود وفا کند." )رومیان 

به این ترتیب، ابراهیم"کاملاً یقین داشت" که از طریق زن خود، ستنارا، صتناحبِ پسرتن متنی شتنود. امتنا، 

ر اساس چیزهای دیدنی نبود، چون ستنالها از زمتنان بچتنه دار شتندنِ او و ستنارا متنی اطمینان زیادش ب

گذشت. او امیدوار بود و ایمانتنش را از دستنت نتنداد، بلکتنه فقتنط بتنه ختناطر شتنهادت ختندا دربتنارا ایتنن 

موضوع، کاملاً به بارداری و تولدّ یک پسر اطمینان داشت. اطمینان او بر اساس این حقیقت بود کتنه 

 انجام وعده اش می باشد.خدا قادر به 

با توجه به این آیات، شاید به این نتیجه برسیم که ایمان واقعی، اطمینان شخصی به چیزی است که 

به آن امید داریم و اعتقاد راس  به چیزی که ندیده ایم، فقط به خاطر اینکه ختندا دربتنارا آن شتنهادت 

کستنیکه بتنزرگترین شتنهادت را دربتنارا او  داده است. این مخصوصاً در رابطه با پسر خدا حقیقت دارد،

 داده است.
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 شهادت خدا

شهادت خدا دربارا پسرش، عیسی مسیح ناصری استنت. کلمتنۀ 12 – 9: 5موضوع مهم در اول یوحنا 

مرتبه در عهدجدید بکار رفته است. از این  113ترجمه شده، marturía"شهادت" که از کلمۀ یونانی 

های یوحنا می باشد. در انجیل یوحنا، شهاداتی دربارا عیستنی،  موارد، شصت و چهار مورد در نوشته

، 7، آیتنات کتتناب مقتندس6، روح القتندس5، ختندای پتندر4یوحنای رسول 3از جانب یحیی تعمید دهنده،

در اولین رسالۀ یوحنا، شهادتی از جانتنب یوحنتنای  9، و خودِ عیسی مطرح شده است.8کارهای عیسی

در انجیتنل یوحنتنا، هتندفِ  12 توسط خدای پدر مطرح شده استنت.؛ و نهایتاً 11؛ روح، آب و خون10رسول

شهادت این است که همه ایتنمان آورنتند کتنه عیستنی، مستنیح، پسرتن خداستنت و بتنا ایتنن ایتنمان، نجتنات 

در اولین رسالۀ یوحنا، هدفِ شاهد بودن، تتیید حقیقتِ عیسی مسیح و انجیلش می باشد و  13یابند.

دروغتنین در ایمانشتنان لغتنزش ختنورده انتند، اطمینتنان متنی به ایمانداران حقیقتنی کتنه توستنط معلتنمان 

  14بخشد.

 یوحنا با مباحثۀ قدرتمندی دربارا قابل اعتماد بودنِ خدا و منطقی بودنِ ایمان به او، آغاز متنی کنتند.

او تضّاد بین انسان و خدا ایجاد می کند و سپس با اراشۀ دلایل، از مورد کوچکتر به مورد بتنزرگتر متنی 

شهادت کوچکتر، یعنی شهادت انسان را متنی پتنذیریم، چقتندر بیشتنتر بایتند متمایتنل بتنه  پردازد. اگر ما

در این جهان، همۀ متنا فراخوانتنده شتنده ایتنم کتنه انتنواع 15پذیرش شهادت بزرگتر از جانب خدا باشیم؟

مختلف شهادتها، از شهادتهای منطقی و معتبر گرفته تا شهادتهای غلط و سفسطه آمیز را باور کنیم. 

، اگر ما به کسی اعتماد نداشتیم، عملکرد انفرادی یا اجتماعی ما غیرممکن متنی شتند. بتنا در حقیقت

اینحال، علیرغم همۀ چیزهایی که دربارا مردم می دانیم، مخصوصاً تمایلشتنان بتنه تحریتنف حقیقتنت، 

پس اگر، به نظر ما باور کردنِ انسانی که تمایتنل بتنه دروغگتنویی دارد، منطقتنی 16آنها را باور می کنیم.

است، چقدر بیشتر باید خدای حقیقت را باور کنیم که کتاب مقدس دربارا او شهادت متنی دهتند کتنه 

در حقیقت، کمال ماهیت او، انجتنام ایتنن کتنار را بتنرای او غیتنرممکن متنی  17او نمی تواند دروغ بگوید؟

" سموشیل نبی اعلام کرد:"جلال اسراشیل دروغ نمی گوید و از تصمیم خود منصرف نمی شود18سازد.

   و حتی بلَعام خودسر نیز مجبور به تتیید آن شد:29: 15)اول سموشیل 

 "خدا انسان نیست که دروغ گوید،
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 و نه بنی آدم که از تصمیم خود منصرف شود.

 آیا او سخنی گفته که بدان عمل نکرده باشد؟

   19: 23یا کلامی بر زبان آورده که به انجام نرسانده باشد؟" )اعداد 

چکتر)انستنتنان  و اجتنتنتناب از شتنتنهادت بزرگتر)خدا ،نتنتنه تنهتنتنا غیرمنطقتنتنی استنتنت بلکتنتنه بتنتناور کتنتنردن کو 

نشاندهندا بی اعتمادی به شخصیت خداست. حتی در زمینۀ روابط انستنانی، شتنکّ کتنردن بتنه کتنلام 

یک نفر به معنای تحقیر شخصیت اوست و کاری که ما با کلام دیگران می کنیم، نشاندهندا تفکر ما 

 دربارا آن شخص است.

اگر این در رابطه با انسانها حقیقت دارد، پس خیلی بیشتر در رابطه با خدا حقیقت دارد، خدایی که 

به همین دلیل،کتاب مقدس بی ایمانی انسان به کلام 19شخصیتش، شدیداً به کلامش متصل است.

رم خیلی بدی می داند،یک حملۀ غیرقابل توجیه به شخصیت خدا و توهینی که نمی تتنوا ن خدا را ج 

نادیده گرفت.کلام یوحنا در این م :"آن کتنه شتنهادت ختندا را بتناور نمتنی کنتند،او را دروغگتنو شتنمرده 

  . 10:  5است")

اکنون یوحنا پس از گفتگو دربارا حقانیّت کلام خدا و قابل اعتماد بودنِ شهادت او، موضوع شهادت 

ربتنارا پسرتنش شتنهادت داده اعلام می کند که ختندا "د 9خدا را مطرح می کند: پسرش. یوحنا در آیۀ 

است". بکارگیری فعل گذشتۀ کامل توسط یوحنا، نشاندهندا قطعیت و جایگتناه تغییرناپتنذیرِ پسرتنش 

می باشد. او دربارا پسرش شهادت داده و این شهادت تغییر نمی کنتند. دی. ادِمونتند هِیتنبِرت اظهتنار 

یحیتنی 21یلۀ انبیتنای عهتندعتیق،او بوس20می کند: "خدا تا ابد خود را شاهد پسرش اعلام کرده است."

، وقایع ماوراا الطبیعتنه و تحتنولات عظیمتنی 24،صدای رسای خود23اعمال روح القدس22تعمید دهنده،

و شتنهادت 27، نزول روح القتندس در روز پنطیکاستنت26، رستاخیز25که در هنگام مصلوب شدن رخ داد

 پیوستۀ روح از طریق کلیسا، این کار را انجام داده است.

ه این شهادت الهی بزرگ دربارا پسر، جایی برای بی ایمانی نمی ماند. کتاب مقدس هرگتنز با توجه ب

غیرایماندار را نوازش نمی کند یا به تقاضای او برای دریافت اطلاعتنات یتنا دلایتنل بیشتنتر پاستن  نمتنی 

دهد. بی ایمانی هرگز قابل پذیرش نیست یا تبرشه نمی شتنود؛ بلکتنه ایتنن در نتیجتنۀ انکتنار سرستنختانۀ 
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قایق از جانب شخص گناهکار است، فقط به خاطر اینکه نمی خواهد در برابر عدالت ختندا تستنلیم ح

شود. طبیعت جدّی و ترسناک بی ایمانی در هشدار مسیح آشکار شده استنت: "هتنر کتنه بتنه او ایتنمان 

دارد محکوم نمی شود، اما هر که به او ایمان ندارد، هم اینک محکوم شتنده استنت، زیتنرا بتنه نتنام پسرتن 

  18:  3انۀ خدا ایمان نیاورده است." )یوحنا یگ
 

 مفهوم حیات ابدی

تا اینجا، یوحنا بسیار تلاش کرده تا ثابت کند که ختندا دربتنارا عیستنی نتناصری بتنه عنتنوان پسرتن جستنم 

پوشیدا خود، شهادت واضح و قطعی به متنا داده، پسرتنی کتنه بتنرای گناهتنان قتنومش مصتنلوب شتند. او 

رم عدم پذیرش آن نیز صحبت کتنرده:" آن کتنه شتنهادت دربارا منطقی بودنِ ایمان به ای ن شهادت و ج 

 . پس اکنون، یوحنا بعد از بیتنان استنتدلال 10:  5خدا را باور نمی کند، او را دروغگو شمرده است" )

خود، ماهیت دقیق شهادت خدا را در رابطه با پسرش به ما می گوید: "که خدا به ما حیات جاویتندان 

 . اغراق نیست که بگوییم در این چند کلمه، خلاصه 11:  5پسر اوست." ) بخشیده، و این حیات در

و جوهر انجیل یافت می شود. به هرحال، برای درک کامل این م ، باید به دو سؤال مهم بپردازیم: 

 حیات ابدی چیست؟ مفهوم و کاربردهای عبارتِ "در پسر" چیست؟

ماهیت حیات ابدی وجود دارد. در رابطه بتنا زمتنان، سردرگمیهای زیادی به خاطرِ درک اشتباهِ زمان و 

به نظر می رسد که عدا زیادی حیات ابدی را منحصراً به عنوان امیدی در آینده می داننتند و آن را بتنا 

جلال یاف  یا حیات آینده در آسمان، برابر می دانند. این دیدگاه برخلاف کتاب مقدس است که به 

ر لحظۀ تولد تازه آغاز می شود و تا ابد باقی متنی مانتند. از انجیتنل ما تعلیم می دهد که حیات ابدی د

 . فعلِ "دارد" از فعل 36:  3یوحنا درمی یابیم که " آن که به پسر ایمان دارد، حیات جاویدان دارد" )

زمان حال یونانی ترجمه شده و نشان می دهد که حیات ابدی برای کسانیکه حقیقتتناً ایتنمان دارنتند، 

، یوحنا اعلام می کند: "خدا به ما حیات جاویدان 11:  5ن حال است. در اول یوحنا حقیقتی در زما

بخشیده است". عبارت "بخشیده است" از فعل ماضی غیتنر معتنین در زبتنان یونتنانی ترجمتنه شتنده کتنه 

نشان می دهد که اکنون حیات ابدی به کسانیکه به پسر ایمان دارند، عطا شده است. به این ترتیب 

که اگرچه حیات ابدی، امیدی برای آینده است، اما یک واقعیت کنتنونی نیتنز متنی باشتند. درمی یابیم 
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این در لحظۀ ایمان آوردن به مسیح آغاز می شود و هرگز در کلّ دوران بی پایان ابدیت به پایان نمی 

 رسد.

 اولین و رایجترین خطا این است که حیات ابدی را صرفتناً بتنه عنتنوان یتنک کمّیتنت زمتنانی در نظتنر متنی

گیرند، درحالیکه باید به عنوان کیفیت زندگی در نظر گرفته شود و به این ترتیب، ماهیت آنرا نادیتنده 

ایمانتندار زندگی جدید می گیرند. اگرچه حیات ابدی هرگز به پایان نمی رسد، اما تتکیدات زیادی بر 

ینطتنور توصتنیف در مسیح وجود دارد. در سخنرانی بالاخانه، خداوند عیسی مستنیح، حیتنات ابتندی را ا

کرد: "و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را کتنه فرستنتاده ای، 

  3: 17بشناسند.")یوحنا 

در اینجا عیسی، حیات ابدی را به عنوان کمیّت زمانی در نظتنر نمتنی گیتنرد، بلکتنه بتنه عنتنوان کیفیتنت 

اهمیت این حقیقتنت، بایتند مفهتنوم منستنوب زندگی در مشارکت با خدا و پسرش می داند. برای درک 

در یونانی ترجمه شده و غالباً برای  ginóskoشده به کلمۀ "شناخت" را درک کنیم. این کلمه از فعل 

بیان مفهوم عبری شناخت در زمینۀ رابطۀ شخصی بکار می رود. غالباً در کتاب مقدس برای توصیف 

زن بکار رفته است. در اینجا برای توصیف  رابطۀ نزدیک شخصی و حتی جسمانی بین یک مرد و یک

حیات ابدی به عنوان حیاتی متشکل از مشارکت نزدیک با خدا بکار رفته است. یوحنا بعداً بتنا پایتنان 

برجستۀ رسالۀ اولش، این مفهوم م  را تتیید می کند: "همچنین می دانیم که پسر خدا آمده و به ما 

در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مستنیح. بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و ما 

  20:  5اوست خدای حق و حیات جاویدان." )

در اینجا دوباره حیات ابدی با شناخت خدا از طریق پسرتن، در زمینتنۀ یتنک رابطتنۀ شخصتنی و نزدیتنک، 

یکسان است. ترتیب منطقی آن به این شکل است: از طریق موعظۀ انجیل و عمل تولتند تتنازه و عمتنل 

روشن کنندا روح القدسِ ساکن در ما، خدا به قومش، حیات، بصیرت و قلب مشتاق عطتنا متنی کنتند. 

در نتیجه، آنها به حیات جدیدی از ایمان، مشارکت، ستایش و خدمت بتنه ختندا وارد متنی شتنوند. ایتنن 

نه صرفاً به معنای طولانی شدن روزها یا امید آینده بتنه آستنمان، بلکتنه یتنک حیتنات  -حیاتِ ابدی است

جدید در مسیح است. حیات ابدی، جایگاه دست نیتنافتنی بتنرای ایستنتادن در نتنزد ختندا یتنا حتندس و 

گمان الهیاتی نیست. بلکه واقعیتی در زمان حال، عملی و قابل شناستنایی در ستنفر زمینتنی ایمانتندار 
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است. این به اندازا بهبود بینایی یک نابینا، هدیۀ شنیدن به یک ناشنوا و حیات بخشیدن به شخص 

رده، واقعی است. اگرچه ممکن است میزانِ واقعیت عملی این حیتنات از یتنک ایمانتندار بتنه ایمانتندار  م 

 دیگر و از یک روز تا روز دیگر متفاوت باشد، اما واقعی است. 

 

 حیات در پسر

 . ایتنن ستنه 11: 5حال به این حقیقت بزرگ می پردازیم که این حیات"در پسر خداست" )اول یوحنا 

ترجمتنه شتنده و آشتنکار کننتندا یکتنی از زیبتناترین حقتنایق در سراسر  en to huioت یونانیکلمه از عبار 

کتاب مقدس استنت. حتنرف اضتنافه در زبتنان یونتنانی بتنه متنا کمتنک متنی کنتند تتنا بتندانیم کتنه ایتنن استنم 

یافتنت متنی شتنود!  در پسرتننشاندهندا حوزه ایست که در آن حیات ابدی یافت می شود. این منحصراً 

یسی صرفاً همۀ نیاز ما نیست، بلکه همۀ دارایتنی ماستنت! بتندون او، جتنایی در این ثابت می کند که ع

خدا نداریم. در او، تمام برکات خدا برای انسان را دریافتنت متنی کنتنیم. بتندون او، چیتنزی نتنداریم. متنا 

 . مسیح تنها پایه است که بتنر 17:  3"تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریانیم". )مکاشفه 

ۀ چیزهای بنا شدنی بنا می شود. او لولایی است که به وسیلۀ آن همه چیز می چرخد. او روی آن هم

عامل بزرگ و تعیین کننده در همۀ مساشل مربوط به جایگاه درست و رابطۀ درست بتنا خداستنت. ایتنن 

 حقیقت بزرگ و کاربرد آن، کاملاً قابل درک نیست و هرگز نمی توانیم دربارا آن مبالغه کنیم.

بزرگترین حقایق مسیحیت، اساسیترین مورد ایتنن استنت کتنه حیتنات ابتندی و برکتنات روحتنانی  در بین

دیگر، فقط در پسر یافت می شوند. عیسی دربارا خود شهادت می دهد: "من راه و راستنتی و حیتنات 

  پطرس در مقابل فرمانروایتنان 6:  14هستم؛ هیی کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی آید." )یوحنا 

یستاد و اعلام کرد: "در هیی کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیتنان اسراشیل ا

  پولس رسول به تیموتاشوس جوان نوشت:"زیرا تنهتنا 12:  4داده نشده تا بدان نجات یابیم.")اعمال 

 یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی

استنتنت، گزافتنتنه گتنتنویی نیستنتنت. در  در پسرتنتن . اینکتنتنه حیتنتنات ابتنتندی فقتنتنط  5:  2استنتنت")اول تیموتتنتناشوس

حقیقت، مسیحیت با این تتیید بر پایۀ خطاناپذیر خود می ایستد که بدون پسر، ما "از مسیح جدا، از 
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ان بتنه تابعیت اسراشیل محروم و با عهدهای شامل وعده، بیگانه بودیم و بی امید و بی خدا در این جه

  12: 2سر می بردیم." )افسسیان 

بینظیر بودن، اهمیت و منحصر به فرد بودنِ مسیح، بدون خطتنا بیتنان شتنده استنت. در  1در افسسیان

بتنا  در پسرچهارده آیۀ اول، پولس از عبارت "در مسیح" یا مشابه آن، یازده مرتبه استفاده می کند. ما 

در ، پیش از آفرینش جهان برگزیده شده بتنودیم. ختندا در پسرتمام برکات روحانی برکت یافته ایم. ما 

در ، رهایی و آمرزش گناهان را داریم. خدا در پسربه رایگان فیض خود را به ما ارزانی داشت. ما  پسر

همتنه چیتنز را در آستنمان و زمتنین بتنا یکتندیگر متحتند  در پسرراز ارادا خود را به ما شناسانید. خدا  پسر

هر شدیم.با روح ال در پسرساخت. ما  هر برکتنت روحتنانی، از جملتنه حیتنات ابتندی، بتنه 28قدس موعود م 

خاطر پسر محبوب خدا و کار او به نیابت از ماست! به همتنین دلیتنل یوحنتنا بتنا یکتنی از اعلامیتنه هتنای 

قدرتمند کتاب مقدس دربارا بینظیر بودن، برتر بودن و مرکزیت نقش مسیح در نجات نتیجتنه گیتنری 

رد، حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برختنوردار نیستنت." )اول می کند:" آن که پسر را دا

  .12:  5یوحنا 

این حقیقت برای شخص مسیحی بسیار ارزشمند است، چون برای هر امیدی به آستنمان، بتنه مستنیح 

تکیه می کند و ارزش ابدی شخصیت و کار مسیح را تصدیق می کند. قلب انسانی که حقیقتاً توسط 

س تولد تازه یافته و با ایمان به خون مسیح عادل شمرده شده، از تقتندیم همتنۀ ستایشتنها بتنه روح القد

پسر ناراحت نمی شود. بلکه او به خاطر تفکّر یا کلامی که مسیح را جلال می دهد و بالاترین جایگاه 

را به او می دهد، شادی می کند. بعلاوه، شتنخص مستنیحی در شتنناخت مستنیح و اعتنلام او بتنه عنتنوان 

امیت نجات خود شادی می کند. او بتنه نجتناتی کتنه بتندون دخالتنت ختنودش حاصتنل شتنده و عتنادل تم

شمردگی که بدون فضیلت و شایستگی خودش عطا شده، فخر می کند. او حتی شتنادمان استنت کتنه 

با جتنلال بیشتنتری ظتناهر شتنود. اگتنر متنا 29گناهش بر آسمان نقش بندد تا در تاریکی آن، ستارا صبح

، از نستنبت دادن همتنۀ امتیتناز نجتنات بتنه پسرتن شتناد شتنده و از نستنبت دادنِ حقیقتاً مستنیحی هستنتیم

 کوچکترین امتیاز به خود ناراحت می شدیم.

تصویر مسیح به عنوان تنها نجات دهنده و تنها واستنطه بتنین ختندا و انستنان، در کتتناب مقتندس، یتنک 

، سنگ لغتنزش و حقیقت ارزشمندی برای مسیحی است. اما این برای غیرایماندار، بزرگترین رسوایی
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شخص غیرایماندار آنرا به عنوان تعصب متکبرانتنه تقبتنیح متنی کنتند، چتنون ایتنن 30صخرا سقوط است.

مسیحیت را به عنوان مذهب انحصاری متمایز می کند، مذهبی کتنه امیتند بتنه نجتنات بتندون مستنیح را 

وادار نمی پذیرد. این تنها گناه غیرقابل بخشش است که بیعتندالتی انستنان پ ستنت متندرن، ذهتننش را 

می کند که در برابر این فرضیۀ پوچ تسلیم شود، فرضیه ای کتنه متنی گویتند همتنۀ متنذاهب از حقیقتنت 

یکسانی برخوردارند.به همین دلیل مسیحیان اولیه، بی خدا نامیده شده و بر صلیب سوزانیده شدند 

گتنر و به همین دلیل هر نوع مسیحیت کتاب مقدسی و تاریخی در عصر حاا، نفتنرت انگیتنز استنت. ا

کلیسا فقط چشم پوشی می کرد یا حتی این اعلامیه را تعدیل می کرد، می توانست بتنا جهتنان صتنلح 

کند و با بقیۀ انسانها متحد شود. اما با این کار، به مسیح خیانتنت کتنرده و آرامتنش و اتحتناد ختنود را بتنا 

 خدا از دست می داد.

 

 شاهد درونی

ه متنا حیتنات جاویتندان داده و ایتنن حیتنات در طبق کلام یوحنای رسول، شهادت خدا ایتنن استنت: او بتن

پسرش می باشد. بعلاوه، یوحنا می گوید که هر که واقعاً به پسر ایمان دارد، این شتنهادت را در ختنود 

  31دارد.

این حقیقت برجسته، بسیار دشوار است و نمی توان آنرا تفستنیر کتنرد. حتتنی در بتنین محققتنین ستننت 

لفی مطرح شتنده استنت. آیتنا یوحنتنا متنی گویتند کتنه کستنیکه محافظه کار و اصلاحگرا، دیدگاههای مخت

ایمان دارد، شهادت خدا را در رابطه با پسرش پذیرفتتنه و بخشتنی از زنتندگی ختنود ستناخته استنت؟ آیتنا 

یوحنا به شهادت درونی روح اشاره می کند، روح القدسی که در درون ایماندار ساکن است؟ آیا او به 

اکنون متعلق به ایماندار است، وجود یک زندگی جدید  شهادت عملی حیات ابدی اشاره می کند که

که بر پایۀ مشارکت نزدیک با پدر و پسر است؟ شاید چنان معنای گسترده ای داشته باشتند کتنه همتنۀ 

 اینها را در برگیرد.

اولین نشانۀ تبدیل حقیقی این است که شهادت خدا را که در ابتدا از طریق شاهدان عینی از جمله 

شده و شهادتی که از آن زمان تا بحال بوستنیلۀ موعظتنۀ وفادارانتنۀ انجیتنل بتنه نستنلهای  اعلام32رسولان

آینده منتقل شده، پذیرفته ایم. ما می دانیم که مسیحی هستیم، چون به انجیل عیسی مسیح تکیتنه 
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 . متنا 3و توکل کرده ایم، انجیلی که "یک بار برای همیشه به مقدّسین سپرده شده است.")یهودا آیۀ 

ات کتاب مقدس و جریان مستنیحیت انجیلتنی تتناریخی متنی ایستنتیم. متنا از امیتند انجیتنل جنتنبش بر آی

 33نخورده، بلکه محکم و استوار با ایمان ادامه می دهیم.

باید توجه داشته باشید که پذیرش واقعی شهادت خدا که نجات می بخشتند، یتنک عمتنل ستنطحی یتنا 

، هتنر بخشتنی از زنتندگیمان را بتنا آن تطبیتنق متنی پیش پا افتاده نیست؛ بلکه در نتیجۀ آن، ما به تدریج

 دهیم.

مسیح، گوشت و نوشیدنی ایماندار حقیقی می شود، عیسی به ایشتنان گفتنت:"آمین، آمتنین، بتنه شتنما 

: 6می گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید و ختنون او را ننوشتنید، در ختنود حیتنات نداریتند.")یوحنا 

زندگی می شود. انجیل، بخشی از ما و نشانۀ مشخصی از کلام او پایه و اساس، الگو و هدف  34 .53

هویت ما می شود؛ ما را تعریف کرده و مسیرمان را مشخص می کند. این در درون ماست و بخشی از 

وجود ماست. دیگر نمی توانیم خود را از انجیل جدا کنیم، همانطور که نمتنی تتنوانیم ختنود را تقستنیم 

. از عمق درونمان با انجیل موافقتنت متنی کنتنیم، از زیبتنایی آن کرده و در چهار گوشۀ دنیا پخش کنیم

لذت می بریم و می خواهیم طبق قواعد آن عمل کنیم. اعلامیۀ وفادارانۀ انجیلی کتنه متنی شتننویم یتنا 

در می خوانیم، تتیید بیشتری در قلب ما ایجاد می کند که مسیح همه چیز است و حیات ابدی فقط 

 یافت می شود!  پسر

ۀ اینکه حقیقتاً مسیحی شده ایم، شهادت درونی روحِ ساکن در ماست. از انجیتنل یوحنتنا دومین نشان

می آموزیم که روح القدس فرستاده شد تا دربارا مسیح شهادت دهد، در ایماندار ساکن شتنود و او را 

از اولین رسالۀ یوحنا می آموزیم که روح در درون ایماندار عمتنل متنی 35به تمامی حقیقت رهبری کند.

ند تا اطمینان او به فرزندی را تتیید و تقویت کند. ما می دانیم که فرزندان خدا هستنتیم و بواستنطۀ ک

روح ختندا 36روح، رابطۀ پایداری با مسیح داریم، بوسیلۀ روح القدستنی کتنه او بتنه متنا عطتنا کتنرده استنت.

  37شاهدِ تجسّم و عمل کفّارا مسیح است و حقیقت آنرا در دلهای ما تتیید می کند.

جه کنید که تعلیم شهادت درونی روح القدس، نه تنها در رسالات یوحنا دیده می شود بلکه از نظر تو 

پولس نیز لازمۀ زندگی مسیحی است.روح القدس و حیاتی که از او جاری می شتنود، بتنه عنتنوان نتنوبر 

از  38محصول و بیعانۀ حیاتی که در جلال نهایی ما آشکار می شود، به هر ایمانداری عطا شده است.
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روح 39طریق روح القدس، محبت خدا در دلهای متنا بتنه شتنکل واقعتنی و مشتنخص جتناری شتنده استنت.

القدس، ترس محکومیت را کتنه مربتنوط بتنه غلامتنان استنت، برمتنی دارد و در عتنوض اطمینتنان زیتناد بتنه 

همچنین روح، ما را بر حسب ارادا 40فرزندی را می بخشد، که بواسطۀ آن ندا در می دهیم:"ابَا، پدر."

نهایتاً، روح القدس شاهد است که متنا بتنا 41دا هدایت می کند و در ضعفهایمان به یاری ما می آید.خ

عمتنتنل پیوستنتنتۀ تقتنتندیس، شتنتنباهت بتنتنه مستنتنیح و زنتنتندگی  تنتنربخش مستنتنیح در درونمتنتنان، فرزنتنتندان ختنتندا 

  42هستیم.

ا آن از طبق کلام یوحنا و پولس، این عمل درونی روح، واقعیت زندگی هر فرزند خدا خواهد بود. جلو 

یک ایماندار به ایماندار دیگر متفاوت خواهد بود. حتی در بالغترین مقدّسین، زمانهایی برای هتنرس، 

اما زندگی هتنر ایمانتنداری، 43بی  ری آشکار و کاستی یا عدم حضور آشکار خدا وجود خواهد داشت.

یکتنی از  جلوه های عملی و مشخص عمتنل روح را ظتناهر خواهتند کتنرد. ایتنن حتنقّ فرزنتندان خداستنت و

 چیزهایی که بوسیلۀ آن مطم  می شویم که خدا را می شناسیم.

سومین نشانۀ اینکتنه حقیقتتناً ایتنمان آورده و نجتنات یافتتنه ایتنم، شتنهادت وجتنود حیتنات ابتندی در درون 

ماست. درک این بیانیه مستلزم آن است که ماهیت حقیقی حیات ابدی را بتنه یتناد آوریتنم. ایتنن صرفتناً 

یست، بلکه کیفیت زندگی است که بر پایۀ شناخت نزدیک و مشارکت با ختندا شامل روزهای بیشمار ن

اگر حیتنات ابتندی بتنه چیتنزی 44و مسیح اوست و این حیات از این شناخت و مشارکت جاری می شود.

بیش از حیات بی پایان یا وجود آینتنده ای در آستنمان اشتناره نمتنی کنتند، پتنس حتتنی نفستنانی تتنرین و 

، ند ادعا کنند که آنرا دارند و هیی کس نمی تواند او را تکذیب کند. امادنیاپرست ترین افراد می توان

اگر حیات ابدی نوع جدیدی از حیات است که با شناخت حقیقی خدا و مشتنارکت بتنا او آشتنکار متنی 

شود، پس اعتمادِ شخص نفسانی و دنیاپرست، در بهترین حالت، بستنیار ضتنعیف و نهایتتناً در بتندترین 

 حالت کاذب است.
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عبارت معروف و کتاب مقدسی در بین مسیحیت انجیلی وجود دارد: "متنا متنی دانتنیم کتنه حیتنات  یک

ابدی داریم، چون ایتنمان داریتنم." امتنا متنی تتنوانیم ترتیتنب ایتنن کلتنمات را وارونتنه کنتنیم و یتنک عبتنارت 

جدیدی بسازیم که به همان اندازه مطابق کتاب مقدس باشد: "ما می دانیم که ایمان داریتنم، چتنون 

ابدی داریم." به عبارت دیگر، به خاطر وجود مشخص و پیوستۀ زندگی جدید در درونمتنان کتنه حیات 

با ایمان آوردن آغاز شد، می دانیم که حقیقتاً به مسیح ایمان داریتنم و بوستنیلۀ ایتنمان، عتنادل شتنمرده 

شده ایم. ما می دانیم کتنه ایتنمان آورده و نجتنات یافتتنه ایتنم، چتنون بتنا ختندای حقیقتنی یکتتنا و عیستنی 

این حیات ابدی استنت! آیتنا 45سیحی که او فرستاده، وارد مشارکت واقعی، حیاتی و پایدار شده ایم.م

 چنین چیزی در ما وجود دارد؟
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 خلاصه

برای جمع بندی درسهای خود، به طور خلاصه به وی گیهای فرزند حقیقی ختندا متنی پتنردازیم کتنه در 

که ایمانتندار در اطمینتنان نجتنات ختنود رشتند  اول یوحنا به ما نشان داده شده است. امید ما این است

 کرده و غیرایماندار متوجه شود که هنوز باید مسیح را بشناسد.

  4: 1:  ما می دانیم که مسیحی هستیم، چون در نور گام برمتنی داریتنم )اول یوحنتنا1آزمون – 

 . سبک زندگی ما، تدریجاً شبیه چیزی می شود که خدا دربتنارا ماهیتنت و اراده اش بتنه متنا 7

 نشان داده است.

 ما می دانیم که مستنیحی هستنتیم، چتنون زنتندگیمان بتنا حساستنیت بتنه گنتناه، توبتنه و 2آزمون :

  .10 – 8:  1اعتراف شناخته شده است. )اول یوحنا 

 2: ما می دانیم که مسیحی هستیم چون از احکام خدا اطاعت می کنیم )اول یوحنتنا3آزمون 

م، تلاش متنی کنتنیم کتنه از آن اطاعتنت کنتنیم و بتنه می خواهیم ارادا خدا را بدانی  . ما4 – 3: 

 خاطر نااطاعتی خود سوگواری می کنیم.

 5:  2: ما می دانیم که مسیحی هستیم چون مانند مسیح رفتار می کنیم )اول یوحنا 4آزمون 

 ح پیروی کنیم و در شباهت به او رشد کنیم. . ما می خواهیم از مسی6 –

 چون به مسیحیان دیگر محبت می کنتنیم، مشتنتاق  : ما می دانیم که مسیحی هستیم5آزمون

: 2مشارکت با آنها هستیم و می خواهیم در عمل و با راستی به آنها خدمت کنیم.)اول یوحنا 

7 – 11  

  ما می دانیم که مسیحی هستیم چون نفرتمان نسبت به جهان افزایش متنی یابتند و 6آزمون :

آن مخالفت می کنتند، بتنه طتنور فزاینتنده رد هر آنچه را که برخلاف ماهیت و ارادا خداست و با 

  17 – 15: 2می کنیم. )اول یوحنا 

  ما می دانیم که مسیحی هستیم چون به تعالیم و اعتنمال تتناریخی ایتنمان مستنیحی 7آزمون :

ادامه داده و با افراد دیگری که به این شکل عمتنل متنی کننتند، در مشتنارکت متنی متنانیم )اول 

  .19 – 18:  2یوحنا 
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  می دانیم که مستنیحی هستنتیم چتنون اعتنتراف متنی کنتنیم کتنه مستنیح خداستنت و : ما 8آزمون

  .15 – 13، 3 – 1: 4؛ 24 – 22: 2بیشترین احترام را برای او قاشلیم. )اول یوحنا 

  ما متنی دانتنیم کتنه مستنیحی هستنتیم چتنون زنتندگیمان بتنا اشتنتیاق و پیگیتنری عملتنی 9آزمون :

  .3 – 1: 3قدوسیت شخصی شناخته می شود )اول یوحنا 

  28: 2: ما می دانیم که مسیحی هستیم چون عدالت را اجرا می کنیم )اول یوحنا 10آزمون 

  . ما کارهایی را انجام می دهیم که طبق استاندارد عدالت خداست.10 – 4: 3؛ 29 –

  4: 4: ما می دانیم که مسیحی هستیم چون بر جهان پیروز می شویم )اول یوحنتنا 11آزمون 

بسیار تحت فشار هستیم و خسته ایم،اما بتنا ایتنمان ادامتنه متنی  چه غالباً  . اگر 5 – 4:  5؛ 6 –

 دهیم. ما به پیروی مسیح ادامه می دهیم و به عقب بازنمی گردیم. 

  ما می دانیم که مسیحی هستیم چون به آنچه ختندا در رابطتنه بتنا پسرتنش، عیستنی 12آزمون :

  .12 – 9: 5ریم )اول یوحنا مسیح آشکار کرده، ایمان داریم. ما فقط در او حیات ابدی دا

اگر ما دارای این خصوصیات هستیم و این خصوصیات در متنا افتنزایش متنی یابنتند، پتنس نشتنانه هتنای 

شناخت خدا و  رات فرزند خدا را داریم. اما اگر این خصوصیات در زندگی متنا نیستنت، بایتند نگتنران 

یتنابیم. بایتند دوبتناره ختنود را  جان خود شویم. باید با تلاش فراوان در جستجوی خدا باشتنیم تتنا نجتنات

بیازماییم تا ببینیم که آیا در ایمان هستیم. باید سخت تلاش کنیم تا فراخواندگی و برگزیتندگی ختنود 

  46را تثبیت کنیم.
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 بخش دوم

 

 هشدارهای انجیل، یا هشدارهایی 

 به مُعترفین باطل

 

 

نیز این گونه ایمان دارند و از ترس بتنه تو ایمان داری که خدا یکی است. نیکو می کنی! حتی دیوها 

 می لرزند!  خود

 19: 2یعقوب  -

 

از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی متنی شتنود و 

داخل شوندگانِ به آن بسیارند. اما تنگ است آن در و سخت است آن راه کتنه بتنه حیتنات منتهتنی متنی 

 م اند.شود، و یابندگان آن ک

  14 – 13: 7متی  -

 

 

 

 



 

 

157 
 

157 

 فصل پانزدهم

 

 ساده سازی انجیل

تو ایمان داری که خدا یکی است. نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایمان دارند و از ترس بتنه 

 می لرزند!  خود

 19: 2یعقوب  -

باشتنند،  شاید دو چیزی که جداگانه مورد توجه قرار می گیرند، تا وقتی در کنار یکتندیگر قتنرار نگرفتتنه

تقریباً یکسان به نظتنر برستنند. آنچتنه کتنه فقتنط تفاوتهتنای ظتناهری یتنا کوچتنک بتنه نظتنر متنی رستنید، بتنه 

تضّادهای آشکار تبدیل می شود. رسیدگی به تشابهات و تضّادها کتنه تقریبتناً در هتنر کشتنفیاتی مفیتند 

ان است، کمک بزرگی برای مطالعۀ کتاب مقدس و تشکیل الهیات اصتنولی استنت. کلیستنا و ایمانتندار 

همیشتنتنه از تشتنتنابهات و تضتنتنادهای موجتنتنود بتنتنینِ عقایتنتند و آیینهایشتنتنان بتنتنا استنتنتاندارد کتتنتناب مقتنتندس و 

استاندارد کوچکتر، ولی در عین حال، استاندارد مفید تتناری  کلیستنا بهتنره بتنرده انتند. حتنتماً جماعتنت 

ازد، انجیلی هم با پیروی از این جریان، بدون توجه به سختی این فراینتند یتنا آنچتنه کتنه آشتنکار متنی ستن

عملکرد بهتری خواهد داشت. آگاهی از ترسناکترین بیماری، خبر بدی نیست، اگر هنوز زمانی برای 

 شفا باقی مانده باشد. 

مرور مختصر تاری  تفکر مسیحی از زمان اصلاحگرایان تا زمان حال نشان می دهد که تضتناد زیتنادی 

ضتناد بتنه مشتنارکتهای آزادیختنواه کتنه بین انجیل مسیحیت معاصر و انجیل پدران ما وجود دارد. ایتنن ت

عقاید اصلی ارتدوکسی را انکار می کنند، محدود نمی شود، بلکه این تضتنادها حتتنی در کلیستناهای 

انجیلی و محافظه کار نیز یافتنت متنی شتنوند. متنا دستنت در دستنت یکتندیگر،"انجیلِ پتنر جتنلالِ ختندای 

 . هتنر 11: 1ه ایم )اول تیموتاشوس متبارک" را برداشته و آنرا در حدّ یک اعتقادنامۀ سطحی تنزل داد

 که به این اعتقادنامه اعتراف کند، به عنوان شخص تولد تازه یافته و کاملاً مسیحی اعلام می شود.

 

 



 

 

158 
 

158 

 پاسخهای درست به سؤالات غلط

ظاهراً یعقوب رسول شدیداً نگران یک موضوع بود: اعلامِ "دینتنداریِ پتناک و بتنی لکتنه در نظتنر پتندرِ متنا 

به همین دلیل، نامۀ کلی او بسیار بی پرده و غالباً تند و تیتنز استنت. او مطالتنب را بتنه  . 27: 1خدا" )

طور گسترده بیان می کند و به ندرت از نکات و مفاهیمی با اختلافات جزشتنی و ظریتنف استنتفاده متنی 

ه کند. او به وضوح می گوید که تحت تتثیر اعتراف ایمان و ادعای تقوای ما قرار نگرفته است. او نشان

 های بیشتر می خواهد و مایل است ببیند که ایمانمان با عمل ثابت می شود. 

در این م ، یعقوب به قلب برادران یهودی خود حمله می کند، کسانیکه فقط به زبان، ایمانشتنان را 

به مسیح اعتراف کرده اند. آنها در گودال ک شندا اعتقادات پوچ افتاده اند. آنهتنا در ذهنشتنان تعتنالیم 

گ ایمان مسیحی را پذیرفته اند، اما هنوز ایمان نیتناورده انتند. یعقتنوب بتنرای درمتنان آن، بتنزرگترین بزر 

را یادآوری متنی کنتند: "بشتننو، ای اسراشیتنل: یهتنوه، ختندای متنا،  Shemaاعتراف تعلیمی اسراشیل، شِما 

ایتنن ستنپس، بتنا کنایتنۀ برنّتنده متنی گویتند کتنه پتنذیرش و اعتنتراف بتنه  1 4: 6خداوندِ یکتاست!" )تثنیتنه 

بزرگترین اعتقادنامه، ارزشی ندارد، اگر با ایمان واقعی همراه نباشتند، ایمانتنی کتنه نتیجتنۀ آن رفتتناری 

مطابق آن است. شخصی که ایمان دارد که فقط یک خدای حقیقی وجود دارد، کار خوبی می کنتند. 

دات زیتنان آور اما اگر ایمانش فقط به اعتراف با زبان ختم شود، او بدتر از دیوهاست، چون این موجو 

و محکوم شده نیز به این حقیقت ایتنمان دارنتند و بتنا لتنرز، احتنترام زیتنادی بتنرای ختندا قاشلنتند، بتنیش از 

 افرادی که ایمانشان را اعتراف می کنند ولی هیی کاری نمی کنند.

ما از کلام یعقوب متوجه می شویم که اعتراف عمومی ایمان به مسیح و پذیرش شفاهی بیانیۀ تعلتنیم 

نشانه های قطعی نجات نیست. دیوها به انواع چیزهای درست دربارا خدا ایمان دارند و حتی اولیه، 

کتاب مقدس گزارش می دهد که آنها در ملأعام به درستی به مستنیح اعتنتراف متنی کردنتند: "هتنر گتناه 

ارواح پلید او را می دیدند، در برابرش به ختناک متنی افتادنتند و فریتناد متنی زدنتند: "تتنو پسرتن ختندایی!" 

 . اما این دیوها نجات نیافته بودند. اگرچه به این حقایق بزرگ ایمان داشتند، از ایتنن 11: 3قس )مر 

تعالیم بزرگ آگاهی داشتند و به چیزهای بزرگی اعتراف می کردند، اما هنوز ارواح پلیدی بودند کتنه 

تیب، اگرچه به بدی تمایل داشتند، با عدالت مخالفت کرده و با خدا دشمنی می کردند. به همین تر 
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شخص به چیزهای درستی دربارا خدا ایمان دارد و در ملأعام آنها را اعتراف می کند، اما شاید بهتنتر 

 از یک دیو نباشد.

آنچه که یعقوب تقریباً دو هزار سال پیش با آن مبتنارزه متنی کتنرد، هنتنوز در مستنیحیت معتناصر، زنتنده و 

اعتراف عمومی ایمان به یکتاپرستی تنزلّ داده باقی است. یهودیان، ایمان قدیمی اسراشیل را در حدّ 

بودند. ما ایمان مسیحی را به چیزی بیش از واکنش مثبت به چند سؤال ساده تنزلّ داده ایتنم. بیتنان 

انجیل در عصر مدرن غالباً با این سؤال آغاز می شود: آیا می دانید که گناهکارید؟ اگر شخص پاس  

یا می ختنواهی بتنه آسمان)بهشتنت  بتنروی؟ اگتنر شتنخص بتنرای مثبت بدهد، سؤال دوم را می پرسند: آ

دومین بار پاس  مثبت بدهد، او را تشویق می کنند که دعا کند و عیسی را وارد قلبش کند. اگر دعتنا 

 کند و به صداقت خود اطمینان داشته باشد، از نجاتش مطم  شده و وارد خانوادا خدا می شود.

روف بشارت می پردازیم و درمتنی یتنابیم کتنه نتنه تنهتنا ایتنن روش ما در این باب، با دقت به این روش مع

کافی نیست، بلکه شدیداً خطرناک است. میلیونهتنا انستنان بتنر روی نیمکتهتنای کلیستنا متنی نشتنینند، 

کسانیکه ایمان نیاورده اند، اما از نجاتشان مطم  هستند، چون یک بار به ستنؤالات اشتنتباه، پاستن  

 درست دادند.

 

 آیا شما گناهکارید؟

دنیای ما، یک دنیای سقوط کرده است و ما نستنل ستنقوط کتنرده هستنتیم. بتنر استناس کتتناب مقتندس، 

شباهت انسان به خدا، به طور جدّی از بین رفته و فستناد اخلاقتنی، کتنلّ وجتنودش را فراگرفتتنه استنت: 

. پس وقتی از یک نفر متنی پرستنند کتنه آیتنا گناهکتنار استنت، 5و اراده4،احساسات3عقل و منطق2جسم،

تواند بدون کتاب مقدس و عمل روح، چنین چیزی را درک کند؟ اگر بسادگی جتنواب بلتنه چگونه می 

بدهد، این چه مفهومی دارد؟ ما به چه چیزی دربارا او پی می بریم؟ فرهنگ متنا "شرارت را چتنون آب 

 . گناه لذت بخش، مورد احترام است و ترویج و توسعه متنی یابتند. 16: 15خوردن، می نوشد" )ایوب 

ها گناه می کنیم، بلکه به وسعت گناه و عدم شرمساری خود می بتنالیم. بنتنابراین، وقتتنی یتنک ما نه تن

نفر صرفاً می پذیرد که گناهکار است، این مفهوم کمی دارد. شریتنر نیتنز متنی توانتند بتنه متنا بگویتند کتنه 
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بش گناهکار بزرگی است، اما اعترافش او را به خدا نزدیکتر نمی کند و ثابت نمی کند که خدا در قلتن

 کار کرده است. شاید ما نیز چنین چیزی را دربارا یک شخص بگوییم.

به این ترتیب، درمی یابیم که سؤال صحیح این نیستنت کتنه آیتنا شتنخص از گناهکتنار بتنودن ختنود آگتناه 

است، بلکه آیا خدا از طریق شنیدن انجیل در قلبش کار کرده و دیدگاه و رفتارش را نستنبت بتنه گنتناه 

او مانند خدا و طبق کتاب مقدس بتنه گنتناه توجتنه متنی کنتند؟ آیتنا اکنتنون ختنود را تغییر داده است. آیا 

کاملاً ناشایست و لایقِ داوری خدا می داند؟ آیا تنفر و شرم، جتنایِ محبتنت بتنه ختنود و گنتناه را گرفتتنه 

 است؟ آیا او مشتاق آمرزش، آزادی و پاکی است؟ 

ضدّ گناهانش فریتناد بزنتند، یتنک چیتنز اینکه شخص بگوید که گناهکار است یا حتی با صدای بلند بر 

است، و اینکه یک نفر از گنتناه متنفتنر شتنده و از آن شرمستنار شتنود، چیتنز دیگتنری استنت. طبتنق کتتناب 

مقدس، اعتراف گناه در ملأعام، نشاندهندا عمل نجتنات ختندا در قلتنب شتنخص نیستنت، بلکتنه تغییتنر 

 درونی قلب نسبت به گناه، آنرا اثبات می کند. 

نمونه ای عالی از تفاوت بین کسی است که صرفاً گناهکار بودن خود را می  سیاحت مسیحی ب نیان،

پذیرد و کسیکه برعلیه گناه عمل می کند. ما آنرا در گفتگوی بین ایماندار حقیقی وفتنادار و ایمانتندار 

 دروغین پ رحرف می بینیم:

بی استنت و متنن متنی به نظرم حرفهای ما باید دربارا قدرت مساشل باشد. خ ب، این سؤال ختنو پ رحرف:

خواهم به تو پاس  بدهم. اولاً و به طور خلاصه، وقتتنی فتنیض ختندا در قلبهاستنت، برعلیتنه گنتناه فریتناد 

 برمی آورد...

صبر کن! دست نگاه دار! اجازه بده یکی یکی به مساشل بپردازیم. به نظرم، تو باید بگویی که  وفادار:

 متنفر می شود. فیض اینگونه نمایان می شود که جانمان از گناه خود

 چرا، چه تفاوتی بینِ فریاد برعلیه گناه و نفرت از گناه وجود دارد؟ پ رحرف:

نتند از آه، تفاوتی زیادی وجود دارد. شاید یک نفر به طور کلیّ، برعلیه گناه فریاد بزند، امتنا نتوا وفادار:

  6آن متنفر شود، مگر اینکه با نفرت الهی از آن متنفر شود.



 

 

161 
 

161 

که خود را فریب می داد، می دانست که چطور حرفهای درست را مطرح کند، اما هیی  پ رحرفِ بیچاره

یک از آنها به واقعیتی در قلبش تبدیل نشده بود. او می دانستنت کتنه شتنخص بایتند گنتناه زنتندگیش را 

بپذیرد و حتی برعلیه آن سخن گوید، اما در قلبش نفرت حقیقی از گناه و شرمی برای انجام آن وجود 

 نداشت.

از این گفتگوی مختصر بین پ رحرف و وفادار می آموزیم که باید مراقب باشیم که در موعظه یا مشاوره 

به جویندگان، برخورد سطحی با گناه نداشته باشیم. این کافی نیست که با تعاریف آنهتنا از اصتنطلاح 

 یتند بتنا دقتنت بتنه منتنابعگناه یا نظری که دربارا خودشان دارند، از آنها بپرسیم که آیا گناهکارند. متنا با

موجود در کتاب مقدس بپردازیم تا جویندگان، بر اساس کتاب مقدس، گناه و گناهکار بودنِ خود را 

درک کنند و نشانه های رفتار جدید نسبت به آنرا ظاهر سازند. فقتنط در اینصتنورت متنی تتنوانیم بحتنث 

 گناه را رها کنیم و به موضوع بعدی انجیل بپردازیم.

 

 به آسمان )بهشت( بروی؟آیا می خواهی 

غالباً در سبکهای معاصر بشارتی، اگر شخص در رابطه با گناهش، به سؤال اول پاس  مثبت دهتند،با 

سؤال دوم مواجه می شود: آیا می خواهی بتنه آستنمان بتنروی؟ در اینصتنورت بایتند دوبتناره از ختنود یتنک 

پاستن  او چیتنزی دربتنارا سؤال بسیار مهمی را بپرسیم: اگر شخص پاس  مثبتنت یتنا منفتنی بدهتند، آیتنا 

وضعیت حقیقی قلبش آشتنکار متنی کنتند؟ اگتنر شتنخص، جهتننم را بتنه آستنمان )بهشتنت  تتنرجیح دهتند، 

بسادگی به معنای آن است که او وحشتهای جهنم را درک نکرده یا دیوانتنه استنت. امتنا اگتنر آستنمان را 

ا ایتنمان نجتنات انتخاب کند،آیا این ثابت می کند که خدا در او مشتنغول کتنار استنت و او توبتنه کتنرده یتن

 بخش دارد؟ مردم به دلایل بیشماری، اک اً خودخواهانه،می توانند آسمان )بهشت  را انتخاب کنند. 

اولاً، شاید مردم فقط به خاطر رف  به آسمان )بهشت ، چنین انتختنابی متنی کننتند. انستنان دنیتنوی و 

یتنک مدینتنۀ فاضتنله، یتنک اصلاحات اجتماعی آن ثابت کرده که همۀ انستنانها، ذاتتناً مشتنتاق رفتن  بتنه 

جایگاه کامل و ایده آل هستند. چه کسی غیتنر از یتنک انستنان دیوانتنه یتنا جتنانی، هاویتنه را بتنر بهشتنت 

ترجیح می دهد؟ همۀ انسانها دنیای کاملی را می خواهند که در آن همه چیز زیباست، ترسی وجود 

ین تمتنایلی نشتناندهندا ندارد، مرگی نیست و هر رویایی به حقیقت پیوسته است. به هرحال، آیتنا چنتن
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عمل تبدیل در قلب شخص است؟ اشتنتیاق بتنرای رفتن  آستنمان )بهشتنت ، فقتنط بتنه ختناطر رفتن  بتنه 

 آسمان، هیی مفهومی ندارد.

دوماً،شاید مردم به این دلیل آسمان )بهشت  را انتخاب می کنند که تنها مورد دیگتنر، جهتننم استنت. 

رزان کشتزارهای برنج خود را آتش می زنند تا در زمان خاصی از سال در جنگلهای شمالی پرو، کشاو 

سبوسها را بسوزانند. شعله های آن خیلی زیاد است و به نظتنر متنی رستند کتنه دنیتنا در دود و خاکستنتر 

غرق شده است. اگر از نزدیک نگاه کنید، مارهای افعی و حتات موذی را می بینید که از این شعله 

کنند، اما به نوعی از خود محافظت می کنند. آنهتنا بتنا  ها می گریزند. اگرچه به طور غریزی عمل می

سرعت به خارج از کشتزار می غلتند و می خزند، اما وقتی به مکان امنی می رسند، هنوز مار افعی و 

حتات موذی هستند. آنها موجودات تازه ای نیستند. تمایلاتشان تغییتنر نکتنرده استنت.هنوز مشتنتاق 

آن فرار کردنتند و بتنرای زمینهتنای مرتفعتنی کتنه بتنه آن گریختنتند، هتنیی باتلاق تیره و تاری هستند که از 

 تمایلی ندارند. تنها تمایلاشان برای ترک یک زمین و رف  به سوی دیگری، محافظت شخصی بود. 

به طور مشابه، اشتیاق برای آسمان که به خاطر ترس از جهنم باشد، نشاندهندا تغییتنری نیستنت کتنه 

است. درست است کتنه تتنرس از جهتننم، یتنک انگیتنزا کتتناب مقدستنی خدا در قلب شخص ایجاد کرده 

برای نجات است، اما هرگز انگیزا انحصاری یا اولیه نیست. یحیی تعمید دهنده به مردم هشدار متنی 

عیسی به مردم می گفت که از کسی بترسند کتنه متنی توانتند جستنم و 7داد که از غضب آینده بگریزند.

پنطیکاست، پطرس رسول فریاد متنی زد کتنه شتننوندگانش از ایتنن  در روز 8جان را در جهنم نابود کند.

، مسیحی به شهر سماوی فرار کرد، چون شاهدِ مسیحی سیاحتحتی در 9نسلِ منحرف رهایی یابند.

 نابودی مکان فعلیش بود.

به هرحال، در ایمان حقیقی، ترس از جهنم و حسّ محافظتنت شخصتنی، سریعتناً بتنا محبتنت بتنه ختندا و 

ت، تحت تتثیر قرار می گیرد. در ایمانِ حقیقی، مردم فقط از ترس فرار نمی کنند، اشتیاق برای عدال

ملکتنتنوت ختنتندا و 10بلکتنه بتنتنه ستنتنوی چیتنتنزی متنتنی دونتنتند کتنتنه مشتنتنتاقش هستنتنتند: یتنتنک مرواریتنتند گرانقیمتنتنت،

امتنا 12آنها می ترسند که گمشده باشند، چون می ترستنند کتنه عیستنی را از دستنت بدهنتند!11عدالتش.

 ی نجات، نشاندهندا تبدیل قلبی نیست.فقط اشتیاق خالص شخص برا
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سوماً، شاید مردم خواهانِ یک بهشت بدون خدا باشند. همانطور که گفتیم، اک  افراد یک بهشت را 

می خواهند، اما در مورد چگونگی آن و نوع حکومت آن اختلاف نظر دارند. بسیاری از افراد معتقدند 

خود می رسند. اما بتنا وجتنود نظتنرات مختنالف و  که بهشت جایی است که همه به خواسته های دقیق

اشتیاق افراد ساکن در آن، چگونه ممکن است چنین مکانی وجود داشته باشد؟ به ایتنن ترتیتنب بایتند 

به هر کسی یک بهشت خصوصی بدهند، جاییکه او تمام قوانین آنرا وضع کرده و با اقتدار مطلتنق در 

شه ای جتنای متنی گیرد؟بایتند بتندانیم کتنه وقتتنی آن سلطنت کند. آیا خدای کتاب مقدس در چنین نق

اک  افراد، مشتاق رف  به بهشت هستند، آنها به مکانی فکر نمی کنند که خدا تنها مرکز هر تفکّتنر، 

خوشی و پرستشی باشد. نه تنها ملکوتی کتنه فقتنط تحتنت اقتتندار مطلتنق خداستنت و ارادا ختندا، تنهتنا 

 وشایند نیز می باشد. قانون آنجاست، برای آنها بیگانه است، بلکه ناخ

فیلمی با عنوان"رویاهایی که به واقعیت  می پیوندند"، دربارا یک دکتری است که منکر خداستنت، و 

او می میرد و به آسمان می رود. درحالیکه آنجا ایستاده و از واقعیت زندگی بعد از مرگ، زبتنانش بنتند 

یفتد، این دکترِ خوب فکتنر متنی کنتند: آمده، فرشته ای به سویش می آید. در تبادل نظری که اتفاق م

"اگر آسمانی وجود دارد، آیا خدایی هم هستنت؟" فرشتنته پاستن  مثبتنت متنی دهتند و دکتنتر ختنوب متنی 

 پرسد:"او کجاست؟" فرشته به بالا اشاره کرده و پاس  می دهد:"او در بالاست." 

انستنانی کتنه نمتنی  این تبادل نظر ساده، چیزهای زیادی دربارا انسان و دشمنی او با خدا می گویتند.

تواند منکر وجود خدا شود، هر کاری می کند تتنا آنچتنه را کتنه دربتنارا حقیقتنت وجتنود ختندا متنی دانتند، 

در دهه های گذشته، انسان در پی آن بود که خدا را از تمام بخشهای زندگی زمینتنی  13سرکوب کند.

ل کنتند، جاییکتنه او بردارد )فرهنگ، حکومت، تحصیلات، حتی مذهب  و براحتی او را به آسمان محتنوّ 

نادیدنی و بدون مداخله می ماند. اکنون به نظر می رسد کتنه انستنان در جنتنگ بتنا ختندا، بتنه پیتنروزی 

بیشتری دست یافته و خدا را از آسمان برداشته و به سطح بالاتری برده است. مانند معلمی کتنه یتنک 

کنتند، انستنان نیتنز ختندا را در دانش آموز آزاردهنده را فارغ التحصیل می کند تا او را از کلاسش خارج 

جایگاه بالاتری گذاشتنته، فقتنط بتنه ختناطر اینکتنه از دستنت او ختنلا  شتنود. همتنۀ اینهتنا یتنک حقیقتنت 

قدرتمند و غیرقابل انکار را نشان می دهند: همه می خواهند بتنه آستنمان برونتند، امتنا اکتن  آنهتنا نمتنی 

 خواهند که خدا در آنجا باشد. 
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ن خدا را می خواهند، نشان می دهد که تمایلات و آرزوهای اکتن  بعلاوه چون اک  افراد، آسمانِ بدو 

افرادِ روی زمین، کاملاً برخلاف مساشل آسمانی است.چرا کسیکه در زمتنین مشتنتاق پرستنتش نیستنت، 

می خواهد به آسمان برود،جاییکه فقط پرستش است؟چرا کسانیکه عاشقِ گناهند، متنی خواهنتند بتنه 

چرا کسیکه در برابر عتندالت بتنی تفتناوت استنت، متنی خواهتند بتنه جایی بروند که گناهی در آن نیست؟

مکانی برود که عدالت کامل در آن ساکن است؟ چرا کسیکه نسبت به ارادا خدا بی توجه است، می 

 خواهد به مکانی برود که ارادا خدا بر آن حاکم است؟

سمانی که کتاب مقدس همۀ انسانها می خواهند به آسمان بروند، اما آسمانی که آنها می خواهند با آ 

نشان می دهد، متفاوت است. بنابراین، سؤالِ آیا شخص می خواهد به آسمان بتنرود، بهتنتر استنت بتنه 

این شکل مطرح شود: آیا خدا از طریق شنیدن انجیل، آنقدر در قلب تو کار کرده که اکنتنون بتنه طتنور 

علاقتنه و اشتنتیاقی بتنه او  واقعی و قطعی مشتاق خدا باشی؟ آیا اکنون مشتاق خدایی هستی که قبلاً

نداشتی؟ آیا محبت به خدا در قلبت بیدار شده است؟ آیا علایق جدید به طور مقاومت ناپتنذیر، تتنو را 

به سوی او می کشانند؟ سؤال این نیست که آیا شخص می خواهد کتنه بتنه آستنمان بتنرود، بلکتنه آیتنا او 

ویتندان، کتنه تتنو را، تنهتنا ختندای خدا را می خواهد. چنانکه عیسی اعلام کرد: "و این استنت حیتنات جا

  .3:  17حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده ای، بشناسند." )یوحنا 

 

 آیا می خواهی دعا کنی؟

در اک  بشارتهای عصر مدرن، اگر شخص به سؤال اول دربارا گناه و سؤال دوم دربارا آسمان، پاس  

ی دعا کنتنی و از عیستنی بختنواهی کتنه مثبت بدهد، با سؤال سوم و آخر مواجه می شود: آیا می خواه

وارد قلبت شود؟ اگر شخص مایل نباشد که به تنهایی دعا کند، از او می خواهند که دعای گناهکتنار 

را تکرار کند، که غالباً در انتهای نتیه های بشارتی دیده می شود. بعد از این دعا، شخص مطمتن  

 و عیسی وارد قلبش شده است.  است که اگر خالصانه دعا کرده، خدا او را نجات داده

اگرچه این سبک انجیلی مسیحیت معاصر شده است، اما هنوز باید از خود این سؤال را بپرسیم: آیتنا 

در کتتناب مقتندس نمونتنه ای بتنرای ایتنن ستنبک وجتنتنود دارد؟ آیتنا ایتنن در تعتنالیم و الگوهتنای مستنیح یتنتنا 

ها بایتند مستنیح را بتنه عنتنوان رسولانش یافت می شود؟ اگرچه کتاب مقدس تعلیم می دهد کتنه انستنان
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دریافت کنند، اما نباید فکر کنیم که این تقاضتنای کتتناب مقتندس صرفتناً بتنه 14نجات دهنده و خداوند

خاطر کسیکه تصمیم به پذیرش مسیح گرفتتنه یتنا دعتنای گناهکتنار را تکتنرار کتنرده، بتنه تحقتنق رستنیده، 

ندادند. در حقیقت، روش آنها مخصوصاً به خاطر اینکه مسیح و رسولانش هرگز چنین دعوتی را اراشه 

 برای دعوت مردم به نجات، نسبتاً متفاوت از دعوتِ زمان حال است: 

عیسی پس از گرفتار شدنِ یحیی به جلیل رفت. او خبر ختنوشِ ختندا را اعتنلام متنی کتنرد و متنی گفتنت: 

"زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده استنت. توبتنه کنیتند و بتنه ایتنن ختنبر ختنوش ایتنمان 

  15 – 14:  1رید." )مرقس آو 

می دانید که از هر آنچه ممکن بود به حال شما سودمند افتد، چیزی دریغ نداشتنته ام، بلکتنه پیتنام را 

به شما موعظه کرده، چه در جمع و چه در خانه ها تعلیمتان داده ام. نیز به یهودیتنان و یونانیتنان هتنر 

گردند و به خداوند ما عیسی مستنیح ایتنمان آورنتند. دو، اعلام داشته ام که باید با توبه به سوی خدا باز 

  21 – 20: 20)اعمال 

باید توجه داشته باشید که در هیی بخشی از کتاب مقدس، مسیح، رسولان یتنا کتنس دیگتنری را نمتنی 

بینیم که از مردم دعوت کند که دعای گناهکار را تکرار کنند یا قلبشان را بتناز کتنرده و عیستنی را وارد 

ه بارها و بارها، دعوت به توبه و ایمان واقعی بتنه عیستنی مستنیح را متنی بینتنیم. پتنس قلبشان کنند. بلک

سؤال این نیست که آیا شخص می خواهتند دعتنا کنتند و عیستنی را وارد قلتنبش کنتند، بلکتنه آیتنا ختندا از 

طریق موعظۀ انجیل در قلب او کار کرده که او اکنون از گناهش توبه کنتند و بتنرای نجتنات جتنانش بتنه 

 ن آورد. عیسی مسیح ایما

اگر شخص، ایمانش را به مسیح اعتراف کند، به درستی می توانیم با او شادی کنیم، امتنا ایتنن نبایتند 

بدون نصیحت و هشدارهای بعدی باشد. او باید با این حقیقت تشویق شود که اگر واقعاً توبه کتنرده و 

با پیگیری مستناشل مربتنوط  ایمان آورده، نجات یافته است. اما باید بداند که اگر ایمانش واقعی است،

به خدا، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. او باید بداند کتنه نجتنات، واکسیناستنیونی نیستنت کتنه 

یکبار انجام شود و دیگر نیازمند توجه نباشد. اگر شخص حقیقتاً توبتنه کتنرده و نجتنات یافتتنه، بتنه توبتنه 

اگر واقعاً ایمان آورده و نجات یافته، به کردن و رشد در توبه عمیقتر در طول زندگیش ادامه می دهد. 

ایمان و رشد در توکل به خدا ادامه می دهد. بتنه عبتنارت دیگتنر، نشتنانۀ اینکتنه ختندا حقیقتتناً از طریتنق 
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ایمان آوردن، کاری را در زندگی شخص آغاز کرده، این است که او تا پایانِ ع مر ایتنن شتنخص بتنه کتنار 

ۀ یک ایتنمان فرضتنی، شتنخص نستنبت بتنه مستناشل ختندا بتنی خود در او ادامه می دهد. اگر بعد از تجرب

تفاوت شود، هیی رشدی در دینداری نداشته و جماعت ایمانی را ترک کند، بر اساس کتتناب مقتندس 

نمی تواند مطم  باشد که تجربۀ ایمانش، واقعی بوده یا اصلاً فرزند خدا شده است. بسیار اشتباه و 

 ، چنین هشداری ندهید.خطرناک است که به کسیکه تازه ایمان آورده

 

 سؤالات اشتباه و اعتماد نابجا

هیی کس نمی گوید که افراد بیشماری در خیابان و نیمکتهای کلیسا، گناه خود را پذیرفته، تصتنمیم 

گرفته و دعا کرده اند تا مسیح را دریافت کنند، اما  را خیلی کم یتنا هتنیی  تنره ای از ایتنمان واقعتنی 

،اعتنتراف ایتنمان 15علیم می دهتند کتنه حتتنی بتنا وجتنودِ بهتنترین موعظتناتندارند. اگرچه کتاب مقدس ت

دروغین وجود خواهد داشت، تعداد زیادِ مسیحیان نفسانی که ایمانشان را اعتراف می کنند، بستنیار 

 طاقت فرساست. دلیل این بیماری چیست؟

نتیجتنه با بررسی گستردا مسیحیت انجیلی و معروفترین سبکهای شخصی و بشارت گروهی، بتنه ایتنن 

می رسیم که فقتنط محصتنول یتنک انجیتنل ستنطحی و دعتنوت ستنطحی گناهکتناران بتنه ستنوی مستنیح را 

 برداشت می کنیم.

در نتیجه، اک  افرادی که دست خود را بلند کرده، در راهروی کلیسا بتنه طتنرف جلتنو آمتنده و تصتنمیم 

فقط پاستنخهای درستنتی گرفتند و دعای گناهکار را اعلام کردند، هرگز حقیقتاً ایمان نیاورده اند. آنها 

به سؤالات اشتباه داده اند و بوسیلۀ ناظران انجیلی که باید از شناخت بهتری برختنوردار متنی بودنتند، 

اطمینان کاذب دریافت کرده اند. پایۀ آنها بر روی شن است و پایان کارشان نتنابودی استنت. بایتند بتنه 

ه کار نجات نمی یابند، بلکه با توکّل بتنآنها بگوییم که انسان صرفاً با تصمیم گیری و تکرار دعای گناه

مسیح نجات می یابند. باید به آنها هشدار بدهیم که نشتنانه هتنای ایتنمان آوردن در گذشتنته، پیگیتنری 

عملِ ایمان تا زمان حال است: خدایی که نجات می دهد، تقدیس نیز می کند. اگر تصمیم گذشتنتۀ 

 امیدشان بیهوده است!  آنها بر زندگی کنونیشان تتثیر نمی گذارد، احتمالاً
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 فصل شانزدهم

 

 درِ کوچک

از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی متنی شتنود و 

داخل شوندگانِ به آن بسیارند. اما تنگ است آن در و سخت است آن راه کتنه بتنه حیتنات منتهتنی متنی 

 شود، و یابندگان آن کم اند.

  14 – 13:  7متی  -

عدا زیادی موعظۀ بالای کوه را یک بیانیتنۀ مستنیحی متنی داننتند. در ایتنن بیانیتنه، بعضتنی از زیبتناترین 

تعالیم مسیح و ارجمندترین فضیلتهای ایمان مسیحی و اصولیترین احکام شتناگردی مستنیحی یافتنت 

می شود. این موعظه به تنهایی سنگینتر از آن است که متنا در طتنول زنتندگی مستنیحی ختنود قتنادر بتنه 

 درکش باشیم.

هشتندار  -پایان این موعظۀ باشکوه را نشان می دهد. این یک نتیجۀ مناستنب استنت14 – 13:  7متی

بی پرده و حتی تند و زننده، دربارا جدّیت کلام مسیح و مفاهیم ابدی آنهاست. این به متنا ثابتنت متنی 

وجودِ انستنان متنی  کند که این موعظه دربارا مساشل پیش پا افتاده نیست، بلکه به موضوعات سنگین

هر می شود، درحالیکه او بتنر ستنکوی موعظتنه ایستنتاده و بتنه مستناشل  پردازد. ابدیت با هر کلام مسیح م 

آسمان و جهنم، حیات ابدی و نابودی ابدی رسیدگی می کنتند. او بتنا هیبتنت ترستنناکی صتنحبت متنی 

 1اختیتنار دارد. کند، به عنوان کسیکه بیشترین اقتدار را برای رستنیدگی بتنه ایتنن موضتنوعات ابتندی در

و متقاعد می شتنویم کتنه هرگتنز زمتنانی بهتنتر از ایتنن بتنرای متنا نبتنود کتنه بتنه 2درحالِ خواندنِ آن، متحیر

       شهادت پتندر در رابطتنه بتنا پسرتنش توجتنه کنتنیم: "ایتنن استنت پسرتن محبتنوبم، بتنه او گتنوش فتنرا دهیتند!"

  7:  9)مرقس 

ها مواجتنه متنی شتنویم. متنا متوجتنه متنی با مجموعه ای از تضّتناد 7ما در این م  و متون بعدی در متی

شویم که دو در و دو راه وجود دارد: یکی به سوی حیات و دیگری به سوی نابودی هدایت متنی کنتند. 

با دو نوع واعظ ملاقات می کنیم: یکی به گوسفندان خوراک می دهد و دیگتنری بتنه آنهتنا تجتناوز متنی 
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میوه های ختنوب بتنه بتنار متنی آورد و  . با دو نوع درخت مواجه می شویم: درخت خوب که 15کند)آیۀ 

هَرسَ می شود، و درخت بد که میوه های بد به بار می آورد و ب ریده شده و در آتش افکنده متنی شتنود 

 . با دو نوع مسیحی مدّعی مواجه می شویم: یکی خداوندی مسیح را تصدیق کتنرده 20 – 16)آیات 

اف می کند امتنا اجتنازا ورود نتندارد و بتنه و وارد ملکوت آسمان می شود و دیگری به همان خداوند اعتر 

 . نهایتاً با دو نوع بنّا مواجه می شویم: یکی بر روی صخره بنا 23 – 21جهنم افکنده می شود )آیات 

می کند و از طوفان غضب خدا در امان می ماند و دیگری بر روی شن بنا می کند و در داوری نهایی 

 و قطعی غرق می شود.

 

 این دَر، مسیح است

م  ما با نصیحت جدّی و استوار برای "داخل شدن از درِ تنگ" آغاز متنی شتنود. فقتنط پتننج کلمتنه در 

این فرمان وجود دارد، اما این کلمات بسیار سنگین و نیازمند کلّ توجتنه ماستنت. متنا بتنا شتننیدنِ آنهتنا 

یم گیتنری خود را در زیر نور افکنی می بینیم که فرصتی برای فرار نیست. در یک تقاطع و نقطۀ تصم

یر قرار گرفته ایم. ما نمی توانیم وانمود کنیم که چیزی نشنیده ایم و نمی توانیم این تصمیم را به تتخ

اندازیم یا آنرا به دیگران واگذار کنیم. باید بین حیات و مرگ، آسمان و جهنم، مسیح و هر درِ فرضتنی 

در حالیکتنه در"درا تصتنمیم دیگری که به سوی خدا هدایت می کنتند، انتختناب بزرگتنی انجتنام دهتنیم. 

گیری"می ایستیم، با درهای بیشماری که هر یک با فروشندگان خود برای جلب توجه ما رقابتنت متنی 

 . 14: 3کنند، احاطه شده ایم، اما از بین این سروصداها، صدای عالی مسیح را می شنویم )یوشیتنل 

در دیتنوار زنتندان کتنه از طریتنق آن او ما را به سوی خود هدایت می کند، تنها درِ حقیقی، تنها شتنکاف 

می توانیم به سوی آزادی برویم. او این شکاف را ایجاد کرده؛ او این شکاف است، دری کتنه از طریتنق 

ما باید تصمیم بگیریم. به صدای چه کستنی گتنوش ختنواهیم داد؟ بتنه 3آن وارد شده و نجات می یابیم.

گوشهایمان می شنویم:"به او گتنوش  چه کسی ایمان خواهیم داشت؟ دوباره کلمات خدای پدر را در

  .5:  17فرا دهید!"      ) متی 

اگر یک حقیقت غیرقابل انکار و فوق از هتنر منتناظره ای در عهدجدیتند باشتند، ایتنن استنت کتنه عیستنی 

مسیح ناصری،"راه و راستی و حیات" است و"هیی کس جز به واسطۀ او، نزد پتندر نمتنی آیتند." )یوحنتنا 
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و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجتنود دارد، یعنتنی آن انستنان  . "تنها یک خدا هست 6:  14

 . "در هیی کس جز او نجتنات نیستنت، زیتنرا زیتنر آستنمان 5: 2که مسیح عیسی است")اول تیموتاشوس

 . این حقیقت بزرگ و رستنوایی 12:  4نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم." )اعمال

ناصری در مقابل تمامی جهان ایستاده و فریاد متنی زنتند: "متنن، آری  مسیح و مسیحیت است. عیسی

 . مهتنم نیستنت کتنه جهتنان 11:  43من، یهتنوه هستنتم، و جتنز متنن نجتنات دهنتنده ای نیستنت" )اشتنعیا 

گوشهایش را می گیرد، لباستنهایش را چتناک متنی زنتند و دنتندانهایش را بتنه هتنم متنی ستناید. ختندا ایتنن 

 نظیم کرد.موضوع را از ازل و در تدابیر مخفی خود ت

مسیحیت فقط باید چند اینی به طرف جایگاهی برود که همۀ فرقه هتنای مستنیحیت را متحّتند کتنرده و 

یکی از محبوبترین مذاهب روی زمین شتنود. فقتنط یتنک جابجتنایی کوچتنک لازم استنت تتنا جنتنگ بتنین 

مسیحیت و تفکر مدرن به پایان رسد و در عصر همزیستی و تتیید متقابل ختندمت کنتند: فقتنط کتنافی 

رعوض کنیم و مسیح را به عنتنوان یتنک نجتنات  aرا با حرف نکره ب  رTheت که حرف تعریف معرفه باس

دهنده در دنیا اعلام کنیم، به جای اینکه او را تنها نجات دهنده ای بدانیم کتنه بقیتنه را رد متنی کنتند. 

ی اگر ما با این مستله سازش کنیم، تعداد بیشتری به مستنیح گتنوش داده و باعتنث خوشتنی کستنانی متن

شویم که اکنون با ما مخالفت می کنند و ما را به عنوان کوته فکران متعصب تحقیر کرده و دشتنمنان 

عمومی جماعت جهانی می دانند. اگر ما فقط ایتنن یتنک متنورد را کتنه ظتناهراً ستنازش کتنوچکی استنت، 

بپذیریم، شاید حتی جهان اجازه بدهد که عیسی سِر تمتنام ختندایان نجتنات دهنتنده اش شتنود و متنا را 

عضای مهم کابینه اش کند. پس چرا مسیحیان این موردِ ظاهراً پیش پا افتاده را نمی پذیرنتند؟ چتنرا ا

بیگانگی در اجتماع، جفا و مرگ را انتخاب می کنند، تا اینکه از منحصر دانستن  ختنود کنتناره گیتنری 

 کنند؟ دیگر لازم نیست که صبورترین افکار پ ست مدرن را سردرگم کرده و به خشم آورید.

به هرحال، پاس  آن ساده است: مسیحیت، مذهب همه چیز یاهیی چیز است. باید انتخاب کنید که 

آیا عیسی ناصری انستنان، پسرتن ختندا بتنود یتنا یتنک کتنافر؛ بتنزرگترین مکاشتنفۀ حقیقتنت بتنود یتنا بتندترین 

 دروغگویی که تا بحال بر روی این سیاره زندگی کرده؛ نجات دهندا جهان بود یا یک شیاّدِ بتنی شرم.

برخلاف مذاهب دیگر، مسیحیت، اساساً مذهبی نیست که بر اساس تعالیم یا ضوابط اخلاقتنی باشتند 

که شاگردان بتوانند از بخشی از آن یا کلّ آن پیروی کنند. بلکه یک مذهبی است که بتنر پایتنۀ کستنی 
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روف بنا شده که یا واقعاً همان است که ادعا می کند، یا اصلاً چنین کسی نیست. در سه ضتنلعی معتن

سی.اس.لوشیس، عیستنی نتناصری یتنک دیوانتنه، دروغگتنو یتنا خداونتند استنت. هتنیی جتنایی بتنرای حفتنظ 

شخصیت او یا میانه روی بین ادعای کتاب مقدس دربارا او و دیتندگاههای دیگتنر وجتنود نتندارد، مهتنم 

ما برای مسیحی بودن باید محکم در این نقطه 4نیست که این اختلافات تا چه اندازه کوچک هستند.

یم. شخصیت مسیح و تعالیمش، اجازا این ستنازگاری یتنا سازشتنها را بتنه متنا نمتنی دهتند. اگتنر متنا بایست

مشتاق تتیید جهانیم، پس باید تتیید مسیح را از دست بدهیم. اگتنر متنی ختنواهیم زنتندگی ختنود را در 

 5این عصر حفظ کنیم، باید آنرا در جهان بعدی از دست بدهیم.

م در برابر تقاضاهای جهان دربارا بینظیر بودنِ شخصتنیت و اگر حقیقتاً مسیحی شده ایم، خطر تسلی

کار مسیح را تشخیص خواهیم داد. بعلاوه، ما درمتنی یتنابیم کتنه هتنیی اجبتناری بتنرای انجتنام ایتنن کتنار 

نیست، مگر اینکه به خاطر محافظت شخصی یا پذیرش بیشتنتر در ایتنن عصرتن شریتنر، چنتنین کتناری را 

دمت می کنیم، نیازی به مبادله بتنا ایتنن دنیتنا نتندارد یتنا مسیحی که ما می شناسیم و خ6انجام دهیم.

برای دریافت جایگاهی در بین به اصطلاح نجات دهندگان و اربابان دیگر، نیاز به تبلیغات نتندارد. او 

ما از کتاب مقدس درمی یابیم که خدا همان عیسی را کتنه 7نجات دهندا جهان و خداوند همه است.

مسیح ساخته است؛ او به دست راست خدا نشتنانیده شتند، فراتتنر  ما مصلوب کردیم، هم خداوند و هم

از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در ایتنن عصرتن و چتنه در عصرتن آینتنده ممکتنن 

است از آنِ کسی شود؛ تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، هر زبانی اقرار کنتند کتنه عیستنی نتناصری، 

 8خداوند است.

یه این حقیقت شورش کنند،حکم خدا تغییر نمی کند. خدا پسر بتنودنِ مستنیح را اگر همۀ جهان برعل

ختندا او را بتنه عنتنوان نجتنات دهنتنده و پادشتناه در صتنهیون 9از طریق کلام و با قدرت اعلام کرده است.

لک او ساخته است.   10منصوب کرده و ملتها را به عنوان میراث به او بخشیده و کرانهای زمین را م 

ی هنوز دلایل زیادی دارند که به خاطر اعلام مسیح بتنه عنتنوان درِ تنتنگ نجتنات شتنادی جماعت انجیل

کنند. اک  انجیلیهای معترف به یکی از بزرگترین و اوریترین ستونهای ایتنمان مستنیحی تکیتنه متنی 

، یا فقط مسیح. اگرچه غالباً انجیلیهتنا دربتنارا بستنیاری از مستناشل، جزشیتنات و solus Christusکنند: 

بسیار مهم با یکدیگر اختلاف دارند، اما باید شاد باشیم که اک  آنها ملزم شده و مشتاقند که مساشل 
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به خاطر این یک حقیقت بزرگ رنج بکشند:بینظیر بودنِ شخصیت و کار مسیح.مسیح خداوند استنت 

 11و غیر از او نجات دهنده ای نیست.

فرسایش کتنه نشتناندهندا ستنازش استنت،  اما ما همیشه باید مراقب باشیم، چون بعضی از نشانه های

تندرن معتناصر، هتنیی رستنوایی  حتی در میان انجیلیهتنای معتنترف نیتنز وجتنود دارد. بتنرای ذهتنن پ ستنت م 

وحشیانه تر از این نیست کتنه بتنا جداستنازی دیگتنران از ختنود، بتنه حقیقتنت اعتنتراف کنیتند. قلمروهتنای 

کتنه همزیستنتی صتنلح آمیتنز فرهنگی، تحصیلی، سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبیترین افراد معتقدند 

فقط در جامعه ای میسّر است که همه با هم موافق باشند یتنا حتنداقل هتنیی کتنس خطاکتنار محستنوب 

نشود. بنابراین،هر شخص یا جماعتی که به استاندارد مطلق حقیقتنت تکیتنه کنتند و خواهتنانِ هتندایت 

ش استنت. متنا دیگران به سوی این استانداردها باشد، متعصب، بی انصاف، شایستنتۀ تمستنخر و سرزنتن

نباید قدرت روح جدید این عصرتن را کوچتنک بشتنماریم. ایتنن روحِ در حتنالِ رشتند، نتنه تنهتنا متنی خواهتند 

کسانی را که فقط مسیح را موعظه می کنند، بد جلوه دهد و در حاشیه بگذارد، بلکه می خواهد آنها 

 را سرزنش کرده و وادار به سکوت کند.

آسمان مربوط به فکر، دِل و وجدان استنت.نباید هرگتنز بتنا  ما به عنوان مسیحی باید بدانیم که ملکوت

چیزی غیر از حقیقت انجیل، قدرت دعا و تتثیر زندگی عادلانه،با فرهنگ متخاصمی که متنا را احاطتنه 

کرده،بجنگیم.همچنین نباید به ایتنن مخالفتهتنای فزاینتنده یتنا وسوستنۀ حفاظتنت از ختنود توجتنه کنتنیم. 

انجیلیها را باور کنیم که می توانیم انجیل را از نو تنظیم کنیم تا  بعلاوه، نباید این دروغ شایع در بین

توهین آمیز نباشد و درعین حال محتویات اوری آن از بین نرود. این فریب بتنزرگ از طتنرف افتنرادی 

است که الهیات ضعیفشان،خداترسی را بتنه آنهتنا نمتنی آمتنوزد یتنا ایتنن هشتندار، آنهتنا را نصتنیحت نمتنی 

ا فرشته ای از آسمان، انجیلی غیر از آنچتنه متنا بتنه شتنما بشتنارت دادیتنم موعظتنه کند:"اما حتی اگر ما ی

 . اگرچه جایگتناه متنا بتنرای فرهنگتنی کتنه بتنه بردبتناری ختنود متنی بالتند، 8: 1کند، ملعون باد")غلاطیان

غیرقابل تحمل است و سختیهای زیادی برای ما ایجاد کرده و ما را متنورد سرزنتنش اک یتنت قتنرار متنی 

لاف این جریان حرکت کنیم. مانند مقدّسین وفاداری که پیش از ما زیستند، نمتنی دهد، اما باید برخ

توانیم اعلامیۀ خود را تسلیمِ رأی فرهنگ بی خدا کنیم. باید بر اساس کتتناب مقتندس بایستنتیم، بایتند 
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تنزلّ برتری و بینظیر بتنودنِ مستنیح، 12برای مسیح بایستیم. ما نمی توانیم و نباید عقب نشینی کنیم.

 عنای انکار اوست.به م

 

 یک ورود خشونت آمیز

مسیح درِ تنگ و تنها در به سوی نجات است و ما باید به پاس  خود به این حقیقت توجه کنیم. به ما 

ترجمتنه شتنده کتنه  eisérchomaiحکم شده کتنه از طریتنق او وارد شتنویم. ایتنن فرمتنان از کلمتنۀ یونتنانی 

است و نیازمند اطاعت از جانب شتننونده استنت. نشاندهندا ورود به چیزی است. این فعل یک فرمان 

همچنین در زمان ماضی غیر معین است و نشاندهندا عملی که یکبار اتفاق می افتد، نه یتنک عمتنل 

پیوسته. شنوندگان باید تصمیم بگیرند یا قاطعانه در پاس  به تعلیم مسیح عمتنل کننتند. بایتند بتنه یتناد 

قتّ به حرفهایش بیندیشیم، بلکه خداوندی است داشته باشیم که مسیح یک فیلسوف نیست که با د

که جسم پوشید و می خواهد که بتنه او گتنوش داده و از او اطاعتنت کنتنیم. تنهتنا درِ نجتنات بتنرای زمتنان 

محدودی به روی بتیت باز شده است. بنابراین به مردم توصیه می شود که فتنوراً و بتنا نهایتنت ستنعی 

ور کنیم که در صتنورت کسانی را تص -حتی خشونت -لاشخود، از آن عبور کنند. اگر بتوانیم سعی و ت

باور کردنِ گزارش نوح، برای ورود به کشتی نوح با هم می جنگیدند، در اینصورت می تتنوانیم اورت 

 عبور از درِ تنگ را درک کنیم!

بتنتنا توجتنتنه بتنتنه توصتنتنیۀ مشتنتنابه عیستنتنی در انجیتنتنل لوقتنتنا،حسّ اورت و تتنتنلاش در متنتن  متنتنا آشتنتنکارتر متنتنی 

س می گوید وقتی عیسی در تمام روستاها تعلیم می داد، یک نفر به او گفتنت:"سرور شود.کتاب مقد

  .22: 13من،آیا تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟")لوقا

او با تتیید غیرمستقیم اما خطاناپذیر، با این توصیه پاس  داد: "سخت بکوشتنید تتنا از درِ تنتنگ داختنل 

یاری خواهند کوشید تا داخل شوند، امتنا نخواهنتند توانستنت." )لوقتنا شوید، زیرا به شما می گویم، بس

13 :24.  

کلام عیسی شاملِ یک نصیحت و یک هشدار است. اولاً او به ما توصیه می کند که"ستنخت بکوشتنید 

ترجمتنه شتنده کتنه کلمتنۀ  agonízomaiتا از درِ تنگ داخل شوید". "ستنخت بکوشتنید" از فعتنل یونتنانی 

شتق می شود و به معنای کشمکش، جنگیدن، کارِ سخت یتنا تتنلاش بتنرای از آن م agonizeانگلیسی 
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انجام کاری با غیرت بسیار است. در اصل به معنای این بود که وارد یک مسابقه شوید یا در بازیهتنای 

ژیمناستیک رقابت کنید و غالباً در رابطه با جنگیدن برعلیه دشتنمنیها یتنا چتنالش در برابتنر ستنختیها و 

برای توصیف چالش مسیح در بتناغ جتستنیمانی  agoníaت. اصطلاح مرتبط با آن خطرات بکار می رف

از اینجا به درستی نتیجه گیری می کنیم که ورود به ملکوت از طریق در تنتنگ، کتنه 13بکار رفته است.

همان مسیح است، کار سختی خواهد بود. اگرچه با توبه و ایمان وارد می شتنویم، امتنا بتنا چالشتنهایی 

 و باید سخت تلاش کنیم. مواجه می شویم 

دوماً، عیسی نه تنها به ما توصیه می کند که با تلاش سخت داخل شویم، بلکه به ما هشدار می دهد 

که بسیاری "خواهند کوشید تا داخل شوند، اما نخواهند توانست." این حقیقت مهم است کتنه اغلتنب 

نمی دهتند کتنه بستنیاری از افتنراد متنی اوقات شدیداً مورد سوا تفاهم قرار می گیرد. عیسی به ما تعلیم 

خواهند نجات یابند، اما به اندازا کافی خوب نیستند. بلکه به ما توضیح می دهد که اگرچه بسیاری 

از افراد مشتاق این وعده ها و مزایتنای ملکتنوت هستنتند، امتنا بتنه ختناطر بتنی تفتناوتی ختنود، ستنختدلی، 

نجات بازداشته می شوند. انکتنار کتنردن  اشتیاق به محافظت از خود و دنیادوستی، از پاس  به دعوت

خود، که مورد نیاز است و آزمایشات، جفاها و سختیهای مربوط به ملکوت باعث می شتنوند کتنه فقتنط 

کسانیکه بسیار درمانده اند، داخل شوند. جان مک آرتور، مفهوم کلام مسیح را درک می کنتند و متنی 

 نویسد:

به ملکتنوت، متنی تواننتند بتنه آن دستنت یابنتند. مهتنم مسیح نمی گوید که همگان با تلاش برای رسیدن 

نیست چقدر سخت تلاش می کنند، گناهکاران هرگز نمی توانند خود را نجتنات دهنتند. نجتنات صرفتناً 

بواسطۀ فیض است، نه بوسیلۀ اعمال.اما عبور از درِ تنگ، دشوار است، چون بهای آن، غرور انستنانی 

 14به خاطر مخالفت جهان و شیطان با حقیقت.است، به خاطرِ عشق طبیعی گناهکار به گناه، و 

این عقیده که نجات یاف ، آسان است، برای کتاب مقدس، محترم ترین الهیدانان و خادمتنان تتناری  

 کلیسا، کاملاً بیگانه است. ویلیام هِندریکسِن می نویسد:

نمتنی کنتند،  بنابراین، آشکار است که خداوند ما از سبکهای بعضی از احیا کننتندگان متنذهبی پیتنروی

آنها طوری صحبت می کنند که انگار "نجات یاف " یکی از ساده تتنرین کارهتنای دنیاستنت. بتنرخلاف 

آن، عیسی ورود به ملکوت را طوری به تصویر می کشد که از یک طرف بسیار خوشایند استنت، امتنا از 
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گ است". ... آیتنا طرف دیگر اصلاً آسان نیست. درِ ورودی، تنگ است. باید آنرا "یافت". مسیرِ آن "تن

به وایتفیلد، استنپرجن و پیتنروان ارزشمندشتنان در زمتنان حتنال  -درست نیست که مبتان بسیار بزرگ

  15بر این حقیقت تتکید ورزیده و هنوز هم تتکید می ورزند؟  -فکر کنید

، بلکه بدون قدرت ختندا،غیرممکن استنت. در حقیقتنت، عبتنور شتنتر از نیستنه تنها نجات یاف  آسان 

اگرچتنه تجربتنۀ ایتنمان آوردن و چتنالش شخصتنی آن 16سوزن آسانتر از ایمان آوردنِ انسان است.سوراخ 

متفاوت است، اما کتاب مقدس ایمان آوردن را عمل دشواری می دانتند کتنه نیازمنتند تصتنمیم بتنزرگ و 

 قاطعیت شخص جوینده است. م  زیر به طور خا  این حقیقت را نشان می دهد: 

ه تا کنون، پادشاهی آسمان نیرومندانه به پتنیش متنی رود و زورآوران آن را "از زمان یحیای تعمیددهند

  17 12: 11تصاحب می کنند." )متی

"تورات و انبیا تا زمان یحیی بود. از آن پس، به پادشاهی خدا بشتنارت داده متنی شتنود و هتنر کتنس بتنه 

  16:  16جَبر و زور راه خود بدان می گشاید." )لوقا 

در سراسر جهتنان پتنیش متنی رود و در هتنر نستنلی، بعضتنیها متنی خواهنتند بتنا درحالیکه ملکوت آستنمان 

خشونت آنرا سرکوب کنند، و بعضی دیگر می خواهند با خشونتی برابر، اگر نگوییم خشتنونت بیشتنتر، 

وارد ملکوت شوند. حقیقتی که باید بدانیم، این است که ملکوت آسمان متعلق به افتنراد منفعتنل، بتنی 

بلکه متعلق به کسانی است که مشتاقانه و قاطعانه می خواهند و سعی متنی تفاوت یا بیعلاقه نیست، 

کنند که با ایمان داخل شوند. به این معنا نیست که مردم بتنا قتنوّت اراده یتنا انضتنباط شخصتنی و عتنزم 

راس ، ملکوت را بدست می آورند. عیسی تعلیم نمی دهد کتنه ملکتنوتش فقتنط متعلتّنق بتنه نیرومنتندان 

 ف آنرا تعلیم می دهد. است؛ در حقیقت، او خلا 

اورت، اشتیاق و حتی خشونتی که بوسیلۀ آن مردم وارد ملکوت می شوند، نتیجۀ عمل دوگانتنۀ روح 

خداستنتنت. اول، روح ختنتندا، شتنتنخص را از نتنتناتوانی کامتنتنل بتنتنرای نجتنتنات ختنتنود آگتنتناه متنتنی ستنتنازد، بنتنتنابراین، 

که قتنادر بتنه نجتناتش متنی  درماندگی خشونت آمیزی را در او ایجاد می کند تا در پی تنها کسی باشد

باشد: عیسی مسیح. در شرایط طبیعی، کسیکه اندام کوچکی دارد و از نظر جسمانی ضعیف استنت، 

برای سه ورزشکار قوی و تربیت شده، خطر کمی محسوب می شود. اما اگتنر ایتنن متنرد در حتنال غتنرق 

نفتنر استنت. ایتنن شدن در دریا باشد و برای سومین بتنار در آب فتنرو رود، خطتنر بزرگتنی بتنرای ایتنن ستنه 



 

 

175 
 

175 

شخص ضعیف به خاطر درماندگی محض و با وجود هلاکت قریب الوقتنوعش، قتنوّت و اراده ای را متنی 

یابد تا به هر که در دسترسش باشد، چنگ بیندازد. او به خاطر ترس، با چنان خشونتی می چستنبید 

ختناطر وی گتنی که قویترین افراد نیز نمی توانستند بتنر او غلبتنه کننتند. چستنبندگی بیرحمانتنه اش، بتنه 

جسمانی یا فضیلت اخلاقیش نیست، بلکه به ختناطر نیتنازش استنت. او در حتنالِ غتنرق شتندن و متنرگ، 

به این ترتیتنب، 18امیدی برای نجات یافته که حتی با وجود خشونتهای بسیار نمی تواند رهایش کند.

ۀ شخص به ضعف یا ناتوانی کامل برای نجتنات ختنود پتنی متنی بتنرد و ایتنن باعتنث متنی شتنود کتنه بتنا همتن

 کسانیکه در عبور از درِ تنگ با او مخالفت می کنند، بجنگد.

دوم، روح خدا، قلب و فکر شخص را احیتنا متنی کنتند تتنا او مستنیح را ارزشتنمندتر از هتنر چیتنزی بدانتند، 

بنابراین در او درماندگی خشونت آمیز ایجاد می کند تا مسیح را برتر از همتنه چیتنز بدانتند. شتنخص بتنا 

 دستیابی بتنه چیتنزی استنت کتنه اکنتنون بتنرای او زیبتنایی مقاومتنت ناپتنذیر علایق جدید و مقدّس در پیِ 

مسیح است. او باید مسیح و فقط مسیح را داشته باشد! اگرچه حیات ابدی به طور کامل بتنه او عطتنا 

شده و زیباییهای آفرینش برای خوشی ابدی به او عطا شده، اما اگر مسیح نباشد، او خود را محکتنوم 

می داند. او بوسیلۀ خلقت تازه و تولد تازه از جانب روح خدا، به برتری مسیح به بدبختی جهنم ابدی 

پی برده و دیگر هیی چیز، حتی در اعلی علیین نمی تواند او را راضی کند. همه چیتنز در مقایستنه بتنا 

 مسیح، عجیب و ناخوشایند، تیره و تار و کثیف است. طبق کلام جان فلاوِل:

زهتنای زیبتنا و سوستننهای زیبتنا و مخلوقتنات  ای خورشید زیبا و ماه زیبا و ستارگان زیبا و گلهای زیبا و ر 

 زیبا! ای ده هزار، هزار مرتبه عیسی خداوندِ زیبا! وای بر من، اشتنتباه کتنردم کتنه او را اینطتنور مقایستنه

زهای سیاه؛ ای  کردم. ای خورشید و ماه سیاه؛ ای عیسی خداوند زیبا! ای گلهای سیاه و سوسنها و ر 

عیسای زیبا،زیبا،همیشه زیبا! ای همۀ چیزهای خوب،وقتی در کنار زیباترین خداوند عیسی  خداوند

قرار می گیریتند، ستنیاه، بدشتنکل و عتناری از زیبتنایی هستنتید! ای آستنمان ستنیاه؛ ای مستنیح زیبتنا! ای 

  19فرشتگان سیاه؛ ای خداوند عیسای فوق العاده زیبا.

که کاملاً مخالف یکدیگرند، شدّت عمل متنی یابتند، شخص با عمل روح، بواسطۀ انگیزه های دوقلویی 

حتی شدّتی بی پروا: یکی ترس نفرت انگیز است و دیگری زیبایی مقاومت ناپذیر. ولی در آختنر، اگتنر 
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شخص بتواند فقط به چهرا مسیح نظر کند، ترسهای جهنم را بر جتنلال آستنمانها بتندون نظتنر بتنر ایتنن 

 چهره ترجیح خواهد داد.

ما، همگی در برابر واقعیتهای عظیم مذهب بتنی تفتناوت بودیم.ستنپس از طریتنق  پیش از توجه خدا به

موقعیتها یا موعظه یا هر دو، از گنتناه و ختنلأ زنتندگیمان آگتناه شتندیم.خود را نتناتوان از اجتنرای فتنرامین 

شریعت و ضعیف در آزادسازی خود از داوریهای خا  یافتیم.در این هنگام،روح خدا، مسیح را به ما 

را همچون مروارید گرانقیمتی دیدیم که باید به هر بهایی بدست می آوردیم.متنا بتنه فکتنر  نشان داد،او

چانه زدن برای قیمت کمتر نبودیم،بلکه می خواستیم همه چیز را از دست بدهیم و حتی همتنه چیتنز 

 20را ترک کنیم تا او را بدست آوریم.

 و -اوند را چشیده و دیده ایم، نمی توانیمحال که ما از آنِ او هستیم و او از آنِ ماست و ما نیکویی خد

ما برای نجات خودمان، با آگاهی از اینکه کتنلام حیتنات  ناتوانی کامل 21او را رها کنیم. -نمی خواهیم

ما به راحتی چیزهتنایی را 22ابدی نزد اوست، باعث می شود که به شدّت و بدون لغزش به او بچسبیم.

رد، اما مستنیح را رهتنا نختنواهیم کتنرد. متنا که به آن چسبیده ایم،رها کرده و در شک اف صخره خواهیم م 

ترجیح می دهیم که بدون کمک در آتلانتیک شمالی شناور شویم تا اینکه یتنک لحظتنه بتندون مستنیح 

باشیم. ما می دانیم که تیزترین سنگها و خروشانترین دریاها در مقایسه با خشم ختندا کتنه در انتظتنارِ 

هیی است. بعلاوه، اکنون که ما نیکویی خداوند را چشتنیده و دیتنده افرادی است که مسیح را ندارند، 

ایم، اکنون که زیبایی او را دیده ایم، دیگر ترس از خشم باعتنث نمتنی شتنود کتنه بتنه او بچستنبیم، بلکتنه 

قلب احیا شده و علایق تتنازه و مقتندّس  23شکوه و برتری شخصیت او باعث می شود که به او بچسبیم.

توانیم بدون او زندگی کنیم، مگر اینکتنه بتنا بتندبختی کامتنل زنتندگی کنتنیم.  ما خواهان اوست. ما نمی

 بنابراین خشونت ما حاصلِ درماندگیست و درماندگی ما حاصل نیاز و تمایل ما به اوست.
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 عبور کردن

تا اینجا به مساشل پرداختیم که خشونت مقدّس، اشتیاق و اورت را در قلب کسانی ایجاد می کنتند 

جویای نجات هستند، اما اکنون باید به این بپردازیم کتنه چتنرا ایتنن چیزهتنا بستنیار اوری که حقیقتاً 

است. پاس  این است کتنه دشتنمنان ترستنناک و موانتنع مضتنطرب کننتنده ای بتنین گناهکتنار هوشتنیار و 

 دروازا کوچکی که باید از آن عبور کند، قرار می گیرند. 

نشتنان داده شتنده استنت. مستنیحی،  مسیحی سیاحتاین حقیقت به زیبایی و به شکل قدرتمندی در 

شخصیت اصلی، از سرنوشت بدِ شهر نابودی آگاه شده استنت.با وجتنودِ درمانتندگی، توستنط مبتّتن بتنه 

سوی خانۀ مفسّر هدایت متنی شتنود،جاییکه صتنحنه هتنای بستنیار شتنگفت انگیتنزی را بتنه او نشتنان متنی 

 ند. بنیان می نویسد:دهند، یکی از چیزهایی که بر حقایق مورد نظر ما نور مهمی می تابا

سپس مفسّر، مسیحی را به طرف درِ قصر برد. جلتنوی در، افتنراد زیتنادی ایستنتاده بودنتند، مردانتنی کتنه 

مشتاق ورود بودند، اما جرأت نداشتند؛ درحالیکه دورتتنر از ایتنن در، متنردی بتنا یتنک کتتناب و متنداد در 

ی نوشت. او دید کتنه در مقابتنل مقابلش، پشت میز نشسته بود و نام افرادی را که باید داخل شوند، م

ز ادر، مردان زیادی با اسلحه ایستاده بودند تا از آن محافظت کنند و آماده بودند تا به هر که بخواهد 

 آنجا عبور کند، آسیب و آزار برسانند. اکنون مسیحی متحیر شده بود.

سیحی یتنک متنرد قتنوی و نهایتاً، وقتی همۀ افراد به خاطر ترسِ از مردان مسلحّ عقب نشینی کردند، م

مصمّم را دید که به سراغ مردی رفت که در آنجا نشسته بود و می نوشت، به او گفتنت: "آقتنا، استنم متنرا 

بنویسید." بعد از آن، این مرد شمشیرش را بیرون کشید و کلاهخودی بتنر سرش گذاشتنت و بتنه طتنرف 

امتنا ایتنن متنرد، اصتنلاً دلسرتند مردان مسلح هجوم برد، افرادی که با نیروی ک شنده به او حملتنه کردنتند؛ 

نشد، با خشونت راه را باز کرد و پیش رفت. بعد از اینکه زخمهای زیادی خورد و کسانی را که مانع از 

ورودش می شدند، زخمی کرد، راه خود را باز کتنرد و بتنه طتنرف قصرتن رفتنت، قصرتنی کتنه در آن صتندای 

و می گفتند: "بیا، بیا، تو جتنلال خوشایند کسانی به گوش می رسید که در بالای قصر قدم می زدند 

 24ابدی را به دست آوردی."

ب نیان در این صحنه از خانۀ مفسّر، تصویر آشکار عتنزم راستنخی را نشتنان متنی دهتند کتنه بتنرای ورود بتنه 

ملکوت لازم است. گناهکار هوشیار شده باید با انگیزا نیاز شدید به نجات و اشتیاق خاموشی ناپذیر 
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فتها تلاش کرده و با ایمان به مسیح بچسبد. ایتنن مفهتنوم توصتنیۀ مستنیح بتنه برای مسیح، برعلیه مخال

انسانهاست که باید سخت بکوشند تا از درِ تنگ داخل شوند و با زور و جبر راه خود را بدان بگشایند 

  25تا نجات یابند.

ا داول بود. امورود به ملکوت با زور و جبر، در سخنرانی اصلاحگرایان، پاکدینان و انجیلیهای اولیه مت

اکنون این زبان برای مسیحیت معاصر بیگانه است.اکنون نجات و ایمان آوردن، فقط با استعاره های 

توصیف می شوند که برای ذهنِ نفسانی بستنیار دلپتنذیر است،استنتعاره هتنای کتنه نجتنات را بتنه عنتنوان 

یتنزان شتنده یتنا هدیه نشان می دهند که باید براحتی چیدن یتنک ستنیب از شتناخه ای کتنه در پتنایین آو

 گشودن هدیۀ کریسمس دریافت کرد.

اگرچه باید بی لغزش دفاع کرده و شجاعانه اعلام کنیم که نجات یک هدیۀ رایگان است که باید همه 

آن را بپذیرند، اما اگر این استعاره ها به تنهایی مطرح شوند، بستنیار ناقصتنند. بتنرای اینکتنه یتنک ستنکّه 

شد. به این ترتیب، هدیۀ رایگان انجیل نیز بایتند بتنا توصتنیه هتنای ارزشمند باشد، باید دو سو داشته با

قطعی و خا  همراه باشد که از مردم بخواهد که به جبر و زور، با ایمان وارد ملکوت شتنوند تتنا اینکتنه 

 به طور قطع بدانند که از در عبور کرده و پاداش یافته اند. چارلز اسپرجن در این مورد می نویسد:

هندا ما شاهد همۀ چالشهایی بتنود کتنه بتنه ستنمت او متنی آمتند، گفتنت:"این فقتنط حال، وقتی نجات د

تصویر کار روحانی افرادی است که نجات خواهند یافت. درحالیکه بتنه ختناطر متنن بتنه زور پتنیش متنی 

روید و هجوم می برید و با دست و بازو راه را باز می کنید تا صتندای متنرا بشتننوید، بایتند همتنۀ اینهتنا را 

دهید. چون ملکوت آسمان تحتنت فشتنار استنت و زورآوران بتنه زور آنتنرا تصتناحب متنی برای نجات انجام 

کنند"... مسیح تصویری از انبوه جانها را می دید که خواستار دستیابی به نجات دهندا زنده بودنتند. 

او می دید که آنها به خاطر این اشتیاق نگتنران کننتندا ختنود بتنرای دستنتیابی بتنه او، فشتنار متنی آورنتند، 

کنند و هجوم می برنتند و بتنه زور راه را بتناز متنی کننتند و بتنه یکتندیگر لگتند متنی زننتند. او بتنه ازدحام می 

شنوندگانش هشدار داد که تا وقتی این اشتیاق را در جانهای خود نداشته باشند، هرگز نمی تواننتند 

به او دست یافته و نجات یابند...شاید یک نفر به من بگوید:"آیا می خواهی به ما بگویی کتنه شتنخص 

برای دریافت نجات باید با خشونت و اشتیاق شدید عمل کند؟" بله، قطعاً، چون این تعلیم این متن  

می باشد. دوباره شاید یک نفر پاس  بدهد: "من فکر کردم که همۀ اینها کار خداست." بله همینطور 
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یر پیوستنتۀ است، از اول تا آخر کار خداست. اما وقتی خدا کارش را در جان کسی آغاز می کنتند، تتنتث

کار او در ما، ما را به کار وامی دارد؛ جاییکه روح خدا واقعاً با ما در تلاش است، ما نیز ستنعی و تتنلاش 

خواهیم کرد. این فقتنط آزمتنون شناستنایی کستنی استنت کتنه روح ختندا را دریافتنت کتنرده و کستنیکه آنتنرا 

آنهتنا بتنرای دریافتنت نجتنات،  دریافت نکرده است. افرادی که آنرا با راستی دریافت کرده اند، زورآورنتند.

 26اضطراب شدیدی دارند و به شدّت تلاش می کنند تا از دروازا تنگ عبور کنند.

شتنان کتنه بنیتنان و استنپرجن شرح دادنتند،  افرادی که نجات می یابنتند، بایتند بتنا اشتنتیاق و عتنزم راستن 

بیرونتنی  شناخته شوند، زیرا اگرچه نجات رایگان استنت، امتنا آستنان نیستنت. موانتنع درونتنی و دشتنمنان

بسیار اجازه نمی دهند که گناهکار به نزد مسیح برود. باید با آنها مواجه شد و با خشونت مقتندّس بتنر 

ار تتنرین متنوارد را متنورد توجتنه قتنر  شمارند، اما بعضی از رایج آنها پیروز شد. اگرچه این موانع تقریباً بی

 می دهیم.

ین مشکل نجات کوشش کنند: عادل شمردنِ اول، افرادی که نزد مسیح می روند، باید برعلیه بزرگتر

خود. نجات فقط به افرادی عطا می شود که عدم شایستگی خود برای نجات و نتناتوانی کامتنل بتنرای 

دستیابی به جایگاه درست در نزد خدا را تصدیق می کننتند. اعتنمال و فتنیض، عتنادل شتنمردن ختنود و 

که نصتنف راه را طتنی کتنرده و از مستنیح ایمان نجات بخشِ فروتنانه، کتناملاً مختنالف یکدیگرنتند. کستنانی

کمک می طلبند تا شایستگی خود را تکمیل کنند، به اندازا فریسیانی که ادعا می کنند کتنه نیتنازی 

به کمک ندارند، از نجات دورند. در این مورد جایِ هیی لغزشی نیست. قدّیسان قدیم علاقمند بودند 

ش وارد ملکوت شود؛ اما ممکن نیستنت کتنه که بگویند که شاید شخص صرفنظر از قصورات و خطاهای

با ذرهّ ای از عدالت شخصی که به خود نسبت داده، وارد ملکوت شود. شخص بتنرای ورود بتنه ملکتنوت 

باید با تلاش برای سفید کردنِ قبرش مخالفت کند. او باید برعلیه فریبهای قلب، جسم، شریر و حتی 

ر کند، جماعتتنی کتنه بتنه او خواهنتند گفتنت کتنه جماعت انجیلی معاصر سخت تلاش کرده و از آنها عبو 

 آنقدر که موعظات پاکدینان قدیم می گویند، انسان بدی نیست. 

دوم، کسانیکه نزد مسیح می روند، باید برعلیه تمایلات خودمختاری بکوشتنند. کتتناب مقتندس،نجاتی 

در برابر ارادا ختندا  نمی داند یا اعتراف واقعی را که با تسلیم تازه و پیتونده27را که عیسی را خداوند

کسانیکه نزد مسیح می روند،بایتند بتنا ادعتنای او بتنرای خداونتندی 28ثابت نمی شود،تصدیق نمی کند.
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مطلق و خواستۀ اساسی او برای شاگردی دست به گریبان شوند.نجات یافتگان باید با وجتنود گزینتنه 

جمعیتنت زیتنادی کتنه در  های زیانبار،راهشان را بگشایند. لوقا به متنا متنی گویتند کتنه عیستنی بتنا دیتندنِ 

کنارشان راه می رفتند، گفت:"هر که نزد من آید و از پدر و مادر،زن و فرزند،برادر و خواهر،و حتتنی از 

جان خود نفرت ندارد،شاگرد من نتواند بود.و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیایتند، 

خواستند پیرو او شتنوند، یتنک عمتنل  درخواست چنین چیزی از کسانیکه می29شاگرد من نتواند بود."

ایتنتنن روش او بتنتنرای گلچتنتنین کتنتنردن جمعیتنتنت و آشتنتنکار ستنتناخِ  30رایتنتنج در روش بشتنتنارت عیستنتنی بتنتنود.

درماندگان بود که به هر بهایی خواهان پذیرش او بودند.ظاهراً بشارت عصر مدرن،این خواسته هتنا را 

 بزرگ ندارند.نادیده گرفته و شنوندگان، دلیلی برای کشمکش با این گزینه های 

بنابراین،عدا زیادی به مسیح اعتراف می کنند و مدّعی دریافت نجاتند،اما بهای آنرا در نظتنر نگرفتتنه 

و حسّ واقعی برای تسلیم در برابر خداوندی مطلق او را ندارند.به همین دلیل، انجیتنل عصرتن متندرن، 

 ست.نجاتی را اعلام می کند که نه تنها رایگان، بلکه بسیار ارزانقیمت ا

سوم، کسانیکه نزد مسیح می روند باید برعلیه تمایتنل بتنه چستنبیدن بتنه گناهتنان متنورد علاقتنۀ ختنا ، 

سخت بکوشند. متی دربارا فرمانروای جوان و ثروتمندی صحبت می کند که در مذهب ختنود صتنادق 

بود و مرتکب خطای اخلاقی نمی شد. او صادقانه خواهان حیات ابدی بود، اما خداونتند بتندون خطتنا 

خیص داد که او یک چیز را بیش از نجات جانش می خواهد: ثتنروتش. هتنمان یتنک گنتناهی کتنه او تش

نپذیرفت و تقبیح نکرد، باعث شد که از آسمان محروم شتنده و جتنانش محکتنوم بتنه جهتننم شتند. ماننتند 

عقابی که به خاطر رها نکردنِ ماهی بزرگی که به آن طمع می ورزد ولی نمی تواند آنرا بلند کند و در 

ماق دریاچه غرق می شود، شخص گناهکار نیز به خاطر گناهی که آنرا تقبیح نمی کند، در جهتننم اع

غرق می شود! باید توجه کنید که مسیح از آن مرد نمی خواست که به کمال برستند. او نمتنی خواهتند 

که شخص گناهکار پیش از نجات، گناهش را ریشه کن کند، بلکه باید گناهش را شناسایی کنتند، از 

متنفر شود، برعلیه آن سخت بکوشد، به زور خود را از بندهای آن خلا  کنتند و بتنه ستنوی مستنیح  آن

بدود. ابراهیم باید اسحاق خود را قربتنانی متنی کتنرد، فرمتنانروای جتنوان و ثروتمنتند بایتند ثتنروت ختنود را 

ا تقبتنیح تسلیم می کرد. همۀ کسانیکه از درِ تنگ عبور می کنند، باید شدیداً گناه مورد علاقۀ ختنود ر 

 کنند و به این ترتیب، اشتیاقشان آشکار می شود. 
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چهارم، کسانیکه نزد مسیح می روند، باید برعلیه طعمه های این جهان، سخت بکوشتنند. از نظتنرعلم 

فیزیک، هرچه جرم شیا بیشتر باشد، کشش نیروی جاذبتنه بتنر آن بیشتنتر خواهتند بتنود. متنا بایتند ایتنن 

یم. انبوه انسانهای سقوط کرده بتنا نظتنرات، رفتارهتنا و اعمالشتنان، حقیقت را در عالمَ روحانی بکار ببر

تتثیر زیادی بر جویندگان می گذارند. اگر کسی می خواهد نزد مسیح بتنرود، بایتند از همتنۀ چیزهتنایی 

که در دنیا با او مخالفت می کنند، دوری کند. او باید بر خلاف جریان آب شنا کند، درحالیکه افتنراد 

مخالف هستند، سعی می کنند که او را به عقب بکشند. بنیان به شکل شگفت شناوری که در مسیر 

به تصویر می کشد. به محض اینکه مسیحی تصمیم متنی  سیاحت مسیحیانگیزی این حقیقت را در 

گیرد که از شهر نابودی فرار کند، خانواده، دوستان و شهروندان دیگر سعی می کنند که با مباحثات 

منصرفش کننتند. درحالیکتنه او بتنه ستنوی درِ تنتنگ متنی رفتنت، بتنا شخصتنیتهای طولانی و هوشمندانه، 

مختلفی ملاقات کرد که سعی کردند او را به دنیتنا بازگرداننتند و از مستنیر صتنلیب بازگرداننتند. اگتنر بتنه 

خاطر مشیت الهی و حضور مبتّ نبود، مسیحی کاملاً شکست می خورد. مبتّ به او هشدار داد کتنه 

 گوش می کرد، توبی  می شد. گوش نکند و هرگاه که 

به همین ترتیب، کسانیکه می خواهند با ایمان به مسیح نجتنات یابنتند، بایتند مسیرشتنان را از وسوستنه 

های فریبنده و تهدید و اجبارهای عصر حاا جدا کنند. اگر می خواهند به مسیح تکیه کنند، بایتند 

هتنم قتنرار نمتنی گیرنتند و کتناملاً مختنالف همکاری خود را با دنیا قطع کنند، چون این دو چیز در کنتنار 

یکدیگرند. کتاب مقدس به وضوح به ما هشدار می دهد که دوستی با دنیتنا، دشتنمنی بتنا خداستنت، و 

بنتنابراین، کتنلام تکتنراری بتنرای 31هر که می خواهد دوست دنیا باشد، خود را دشمن ختندا متنی ستنازد.

دنیتنا را بتنبَرد امتنا جتنان ختنود را  کسانیکه خواهان نجاتنتند، ایتنن استنت: "انستنان را چتنه ستنود کتنه تمتنام

 32ببازد؟"

پنجم، کسانیکه نزد مسیح می روند، باید برعلیه دروغهای دشمن، شریر، سخت بکوشتنند. بتنر استناس 

کتاب مقدس، همۀ افراد از زمان تولد در دام ابلیس گرفتارند و بتنرای انجتنام خواستنتۀ او، در استنارتش 

صتند فتنرار کنتند، شریتنر ماننتند شتنیری غتنراّن بتنه وقتی شخص با فیض خدا هوشتنیار شتنده و ق33هستند.

اگر کسی فکر می کنتند کتنه تعقیتنب شریتنر، فقتنط یتنک 34دنبالش می رود، کسی را می جوید تا ببلعد.

نمایش است، باید بداند که کمینگاه شریر پ تنر از استنتخوانهای خشتنک و لاشتنۀ خشتنکیدا جوینتندگان 
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او از ابتدا قاتل بود و هر روزه  35ده اند.بسیاری است که به دروغهای او گوش سپرده و تا ابد هلاک ش

تعداد قربانیهایش افزایش می یابند. او دروغگو و پدر دروغگویان و متهم کنندا ختندا و همتنۀ کستنانی 

منبع سموم او نامحدود است که برای همۀ کسانی آماده شده کتنه 36است که با خدا آشتی می کنند.

 در پی یاف  مسیحند. 

چگونتنه متنی تتنوان تصتنوّر کتنرد کتنه بتنا 37ت و با آتشهای جهنم شعله ور شده اند.تیرهای او زهرآگین اس

وجود چنین دشمنی که در کمین جانهای متنا نشستنته، نجتنات آستنان خواهتند بتنود؟ شریتنر نیتنز ماننتند 

رهبران مذهبی فاسد زمان عیسی سعی می کند کتنه درِ ملکتنوت آستنمان را بتنه روی متنردم ببنتندد و بتنا 

بتنرای غلبتنه بتنر چنتنین مخالفتهتنای 38ه آن راه یابنتند، مخالفتنت کنتند.همۀ کسانیکه سعی متنی کننتند بتن

  39شدیدی، به فیض خدا، کلام خدا و خشونت مقدّس برای پیتوی و عبور، نیاز داریم.

نهایتاً، کسانیکه نزد مسیح می روند، باید برعلیه وسوسۀ تسلیم شدن سخت بکوشند، وسوسه ای کتنه 

جستنتجوی آن دستنت بکشتنند. امتنروزه ایتنن حقیقتنت تقریبتناً باعث می شود به خاطر سختی انجیل، از 

شنیده نمی شود، پس باید به دقت آنتنرا توضتنیح دهتنیم. طتنرز عمتنلِ مشتنیت الهتنی در نجتنات شتنخص 

گناهکار، تا ابد مانند یک راز می ماند، تا زمانیکه او تصمیم بگیرد که آنرا آشکار کند. بعضیها انجیتنل 

درک می کنند. آنها از روز اول شنیدنِ آن، با اطمینتنان کامتنل آنتنرا را می شنوند و تقریباً بلافاصله آنرا 

می پذیرند. اما، برای عده ای دیگر، این مسیر، بستنیار دشتنوار استنت. آنهتنا انجیتنل را متنی شتننوند و بتنا 

خلو  زیاد مجذوبش می شوند. اما برای درکِ آن در کشتنمکش هستنتند و از خواستنته هتنای آن متنی 

ا در پیِ توبه و ایمان واقعی اند و از دارا بودنِ آن مطم  نیستنتند. آنهتنا ترسند و دلسرد می شوند. آنه

کتاب مقدس را مطالعه می کنند، نزد خدا فریاد برمی آورند و خود را می آزمایند تا ببینند کتنه آیتنا در 

ایمان هستند. آنها خود را بسیار خسته می کنند ولی به پیروزی دست نمی یابند یا به پیروزی خیلی 

ی دست می یابند. مانند مسافرِ جان بنیان، شاید اغلب اوقات خود را در باتلاق ناامیتندی بیابنتند، کم

مغلوبِ شکّ و یتس شوند. در این شرایط، باید با احتیاط و صبورانه به آنهتنا مشتنورت داد. مبتّتن بایتند 

گذارد. او جتنرأت نمتنی بداند که چه زمانی با یک کلام به او نزدیک شود و چه زمانی او را با خدا تنها ب

کند که با پیشنهاد انجامِ کاری، در پیِ تسکین کشمکشهای آنها باشد، کارهتنای ماننتند تکتنرار دعتنای 

او باید آنها را تشویق کند کتنه بتنا  40گناهکار، که بعد به خاطر انجام این کار، آنها را نجات یافته بداند.
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باشند، تتنا زمانیکتنه مستنیح ذهنشتنان را بتناز  دقتّ وعده ها را مطالعه کنند و در دعا در جستجوی خدا

تا زمانیکه پدر محبتش را به فراوانی در قلبشان بریزیتند و  41کند که آیات کتاب مقدس را درک کنند؛

تا زمانیکه روح القدس با روح آنها شهادت دهتند کتنه آنهتنا فرزنتندان  42فرزندخواندگی آنها را اعلام کند؛

ا را تشویق به تلاش کند تا فقط با ایتنمان از درِ تنتنگ عبتنور کننتند؛ بنابراین، او باید آنه 43خدا هستند.

 بکوشند که با مسیح آرامی یابند، چنانکه نویسندا کتاب عبرانیان شهادت می دهد: 

پس به هوش باشیم مبادا با اینکه وعدا راه یاف  به آسایش او هنوز بتنه قتنوّت ختنود باقیستنت، آشتنکار 

 به آن بازمانده است. زیرا به ما نیتنز چتنون ایشتنان بشتنارت داده شود که احدی از شما، از دست یاف 

شد. اما پیام که شنیدند، سودی برایشان نداشت، زیرا با آنان که گتنوش فتنرا دادنتند بتنه ایتنمان متحتند 

 نشدند. ولی ما که ایمان آورده ایم، به آن آسایش راه می یابیم. چنانکه خدا فرموده است:

 

 "پس در خشم خود سوگند خوردم

 که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت."

 44و با این همه، کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده بود.

مبتّ باید تعادل ظریفی ایجاد کند. از یتنک طتنرف، بعضتنیها برختنورد ستنطحی بتنا نجتنات دارنتند و کتنلّ 

هتنا خواهتند بتنود. آنهتنا زندگیشان با اطمینان کاذبی سپری می شود که نتیجۀ آن محکومیتنت نهتنایی آن

نشانۀ کمی از توبتنۀ واقعتنی در تجربتنۀ ایمانشتنان ظتناهر متنی کننتند و ایمانشتنان ستنطحی و نابجاستنت. 

بعلاوه، آنها هیی نشانۀ پیوسته ای از تقدیس یا رشد قابتنل توجتنه در فتنیض ندارنتند. آنهتنا بستنادگی بتنه 

تند و نسبت به نیازشان مذهب انجیلی خود ادامه می دهند، درحالیکه کمتر نگران ابدیت و تقوا هس

 45به خودآزمایی برای اطمینان از ایمانشان بی توجه اند.

از طرف دیگر، بعضیها به همان اندازه در خطر عدم تعادل الهیاتشان بوده و درهای آسمان را بستنته و 

 سختگیرانه پشت در ایستاده اند.

ند. مشتاقانه تسلیمِ نصیحتهای کتاب آنها نظر والایی نسبت به نجات دارند و آنرا بسیار جدّی گرفته ا

امتنتنا 46مقدستنتنی شتنتنده انتنتند تتنتنا ختنتنود را بیازماینتنتند و فراخوانتنتندگی و برگزیتنتندگی ختنتنود را تثبیتنتنت کننتنتند.
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استانداردی فراتر از استانداردِ کتاب مقدس تنظیم کرده اند. آنها معتقدند که پتنیش از دستنتیابی بتنه 

بتنالغ را داشتنته باشتنند. آنهتنا توبتنۀ اولیتنه و  کمترین درجۀ اطمینان، باید نشانه های مستنیحیان بستنیار

ایمانشان را با تصویر کامل و بالغِ کتاب مقدس دربارا این دو اصتنل مقایستنه کتنرده و ختنود را نیازمنتند 

می دانند. آنها تقدیس تدریجی خود را با چیزی مقایسه می کنند که حتی بتنالغترین مستنیحیان نیتنز 

یازمند می بینند. سخت تلاش کرده و می کوشند تتنا بتنه یتنک به آن دست نیافته اند، و دوباره خود را ن

استاندارد اخلاقی دست یابند که بوسیلۀ آن از نجات خود مطم  شوند و در این فراینتند، مستنیحیت 

را مذهب اعمال ساخته اند. آنها دیگر به مسیح نگاه نمی کنند بلکه چشم خود را به درونشان دوخته 

 کنند. این یک تمرکز ک شنده است! و بر خود و اعمالشان تمرکز می

مسلمّاً داروهای مختلفی برای درمان این بیماریهای مزمن لازم است. کسیکه در اولین مورد افراطتنی 

گرفتار شده باید به سطحی نگری مذهب خود رسیدگی کند، اما کستنیکه در متنورد دوم گرفتتنار شتنده 

مان و عصر ما رایجتر است، امتنا متنورد دوم باید به سختگیری خود رسیدگی کند. اگرچه مورد اول در ز 

که زاهدانه تر به نظر می رسد نیز به همان میزان ک شتننده استنت. مکتنرّراً انجیلیهتنا بایتند بتنا وفتناداری و 

وضوح اعلام کنند که نجات زمانی بدست می آید که شخص از ناتوانی کامل خود آگتناه شتنده و فقتنط 

ح بدهند که اگرچه اطمینان ما کتنم شتنده یتنا بتنا آزمتنایشِ به مسیح توکّل کند. آنها باید به وضوح توضی

مناسب سبک زندگی کنونیمان مستحکم می شود، اما اینها سؤالات اساسی هستند که باید از ابتتندا 

آیتنا دیگتنر 47بپرسیم:آیا ما به عیسی مسیح فخر می کنیم و به افتخارات انسانی خود تکیه نمی کنیم؟

 به مسیح توکّل می کنیم؟ آیا مسیح برای ما ارزشمند شده است؟ امیدی به خودمان نداریم؟ آیا فقط 

کسانیکه خود را با سختگیری غیر کتاب مقدستنی متنی آزماینتند، بتنه مشتناورا بیشتنتری دربتنارا ماهیتنت 

نجات نیاز دارند. اگرچه معمولاً می گوییم که حاصلِ ایمان، زندگی تغییر یافته است؛ اما شاید بهتنتر 

آن، یک زندگی در حالِ تغییر است. اگرچه ایمان آوردن بلافاصله جایگاه ما باشد که بگوییم، حاصلِ 

را در نزد خدا تغییر می دهد، اما تغییر ماهیت ما و نفوذ حیات روحانی که عمل بیرونی این تبتندیل و 

اگرچه توبتنه  48واقعیت قابل رؤیت است، نیاز به زمان دارد و فقط با چالشهای بسیار حاصل می شود.

نی که منجر به نجات می شود، بایتند واقعتنی باشتند، امتنا نبایتند انتظتنار داشتنته باشتنیم کتنه عمتنقِ و ایما

شکستگی و ایمان در یک نوایمان با عمق شکستگی و ایمان در مسیحی چهل ساله برابر باشد. توبه 
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و ایمان باید مانند دیگر فضیلتهای مسیحی تقتندیس شتنوند. بعتنلاوه، اگرچتنه نتنوایمان از ابتتندا شتناهدِ 

غییرات اساسی در سبک زندگیش خواهد بود، اما نباید انتظار داشته باشیم کتنه تقدیستنی همچتنون ت

تقدیس ایماندار بالغ را در او ببینیم. اطمینتنان متنا از نجتنات نبایتند بتنر استناس مقایستنۀ تقدیستنمان بتنا 

ا و ایمانداران دیگر باشد، بلکه فقط باید بر اساس تکیه بر شایستگی مسیح وعمل تقدیس کنندا خد

 ما ساختۀ دست او شده ایم.49مشیت الهی او در زندگیمان باشد.

بشارت مدرن، برای کسانیکه اطمینان ندارند، درمانی اراشه می دهد. این افتنراد مشتنکوک فقتنط بایتند 

هتنا را دعای گناهکار را تکرار کنند و بر وعده ها بایستند. بعد از آن، اگر شکّهایشان ادامه یابد، باید آن

محکومیت کاذبِ شریر از خود دور کنند. به هر حال، این یک مرهم کاذب استنت کتنه بتنرای به عنوان 

همیشه درمان نمی کند و خادمانی که آنرا بکار می برند، از جمله کسانی هستند که شکستگی قتنوم 

خدا را به طور سطحی شفا می دهند. نباید ایمان آوردن شخص گناهکار به عنوان یک امتنر پتنیش پتنا 

نظر گرفته شود. چیزهای زیادی در خطر است و خادم باید با اشتیاق زیاد مشتنورت بدهتند،  افتاده در

 درحالیکه جوینده نیز باید برای پیتوی تلاش کند.

 

 کاربرد معاصر برای مبشّّان

بعد از آنکه مبتّ انجیل را موعظه می کند، باید با شور و شتنوق از همتنه دعتنوت کنتند کتنه نتنزد عیستنی 

، او باید بتنر استناس کتتناب مقتندس دعتنوت کنتند. او نبایتند ستنازش کنتند یتنا از شتندّت بیایند. به هرحال

تقاضای مسیح از کسانیکه وارد ملکوتش می شوند، بکاهد و نباید سبکی از نجتنات و اطمینتنان را بتنه 

شنوندگانش اراشه دهد که در کتاب مقدس ناشتنناخته و بتنرای تتناری  کلیستنا بیگانتنه استنت. هریتنک از 

کی انجیل را تخریب می کنند و نتیجۀ آن "ایمان آسان"است، یا چیزی که شتنهید اینها به طور خطرنا

 آلمانی دیتریی ب نهوفر به عنوان "فیض ارزان" به آن اشاره می کند:

به فروش می رسد. تقدیس، بخشش 50فیض ارزان یعنی فیضی که در بازار مثل کالاهای ارزان قیمت

رضه می شوند. فیض به عنتنوان گنجینتنۀ بتنی پایتنان کلیستنا گناه و تسلیّهای مذهبی با قیمت ارزانتر ع

اراشه می شود، فیضی که بوسیلۀ آن، برکات با سخاوتمندی و بدون ستنؤال یتنا محتندودیت جتناری متنی 

شود. فیضِ بدون قیمت؛ فیضِ بی بها! در واقع، ذات فیض این استنت کتنه بهتنای آن از قبتنل پرداختنت 
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ون بها بدست می آید. چون این بهتنا نامحتندود بتنود، شده؛ و چون این بها پرداخت شده، همه چیز بد

امکان استفاده از آن و بکارگیری آن نیز نامحدود است. اگر فیض ارزان نبود، به چه شکلی می بتنود؟ 

... در چنین کلیسایی، جهان پوشش ارزان قیمتی برای گناهانش می یابد؛ به توبه و نتندامت نیتنازی 

ایی از گنتناه نتندارد... فتنیض ارزان یعنتنی عتنادل شتنمردگی گنتناه، ندارد و قطعاً اشتیاق واقعی برای رهتن

بدون عادل شمردگی گناهکار. آنها می گویند، فقط فیض همۀ کارها را انجتنام متنی دهتند، پتنس همتنه 

چیز مثل گذشته باقی متنی مانتند... فتنیض ارزان، موعظتنۀ بخشتنش بتندون نیتناز بتنه توبه،تعمیتند بتندون 

ف، آمرزش گناه بدون اعتراف شخصی است. فیض ارزان، انضباط کلیسایی، عشای رباّنی بدون اعترا

 51فیض بدون شاگردی، فیض بدون صلیب، فیض بدون عیسی مسیحِ زنده و جسم پوشیده است.

با توجه به نصیحتها و هشدارهای مسیح، باید از خود بپرسیم:"چرا فیضِ بشارت عصر مدرن شدیداً با 

مفهتنوم ستنعی و تتنلاش و چتنالش بتنرای ورود بتنه  توصیف ب نهوفر از فتنیض ارزان هماهنتنگ استنت؟ چتنرا

ملکوت برای ما بسیار بیگانه است؟ چرا ظاهراً عدا زیادی به راحتی وارد ملکوت می شوند؟ پاس  آن 

دوگانه است. اولاً، به ندرت بهای مستنیحیت حقیقتنی در موعظتنۀ انجیتنل مطتنرح متنی شتنود؛ بنتنابراین، 

وت مسیح دچار جنگ درونی نمی شود، چون بتنا جویندگان دلیلی برای چالش ندارند. شنونده با دع

واقعیتهای مسیحیت کتاب مقدسی مواجه نشده است. اکنون تقاضای اساستنی شتناگردی مستنیحی، 

جایگزینِ "خدا شما را دوست دارد و نقشه ای عالی برای زندگیتان دارد"، شتنده استنت. مستنیحیت در 

ر بیفتد بلکه همه چیز حاصل متنی یک مسیر عریض از نو طراحی شده و لازم نیست که چیزی به خط

شود؛ جاییکه خودمختاری شخص، لجوجانه مورد دفاع قتنرار گرفتتنه و فرمانهتنای کتتناب مقتندس صرفتناً 

راهنماهایی برای فرهنگ و وجدان می باشند؛جاییکه دوستی با جهان، نه تنها مجاز است بلکه مورد 

و دینتنداران تحتنت جفتنا قتنرار نمتنی تشویق قرار می گیرد؛ جاییکه مسیحی می توانتند دو ملیّتتنی شتنود 

 گیرند.

وقتی انجیل حقیقتاً اعلام می شود، شخص با جنگ دورانها مواجه می شود: خودمختتناری در مقابتنل 

تسلیمِ ارادا خود به دیگران؛ محافظت از خود در مقابلِ خطر مخالفت اک یت؛ آبتنرو و تتییتند انستنانها 

ترین حالتنتنت؛ تکیتنتنه بتنتنه جهتنتنان مرشتنتنی در مقابتنتنلِ در مقابتنتنلِ انتنتنزوا در بهتنتنترین حالتنتنت و شتنتنهادت در بتنتند

لتنذت بتنردن از 52جستجوی شهری که پایتنه و استناس دارد، شتنهری کتنه معتنمار و ستنازندا آن خداستنت؛
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خوشی زودگذر گناه در مقابل توجه به سرزنتنش مستنیح کتنه ثروتتنی برتتنر از گنجینتنه هتنای ایتنن جهتنان 

 53است.

در اینصورت انجیتنل دوبتناره یتنک رستنوایی وقتی تقاضاهای انجیل، بخشی از موعظۀ انجیل می شود، 

خواهد بود و اشخا  با سختکوشی و چالش دربارا مسیح تصمیم می گیرند. کستنانیکه ایتنمان آورده 

اند، مانند آن مرد در کتاب جان بنیان خواهند بود که ظاهر نیرومندی دارد و کلاهخود خود را بر سر 

ش می برد و با خشونت از مساشل مربتنوط بتنه می گذارد، شمشیرش را می کشد، به سوی درِ تنگ یور 

جسم، جهان و شریر که به مخالفت با او می پردازند، راه خود را می گشتناید. او ماننتند متنردی خواهتند 

در بود که قصد بنای برجی را دارد، اما اول می نشیند و بهای آنرا ارزیابی می کند، تا بداند که آیتنا قتنا

انند پادشاهی خواهد بود که پیش از جنگ بتنا پادشتناهی دیگتنر، او م54به تکمیل آن می باشد یا خیر.

اول می نشیند و اندیشه می کند که آیا بتنه انتندازا کتنافی قتندرت دارد کتنه بتنا ده هتنزار سربتناز در برابتنر 

بعتنلاوه، او بتنرخلاف ایمانتندار ستنطحی در مَثتَنل برزگتنر 55کسیکه با بیست هزار سرباز می آید، بایستنتد.

می شنود و بلافاصله با خوشی دریافت می کند، اما ریشۀ محکمی در ختنود  خواهد بود. اولی کلام را

ندارد. اعتراف او موقتی است و در مواجهه با دردها یا جفاهایی کتنه بتنه ختناطر ایتنن کتنلام متنی باشتند، 

دومی"کلام را می شنود، اما نگرانیهای این دنیا و فریبنتندگی ثتنروت، آن را خفتنه  56بلافاصله می افتد.

  22: 13 ر می سازد." )متی  می کند و بی

دوماً، ظاهراً عدا زیادی براحتی وارد ملکوت می شوند، چون باورِ عقاید و آیتنین مناستنب را جتنایگزینِ 

توبه و ایمانی کرده ایم که توسط روح القدس انجام می شود. بنابراین، جوینتنده نیتنازی نتندارد کتنه بتنا 

این حقایق به واقعیتنت زنتندگیش تبتندیل شتنده  حقایق بزرگ انجیل در کشمکش باشد یا بداند که آیا

ه اند یا خیر. آیین دعای گناهکار را به او داده اند و او از نجات خود مطم  شده، چون آنرا اجرا کتنرد

است. پس در سراسر زندگیش، به این آیین به عنوان اساس امید حیات ابدی خود تکیه می کند. به 

یوی در خیابان و نیمکتهای کلیسا، متقاعد شده اند که بتنه همین دلیل بسیاری از افراد نفسانی و دن

خاطر کاری که در گذشته انجام داده اند، از جایگاه درست در نزد خدا برخوردارنتند، کتناری کتنه تتنتثیر 

 کمی بر زندگی کنونی آنها داشته یا هیی تتثیری نداشته است.
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یسا و از طرف دیگر، شتنیوا بشتنارتی در اینجا ما از یک طرف تضّاد بزرگ بین کتاب مقدس و تاری  کل

معاصر را می بینیم. وقتی بشارت بر اساس کتاب مقدس باشد، انجیل موعظتنه متنی شتنود و بتنه متنردم 

توصیه می شود که توبه کرده و ایمان آورند. افرادی که به انجیل علاقمند متنی شتنوند، بتنرای دریافتنت 

اب مقدس مراجعه می کنند. بعلاوه، آنها را وضوح بیشتر در رابطه با ماهیت توبه و ایمان واقعی به کت

تشویق می کنند که خود را با توجه به کتاب مقدس بیازمایند تا بدانند که آیا ایتنن فیضتنهای انجیلتنی 

دوقلو به حقیقت قلبی تبدیل شده اند یا خیر. اگر از طریق مطالعۀ کتاب مقتندس بتنه هتنیی اطمینتنان 

 خواهد که با اجرای آیین بشارتی،"معامله را تمام کنند"و دست نیابند، در اینصورت مبتّ از آنها نمی

ی متنبه آنها اطمینان بخشیده و آنها را نجات یافته بداند. بلکه به آنها مشاوره می دهد، برای آنها دعتنا 

کند که در دعا و بتنا مطالعتنۀ بیشتنتر کتتناب مقتندس،جویای ختندا  تشویقشان می -بیش از همه -کند و

 ن را به آنها عطا کند.باشند تا خدا این اطمینا

در این قسمت، جوینده غالباً با جنگهای بزرگی مواجه می شتنود و شتندیداً بتنه خشتنونت مقتندّس نیتناز 

، فقط می تواند زاشر را به سوی درِ تنگ هدایت سیاحت مسیحیدارد. مبتّ عصر مدرن، مانند مبتّ 

ز ابجنگتند. بایتند برعلیتنه آنچتنه کتنه متنانع  کند؛ او نمی تواند زاشر را از در عبور دهد.زاشر باید به تنهتنایی

تسلیمش می شوند، سخت بکوشد. او باید با کتاب مقدس دست و پنجه نرم کند تا آن را درک کند و 

با مفهوم توبه و ایمان در کشمکش باشد تا زمانیکه بداند که آنها را بدست آورده است. او حتتنی بایتند 

 تیید کند. جوینده باید به تنهتنایی پتنیش بتنرود تتنا زمانیکتنهبا خدا جد و جهد کند تا زمانیکه خدا او را ت

 خداوند را بیابد یا توسط خداوند یافت شود.

در این زمان، مبتّ بسیار وسوسه می شود که مداخله کند و روشی را به جوینده بدهد تتنا بوستنیلۀ آن 

ار واقعی ختندا اطمینان حاصل کند. به هرحال، چنین اطمینانی، بدون فکر و طبیعی خواهد بود و ک

ی را بی نتیجه می کند. جوینده باید با خدا تنها بماند. او باید با مسیح معامله کند. باید به طور جتندّ 

دربارا توبه برای نجات بیندیشد و بداند که آیا چنین چیزی در زندگیش وجود دارد. او باید بتنه وعتنده 

نیکه کار روح، اطمینان کتاب مقدسی های خدا توجه کند و سخت بکوشد که به آنها تکیه کند تا زما

را وارد جانش کند، محبت خدا به فراوانی در قلبش جاری شود و روح فرزند خواندگی باعث شود کتنه 

  57او فریاد برآورد: "ابَا، پدر".
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بعد از اینکه مردم ایمانشان را اعتنتراف کردنتند، مبتّتن کتتناب مقدستنی بایتند آنهتنا را بتنا خوشتنی عظتنیم 

باید بدون هشدار باشد. آنها باید بدانند که اگر اطمینان کنونیشتنان واقعتنی استنت، تشویق کند، اما ن

در اینصورت با خداوند ادامه داده و با آزمایشات بسیار در تقدیس رشد کرده و شتنبیه مستنیح خواهنتند 

شد. اما اگر به جهان بازگردند یا بدون تتدیب الهی به امور نفسانی ادامتنه دهنتند، بایتند واقعتنی بتنودنِ 

آنها باید بیشتر بکوشند تا فراخواندگی و برگزیتندگی ختندا را در  58عترافشان را مورد سؤال قرار دهند.ا

باید با توجه به کتاب مقدس، خود را مَحَک بزنند یا بیازمایند تا ببینند کتنه  59زندگیشان تثبیت کنند.

  60آیا در ایمان هستند یا خیر.

نیازمنتند اعتنتماد کامتنل متنا بتنه مشتنیت الهتنی خداستنت. کار روح در جانِ شخص، راز بزرگی است کتنه 

بعضیها انجیل را می شنوند، توبه کرده و ایمان می آورند و توسط روح خدا به اطمینتنان فتنوری دستنت 

می یابند. عده ای دیگر، روزها، هفته ها یا حتی ماهها می جنگند تا به اطمینان مشابه دست یابند. 

رده شده، باید مراقب باشیم که با هر مورد بتنه طتنور صتنحیح و بتنا ما به عنوان کسانیکه انجیل به ما سپ

تشخیص و صبر زیاد برخورد کنیم. هدایت شخص با سیستم بشارتی و اعلام نجاتش به خاطر تسلیم 

خالصانه، یک چیز است. هدایت او به سوی وعده های نجات و تتمل کردن با او، تتنا زمانیکتنه واقعتناً از 

 فوق العادا اطمینان را از خدا دریافت کند، چیز دیگری است. درِ تنگ عبور کند و عطیۀ 
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 فصل هفدهم

 

 راه تنگ

از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی متنی شتنود و 

داخل شوندگانِ به آن بسیارند. اما تنگ است آن در و سخت است آن راه کتنه بتنه حیتنات منتهتنی متنی 

 ود، و یابندگان آن کم اند. ش

  14 – 13: 7متی  -

نه تنها یک در، بلکه یک راه را نیز توصیف می کند،هر دو کوچک و تنگند. از اینجا  14 – 13: 7متی

متوجه می شویم که ایمان آوردن صرفاً با دری که شخص از آن عبور می کند، تعریف نمی شود، بلکه 

وقتی ما موعظۀ انجیلی معاصر را بررسی می کنتنیم، ظتناهراً  با راهی که شخص در آن گام برمی دارد.

 فقط نیمی از داستان بیان می شود. 

با فیض خدا، اک  دنیای انجیلی به این حقیقتنت تکیتنه متنی کننتند کتنه عیستنی تنهتنا نجتنات دهنتنده و 

 Solaهمچنین می توانیم خدا را شکر کنیم که اک  آنهتنا در تعلتنیم 1میانجی بین خدا و انسان است.

Gratia  وsola fide  .اگرچتنه مطالتنب زیتنادی دربتنارا 2استوار مانده اند، فقط با فیض، بوستنیلۀ ایتنمان

چگونگی موعظۀ ورود به ملکوت وجتنود دارد، امتنا مطالتنب کمتنی دربتنارا نشتنانه هتنای ورود شتنخص بتنه 

ن استنت ملکوت وجود دارد. ما با عبور از درِ تنگ وارد ملکوت می شویم،اما نشانۀ عبور از ایتنن در، ایتن

ما فقط با ایمان به شخص و کار مستنیح عتنادل شتنمرده شتنده  3که اکنون در راه تنگ قدم برمی داریم.

 4ایم. اما نشانۀ عتنادل شتنمردگی، تقتندیس تتندریجی ماستنت. درِ تنتنگ و راه تنتنگ، جتندایی ناپذیرنتند.

 کسیکه از در عبور می کند، متوجه می شود که زندگیش با راهِ تنگ تعریف می شود.

 

 

 



 

 

191 
 

191 

 فِ راه تنگتعری

ترجمتنه شتنده کتنه بتنه طتنور تحتنت اللفظتنی نشتناندهندا یتنک مستنیر  hodósکلمۀ "راه" از کلمۀ یونتنانی 

طبیعی یا راه عبور است. از نظر استعاری، به راه حیات، طرز رفتار یا طرز تفکر اشتناره متنی کنتند. ایتنن 

راین، بتنه سرعتنت بنتناب 5کلمه شش مرتبه در کتاب اعمال به عنوان مترادفِ مسیحیت بکار رفته استنت.

درمی یابیم که ایمان مسیحی بیش از تصمیمی در گذشته برای پذیرش مسیح است. این یک ایمان 

 پایدار است که جریان زندگی شخص را تغییر می دهد.

است، که به معنای فشار آوردن یا لهِ کتنردن استنت، ماننتند  thlíboکلمۀ "تنگ" برگرفته از فعل یونانی 

ورها را فشار می دهد یا جمعیت زیادی که یکدیگر را لهِ می کننتند. ایتنن کلمتنه کارگرِ تاکستان که انگ

به یک راه فتده، تحتنتِ  hodósبه همراهِ  6به صورت مجهول، یعنی مواجهه با مشکل، سختی یا رنج.

فشار یا محدود شده اشاره می کند. نویسندگان و واعظان مختلتنف مفهتنوم ایتنن استنتعاره را بتنا تصتنویر 

نشان داده اند که مردم فقط می توانند یکی یکی عبور کنند. در هتنر طتنرف، دیوارهتنای  یک دراّ تنگ

بلندی از صخره های محکم قرار دارد. ظاهراً ماهیت محدود این مسیر، نشاندهندا دو حقیقتنت مهتنم 

دربارا ماهیت زندگی مسیحی است: این راهی است که با ارادا خدا تعریف می شود، و راهی کتنه بتنا 

 ، سختی و چالشهای بزرگ مواجه می شود. مخالفتها

 

 راهی که با ارادۀ خدا تعریف می شود

کسانیکه از درِ تنگ عبور کرده اند، در راه تنگ پیش می روند. آنها بی هتندف راه نمتنی رونتند و اجتنازه 

ف ندارند که آزادانه در بازار بیهودگی و قتلگاههای این جهان پرسه بزنند. مسیرشان با ارادا خدا تعری

 شده و با مشیت الهیِ پیوسته محافظت می شود.

خدا به آنها تعلیم می دهد،هدایت می کند و قدرت می بخشد تا پیروی کنند و وقتتنی گمتنراه شتنوند، 

شان می کند. همانطور که عیسی تعلیم داد، گوسفندانش صدای او را خواهنتند شتننید و از او  تتدیب

  7خواهند کرد. پیروی

خدا برای هدایت قومش مشخص شده، موضتنوع رایتنج در سراسر عهتندعتیق تصویر مسیری که توسط 

این مسیر با فرامین خدا  8است. به آن به عنوان راه خداوند، راه عادلان و راه عدالت اشاره شده است.
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مشخص شده و آزمون نمایانگر خوبی برای ایمان واقعی است. ما  در کتاب مزامیر درمی یابیم که راه 

بعلاوه، ایتنن مستنیر از  9ادلان، مترادف با فرامین، جایگاه، قواعد و شهادتهای خداست.خداوند و راه ع

دو طرف به خوبی محافظت و احاطه شده است. توسط مقدّسین بیشتنماری کتنه از ابتتندای معتناملات 

خدا با بت در آن گام برداشته اند، بیشتر در زمین فرو رفته است. در مزمور بیستنت و ستنوم، داوود بتنه 

قیقت فخر می کند که خدا او را در مسیر عادلان هدایت می کند. کلمتنۀ "مستنیر، راه"از کلمتنۀ این ح

 ترجمه شده که نشاندهندا گودال یا فرورفتگی طولانی، عمیق و تنگ در زمین است. ma’galعبری 

حقیقت مهم دیگر دربارا راه تنتنگ ایتنن استنت کتنه نشتنانه هتنای آن بتنا قتندمهای مقدّستنین بتنر روی آن، 

و مشخصتر می شود.کتاب امثال به ما می آموزد که طریق عادلان مانند طلوع سپیده دمان  واضحتر

وقتی نوایمان برای اولین بار در ایتنن راه 10است که تا روشنایی نیمروز، نور آن هر دم فزونی می گیرد.

د، قدم می گذارد، غالباً شناسایی ایتنن راه ستنخت استنت. امتنا درحالیکتنه بتنه راه رفتن  ادامتنه متنی دهتن

شناسایی آن راحت تر می شود. او با تازه کردن ذهن خود، درمی یابد کتنه ارادا ختندا چیستنت و"ارادا 

 . نویسندا عبرانیان به ما می گویتند کتنه نتنوایمانی 2: 12نیکو، پسندیده و کامل او"چیست. )رومیان 

د می کند، به که فقط شیر می نوشد، به کلام عدالت خو نگرفته، چون هنوز نوزاد است. اما وقتی رش

  11سراغ غذای جامد می رود و با بکارگیری حوّاس خود فرق بین خوب و بد را می آموزد.

راه تنگ با ارادا خدا شناخته می شود، چنانکه در فرامین، جایگتناه، قواعتند و حکمتنتش آشتنکار شتنده 

ستنی بتنه است. اما باید مراقب باشیم که همۀ اینها را در زمینۀ شخصیت عیسی مستنیح درک کنیم.عی

شتنتناگردانش گفتنتنت کتنتنه راه و راستنتنتی و حیتنتنات استنتنت و هتنتنیی کتنتنس جتنتنز بواستنتنطۀ او نتنتنزد پتنتندر نمتنتنی 

بنابراین، باید دائماً به یاد بیاوریم که در این راه تنگ از یک شخص پیروی می کنیم و نه صرفتناً 12رود.

ری از نظام رفتاری یا کتابچه ای برای سبک زندگی. حقیقت پیشتننهادی بتنرای مستنیحیت کتناملاً او 

اما، اینها خلاصۀ ایمان 13است و شریعت، قواعد و حکمت عظیمی برای اطاعت به ما عطا شده است.

مستنتنیحی نیستنتنتند و اگتنتنر آنهتنتنا را ختنتنارج از زمینتنتنۀ مستنتنیح در نظتنتنر بگیتنتنریم، بتنتنه ستنتنوی مستنتنیر خطرنتنتناک 

شریعتگرایی و عادل شمردن خود هدایت می شویم. ما به عنوان مسیحی از یک شخص پیتنروی متنی 

حقایق پیشنهادی کتاب مقدس ارزش زیادی دارند که به متنا توضتنیح متنی دهنتند کتنه مستنیح  14کنیم.

کیست و چگونه باید از او پیروی کنیم، اما این پایان کار نیست و اینها بدون بی حرمتی به مسیحیت 
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و مسیحی، از مسیح جدا نمی شوند. هشدار بزرگ به شکل قدرتمندی در کلام مسیح خلاصه شتنده، 

ه کسانیکه در زمان او، ایمان اسراشیتنل را در حتندّ یتنک نظتنام رفتتناری پتنوچ تنتنزل داده بودنتند. کلام او ب

عیسی گفت: "شما کتب مقدّس را می کاوید، زیرا می پندارید به واسطۀ آن حیات جاویتندان داریتند، 

حال آنکه همین کتابها بر من شهادت می دهند. اما نمتنی خواهیتند نتنزد متنن آییتند تتنا حیتنات یابیتند." 

 . مسیح نمی تواند از تعلیم و فرمانهای کتاب مقدس جدا شود، اما ایتنن فتنرامین 40 – 39: 5حنا )یو 

 نیز نمی توانند از شخص مسیح جدا شوند.

 

 راهی که با سختیها شناخته شده است

ما آموختیم که راه تنگ با ارادا خدا تعریف شده است. اکنون به حقیقت دوم و حقیقتی که به همان 

است، می پردازیم: این راه است که با سختی و کشمکشها شناخته می شود. این یتنک راه  اندازه مهم

 آسان نیست!

همانطور که گفتیم، کلمۀ "تنگ" برگرفتتنه از یتنک فعتنل یونتنانی استنت کتنه بتنه صتنورت مجهتنول، یعنتنی 

 مواجهه با مشکل، سختی یا رنج. 

مستناشل شتنناخته شتنده  حتی مطالعۀ سطحی عهدجدید نشان می دهد کتنه زنتندگی مستنیحی بتنا ایتنن

است. اگر تلاش سخت یا خشونت مقدّس برای ورود به مسیحیت لازم است، فقتنط متنی تتنوانیم تصتنوّر 

کنیم که برای ادامه دادن به این مسیر به تلاش برابر یا تلاش بیشتر نیاز داریم. هر کستنیکه بتنرخلاف 

بتنرای فتنروش عرضتنه متنی این موعظه کند، خادم واقعی مسیح نیست، بلکه یک شیاّد است که چیزی 

 کند. 

یکی از بتنزرگترین نشتنانه هتنای کلیستنای اولیتنه، تحمّتنل ستنختیها و رنجهتنا بتنود. مستنیح و نویستنندگان 

عهدجدید بارها به جویندگان و ایمانداران از پیش هشدار دادند که شاگردی حقیقی شاملِ رنجهتنای 

اهد بتنود و بتنه همتنین دلیتنل، بسیار است. عیسی به شاگردانش هشدار داد که جهان از آنها متنفر خو 

تحت جفا قرار می گیرند و به آنها دشنام داده و افتنترا خواهنتند 15متحمل رنجهای زیادی خواهند شد؛

تحت تعقیب قرار گرفته، محکوم شده و در مقابل فرمانروایتنان و پادشتناهان، بتنه ختناطر نتنام او بتنه 16زد؛

اد: "همتنۀ کستنانی کتنه بخواهنتند در پولس رسول بتنه تیموتتناشوس جتنوان تعلتنیم د17قتل خواهند رسید.
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 . او بتنه کلیستنای 12: 3مسیح عیسی با دینداری زیست کننتند، آزار خواهنتند دیتند")دوم تیموتتناشوس 

شان شده که نه تنها به مسیح ایتنمان آورنتند، بلکتنه در راه او رنتنج  فیلیپی نوشت که این افتخار نصیب

ویق کرد: "باید با تحمل ستنختیهای بستنیار بتنه او شاگردان را در لسِتره، قونیه و انَطاکیه تش 18بکشند.

 . پطرس رسول به ایمانتنداران کتنه در سراسر آستنیا پراکنتنده 22: 14پادشاهی خدا راه یابیم" )اعمال 

بودند، تعلیم داد که رنجهایشان بر طبق ارادا خدا بود و نباید از این آتشی که برای آزمودن آنهاست، 

در حقیقت، بتنه آنهتنا تعلتنیم داد  19ر آنها اتفاق افتاده است.در شگفت باشند، که گویی چیزی غریب ب

 20که این رنجها برای ایمانداران و کلیساهای سراسر جهان، یک امر طبیعی است.

ما از کتاب مقدس درمی یابیم که مسیر مسیحی، تنگ و پ ر از رنج استنت، امتنا آزمایشتنها بتندون هتندف 

ا تهتنذیب، تبتندیل و ماننتند پسرتنش بستنازد. از طریتنق نیستند. خدا رنجهای ما را طراحی کتنرده تتنا متنا ر 

آزمایشهای آتشین این جهان، خلو  ایمانمان ثابت شده و برای رستنیدن بتنه خلتنو  بیشتنتر تهتنذیب 

بعلاوه، آزمایشها و رنجهای گوناگون راه تنگ، متنا را 21می شویم تا ایمانمان مانند طلای گرانبها شود.

ند. پولس رسول نوشت: "بلکه در سختیها نیز فخر می به سوی فضیلت والاتر مسیحی هدایت می کن

کنیم، زیتنرا متنی دانتنیم کتنه ستنختیها بردبتناری بتنه بتنار متنی آورد و بردبتناری، شخصتنیت را متنی ستنازد، و 

 . یعقوب به ایماندارانی کتنه در رنتنج بودنتند، فرمتنان 4 – 3: 5شخصیت سبب امید می گردد")رومیان 

می شوند، آنرا کمال شادی بینگارند و بدانند کتنه آزمتنایشِ داد که وقتی با آزمایشهای گوناگون مواجه 

 22ایمانشان، پایداری به بار می آورد، که نتیجۀ آن تقدیس و بلوغ بیشتر است.

ایماندار با وجود رنجها مطم  است:"می دانیم در حق آنان که خدا را دوست متنی دارنتند و بتنر طبتنق 

  بتنه همتنین 28: 8برای خیریت در کار استنت.")رومیانارادا او فرا خوانده شده اند،همۀ چیزها با هم 

دلیل، مسیحی شادی و وجد می کند،با وجود اینکه برای مدتی بایتند بتنه ختناطر آزمایشتنات گونتناگون 

او می داند که رنجهای کنونی در مقایسه با جلالی که در او آشتنکار خواهتند شتند،هیی 23عذاب بکشد.

 24است.

کار نیکو را در ما آغاز کرد، آنرا به کتنمال خواهتند رستنانید،باعث اینکه ما ساختۀ دست خداییم و او که 

تسلیّ و ناراحتی ماست.آگاهی از اینکه به این شکل باقی نمی مانیم، باعث تسلیّ است، ولی گاهی 

اوقات تصوّر آتشهایی که بایتند در راه تنتنگ از آنهتنا عبتنور کنتنیم تتنا از چیزهتنایی رهتنای یتنابیم کتنه ختندا 
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ل نمی کند، بسیار ترسناک است. مسیحا آمد تا نه تنها باعث خوشی قتنومش وجودشان را در ما تحم

شود، بلکه مانند آتشِ پالایِشگران و صابونِ گاز ران باشد. او همچون پالایِشتنگر و تصتنفیه کننتندا نقتنره 

می نشیند و فرزندان لاوی را پاک می کند، آنها را چون طلا و نقره تصفیه می کند و آنان در عتندالت، 

عمل پاکسازی او در قومش آنقدر دشوار است که آن نبی که آمتندنش 25خداوند هدایا می آورند.برای 

 را پیشگویی کرد، پرسید:

"اما کیست که روز آمدنش را تحمل تواند کرد؟ و کیست که به هنگام ظهورش تواندَ ایستاد؟")ملاکی 

ا قومش را از تمام ناپاکیهتنا و   یکی از بزرگترین وعده های نبوتهای عهدعتیق این بود که مسیح2: 3

اما این پاکسازی همیشه با شستشوی لطیف و ملایتنم نخواهتند بتنود، بلکتنه 26ب تها پاک خواهد ساخت.

غالباً با ستناییدن و خراشتنیدن و تازیانتنه زدن)تنبیتنه  همتنراه خواهتند بتنود. بتنه همتنین دلیتنل، نویستنندا 

 عبرانیان می نویسد: 

 اید که شما را پسران خطاب کرده، می گوید:و آن سخن تشویق آمیز را از یاد برده 

 " ای پسرم، تتدیب خداوند را خوار مشمار،

 و چون توبیخت کند، دلسرد مشو.

 زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد، تتدیب می کند،

  6 – 5: 12و هر فرزند خود را که می پذیرد، تنبیه می نماید". )عبرانیان 

برخورد با فرزندانش در راه تنگ، باید بر این سه کلمه در عبرانیتنان برای درک شدّت عمل خداوند در 

ترجمتنه  elégchoتمرکز کنیم: "توبی "، "تتدیب" و "تنبیه". کلمۀ "توبی " از کلمۀ یونتنانی  6 – 5: 12

شده که یعنی محکوم کردن به خطا یا گناه، بوسیلۀ آشکار یا نمایان کردنِ آن خطا یا گناه. همچنتنین 

به معنای شرمسار کردنِ شتنخص محکتنوم استنت. ایتنن کلمتنه بتنه معنتنای سرزنتنش شتندید،  به طور کلی

ترجمه شده که نشاندهندا تعلیم  paideúoانتقاد، تزکیه یا تنبیه است. فعل "تتدیب" از کلمۀ یونانی 

و تربیت فرزندان است. در این م ، غالباً شاملِ تزکیه و تتدیتنب بتنه همتنراه تتنوبی ، نصتنیحت و تنبیتنه 

ترجمه شده که به معنای زدن، شلاق، یتنا  mastigóoنه زدن  است. کلمۀ "تنبیه" از فعل یونانی)تازیا

تازیانه زدن است. این زبان برای گوشهای بیش از حتندّ حستناسِ انجیلیهتنای معتناصر، بتنیش از انتندازه 
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سخت و غیراخلاقی است. اما این زبان کتاب مقدس است و واقعیت زندگی کسانیکه به اندازا کافی 

در راه تنگ قدم برداشته باشند. در حقیقت، یکی از بتنزرگترین درستنهایی کتنه زاشتنر حقیقتنی راه تنتنگ 

آموخته، این است که خدا به شدّت عمل کرده و برای مقدّس ساخ  فرزنتندانش از هتنیی چیتنز دریتنغ 

ی دارد، نمی کند. او فرزندانش را دوست دارد و از آنها متنفر نیست؛ بنابراین چتنوب را از آنهتنا بتناز نمتن

 27بلکه آنها را به سختی تتدیب می کند تا جانشان را از جهنم رهایی دهد.

ایماندار با ایمان در برابر عمل الهی تتدیب، تستنلیم متنی شتنود و حتتنی پشتنت ختنود را در برابتنر چتنوب 

تتدیب خم می کند. اگرچه تتدیب باعث ایجاد اندوه و درد می شود، اما مسیحی می داند کتنه بعتند از 

ا آرامش بخش عدالت را به همراه دارد، چیزی که نویستنندا کتتناب عبرانیتنان بتنه آن اشتناره متنی آن  ر 

کند: "هیی تتدیبی در حین انجام شدن، خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعد بتنرای کستنانی 

ی  . بعتنلاوه، او متن11: 12که به وسیلۀ آن تربیت شده اند، میوا آرامش و پارسایی بتنه بتنار متنی آورد." )

داند که خواه این تنبیه )تازیانه  مستقیماً به دست خدا انجام شود یا با ابزارهای کوچکتری همچتنون 

شریر یا جهان، همۀ اینها توسط خدا طراحی شده و با هدایت ارادا حکیمانتنه و قتنادر مطلتنق اوستنت. 

 می کشد: سموشیل چادویک به شکل زیبایی آنرا با مشاهدا آهنگری که مشغول کار بود، به تصویر

 آهنگر، فلز گداخته را نگه می دارد، آنرا برمی گرداند تا مبادا ابات بسیار بر یک نقطتنۀ یکستنان وارد

شود، ابات را هدایت می کند تا در لحظۀ درست کوبیتنده شتنوند؛ آنتنرا متنی چرخانتند، بتنا گتنرم و سرد 

درآید.پس ختندا نیتنز کردن، مستحکم می کند، تنظیم می کند تا زمانیکه این فلز به شکل دلخواهش 

جان را نگه می دارد و ابات را تنظیم می کند.گاهی اوقات شریر را چکّش خود می سازد. شتنیطان 

ابه می زند تا ما را لهِ کند. خدا ابات را تنظیم می کند و از بتندخواهی او بتنرای کامتنل کتنردن متنا 

ستنازد، عتنرق متنی ریتنزد. در استفاده می کند و شریر در انجام کاری که مقدّسین را شبیه مستنیح متنی 

نهایت متوجه می شویم که تمام تتدیبهای زندگی با فیض همراه بوده و متنا در تعیتنین هویتنت ختنود بتنا 

وم، از ش"چون بیدار  -پسِر پدر کامل می شویم. هدف پرجلالِ انجام می شود و ما مانند او می شویم

  28 .15: 17دیدن شباهت تو سیر خواهم شد" )مزامیر 

دا خیریت قومش می باشد، ما خواهان قدم برداش  در راه تنگ و ماندن در امنیتنت و چون هدف خ

برکت ارادا او هستیم، اراده ای که در فرمانها و حکمتنت او آشتنکار شتنده استنت. بعتنلاوه، متنی ختنواهیم 
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نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوریم، زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هتنم تصتنمیم و هتنم 

 29نجام آنچه را که خشنودش می سازد، در ما پدید می آورد.قدرت ا

با وجود چنین وعده هایی، خود را برای دستیابی به دینداری تتدیتنب متنی کنتنیم؛ از تمتنام ناپاکیهتنای 

جسم و روح پاک می کنیم؛ در پیِ تقدیس هستیم، که بدون آن هیی کس خداوند را نخواهد دید؛ بتنا 

اگر خدا به شدّت عمل کرده و چیزی را برای تبدیل متنا 30ی رسانیم.ترس خدا، قدوسیت را به کمال م

به شباهت مسیح دریغ نمی کند، پس ما نیز باید با همین شدّت بتنرای دستنتیابی بتنه پتناداش بتنزرگ، 

سخت تلاش کنیم.باید در این راه تنگ آنچه را که در عقب استنت بتنه فراموشتنی بستنپاریم و بتنه ستنوی 

برای رسیدن به خط پایان بکوشیم تا جایزه ای را بدست آوریم کتنه آنچه در پیش است حرکت کنیم و 

  31خدا برای دستیابی به آن ما را در مسیح عیسی به جایگاه بالا فرا خوانده است.

 

 تعریفِ راه عریض

استنت و نشتناندهندا چیتنزی استنت کتنه فتنراخ،  eurúchorosصفتِ "عتنریض" برگرفتتنه از کلمتنۀ یونتنانی 

در زمینۀ تعلیم مسیح، "راه عریض"، راهِ انسانهای سقوط کرده و سرکتنش عریض، پهن یا جادار است. 

است که دعوی خدا را بر آنها تکذیب کرده یا نادیده گرفته انتند، شریعتنتش را کنتنار گذاشتنته و در پتنیِ 

حیاتی مستقّل و خودمختار بوده اند. چیزهای زیادی را باید دربارا این راه عریض و درِ فراخی که بتنه 

 نمون می شود، در نظر بگیریم. سوی آن ره

اول، راه عریض، راهی است که انسان خود به خود طی می کنتند. راه استنت کتنه کتنلّ بتّتنیت ستنقوط 

کرده در آن متولد می شود. مزمورنویس اعلام کرد که شریران از رحَِم منحرفند، و از بطن مادر، گمراه 

ندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از متنا بتنه اشعیای نبی فریاد برآورد:"همۀ ما چون گوسف 32و درغگو.

 . برای دستیابی به راه فراخ یا عبور از راه عریض بتنه چیتنزی نیتناز نتنداریم و 6: 53راه خود رفته بود" )

نباید کاری انجام دهیم. این خیابان پهنی است که آدم خانۀ خود را در کنار آن ساخت و این میتنراث 

متولد می شویم، با غریزا سقوط کتنردا ختنود، ایتنن راه را متنی  به محض اینکه 33فرزندانش شده است.

یابیم و وقتی آنرا یافتیم، درمی یابیم که با ماهیت ما سازگار است. برای ورود به آن یا ادامتنه دادن بتنه 

این راه، نیازی به سختکوشی نیست، بلکه برای دوری از آن به چیزهای زیادی نیاز داریم. بتنه همتنین 
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دم توصیه می کند که سخت بکوشند تا از راه عریض بازگردند، راه کتنه بتنه نتنابودی دلیل، مسیح به مر 

 می کشاند و از درِ تنگ عبور کنند که به سوی حیات هدایت می کند.

دوم، راه عریض، راهِ خودمختتناری استنت. جاییکتنه ستناکنان ایتنن جهتنان برعلیتنه خداونتند و مستنیح اش 

 .در 3: 2لیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم")مزامیتنر ایستاده و می گویند: "بیایید بندهایشان بگس

انتخاب کنندگان راه عریض به  34اینجا همه خواهان انجام کاری هستند که به نظرشان درست است.

لتنب این می بالند که خود را از استبداد آسمان آزاد کرده اند، اما با این کار، خود را تحتنتِ استنتبدادِ ق

نها پادشاه آسمانی را با شش میلیارد غاصب بی ارزشی معاوضتنه کتنرده انتند فاسدشان قرار داده اند. آ 

که نظرشان دربارا حقیقت، ماننتند مِتنه صتنبحگاهی و بتنه انتندازا ستنتارگان آستنمان، متنبهم استنت. آنهتنا 

شریعت الهی را معاوضه کرده اند تا تحت فرمانروایی شهوات خود باشند و افراد بی بند و بتناری شتنده 

وی نابودی می روند. چون آنجا کتنه رویتنا یتنا مکاشتنفۀ شریعتنت نباشتند، متنردم افستنار اند که با سر به س

آنهتنا 35گسیخته می شوند و راهی که به نظرشان درست می نماید، همیشه بتنه متنرگ ختنتم متنی شتنود.

خدا را از معادلۀ زندگی حذف کرده و وجودِ حقیقت محض را غیرممکن ساخته اند. به همتنین دلیتنل، 

ض باشد، چون بدون قطب نمای اخلاقی، مردم محکوم به سرگردانی بی هدفنتند راه شریران باید عری

که قابل درک نیست. به بیانِ ترسناکِ یهودا، کسانیکه حاکمیت خدا را بتنه ختناطر حاکمیتنت ختنود رد 

می کنند، مانند ابرهای بی بارانِ رانده از باد هستند؛ امواج خروشان دریایند که اعمال ننگین شتنان 

  36می آورند؛ ستارگان سرگردانند که تاریکی مطلقِ ابدی بر ایشان مقرر است. را چون کف بر 

اگرچه این زبان بد و شوم است،اما به همان اندازه که افراد بی خدا و کافر را متنورد خطتناب قتنرار متنی 

دهد،به افراد حاا در کلیستنا نیتنز اشتناره متنی کند.عتندا زیتنادی در کلیستناهای متنا نشستنته و ختنود را 

یحیت می دانند،اما در راه عریض گام برمی دارند. آنها در پیِ شناخت ارادا خدا نیستند؛ طرفدار مس

مشتاق فرامین او نیستند؛ در پیِ نشانه های مشیت الهی نیستند؛با احتیاط گام برنمی دارند.مستلۀ 

ن ناراحت کننده این است که آنها بدون اختنتلال در کلیستناهای انجیلتنی بیشتنمار آرامتنی یافتتنه و بتندو 

 نگرانی به بسیاری از موعظات انجیلی گوش می دهند.

در زیر آفتاب هر ادعایی می کنند که خود را متعلق به ملکتنوت بداننتند، امتنا سفرشتنان در راه عتنریض، 

 ادعای شان را تکذیب می کند.
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سوم، راه عریض، راهی برای خشنودی خود است. این راه کسانی است که خود را مقدّم بر ختندا متنی 

این جهان را مقدّم بر جهان بعدی، چیزهای کنونی را مقدّم بر چیزهتنای ابتندی، و نفستنانیّت را دانند، 

جایگزین مساشل روحانی می کنند. این یک خیابان پهن است که هر تمایتنل نفستنانی و آرزوی جستنم 

سقوط کرده را برآورده می کند. کتاب مقدس به ما می گوید که انسانها ذاتاً عاشق ختنود، پتنول، ایتنن 

همۀ ایتنن چیزهتنا در راه عتنریض یافتنت متنی 37جهان و لذّتها هستند، به جای اینکه عاشقِ خدا باشند.

شوند و کسانیکه در آن گام برمی دارند، تحتنت هتندایت"هوای نفَتنس، هوستنهای چشتنم و غتنرورِ متنال و 

  . به همین دلیل، راه عریض را می تتنوان بتنه عنتنوان بتنازار بیهتنودگی16: 2مقام" هستند )اول یوحنا 

 دائمی توصیف کرد که شبیه مکان است که در سیاحت مسیحی بنیان نشان داده شده است:

سپس من در رویای خود دیدم که وقتی مسیحی و وفادار از بیابان خارج شتندند، بلافاصتنله شتنهری را 

در مقابل خود دیدند و نام این شهر بیهتنودگی بتنود؛ در ایتنن شتنهر یتنک بتنازاری بتنود، کتنه نتنام آن بتنازار 

گی بود، که در طول سال باز بود. دلیل اینکه بازار بیهودگی نامیده می شد، این بود کتنه تمتنام بیهود 

چیزهای که در آن فروخته می شد بیهوده یا بی ارزش بود و همۀ کسانیکه به آنجتنا متنی آمدنتند، افتنراد 

 بیهوده ای بودند. چنانکه کلام حکیمانه می گوید: "همه چیز بیهوده است". 

کسب و کار جدید نبود، بلکه قدمت زیادی داشت. به شما می گویم که در ابتدا چگونه  این بازار یک

 آغاز شد.

تقریباً پنج هزار سال پیش، مسافرانی مانند این دو شخص صادق، به سوی شهر آسمانی می رفتنتند؛ 

ر متنی پس بعلزبوب، آپولیون، لِ یون، با همراهانشان دیدند که مسافران همیشه از شهر بیهودگی عبو 

کنند، پس تصمیم گرفتند که در اینجا بازاری برپا کنند که در تمام طول سال برقتنرار باشتند، جاییکتنه 

، در آن انواع بیهودگی را بفروشند: خانه ها، زمینها، معتناملات، مکانهتنا، احترامهتنا، پیتتنفتها، عنوانهتنا

نتنان، شتنوهران، فرزنتندان، کشورها، پادشاهیها، شهوات، لذتها و انواع خوشیها از جملتنه فاحشتنه هتنا، ز 

 اربابان، خادمان، زندگیها، خون، جسمها، جانها، نقره، طلا، مرواریدها و سنگهای قیمتی.

 در این بازار،شخص همیشه شعبده بازها، متقلبّها، بازیها، سرگرمیها، احمقها، تقلیتندها، حقّتنه بازهتنا و

  38انواع اراذل و اوباش را می دید.
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سطحی است که حواس انسانها را پرت می کند و بتنرای ایتنن طتنراح شتنده راه عریض مملو از چیزهای 

که مردم را از توجه به مساشل مهم بازدارد. این راه وسوسه هتنای ایجتناد متنی کنتند کتنه هوستنهایی را در 

قلب انسانهای نفستنانی ایجتناد کتنرده و افتنزایش متنی دهتند، درحالیکتنه همزمتنان ظرفیتنت آنهتنا را بتنرای 

اهش می دهد. این راه با انتنواع فستنادهای بتنزرگ و حتتنی بتنا چیزهتنای دستیابی به رضایت و سیری ک

 خوبی که اگر بالاتر از خدا باشند، به ب تهای ک شنده تبدیل می شوند، مردم را به دام میندازد. هرچتنه

بیشتنتر متنردم در ایتنن خیابتنتنان پهتنن گتنام بردارنتند، از ختنتندا دورتتنر متنی شتنوند، بیهتنتنوده تتنر متنی شتنتنوند و 

 و بی  رتر می شود.زندگیشان بی حاصل تر 

پرسشنامۀ کوتاه وِستمینیستر،وقتی مردم نگتناه صتنحیحی بتنه مستناشل داشتنته  1بر اساس تعلیم سؤال

باشند، درمی یابند که پایان کارِ انسان جلال دادنِ خدا و لذت ابدی در اوست. وقتی در دل به ایتنن 

از دستنت متنی دهنتند. آنهتنا  هدف پشت می کنند، بزرگی و مقام را که توسط خدا برایشان مقرّر شده،

آفریده شده بودنتند کتنه ختندا را بشناستنند و در شتنگفتیهای بتنی پایتنان شخصتنیت و اعتنمال او کنکتناش 

کنند،اما ترجیح دادند که با خوکها در گِل و لای بغلتند و بتنا جتنواهرات تقلبّتنی سرگتنرم شتنوند. مستنیر 

ن توصیف کرده، برگزیدند: "زیرا مارپیی رو به پایین و راه عریضی را که پولس رسول در باب اول رومیا

هر چند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشتنۀ ختنود 

به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بتنی فهتنمِ ایشتنان را تتناریکی فتنرا گرفتنت. اگرچتنه ادعتنای حکمتنت متنی 

لهتنایی شتنبیه انستنان فتنانی و پرنتندگان و کردند، اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفتنانی را بتنا تمثا

  23 – 21حیوانات و خزندگان معاوضه کردند." )آیات 

ما در فرهنگی زندگی می کنیم که برای انواع نفسانیاّت و بیهودگی، اشتنتهای ستنیری ناپتنذیری دارد. 

آنها در کتاب مقدس اینطور توصیف شده اند: "خدای آنان شکمشتنان استنت و بتنه چیزهتنای ننتنگ آور 

  آنها چیزهای ابدی را 19: 3ات می کنند، و افکارشان معطوف به امور زمینی است.")فیلیپیان مباه

با چیزهای موّقتی معاوضه کرده اند، آسمان را بتنا زمتنین و ختندا را بتنا ختنود معاوضتنه کتنرده انتند. در راه 

رای عریض گام برمی دارند و پولشان را صرفِ چیزهای می کنند که نان نیست و محنتنت ختنویش را بتن

  39آنچه سیر نمی کند.
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بسیاری از انسانها، از جمله بستنیاری از کستنانیکه ختنود را بتنا مستنیح شناستنایی متنی کننتند، در مستنیر 

 عریضی هستند که به نابودی می کشاند.

مشکل بزرگتر این است که کلیساهای کمی شیپور را به صتندا درآورده یتنا بتنه شریتنران دربتنارا هلاکتنت 

بلکتنه از  -هند. نه تنها مسیر عریض خشنودی خود را تقبیح نمی کنندقریب الوقوعشان هشدار می د

آن دفاع کرده و پیتفت می کنند.حتی در جلسات یکشنبه،از آن بتنه عنتنوان وستنیله ای بتنرای جتنذب 

جماعتنت نفستنتنانی استنتنتفاده متنتنی کنند.بستنتنیاری از جماعتهتنتنا،چیزی بتنتنیش از بتنتنازار بیهتنتنودگی نیستنتنت و 

انقیمت هستند.با استفاده از ستناطور موعظتنه بتنه عنتنوان ک لنتنگِ واعظانشان، فروشندگان کالاهای ارز 

دوسر و بیل، مسیر راه عریض را تغییر داده اند تا جماعتنت نفستنانی کلیساهایشتنان را براحتتنی ماننتند 

دیندارانِ راه تنگ، به آسمان بریزند.آنها نجات را بتندون صتنلیب،رنج،جفا یتنا انکتنارِ نفتنس بدستنت متنی 

رتقای شخصی را اراشه می دهند،یک فعالیت تجاری بتنا ختندا دارنتند کتنه آورند. مذهبِ خودشناسی و ا

می توانند تا وقتی ده یک می دهند،ثروت، تجمّل، افراط و زندگی راحتشان را حفظ کنند. این ستنفر 

در راه عریض و پهنی است که در آن نجات یافتگان فرضی دست به دست این جهان پیش می روند، 

این چیزها نبایتند 40تبدیل شده و خداوندی عیسی مسیح انکار می شود.فیض خدا به بی بند و باری 

اتفاق بیفتند! باشد که خدا دوباره واعظان و شبانانی را به ما بدهتند کتنه تعلتنیم صتنحیح در دهانشتنان 

باشد و هیی بیعدالتی بر زبانشان نباشد، کسانیکه در آرامش و انصاف با خدا سلوک کنند و بستنیاری 

بیایید جلوی درها ایستاده و با صدای بلند بتنه همتنه بگوییم:"دنیتنا و هوستنهای 41انند.را از گناه بازگرد

  17: 2آن گذراست،اما آن که ارادا خدا را به جا می آورد،تا ابد باقی می ماند.")اول یوحنا 

چهارم، راه عریض، راهیست که بتنا مقاومتنت کمتنتری مواجتنه متنی شتنود. طبتنق اب المثتنلِ "همرنتنگ 

شد. برای قدم برداش  در راه عریض، با مخالفت جسم مواجه نمی شتنویم. بتنرای جماعت شو" می با

ورود به آن نیازی به کوشش بسیار نداریم. چنانکه ذکر شد، ما خود به خود در این مسیر هستیم. متنا 

بتنه همتنین دلیتنل، جستنم  42در گناه متولد شدیم و از رحَِم منحرف بودیم و از بتندو تولتند گمتنراه بتنودیم.

ا ما با هر شخص سرکشی که در راه عریض ملاقات می کند، احساس نزدیکی کرده و قلباً سقوط کرد

باید به یاد داشته باشیم که جسم سقوط کرده با خدا دشتنمنی  43هر رفتار و خطایی را تتیید می کند.

اما عاشقِ جهان است و مشتاقانه به صتندای آن گتنوش متنی 44می کند و نمی تواند او را خشنود سازد.
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.جسم نیازی به اجبار ندارد که تسلیم شهوت شود و به جتنایی بتنرود کتنه راه عتنریض هتندایت متنی دهد

کند. بنابراین، کسانیکه طالبِ ورود به این راه هستند، هیی دشمنی در جسم ختنود نخواهنتند یافتنت، 

 بلکه یک یارِ فریبنده خواهند یافت. 

اهتند بتنود. ویلیتنام هندریکسِتنن متنی به ایتنن ترتیتنب، در راه عتنریض، هتنیی مختنالفتی از ستنوی دنیتنا نخو 

نویسد:"بر تابلوهای کنارِ این خیابان پهن نوشته شده: "همۀ شما و همتنۀ دوستنتانتان ختنوش آمدیتند، 

هر چه تعدادتان بیشتر باشد، خوشحالتر خواهید بود. هر طور که متنی خواهیتند ستنفر کنیتند و بتنا هتنر 

که در راه عتنریض گتنام برمتنی کستنانی45سرعتی که می خواهید حرکت کنید.هیی محدودیتی نیستنت."

دارند، در خیابان پهن جهان هستنتند. ایتنن راه بتّتنیت، بتنرادری، فراگیتنری و مداراستنت. ایتنن جشتنن 

بزرگی است که باید متقابلاً تملقّ گویی کنید، حقیقت کنار رفته و هیچکس اجازه ندارد به امپراطتنور 

 ز بین می رود.بگوید که او هیی لباسی بر تن ندارد، وگرنه کلّ این نمایش ا

وقتی پسرتن ختندا 46کتاب مقدس می آموزد که دنیا کسانِ خود را دوست دارد و به آنها گوش می دهد.

وقتتنی انتختناب 47به جهانی آمد که خود خلق کرده بود و به نزد قومی که برگزیده بود، او را نپذیرفتند.

شۀ یک دزد و قاتتنل بتندنام شتنده و نهایی فرا رسید، دنیا یکی از کسان خود را انتخاب کرد، خواهانِ تبر 

دنیا، دوستنتِ کستنانی  48تقاضا کردند که آن شخص مقدّس و عادل، آن شاهزادا حیات مصلوب شود.

است که دوست خدا نیستند.فقط با کسانی دشمنی می کند که باجرأت صلح شان را با آن لغو کرده 

  49و از راهش بازگشته و به خدا می پیوندند.

اه عریض هیی مخالفتی نمی کنتند. درواقتنع،او ایتنن راه را طراحتنی کتنرد و بتنا ارادا او بعلاوه، شریر در ر 

هدایت می شود. طبق کلام پولس رسول، گام برداش  در راه عریض مانندِ "از روشهای این دنیا و از 

رشیس قدرت هتنوا پیتنروی متنی کردیتند،از هتنمان روحتنی کتنه هتنم اکنتنون در سرکشتنان عمتنل متنی کنتند" 

  .2: 2)افسسیان 

مقدّستنین  50هندریکسِن می نویسد: "شریر، راه بعریضر را ساخت. پیروانش در آن گام برمی دارند."

خدا که از مسیر تنگ عبور می کنند، دائماً وسوسه شده، مورد آزمتنایش قتنرار گرفتتنه و حتتنی از ادامتنۀ 

شهایش را سفر خود بازداشته می شوند. شریر، سِر هر پیی با او مخالفت کرده و سعی می کند که تلا 

برای پیتفت در ایمان باطل کند. اگر به ختناطر محافظتنت مستنیح نبتنود، شریتنر او را همچتنون گنتندم 
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اما شریتنر، دوستنتِ کستنانی استنت کتنه در راه عتنریض  51غربال و لهِ می کرد تا زمانیکه خدا را لعن کند.

و از روغتنن هستند، حداقل برای مدت زمانی دوستشان است، زیرا از لبانش عسل می چکتند و زبتنان ا

با ستنخنان  52چربتر است، اما سرانجامش همچون افَسَنطین، تل  است و تیز همچون شمشیرِ دو دم.

اما پاهایش به کتنامِ متنرگ فتنرو متنی رود، و 53بسیار، انسانها را می فریبد و با چرب زبانی اغوا می کند.

ی می کنند، ماننتند گتناوی کسانیکه در راه عریض از او پیرو  54گامهایش مستقیم به هاویه می انجامد.

هستند که به کشتارگاه می رود، احمقی که در غ ل و زنجیتنر بتنه ستنوی مجتنازاتش روان متنی شتنود، یتنا 

پرنده ای که به سوی دام می شتابد. آنها نمی دانند که انتخابشتنان بتنه بهتنای جانشتنان تمتنام خواهتند 

از  55گان رهنمتنون متنی شتنود.شد، چون خانۀ شریر به کام مرگ فرو می رود و راههای او به سرای مرد 

  56آنان که به نزد او روند، کسی باز نخواهد گشت و به طریقهای حیات دست نخواهد یافت.

پنجم، راه عریض، راه تاریکی فزاینده استنت. از کتتناب امثتنال متنی آموزیم:"طریتنق پارستنایان همچتنون 

 . بتنرخلاف 18: 4یتنرد.")طلوع سپیده دمان است، که تا روشنایی نیمروز، نور آن هر دم فزونی متنی گ

 . عقتنل شتنان 19: 4آن،"راه شریران همچون تاریکیِ غلیظ است و نمی دانند که از چه می لغزنتند.")

نهایتاً وجدان شان بی حسّ شتنده، ماننتند بتنی حسّتنی 57تاریک شده و از حیات خدا به دور افتاده اند.

در شتنهوات دل شتنان،ناپاکی و  میلۀ داغِ علامتگذاری حیوانات،ضوابط اخلاقی از آنهتنا گرفتتنه شتنده و

داوری وحشتناک با شدّتی فوق از تصوّر یا فتنوق از آنچتنه  58شهوات شرم آور به حال خود رها شده اند.

جرأت پذیرش آن را داشته باشیم، بر انسانها و ملتها فتنرود خواهتند آمتند. اگرچتنه هرگتنز نمتنی تتنوانیم از 

بایتند بتنه همتنۀ کستنانی کتنه در راه عتنریض  فیض خدا برای نجات بدترین گناهکاران دست بکشیم، اما

هستند، هشدار بدهیم که هر قدمی که برمی دارنتند، یتنک قتندم بتنه تبتناهی، نتنابودی و عتندم بهبتنودی 

نزدیکتر می شوند. این جایگاهی نیست که مایل به نجات یاف  باشد، اما قدرتش را نداشتنته باشتند، 

ای خشک می شود و جانش آنقدر کم بلکه جایگاهی است که دیگر اهمیت نمی دهد. دِلش، پوسته 

 عمق می شود که فقط انحرافات این راه می تواند آنرا پ ر سازد.
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 مسیحی و ایماندار دروغین

یکی از بزرگترین حقایق حاصل از استعاره های  راه تنگ و عریض، این استنت کتنه راه کتنه در آن قتندم 

کنیم که انسان فقط با فیض، بوسیلۀ ایمان  برمی داریم، نشاندهندا ایمان ماست. ما باید بارها تکرار

نجات می یابد. جایگاه درست ما در نزد خدا، حاصلِ فضتنیلت یتنا شایستنتگی متنا نیستنت، بلکتنه عطیتنۀ 

اما باید بدانیم که کسانیکه با فیض، بوسیلۀ ایمان نجات یافتتنه انتند، ستناختۀ دستنت ختندا 59خداست.

و خلق شده اند، کارهایی کتنه ختندا بتنا حاکمیتنت شده اند. آنها از نو درمسیح عیسی برای کارهای نیک

نجات، کار متنافوق طبیعتنی خداستنت کتنه ایمانتندار  60مطلقش از پیش مهیا کرد تا در آنها گام بردارند.

ایتنن علایتنق جدیتند، مستنیحی را بتنه گتنام  61توسط آن، خلقتی تازه با علایق تتنازه و مقتندّس متنی شتنود.

بتنا تولتند تتنازا 62قدمِ اجباری، بلکه بتنا روح مشتنتاق. برداش  در راه تنگ هدایت می کند، نه به عنوان

  63روح القدس و سکونت او در درونمان،ایماندار برمی خیزد تا در زندگی نوینی گام بردارد.

او دیگر مانند اقوام دور از خدا در بطالت ذهن و سختدلی ختنود رفتتنار نمتنی کنتند، بلکتنه ستنخت متنی 

از هر جهت او را خشنود سازد،در هتنر کتنارِ نیتنک  تنر  کوشد تا رفتاری شایستۀ خداوند داشته باشد و

اگرچه قبلاً تاریکی بتنود، اکنتنون در خداونتند، نتنور استنت و مشتنتاق  64آورد و در شناخت خدا رشد کند.

  65انند مسیح رفتار کند و مطابق فرمانهایش عمل کند.م -است که مانند فرزند نور رفتار کند

بین انجیلیهای معاصر به فراموشی سپرده شتنده و اگتنر کلیستنا  این اصل و تعلیمِ تولد تازه است که در

بخواهد که دوباره انجیل را موعظه کند، بازیابی آن اوری است. ما باید اعتقادات پوچ زمان ختنود را 

تقبیح کنیم و توضیح دهیم که ایمانداران و نجات یافتگان، تولد دوباره یافته انتند؛ از نتنو متولتند شتنده 

باید این حقیقت را بازیتنابی کنتنیم 66شده اند که در تازگی حیات گام برمی دارند. اند؛ خلقت تازه ای

که نشانۀ عادل شمردگی عمل پیوستۀ تقدیس است؛نشانۀ عبور از در کوچک، این است کتنه شتنخص 

به حرکتش در راه تنگ ادامه می دهد، راهی که بر اساس فرامین مسیح است و در مخالفت مستقیم 

لیس است. عادل شمردگی بواسطۀ ایمان است، اما تعالیم تولد تازه که به هتنمان با جسم، جهان و اب

اندازه مهم است و مشیت الهی فراوانِ خدا به ما اطمینان می بخشد که کسانیکه عادل شمرده شده 

 اند، تقدیس خواهند شد.
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صرفنظتنر از  کسانیکه ایمانشان را به مسیح اعتنتراف متنی کننتند و در راه تنتنگ گتنام برمتنی دارنتند، بایتند

ضعفها و لغزشهای بسیار، تشویق شده و تسلیّ یابند. اما کسانیکه چنتنین اعترافتنی کتنرده و بتنا ستنهل 

 انگاری در راه عریض گام برداشته، مناظر آنرا تماشا کرده و کالاهای آنرا خریداری می کننتند، بایتند از

است. این کار بتنه ختنادم  تباهی و محکومیت آیندا خود آگاه شوند. این تکلیف بزرگ کشیش و مبتّ 

قوم خدا سپرده شده تا نه تنها خبر خوش فیض خدا را اعلام کند، بلکه مراقتنب باشتند تتنا کستنی از آن 

  67محروم نشود.

جهت توصیف و بکارگیری حقایق مورد نظر،نگاه مختصری به دو مرد مینتندازیم: مستنیحی و ایمانتندار 

اه عریض گام برمی دارد. خواه بتنه ختناطر اینکتنه دروغین. در مورد مسیحی، کسی را می یابیم که در ر 

ایمانش را به خدا از دست داده، یا توسط یک قالب مذهبی، بتنی حتنسّ شتنده و کمتنتر بتنه جتنان ختنود 

توجه می کند. یک روز صدای واعظی را می شنود که با انجیل عیسی مسیح اعتنلام خطتنر متنی کنتند. 

صدایی را در درون این صدا می شتننود. او نستنبت  شاید این پیغام را قبلاً هزاران بار شنیده باشد، اما

به شناخت خدا، وضتنعیت ترستنناک ختنود و شایستنتگی عمتنل مستنیح هشتنیار و بیتندار متنی شتنود. ایتنن 

مکاشفۀ تازه از قدّوسیت خدا، گناهش را نمایان می کند و او بتنه ختناطر کتناری کتنه کتنرده و بتنه ختناطر 

ه تتخیر نمی افتد، بلکه با مکاشفۀ بیشتر شخصیت جدیدش، خ رد می شود.اما توبۀ او تا زمان مرگ ب

از قدوّسیت خدا و گناهش انجام می شود؛ او برای اولین بار در زندگیش، فیض شگفت انگیز ختندا را 

 در چهرا مسیح می بیند. پس با ایمان به سوی مسیح می دود و نجات می یابد.

نین بستنیاری از علایتنق سپس واقعیت ایمانش آشکار می شتنود.همه چیتنز را متفتناوت متنی بینتند.همچ

گذشته اش را از دست می دهد، علایقی کتنه بتنا تمتنایلات جدیتند جتنایگزین شتنده تتنا ختندا را خشتننود 

ساخته و طبق فرامین او زندگی کند.همچنین کاملاً آگاه می شود که چیتنزی در درونتنش هستنت کتنه 

اش وجتنود  هنوز با خدا و اشتیاق برای عدالت می جنگد.هنوز یک وجتنه رهتنایی نیافتتنه در شخصتنیت

دارد که در کتاب مقدس"جسم" نامیده متنی شتنود.تمایلات آن بتنرخلاف روح استنت و بتنا یکتندیگر متنی 

در آغتناز ستنفر در راه تنتنگ،  68جنگند تا نوایمان به زودی دریابد که زندگی مسیحی یک چالش است.

هراً جنگهایی در اطراف و درونش ایجاد می شود.گاهی اوقات فیض، پاهایش را چابک می کند و ظتنا

به پیتفتهای زیادی دست می یابد. در مواقع دیگر، ظاهراً به ازای هر سه قدم که به جلتنو متنی رود، 
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دو قدم به عقب بازمی گردد. گاهی اوقات،وسوسه می شود که راه تنگ را ترک کند، اما مشیت الهی 

چتنه جنتنگ بتنا جستنم، و او نمی تواند از آن بالا رود و خارج شتنود. اگر  69خدا این مسیر را عمیق ساخته

جهان و شریر دشوار است، اما مسیحی نمی تواند با خدا بجنگد. اکنون او با ایمان به مسیح، به خدا 

تعلقّ دارد و ساختۀ دست اوست. شاید در هر لحظه از زندگیش بتنه نظتنر برستند کتنه بتنه عقتنب و رو بتنه 

ین سفر پیتتنفت خواهتند پایین می رود، اما مشیت الهی خدا اطمینان می بخشد که در مسیر کلیّ ا

کرد. او با گناه در کشمکش خواهد بود و گاهی اوقات شاید حتی در گناه دردناکی سقوط کنتند، امتنا 

 70در آنجا نمی ماند. خدا با حسادت مشتاق است که روحش در ما ساکن شود.

شبان اعظم در جستجوی او خواهتند بود،چتنون آنچتنه را کتنه پتندر بتنه او عطتنا کتنرده، از دستنت نخواهتند 

پدر با او مانند پسر رفتار می کند و با توبیخهای بسیار و حتی تازیانه های شدید که شتناید اثتنر 71داد.

مر را بجا گذارد،تتدیبش می کند. در نهایت، خدا کاری را که آغاز کرده به کمال  72زخمهای مادام الع 

ناخت، ایشتنان را می رستناند، تتنا زمانیکتنه مستنیحی یتنک روز جتنلال یابتند:"زیرا آنتنان را کتنه از پتنیش شتن

همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشتند از بتنرادران بستنیار باشتند. و 

آنان را که از پیش معین فرمود، همچنین فرا خواند؛ و آنان را که فرا خواند، همچنتنین پارستنا شتنمرد؛و 

 . 30 –29:  8آنان را که پارسا شمرد،همچنین جلال بخشید.")رومیان

 نشانۀ تبدیل در زندگی ایماندار واقعی این است که او به قدم برداش  در راه تنگِ فرامین خدا ادامه

می دهد. با هر مکاشفه از قدّوسیت خدا و گنتناه ختنود، شکستنتگی بیشتنتری را تجربتنه متنی کنتند. امتنا 

شتنفۀ بیشتنتر از مکاشفۀ بیشتر دربارا ضعف و نیازش، او را به یتس و نومیدی نمی کشاند، بلکه بتنا مکا

فیض خدا در مسیح همراه می شود. نهایتاً ایماندار در مقایسه با آغتناز مستنیرش در راه تنتنگ، ختنود را  

 مقدّستر، شکسته تر و قدردانتر در برابر مسیح و بی اعتمادتر به خود می یابد. 

ان خود ادامتنه در رابطه با ایماندار دروغین، کسی را می بینیم که در راه عریض بدون نگرانی برای ج

می دهد. یک روز صدای واعظ را می شنود که با انجیل عیستنی مستنیح بتنه او هشتندار متنی دهتند. بتنه 

دلایلی، این پیغام توجهش را جلب می کند. سپس ایمانش را به مستنیح اعتنتراف متنی کنتند. حتنالا دو 

رش ادامه احتمال وجود دارد. حداقل در بعضی از کلیساهای انجیلی می تواند در راه عریض به مسی

دهد و همچنان مطم  باشد که ایماندار است و از امید حیات ابدی برخوردار استنت. جایگتناه تغییتنر 



 

 

207 
 

207 

نیافتۀ او و علاقۀ کم به مساشل خدا، فقط به عنوان عدم شاگردی محسوب متنی شتنود. ماننتند اعضتنای 

ایسه کتنرده و در راه دیگری که شاید به همان اندازه فریب خورده باشند، کسانیکه او خود را با آنها مق

عریض نابودی ابدی، بدون هشدار از سوی شبانانی که مس ول جانش هستند، به راه خود ادامه می 

 دهد. 

اما اگر اعتراف ایمانش در یک کلیسای بی عیب با انجیل کتاب مقدستنی و درک ایتنمان واقعتنی بتنود، 

ده شده و تشویق می شد که در برخورد متفاوتی با این موضوع می شد. نشانه های راه تنگ تعلیم دا

این راه گام بردارد. در اینصورت، شاید به سرعت تقاضای شاگردی را رد کند و غیرایماندار بودنِ خود 

را آشکار کند. اما غالباً ممکن است تغییرات بیرونی در زنتندگیش نمتنودار شتنود. شتناید خوشتنی تتنازه و 

برعلیه جسم، سخت بکوشتند و تمتنام نشتنانه  حتی نشانه هایی از شاگردی حقیقی را ظاهر کند. شاید

های مسافر حقیقی راه تنگ را داشته باشد. اما، بموقع ماهیت واقعی جایگاهش آشکار می شتنود. او 

از راه تنگ منحرف شده و نهایتاً به آن پشت می کند. شاید به سوی خطا در تعالیم برود و پایتنه هتنای 

دست بکشد و به گناهان خود بازگردد،مانند ستنگی کتنه ایمان را انکار کند. شاید از کشمکش با گناه 

شتناید 73به قی خود بازمی گردد و خوکی که بعد از شستشو، به غلتیدن در گل و لای ادامه می دهد.

 47مانند دیماس، دوباره عشق این دنیا در او شعله ور شود و ایمانش را ترک کند و به جهان بتنازگردد.

د، بیحالی عمیقی که نمی تواند از آن آگاه شود. یا نهایتاً، شاید شاید به سادگی دچار بی تفاوتی شو 

 به سراغ یک جماعت انجیلی دیگری برود که در آن افراد نفسانی به راحتی سعادتمند می شوند.

اگرچه همۀ این فجایع تا حدودی در زندگی مسیحی واقعی نیز اتفاق می افتد، اما فرق مشتنخص در 

ه مشیت الهی فراوان خدا در زنتندگیش دیتنده نمتنی شتنود. تتدیتنب الهتنی ایماندار دروغین این است ک

کتاب مقدسی، در زندگی او ظاهر نمتنی شتنود. ایتنن شتنخص بستنادگی اجتنازه دارد کتنه هتنر کتناری کتنه 

 بخواهد انجام دهد. او بدون مداخلۀ الهی که مانعی برایش ایجاد کند، این راه را ترک کرده و از گلتّنه

عنوان ایماندار دروغین یا پسر حرامزاده شناخته می شود. ایتنن حقیقتنت  فرار می کند. با ارتدادش به

وحشتناک به وضوح توسط نویسندا عبرانیان بیان شده است: "زیرا کدام پسر استنت کتنه پتندرش او را 

تتدیب نکند؟ اگر شما تتدیب نشده اید، در حالی که همه از آن سهمی داشته اند، پس حرامزاده اید، 

  8 – 7:  12"                )عبرانیان نه فرزندان حقیقی.
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عیسی در مَثلَ برزگر، شخص غیرایماندار را با صراحت زیادی توصیف متنی کنتند.اولی، قلتنبش ماننتند 

سنگلاخ است که دانۀ انجیل بر آن می افتد. او کلام را می شنود و بلافاصله با شادی متنی پتنذیرد؛اما 

 آنتنرا پذیرفتتنه و وقتتنی بتنه ختناطر ایتنن بلکتنه موّقتتناً  -یافتهازه نیعنی تولد ت -ریشۀ محکمی در خود ندارد

دومی، قلتنبش ماننتند ختنارزار استنت کتنه  75کلام، با رنجها یا جفاها مواجه می شود، بلافاصله می افتد.

 دانۀ انجیل بر روی آن میفتد. 

او کلام را می شنود، سپس نگرانی ایتنن جهتنان و فریبنتندگی ثتنروت، آن را خفتنه کتنرده و بتنی  تنر متنی 

در هر دو مورد، ایماندار دروغین به این ترتیب از مسیحی جدا می شود کتنه هرگتنز بتنالغ نمتنی 76زد.سا

او ماننتند گیتناهی استنت کتنه نویستنندا عبرانیتنان توصتنیف کتنرده،  77شود و  را پایدار به بار نمتنی آورد.

و در نهایتنت  زمینی که بارانی را که بارها بر آن می بارد، جذب می کند، اما خار و خس به بار می آورد

درختی که میوا ختنوب بتنه بتنار نمتنی آورد و بریتنده شتنده و در آتتنش انداختتنه متنی 78سوزانیده می شود.

یکی از شگفت انگیزترین و ناراحت کننده ترین حقایقِ مَثلَ برزگر این است که از بتنین چهتنار 79شود.

ان را اعتراف می کنند، نفر توصیف شده، فقط اولی انجیل را آشکارا رد می کند. سه نفرِ دیگر ایمانش

 اما فقط یکی از آنها واقعاً ایمان آورده است.

 

 افراد بسیار و افراد اندک

در حالیکه به پایان مطالعۀ در تنگ و راه عریض می رسیم، با چیزی برخورد می کنیم که شاید تکتنان 

تعداد کمی در  دهنده ترین حقیقت ممکن باشد: اینکه بسیاری از افراد در راه نابودی هستند و فقط

وقتی به زمینۀ صحیح کلام مستنیح پتنی متنی بتنریم،  80و راه را می یابند که به حیات رهنمون می شود.

 این حقیقت جدّیتر می شود. 

در نگاه اول، ما مستعّد این تفکّریم که مسیح بین کسانیکه در ملأعام به مسیح اعتنتراف نکتنرده انتند و 

ی شود. در این صحنه، بتنی ختندا، ناستنتیک، کتنافر و مکتتنب کسانیکه اعتراف کرده اند، تفاوت قاشل م

گراها در راه عریضی هستند که باعث نابودی می شود، و م عترفین مسیح، در راه تنگی هستند که به 

سوی حیات رهنمون می شود. در اینصورت، باز هم درست است که بستنیاری از افتنراد در راه نتنابودی 

می کند، تنگتر است. او در ایتنن زمینتنه، بتنین افتنراد متنذهبی و هستند. اما دایره ای که مسیح ترسیم 
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غیرمتنذهبی یتنتنا حتتنی کستنتنانیکه ختنود را غیرمستنتنیحی متنی داننتنتند و کستنانیکه متنتندّعی پیتنروی از مستنتنیح 

هستند، تضّادی ایجاد نمی کند. بلکه فقط دربارا کسانی صحبت می کند که ادعا می کنند که پیرو 

کسانیکه خود را از آنِ او متنی داننتند و حتتنی در ملأعتنام او را او هستند. او هشدار می دهد که از بین 

 خداوند خطاب می کنند، فقط عدا کمی نجات می یابند.

این حقیقت ناراحت کننده با متون بعدی ثابت شده اند،متونی که عیسی به کسانیکه خود را پیرو او 

نظتنر متنی رستنند، مستنیحی  اولاً، همۀ انبیایی کتنه مستنیحی بتنه 81می دانند،به شدّت هشدار می دهد.

دومتناً،هر کتنه بارهتنا  82نیستند.اعتبار خدمت و اعترافشان با میوه ها و طرز زنتندگیش ثابتنت متنی شتنود.

نشتنانۀ  83عیسی را خداوند خطاب کند یا حتی به نام او خدمت کند، وارد ملکوت آسمان نخواهد شد.

نهایتاً، هر که به تعتنالیم مستنیح ایمان حقیقی و تبدیل حقیقی، تسلیم شدن در برابر ارادا پدر است. 

گوش کند، از داوری آیندا جهان نجات نخواهد یافت، بلکتنه فقتنط کستنانیکه نتنه تنهتنا کلامتنش را متنی 

  84شنوند، بلکه مطابق آن عمل می کنند.

از این هشدارها به وضوح درمی یابیم که مسیح دربارا عدّا زیادی صحبت نمی کنتند کتنه او را نادیتنده 

ام رد می کنند؛ بلکه دربارا کسانی صحبت می کند که مدّعی شناخت او هستنتند و گرفته یا در ملأع

در ملأعام خود را مسیحی معرفی می کنند. از بین آنها، فقط تعداد کمی نجات می یابند. باقی آنهتنا 

او به طور اتفاقی بتنه ایتنن دعتنوت پاستن   85مانند کسی هستند که در مَثلَ جشن عروسی آماده نبودد.

برای تهیۀ لباس مناسب برای شرکت در جشن عروسی تلاش نکرد. بنابراین، پادشتناه دستنتور  داد، اما

داد که دست و پایش را ببندند و به تاریکی بیندازند. به این ترتیب، عیسی هشدار می دهد که افراد 

یمان،از بیشماری به دعوت انجیل پاس  داده اند،اما هرگز حقیقتاً ایمان نیاورده و نشانه های واقعی ا

وی گیهای زندگیشان نبوده است. اگرچه تا حدودی واکنش نشان دادند، اگرچه او را خداوند خطتناب 

کردند و حتی به نام او خدمت کردند، اما "به تاریکیِ بیرون" انداخته متنی شتنوند؛ "جتنایی کتنه گریتنه و 

گان بستنیارند، دندان به دندان ساییدن خواهد بود". به همین دلیل، عیسی هشدار داد: "دعوت شتند 

  . 14 – 13:  22اما برگزیدگان اندک." )متی 

باید به این هشدار گوش فرا دهیم. ما نمتنی تتنوانیم سرمتنان را در شتنن فتنرو کنتنیم و وانمتنود کنتنیم کتنه 

چنین چیزی وجود ندارد. نمی توانیم واقعیت جماعت انجیلی غرب را نادیده بگیریم. عدّا بیشماری، 
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ند و هر هفته در هر نوع فعالیت انجیلی شرکت می کنند، ولی در راه مسیح را خداوند خطاب می کن

عریض زندگی می کنند. آنها حسّی از خواندگی، سختکوشی، قربانی، دوری از گناه، ترکِ جهتنان یتنا 

پیگیری عدالت ندارند. مساشل به شکلی پوچ و عجیب و غریب به ما محوّل شده و اکنون آنقتندر بتنرای 

کمی به پوچی آن پی می برنتند. بشتنارت، برعلیتنه بتنازار بیهتنودگی ایتنن جهتنان  ما عادی شده که تعداد

هشدار نمی دهد؛ بلکه یکی از جذابیتهای اصلی آن شده است.شاید بزرگترین گناه این است که نه 

تنها سکوی موعظه مانع از انجام این کار نشده، بلکتنه ختنودش، ایتنن کتنار را انجتنام متنی دهتند. ختنادم 

این مساشل نیست، بلکه غالباً عامل سازمان دهندا آن استنت. اکنتنون موعظتنه  معاصر دیگر مانع برای

توسط مربیان زندگی انجام می شود که به مردم قواعدی را آموزش متنی دهنتند تتنا در حیتنات کنتنونی، 

بهترین زندگی را داشته باشند. متخصّصین رشتند کلیستنا بتنه کلیستناها تعلتنیم متنی دهنتند کتنه چگونتنه 

ت، از وسایل نفسانی برای جذب انسان نفستنانی و حفظشتنان در جماعتنت بوسیلۀ رشد دائمی نفسانیّ 

استفاده کنند. بشارت و متخصصین متموریتهای بشارتی، با توجه به شرایط به سراغ انجیل می رونتند 

تا آنرا برای فرهنگی که دیگر فرقی با دنیتنا نتندارد، قابتنل دستنتیابی و بتنی آزار ستنازند. بتنه ایتنن ترتیتنب، 

ه عیسی را خداوند خطاب می کنند، به طرف روزی می روند که در نزد او ایستاده بسیاری از کسانیک

 و خواهند شنید: "هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران."

در بین سر و صداهای انجیلی و سردرگمیها و افتخار زیاد به جمعیتی که در جلستناتمان شرکتنت متنی 

محقّق عهدجدید،کرِج بلومبِرگ بیندیشیم:"شاید درصتند ایمانتنداران کنند،باید به این حقایق و جملۀ 

حقیقی در مکانها و زمانهایی که "مسیحی" بودن رواج دارد، بتنا درصتند مستنیحیان در جفاهتنا، تفتناوت 

زیادی نداشته باشد، وقتی تعداد کمی از کسانیکه عمیقتناً متعهّتند نیستنتند، جتنرأت اعتنترافِ ایتنمان را 

  86دارند."
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 گیمرگ و زند 

مسیحیت حقیقی مربوط به مساشل پتنیش پتنا افتتناده نیستنت. بلکتنه دربتنارا متنرگ و زنتندگی، آستنمان و 

جهنم، خوشی ابدی در حضور خدا یا زندگی ابدی بسیار ترسناک است.مسیحیت، مذهبی است که 

 سرنوشت قطعی انسانها را به تعادل می رساند. بنابراین جدّیترین موضوع است.

 zoeاند. کلمۀ "حیات" از کلمۀ یونانی دسی"حیات"را متضّاد "نابودی" می ، عی14 – 13:  7در متی

ترجمه شده است. در زمینۀ کلّ تعالیم مسیح و نویسندگان عهدجدید به این نتیجه می رستنیم کتنه او 

صرفاً دربارا زندگی جسمانی یا طول مدت زندگیمان صحبت نمی کند. بلکه بتنه حیتنات ابتندی اشتناره 

ایتنن یتنک  87یفیت زندگی است که حاصلِ رابطۀ نزدیتنک و شخصتنی بتنا خداستنت.می کند که دربارا ک

این یک رابطۀ فرزندی استنت  88رابطۀ آزاد، کامل و بدون ممانعت جدایی و مرگ حاصل از گناه است.

به طور خلاصه، این حیات بتنی پایتنان  89که در آن، افتخار و برکت فرزندی نصیبِ ایماندار شده است.

  90ت و بوسیلۀ کار و شخص عیسی مسیح به ما عطا شده است.در حضور مطبوع خداس

استنت، کتنه"خرابی" یتنا  apóleiaمتضّاد "حیات"، کلمۀ "نابودی" است. ایتنن برگرفتتنه از کلمتنۀ یونتنانی 

"فنا" نیز ترجمه می شود. با توجه به زمینۀ تعلیم مسیح و عهدجدید به این نتیجتنه متنی رستنیم کتنه بتنه 

کند، بلکه به مجازات ابدی یا بی پایتنان در جهتننم اشتناره متنی کنتند. پایان زندگی شخصی اشاره نمی 

اگرچه ممکن استنت شتنخص اعتراضتناتی بتنه اصتنل و تعلتنیم مجتنازات بتنی پایتنان داشتنته باشتند و شتناید 

عهدجدید را اسناد معیوبی دانسته و اعتنایی نکند، اما نمی تواند به طور منطقی این تعلیمِ آشکارش 

ابودی ابتندی بتنه یکتندیگر متصتنلنّد. ایتنن حقیقتنت بتنه وضتنوح در توصتنیف را انکار کند. حیات ابدی و ن

مسیح دربارا داوری نهایی دیده می شود، جاییکه او اعلام کرد: "بشریرانر به مجازات جاودان داخل 

 . اگتنر "مجتنازات جتناودان" شریتنران در 46:  25خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان." )متتنی 

جامد، نمی توانیم فرض کنیم که خوشی نجات یافتگتنان در آستنمان نیتنز بتنی جهنم، تا ابد به طول نین

  91پایان است.
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جهنم، ظهور نهایی و کامل خشم عادلانۀ خدا برعلیه شریران است. این نتیجۀ نهایی ستنقوط بزرگتنی 

است که در راه عریض آغاز شتند. در جهتننم، همتنۀ رحمتهتنا از گناهکتنار برداشتنته شتنده و او در معتنرض 

ملی که برایش مقتنرّر شتنده، قتنرار متنی گیتنرد. همچنتنین او نهایتتناً و قطعتناً در شتنهوت قلتنبش عدالت کا

تا ابد از برکات قوم ختندا دور 92واگذاشته شده و شهوات شرم آورش بدون مانع بر او مسلطّ می شوند.

دانتۀ شاعر با تفکر در این حقیقت کتاب مقدس در شعر  93می شود؛ او بدون خدا و بدون امید است.

می نویسد که بر بالای دروازه های جهنم نوشته شده: "همۀ شما که بتنه  کمدی الهی،ماسی خود، ح

اینجا وارد می شوید، امید را ترک کنید". کشیش نامدار پاکدینان، ریچارد باکستنتر اعتنلام کتنرد: "متنن 

 طوری موعظه کردم که انگار مطم  نیستم که بار دیگر فرصتنت موعظتنه کتنردن داشتنته باشتنم، ماننتند

  94انسان در حالِ مرگی که به انسانهای درحالِ مرگ موعظه می کند."

 باید بدانیم که درِ وجود دارد که برای نجات یاف  باید از آن عبور کنیم. این در، مسیح و فقط مسیح

است، و ایمان و فقط ایمان، او را برای ما باز متنی کنتند. امتنا کتتناب مقتندس، بتنه طتنور لغتنزش ناپتنذیر و 

ر تلاش برای متقاعد کردن ماست که نشانۀ عبور از این در، این است که مستنافر راه تنتنگ بیرحمانه د

 شویم. 
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می گویند که از لحظۀ تولدمان در حالِ مرگ هستیم. همچنین درست است که از لحظۀ ورود به این 

می دهد کتنه جهان، عازمِ سفری برای ترکِ این جهان می شویم. به همین دلیل، مسیح به ما هشدار 

راه تنگی وجود دارد که به حیات ابدی "منتهی می شود" و راه عریضی که به نابودی ابتندی "منتهتنی 

این حقیقت بزرگ و وحشتناکی است که باید وجدان ما را تحت فشار قرار دهد. ارمیتنای 95می شود".

 . 8:  21ارمیتنا نبی به ما می گوید که خداوند "طریق حیات و طریق مرگ" را پیش پای ما می نهتند )

 او فریاد زد:

 

 "بر طریقها ایستاده، بنگرید،

 دربارا راههای قدیم بپرسید که راه نیکو کدام است.

 در آن گام بردارید

 تا برای جانهای خود استراحت بیابید."

 . 16:  6مانند ساکنان خودسِر اورشلیم نشوید کتنه پاستن  دادنتند: "گتنام برنختنواهیم داشتنت". )ارمیتنا 

 یای نبی درخواست می کند: چنانکه اشع

 "شریر راههای خود را ترک گوید،

 و شخص بدکار افکار خویش را؛

 به سوی خداوند بازگردد،

 که بر وی رحم خواهد کرد؛

 و به سوی خدایمان بیاید،

  7:  55که او را به فراوانی خواهد آمرزید." )
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 فصل هجدهم

 

 نشانۀ بیرونی از یک واقعیت درونی

وغین برحذر باشید. آنان در لباس گوسفندان نزد شما می آینتند، امتنا در بتناطن گرگتنان از پیامبران در 

رز متنی درنّده اند. آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوتۀ خار و انجیر را از علف ه

نمتنی چینند؟ به همین سان، هر درخت نیکو میوا نیکو می دهد، اما درخت بد میوا بد. درخت نیکو 

تواند میوا بد بدهد، و درخت بد نیز نمی تواند میتنوا نیکتنو آوَردَ. هتنر درختتنی کتنه میتنوا ختنوب ندهتند، 

 بریده و در آتش افکنده می شود. بنابراین، آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت.

  20 – 15: 7متی  -

هد و به آنهتنا تعلتنیم در این آیات، خداوند دربارا ظهور خا  پیامبران دروغین به قومش هشدار می د

می دهد که چگونه می توانند آنها را بشناسند. پولس رسول هشدار مشتنابهی را بتنه کلیستنای افستنس 

می دهد: "می دانم بعد از رفتنم، گرگهای درنّده به میان شما خواهند آمد که به گلتنه رحتنم نخواهنتند 

خواهند کرد تا شتناگردان کرد.حتی از میان خود شما کسانی برخواهند خاست و حقیقت را دیگرگون 

  30 – 29: 20را به پیروی خود از راه به در کنند." )اعمال 

طبق کلام مسیح، در نگاه اول این گرگهای روحانی همچون گوسفند به نظر می رسند و در میان گله 

وارد می شوند، چنانکه گویی متعلق به آن هستند. اما، آنها آنطور که به نظر متنی رستنند، نیستنتند. در 

حقیقت، آنها برخلاف این هستند. اگرچه از بیرون ظاهر یک برهّ را دارند، اما از درون گرگهای گرسنه 

قبرهای رنگ شده اند کتنه  1اند. آنها پیاله های هستند که از بیرون تمیزند، اما درونشان کثیف است.

آنهتنا را بتنه عنتنوان  12 . یهتنودا آیتنۀ 27:  23پ ر از "استخوانهای مردگان و انواع نجاسات" است )متی 

صخره های دریایی خطرناکی توصیف می کند کتنه در زیتنر آبهتنای جتنذّاب مخفتنی شتنده انتند، ابرهتنای 

تماشایی که هیی باران حیات بخشی ندارند و درختان به ظاهر تنومندی کتنه از درون پوستنیده و بتنی 

یش خواهنتند میوه هستند. به قول پولس رسول، شرارت پیشتنگان و شتنیاّدانی هستنتند کتنه در بتندی پتن

  . 13: 3رفت، " فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد" )دوم تیموتاشوس 
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هدف همۀ این توصیفات حزن انگیز این است که واقعیت درونی این افراد برخلاف ادعایشان استنت: 

آنها آن چیزی نیستند که به نظر می رسند یا ادعا می کننتند. آنهتنا ختنود را بتنا لبتناس نتنازک مستنیحیت 

آنها با لبهایشتنان  2رده و خود و دیگران را با اعترافات پوچ به خداوندی مسیح فریب داده اند.ملبّس ک

خدا را حرمت می نهند، اما در دلهایشان از او دورند؛ ادعتنا متنی کننتند کتنه او را متنی شناستنند، امتنا بتنا 

  3اعمالشان او را انکار می کنند.

ان دروغتنین و خطتنرات گمراهتنی توستنط آنهتنا اگرچه مسیح اساساً با توجه به شخصتنیت پنهتنان پیتنامبر 

صحبت می کند، اما کلامش نباید فقط به این موضوع محدود شود. باید بدانیم که این برای همۀ ما 

که به مسیح اعتراف کرده و خود را متعلق به او می دانتنیم، کاربردهتنای وستنیعتری دارد. در حقیقتنت، 

از اوریترین سؤالاتش اشاره می کند: چگونه کلام مسیح به قلب مذهب مسیحی پرداخته و به یکی 

بدانم که حقیقتاً مسیحی هستم؟ پاس  این سؤال به اندازا ستنادگی آن، بستنیار مهتنم استنت. واقعیتنت 

درونی ما با نشانۀ بیرونی ظاهر می شود؛ هویت حقیقی ما با اعمال قابل مشاهده نمایان متنی شتنود؛ 

 مشخص می شود.تبدیل ما یا عدم تبدیلمان با میوا زندگیمان 

 

 یک حقیقت تغییرناپذیر

، مسیح یک اصل ثابتی را به ما می گویتند کتنه هتنیی استنتثنایی نتندارد: "آنهتنا را از میتنوه 16: 7در متی

هایشان خواهید شناخت."به عبارت دیگر، واقعیت اعتراف ایمان شتنخص از طتنرز زنتندگیش مشتنخص 

 می شود. 

شده است. به طور کلیّ، ایتنن فعتنل نشتناندهندا ترجمه  epiginóskoکلمۀ "شناخت" از کلمۀ یونانی 

 . ginóskoشناخت صحیحتر یا مشخصتر از یک موضوع است تا یک اصطلاح رایج برای شناخت، 

 ترجمه شده که به karposکلمۀ "میوه" از کلمۀ یونانی  4یعنی دقیقاً، کاملاً یا به طور کامل بشناسید.

ان تاک اشاره می کنتند. ایتنن کلمتنه بتنه طتنور مجتنازی طور تحت اللفظی به میوا درختان یا میوا درخت

برای نشان دادن چیزی بکار می رود که در اصل از یک محصتنول، تتنتثیر یتنا نتیجتنه بدستنت متنی آیتند. 

دبلیو،ای. وینز، میوه را "نشانۀ مرشی قدرتی می داند که در درون و بتنه طتنور نتنامرشی عمتنل متنی کنتند، 

  5کنندا آن است."خصوصیت میوه، نشاندهندا خصوصیت قدرت تولید 
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برای نشان دادن رفتتنار، کتنردار، کارهتنا یتنا اعمالتنی بکتنار متنی رود کتنه  karposدر این زمینه، اصطلاح 

ناشی از شخصیت فرد است و خصوصیات حقیقی آنرا ظاهر می سازد. همچنین، باید توجه کنید کتنه 

بتنه از زنتندگی عیسی دربارا "میوه ها" به صورت جمع صحبت متنی کنتند، نتنه مفتنرد، کتنه فقتنط یتنک جن

شخص را نشان نمی دهد، بلکه کلّ زندگی او را نشان می دهد. حقیقت این است که واقعیت درونی 

شخص، با اعمال، طبق هویت و تمام کارهایی که در همۀ شرایط انجام متنی دهتند، ثابتنت متنی شتنود. 

  6فضیلت یا فساد براحتی پنهان نمی شوند، بلکه هر دو خود را بموقع ظاهر می سازند.

قطعیت این حقیقت با تکرار آن در این م  نشان داده می شود. بسیار مهم است که مستنیح موعظتنه 

یتند دربارا میوه ها را با هشدار یکسانی آغاز کرده و به پایان می رساند: "آنها را از میتنوه هایشتنان خواه

: 12یسه شود بتنا ؛ مقا20، 16:  7شناخت" و دوباره "آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت" )متی 

افتنتند. گتناهی اوقتنات، شریتنران   . عادلان با گناه در کشمکش خواهند بود و حتی گاهگاهی متنی33

اعمال نیکویی انجام داده و حتی تظاهر به عدالت خواهند کرد. اما به مرور زمان،عادلان و شریران با 

 رفتار پیوستۀ خود آشکار خواهند شد.

حقیقت برخلاف تعالیم معروف اک  انجیلیهای معتناصر استنت. نتنه تنهتنا ما باید از ابتدا بدانیم که این 

این تعلیم در اک  موعظات انجیل و مشاوره ها یافت نمی شود، بلکتنه غالبتناً آشتنکارا انکتنار متنی شتنود. 

اولاً، اک یت جماعتنت انجیلتنی، نظتنر اشتنتباه فرهنتنگ معتناصر را پذیرفتتنه انتند، نظتنری کتنه رابطتنۀ بتنین 

یرونی را انکار می کند، نظری که اعتراف یا احساسات شخص را معتبرتتنر از شخصیت درونی و رفتار ب

حقایق اثبات کننده یا تکذیب کنندا آن می داند. بعلاوه، ما این دروغ را باور کرده ایتنم کتنه مشتنکوک 

شدن به ادعای شخص دربارا خودش، صرفنظر از اینکه تا چه حدّ مخالف حقایق استنت، غیراخلاقتنی 

جایگاه انسانی است. ما این کلام را که متنی گویتند کتتناب را از روی جلتندش قضتناوت یا بی حرمتی به 

نکن، به عنوان یک قانون مرکزی پذیرفته ایم. اما تعلیم آشکار مسیح را که متنی گویتند آنهتنا را از میتنوه 

 هایشان خواهید شناخت، انکار می کنیم. 

را از روی جلدش قضتناوت کنیتند، آنهتنا  باید توجه کنید که وقتی مردم می گویند که نمی توانید کتاب

نمی گویند که از تشخیص دادن دست بکشید، بلکه برعلیه قضاوت با مشاهدا سطحی هشتندار متنی 

دهند. به عنوان نمونه، نباید فقط به خاطر اینکه یک نفر از مدرسۀ معروفی فارغ التحصیل نشده، بتنه 
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نمی تتنوانیم از قلتنب شتنخص آگتناه شتنویم، عقل یا مهارتش شکّ کنیم. اما به این معنا نیست که چون 

نفسانیت و اعتراف شخص شریر دربارا مسیح را مورد سؤال قرار ندهیم یتنا حتتنی بتنه چتنالش نکشتنیم. 

طبق کلام مسیح، قلب با اعمال بیرونی حاصل از آن شناخته می شود: "زیتنرا از دل استنت کتنه افکتنار 

شمه می گیرد. اینهاست کتنه شتنخص را پلید، قتل، زنا، بی عفتی، دزدی، شهادتِ دروغ و تهمت سرچ

  .20 – 19: 15نجس می سازد، نه غذا خوردن با دستهای ناشسته" )متی 

این جریان رایج در کتاب مقدس نباید ما را متعجب کند.یکی از رایجترین وی گیهای کسانیکه ظاهراً 

، مذهب مربوط به به هر اعتقادنامه ای ایمان داشته، ولی اطاعت نمی کنند، این است که می گویند

قلب است و نمی توان آنرا با نشانه های بیرونی قضاوت کرد. بتنر استناس ایتنن پتنیش فتنرض راحتنت امتنا 

نادرست، شخص در دل ادعا می کنتند کتنه سرستنپردگی زیتنادی بتنه ختندا دارد، امتنا مرتکتنب بتنزرگترین 

هتنر نتنوع  قساوت برعلیه فرامینش می شود. به همین دلیل کتاب مقدس مملو از هشدارهایی برعلیتنه

و سراسر ختندمتش، پتنولس رستنول  7اعترافِ بی اهمیت است. علاوه بتنر هشتندارهای عیستنی در متتنی

برعلیه کسانی هشدار می دهد که مدّعی شناخت خدا هستند، اما با اعمالشان او را انکار می کنند. 

متنل نشتنود، او آنها را نفرت انگیز و نافرمان خطاب می کند. یعقوب می گوید که ایمانی که منجر به ع

رده است و باعث نجات نمی شود. کسانیکه به این ایمان اعتنتراف متنی کننتند، امیتندی بتنرای نجتنات  م 

 8ندارند.

نهایتاً، ما در بخش اول این کتاب دیدیم که یوحنای رسول یک رسالۀ کامل نوشت تا م عترفین مسیح 

حقّانیتنتنت  بتنتنا مقایستنتنۀ شخصتنتنیت و طتنتنرز زندگیشتنتنان بتنتنا وی گیهتنتنای شخصتنتنیتی یتنتنک مستنتنیحی واقعتنتنی،

  9اعترافشان را ثابت کنند.

به طور خلاصه، ایماندار واقعی میوه ای به بتنار متنی آورد کتنه بتناقی متنی مانتند. او بتنرای چنتنین چیتنزی 

اگرچتنه او از 10برگزیده و مقرّر شده است و به این ترتیب ثابت می کند که واقعاً شتناگرد مستنیح استنت.

عمل هَرسَ از جانب پدر، ظتناهراً خشتنک استنت، امتنا  دورانی می گذرد که به خاطر تتثیر مخربّ گناه و

در مَثتَنل برزگتنر، عیستنی دربتنارا  تنرات فراوانتنی کتنه  11عمل تتدیب الهی، او را  ربخش تر می ستنازد.

نشانۀ شخص مسیحی است، تعلیماتی به ما می  دهد. او می گویتند کتنه در بتنین شتناگردان حقیقتنی، 

 . ایتنن 5: 15؛ مقایسه شود با یوحنتنا 23: 13متی عده ای "صد، شصت یا سی برابر"  ر می آورند )
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امر فوق العاده ایست و نشاندهندا قدرت خدا در نجات است که حتی کوچکترین افتنراد در ملکتنوت، 

طبق کلام اشعیای نبی، نجات خداوند، میوه بتنه بتنار متنی آورد و عتندالت بتنه 12سی برابر  ر می آورند!

  13همراه آن جاری می شود.

 

ARGUMENTUM AD ABSURDUM 

Argumentum ad absurdum  یاreductio ad absurdum  مباحثه یا به پوچی رستنیدن  ستنبکی(

است که در منطق بکار می رود تا نشان دهد که یک مباحثتنۀ مختنالف، بتنه تضّتناد یتنا نتیجتنۀ پتنوچ متنی 

، عیسی از روش مشابه برای تکذیب کستنانی استنتفاده کتنرد کتنه واقعیتنت درونتنی 16: 7رسد. در متی 

ود را )به عبارت دیگر:هویت خود را  که با اعمال بیرونی )به عبارت دیگر: آنچتنه انجتنام متنی دهنتند  خ

شناخته می شود،انکار می کنند:"آنها را از میوه هایشان خواهید شتنناخت.آیا انگتنور را از بوتتنۀ ختنار و 

 انجیر را از علف هرز می چینند؟"

ه یکی از بزرگترین نشانه های این حقیقت استنت. عیسی یک معلم فوق العاده بود و موعظۀ بالای کو 

او حکمتِ شخصیت یافته، استاد علم بدیعی و مناظره کنندا شکست ناپذیر بود. نویسندا انجیل بتنه 

: 22ما اطمینتنان متنی بخشتند کتنه در هتنر رویتنارویی،"هیی کتنس را یتنارای پاستنخگویی او نبتنود" )متتنی 

ام می شد، مختنالفینش بتنا حیتنرت از او دور متنی  .وقتی همۀ حرفها بیان می شد و همۀ کارها انج46

  . 40: 20شدند، "و دیگر هیی کس جرأت نکرد پرسشی از او کند" )لوقا 

عیسی تصویری را بکار برد که برای کسانیکه حتی آشنایی کمی با کشاورزی آن زمان داشتند، قابتنل 

ستنت استنت؟" متنی تتنوانیم بتنه درک بود. او از جمعیت می پرسد: "انگور را از بوتۀ خار نمی چیننتند، در 

 پاس  مردم فکر کنیم، آنها با سؤالی مواجه شده بودند که می توانستند به آن پاس  دهند. احتمالاً با

تحقیر پاس  دادند:"البته کتنه نتنه! حتتنی پیشتننهاد چنتنین چیتنزی کتناملاً پتنوچ و نتنامعقول استنت. ایتنن 

 برخلاف طبیعت است."

نجیر را هم از علف هرز نمی چینند؟" دوبتناره جمعیتنت عیسی سؤال مشابهی را بیان می کند: "پس ا

با شجاعت تازه و احتمالاً احساس برتری پاس  دادند: "این مضحک است. بعضتنی چیزهتنا غیتنرممکن 
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است. یک گیاه برخلاف طبیعتش میوه نمی دهد. هر که ادعا کنتند کتنه از خارهتنا، انگتنور چیتنده یتنا از 

 اده یا دروغ می گوید."علفهای هرز، انجیر چیده، عقلش را از دست د

مردم احساس پیروزی کردند. آنها به این بتنازجویی کننتندا بتنزرگ، پاستن  درستنت داده بودنتند.آنها بتنه 

ع تعلیم دهنده، تعلیم داده بودند. اما، توّهم پیروزیشان، بسیار کوتاه بود. سؤالات مسیح طبیعتاً بتندی

و دامهتنای ختنود را مینتندازد و هتندف حقیقتنی بود. این سؤالات برای او نبودند، بلکتنه بتنرای آنهتنا بتنود. ا

 سؤالش را فاش می کند. او نتیجۀ گریزناپذیر را بیان می کند:

اگر اعتقاد به اینکتنه خارهتنا متنی تواننتند انگتنور تولیتند کننتند و علفهتنای هتنرز متنی تواننتند انجیتنر تولیتند 

ا بتنه بتنار کنند،اعتقاد پوچی استنت،پس بتنه هتنمان انتندازه اعتقتناد بتنه اینکتنه هرکتنه میتنوا یتنک شتناگرد ر 

 نیاورد،حقیقتاً شاگرد من است،یک اعتقاد پوچ است.

اگر کسیکه ادعا می کند که از خارها، انگور چیده یا از علفهای هرز، انجیر چیده، دیوانه یتنا دروغگتنو 

است، پس هر که ادعا کند که شاگرد من استنت، ولتنی میتنوا یتنک شتناگرد را بتنه بتنار نیتناورد، بتنه هتنمان 

 است. اندازه، دیوانه یا فاسد 

تصور کنید که یک نفر برای قرار مهتنم، یتنک ستناعت دیتنر برستند،مثلاً واعظتنی کتنه بایتند در گردهمایتنی 

بزرگی که از ماهها قبل برنامه ریزی شده،حاا شود. وقتی بالاخره می رسد، به ختناطر تتنتخیرش، بتنا 

 خشونت مورد سؤال قرار می گیرد.او اینطور توضیح می دهد:

ارج شدم اما در راه چرخ ماشینم پنچر شتند. درحتنالِ تعتنویض چتنرخ، یتنک آقایان، من بموقع از هتل خ

هره از دستم افتاد و به وسط بزرگراه شلوغ غلتید. بدون اینکه فکر کنم، رفتم و آنرا برداشتنتم. وقتتن ی م 

بلند شدم، متوجه شدم که یک کامیون سی ت نیِ حملِ چوب با سرعتِ تقریبتناً هفتتناد و پتننج مایتنل در 

ن می آمد. کامیون با سرم برخورد کرد و از روی من عبور کرد. به همتنین دلیتنل دیتنر ساعت به طرف م

 کردم. من برای اینکه باعث ناراحتی شدم، عذرخواهی می کنم.

شنوندگان این توضیحات متوجه می شوند که موهای سخنران شانه کرده و لباسش اتو شتنده استنت. 

همین دلیل، نتیجه گیری متنی کننتند کتنه ایتنن  بعلاوه، هیی آسیب مشخصی در او دیده نمی شود. به

سخنران، دیوانه، فریب خورده یا دروغگوی فوق العاده است. اساس نتیجه گیری آنهتنا، ایتنن حقیقتنت 
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ساده است که کاملاً غیرممکن است که یک نفر بدون محافظ به سرش ابه وارد شود و یک کامیون 

ابتنل مشتناهده ای بتنرای ایتنن برختنورد وجتنود سی ت نی حمل چوب از روی او عبتنور کنتند، ولتنی نشتنانۀ ق

 نداشته باشد. 

با توجه به این تصویر، جماعت انجیلی با چند سؤال فوق العاده مواجه می شود: کامیون حمل چوب 

بزرگتر است یا خدا؟ چطور غیرممکن است که یک شخص با کوچکترین وسیلۀ نقلیتنه برختنورد کنتند و 

ممکن است که با خدای زنده ملاقات کنتند و نشتنانۀ فتنرو  هیی تغییر مشخصی در او ایجاد نشود، ولی

رفتگی یا خراشیدگی رنگ در شخصیتش دیده نشود؟ چطور ممکن است کتنه افتنراد بستنیاری متندّعی 

 ملاقات با خدا هستند، اما نشانۀ کمی برای حمایت ادعایشان وجود دارد؟

الهیاتی این است که اصتنل دو دلیل اساسی وجود دارد، یک دلیل الهیاتی و یک دلیل عملی. دلیل 

و تعلیم باشکوه تولد تازه، به چیزی کمتر از تصمیم انسانی نزول کرده است. عدا کمتنی مفهتنوم تولتند 

تازه را به عنوان عمل ماوراا الطبیعۀ خدا درک می کنند، کاری که ماهیت شخص را آنقدر تغییر متنی 

 د. دهد که در کتاب مقدس او را به عنوان یک خلقت تازه می دانن

دلیل عملی این است که عدا زیادی، چیزی کمتر از یک انجیتنل کتتناب مقدستنی دریافتنت کتنرده و از 

آنها دعوت شده که فقط با تکرار یک دعا به سوی خدا بازگردند. آنها از ماهیت حقیقی توبتنه و ایتنمان 

درِ تنتنگ آگاه نیستند و از تقاضای شاگردی یا ماهیت محدود زندگی مسیحی آگتناه نیستنتند. بایتند از 

عبور کنند،ولی هنوز با خوشحالی در راه عریض گام برمی دارند. بتنه آنهتنا متنذهب کتنافی داده انتند تتنا 

کتنه 14وجدانشان را خاموش کنند و از سوی اولیای امور مذهبیشان اطمینان کافی دریافت کرده انتند

 آنها را از هشدارهای حقیقی انجیل دور می کند.
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ARGUMENTUM AD HOMINEM 

یل عادی م عترفین انواع اخلاقیات یا مذهب، این است که حقیقت مورد تتیید مسیح را انکتنار متنی تما

کنند: واقعیت درونی شخص بتنا میتنوه هتنایش شتنناخته متنی شتنود، صرفنظتنر از تکتنرار یتنا پافشتناری در 

اعترافش. پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای روم به این مشکل رسیدگی کرد و با مباحثۀ طتنولانی 

علیه یهودیان مذهبی صحبت می کنتند کتنه بتنه شریعتنت متنی بالیدنتند و فستناد غیریهودیتنان را نمتنی بر 

را می خواندند  Shemaپذیرفتند، اما خودشان م جرم به قساوتهای مشابه بودند. آنها در دِلشان، شِما 

یشتنان و شدیداً م عترفِ وفاداری به خدا و شریعتش بودند، اما اعمالشان ثابت می کرد کتنه طبتنق ادعا

 می نویسد:  23 – 17: 2زندگی نمی کنند. پولس در رومیان 

حال،تو که خود را یهودی می خوانی و به شریعت تکیه داری و به رابطه ات با خدا فخر متنی کنی،تتنو 

که ارادا او را می دانی و چون از شریعت تعلیم یافته ای،بهترینهتنا را برمتنی گزینتنی،و اطمینتنان داری 

نور ظلمت نشینانی،تو که بتنه ستنبب برختنورداری از شریعتنت کتنه تبلتنور معرفتنت و که راهنمای کوران و 

حقیقت است،مربی جاهلان و آموزگار کودکانی،تو کتنه دیگتنران را تعلتنیم متنی دهی،آیتنا ختنود را نمتنی 

آموزانی؟تو که بر ضد دزدی موعظه می کنی،آیتنا ختنود دزدی متنی کنی؟تتنو کتنه متنی گتنویی نبایتند زنتنا 

و که از بتها نفرت داری،آیا خود معبدها را غارت می کنی؟تو که به داش  کرد،آیا خود زنا می کنی؟ت

 شریعت فخر می فروشی،آیا با زیر پا گذاشِ  آن به خدا بی حرمتی می کنی؟ 

این اشتباه یهودیانی که پولس به آن اشاره می کند، در بین انجیلیهای مدرن بتنه فراوانتنی یافتنت متنی 

ی کنند که تولد دوباره و حیتنات ابتندی دارنتند، امتنا زندگیشتنان کتناملاً شود. بسیاری از انجیلیها ادعا م

برخلاف اعترافشان است.نه تنها تعالیم مسیح را در این مورد نادیده می گیرنتند، بلکتنه آشتنکارا آنهتنا را 

انکار کرده و برخلاف آن تعلیم می دهند. ایماندار دروغین به این دروغ تکیه می کند که اگر کسی از 

گاه شود، به او مشکوک نمی شود، چون ایمان حقیقی و محبت به خدا در قلبش پنهان عمق قلبش آ 

و را است. با بدتر کردنِ شرایط، غالباً به تعالیم مسیح پناه می برد تا کسانی را که جرأت رویارویی با ا

 داوری استنت: "داوری نکنیتند تتنا بتنر شتنما 1: 7دارند، توبی  کند. معمولاً دفاعیۀ مورد علاقۀ او از متی

نشود." او نمی داند که در تلاش برای دفاع از اعتبار ایمانش، کتاب مقدس را با هدفِ نابودی ختنود، 

  15تحریف می کند.
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قابل توجه و ناراحت کننده است که پاس  معمول ایماندار دروغین به هتنر کتنه او را متنورد ستنؤال قتنرار 

و منطقتنتندانان استنتنت کتنتنه بتنتنه عنتنتنوان دهتنتند، نمونتنتنۀ تقریبتنتناً کتنتناملی از اشتنتنتباه کلاستنتنیک فیلستنتنوفان 

argumentum ad hominem  . به آن اشاره می کنند )مباحثه با یک شخص یا برعلیه یتنک شتنخص

این اشتباه زمانی رخ می دهد که شخص به شخصیت رقیبش حمله می کند، به جای اینکه حقّانیّت 

حرفهتنای رقیتنب بایتند  یا درستی مباحثه اش را تکذیب کند.در اینصورت، استدلالشان ایتنن استنت کتنه

تکذیب شود،چون این حرفها به خاطرِ خطایی در شخصیت یا نیاّت اوست.هدفِ این تدبیر،حمله بتنه 

 شخصیت رقیب و آزمودنِ اوست، تا مباحثاتش نادیده گرفته شوند.

ی ایماندار دروغین غالباً در پاس  به هر سؤالی دربارا اعتبار ایمانش، از این نوع استدلال استفاده م

کند. این صحنه را تصور کنید: یک شتنی  بتنه ختنودسری فزاینتندا عضتنوی در جماعتنت پتنی متنی بتنرد و 

تصمیم می گیرد که با او برخورد کند. این شی  بتنا محبتنت، چنتند نشتنانۀ محکمتنی را کتنه باعتنث شتنده 

ایمان او را مورد سؤال قرار دهد، بیان می کند. اما ایتنن عضتنوِ کلیستنا،به جتنای اینکتنه بتنه اعتبتنار ایتنن 

حثات برعلیه خود یا اراشۀ توضیحات برای رفع این سؤا تفاهم بپردازد، به این شتنی  حملتنه ور متنی مبا

شود. او را به فریسی گتنری و وجتنودِ روح قضتناوت و داوری متنتهم متنی کنتند. بتنه او هشتندار متنی دهتند: 

"داوری نکن، وگرنه داوری می شوی" و او را نصیحت می کند که چوب را از چشم ختنود ختنارج کنتند، 

نهایتاً،این شی  را به خاطر این تصتنوّر کتنه 16ش از آنکه سعی کند به گناهان دیگران رسیدگی کند.پی

می تواند دربارا آنچه در قلب دیگران است، تصمیم بگیرد یا کسی را مسیحی نداند،توبی  می کنتند. 

  متوجتنه متنی ایماندار دروغین تمرکز را از خود و مباحثه برعلیه خود برداشته و آنرا به سوی ایتنن شتنی

 سازد، شیخی که به نظر او، با تکبّر و بدون محبت به او حمله کرده است.

 در نهایت، ایماندار دروغین نه تنها تعدادی از مهمترین تعالیم مسیح دربارا ایمان آوردن و نشتنانۀ آن

گذشتنتگی را انکار کرده، بلکه آنها را منحرف کرده تا برعلیه کسانی بکار بتنبرد کتنه بتنا محبتنت و از خود 

قصد کمک به او را دارند. غم انگیزترین بخش این صحنه این است که عایق ظاهراً نفوذ ناپتنذیری در 

برابر حقیقت ساخته شده که ایماندار دروغین را احاطه کرده و بوستنیلۀ بستنیاری از موعظتنات ستنکوی 

 موعظۀ انجیلیهای معاصر مستحکم شده است.
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 نشانۀ بیرونی از یک واقعیت درونی

د در ابتدا جذاب باشد که با استفاده از استعاره های قابل درک برای کودکان حرف بزنید، اما در شای

واقع این یکی از مهمترین تعالیم دربارا عمل تبدیل و رابطۀ بین ماهیت)ذات  و ارادا انستنان استنت. 

وا بتند. عیسی اعلام می کند:"به همین سان، هر درخت نیکو میوا نیکو می دهد، امتنا درختنت بتند میتن

  18 – 17: 7درخت نیکو نمی تواند میوا بد بدهد، و درخت بد نیز نمی تواند میوا نیکو آوَردَ. )متی 

همانطور که گفتم، انسان معاصر در درون و بیتنرونِ جماعتنت انجیلتنی، یتنک جتندایی غیرطبیعتنی بتنین 

زرگتنی در کتنلّ ماهیت و اراده ایجاد کرده است. این اشتباه اساسی انجیلیهای معاصر است و ضعف ب

ساختمان ایجاد کرده است. این کار باعث شده که هویت شخص را از کاری که انجام می دهد جتندا 

 کنیم.

وقتی عیسی می گوید که درخت نیکو،میوا نیکو به بار می آورد و درخت بد، میوا بد،بسادگی رابطتنۀ 

وب متنی توانتند میتنوا بینِ ماهیت درخت و میوا حاصل از آن را تتیید می کند. اگرچتنه یتنک درختنت ختن

معیوب به بار آورد و شاید بعضی از میوه هتنای یتنک درختنت بتند، میتنوه هتنای ختنوبی باشتنند، امتنا اکتن  

محصولاتشان طبق ماهیت شان خواهد بود. تعداد میوه های نیکوی درخت نیکو،آنقدر زیتناد خواهتند 

زمتنان آفتنرینش، هتنر بود که آنرا به عنوان یک درخت نیکو بشناسید و از درخت بد جتندا کنیتند. ماننتند 

  17درختی بر حسب گونۀ خود میوه می آورد.

ظاهراً رابطۀ جدایی ناپذیر بین میوه و طبیعت، وی گیها و نوع، کتناری کتنه شتنخص انجتنام متنی دهتند و 

هویتش، در هر نظام علمی قابتنل درک بتنوده، غیتنر از مستناشل مربتنوط بتنه متنذهب و اخلاقیتنات. متنا بتنه 

اهدا میوه به تفاوت بین نمونه هتنای اولیتنۀ درختتنان پتنی بتنبرد، یتنا تواناییهای کسیکه نمی تواند با مش

کسیکه با مشاهدا وی گیها و عادات یک حیوان، نمی تواند آن را از حیوانی دیگر متمایتنز کنتند، شتنکّ 

می کنیم. وقتی ما به حیوانی در یک مزرعه می رسیم که شبیه اسب نیستنت، چتنون دو پتنای کوچتنک 

ارای پرَ است، به این نتیجه می رستنیم کتنه ایتنن یتنک استنب نیستنت. دارد، پاهایش شبکه ای است و د

قضاوت ما زمانی مورد تتیید قرار می گیرد که ببینیم که این حیوان مثل اسب عمل نمی کنتند، چتنون 

به سختی راه می رود، بدون زحمت شنا می کند و از شمال به جنوب پرواز می کنتند و بتنازمی گتنردد. 
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ثل اسب عمل نمی کند؛ بنابراین به این نتیجه متنی رستنیم کتنه ایتنن این شبیه به یک اسب نیست یا م

 یک اسب نیست.

اما وقتی به اعتراف مستنیحی متنی رسیم،شتنناختِ ختنود را از دستنت متنی دهتنیم و تعتنالیم مستنیح را بتنا 

جملات کلیشه ای معروف عوض می کنیم. ظاهراً جماعت انجیلی دیگر ایمان آوردن را اساستناً عمتنل 

نمی دانند که با معجزا تولد تازه انجام می شتنود. بنتنابراین، مستنیحیان بتنه عنتنوان ماوراا الطبیعۀ خدا 

افرادی شناخته می شوند که صرفاً ذهن شان را تغییر داده اند، به جای اینکه با قدرت خدا به خلقت 

تازه با ماهیت تازه تبدیل شوند که نتیجۀ آن علایق تازه و عادلانه استنت. بتنه همتنین دلیتنل، تقتندیس و 

ردهی در زندگی مسیحی به عنوان چیزی است که شاید اتفاق بی افتد یا اتفاق نتنه افتتند. متنا متنی  

نجتنام پذیریم که خدایی که کار نیکو را در ما آغاز کرده، آنرا به کمال خواهد رسانید، اما اگر ما اجازا ا

یی کتنه از پتنیش ما ساختۀ دست او هستیم، ساخته شده برای کارهای نیکتنو18این کار را به او بدهیم.

آماده شده است، اما ممکن است که کلّ این نقشۀ الهی به جایی نرسد، مگر اینکه انتخاب کنیم کتنه 

بنابراین بعضیها معتقدند کتنه شتنخص متنی توانتند مستنیح را انتختناب کنتند و  19مطابق آن زندگی کنیم.

 کاملاً عادل شمرده شود، ولی برای تقدیس با مسیح همراه نشود.

یتنتنه بستنتنیار معتنتنروف استنتنت، امتنتنا درستنتنت نیستنتنت،همچنین دیتنتندگاهی دربتنتنارا اعتقتنتناد بتنتنه اگرچتنتنه ایتنتنن نظر

سرنوشت نیست که خدا را به عنوان خدای زورگو معرفی می کند که برای رستنیدن بتنه خواستنتۀ ختنود 

همه چیز را دستکاری می کند و با خشونت به ارادا قومش بی تتنوجهی متنی کنتند. رشتند در مستنیح و 

ا ماست؛ اما نباید نادیده بگیریم که ارادا متنا وابستنته بتنه ماهیتنت ماستنت،  ربخشی ما وابسته به اراد

ماهیت که اساساً با عمل تولد تازا روح القدس تغییتنر کتنرده استنت. متنا تصتنمیم متنی گیتنریم کتنه  تنره 

داشته باشیم، چون مشتاق  ردهی هستیم، و این اشتیاق از ماهیت جدید ما جاری می شود. ختندا 

ا به اجبار، ما را مشتاق نمی سازد، بلکه با خلقتنت تتنازه ایتنن کتنار را انجتنام متنی با تحت نفوذ درآوردن ی

 دهد. قطعاً ما میوا خوب به بار می آوریم، چون او ما را به درختانی تبدیل کرده که میوا خوب به بتنار

 می آورند.

ل مسیحیت وابسته به تلاش ما نیست که به آن کسی تبتندیل شتنویم کتنه نیستنتیم. اگرچتنه هنتنوز اعتنما

عادلانتنتنه بتنتنرخلاف جستنتنم ستنتنقوط کتنتنردا ماستنتنت، امتنتنا بتنتنرخلاف ماهیتنتنت تتنتنازا متنتنا یتنتنا بتنتنرخلاف علایتنتنق متنتنا 
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متنتنا خلقتنتنت تتنتنازه ایتنتنم، از نتنتنو بتنتنه شتنتنباهت ختنتندا در عتنتندالت و قدّوستنتنیت حقیقتنتنی آفریتنتنده شتنتنده 20نیستنتنت.

عادلانه عمل می کنیم، چون عاشقِ عدالت هستیم و وقتتنی از آن منحتنرف متنی شتنویم، از ختنود 21ایم.

یم. اگرچه تبدیل کامل ما در رستاخیز کامل می شود، اما از روزی که ایمان متنی آوریتنم، بیزار می شو

آغاز می شود. ما از طریق تولد تازه، کاملاً خلقت تازه ای شده ایم. این حقایق نباید با زبتنان شتنعر یتنا 

عیتنت عاشقانه در نظر گرفته شده و معنای حقیقتنی آن نادیتنده گرفتتنه شتنود، بلکتنه بایتند بتنه عنتنوان واق

کنونی مسیحی در نظر گرفته شود."پس، اگر کستنی در مستنیح باشتند، خلقتتنی تتنازه استنت. چیزهتنای 

  . 17: 5کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است" )دوم قرنتیان 

تولد تازه، پایۀ تعلیم بر اساس اعلامیۀ عیسی است که یک درخت خوب نمی تواند میوا بد به بار آورد 

اند میوا خوب به بار آورد. حقیقتی که او بیان می کند، به اندازا ستنادگی آن، و یک درخت بد نمی تو 

مهم است: یک درخت نمی تواند بتنرخلاف متناهیتش میتنوه بدهتند؛ پسرتن کتناملاً شریتنر آدم نمتنی توانتند 

طوری زندگی کند که باعث خشنودی خدا شود؛ و فرزند تولد تازه یافتۀ خدا نمتنی توانتند بتنا نافرمتنانی 

زندگی کند. تقدیس، هَرسَ خدا در زندگی مسیحی، محصول عدالت را تولید می کند دائمی از خدا 

او می آموزد که مانند فرزنتند نتنور 22که بوسیلۀ عیسی مسیح برای جلال و ستایش خدا بوجود می آید.

 23رفتار کند، میوا نور را به بار آورد که شامل هر گونه نیکویی و عدالت و حقیقت است.

داریم که فقط یک جنبه از حقیقت برجستۀ عیسی در بارا درختان و میوه هایشان را  ظاهراً ما تمایل

تعلیم دهیم. دائماً به غیرایمانداران می گوییم که بتنه جستنم اعتنتماد نکننتند و امیدشتنان بتنه نجتنات از 

ما به درستی به آنهتنا متنی گتنوییم کتنه"طرز فکتنر انستنانِ نفستنانی بتنا ختندا 24طریق اعمال را ترک کنند.

 . به شکل تزلزل ناپذیری اظهار می کنیم که این غیتنرممکن استنت و 7: 8می ورزد")رومیان دشمنی 

استثناشی وجود ندارد. یک درخت بد نمی تواند میوا خوب به بار آورد و قلب احیتنا نشتنده نمتنی توانتند 

 درخواستهای عادلانۀ شریعت را بجا آورد.

تایش است. اما باید از خود بپرسیم که چرا به دفاعیه و اعلامیۀ ما دربارا این حقیقت برجسته قابل س

ندرت حقیقت مرتبط با آن را ذکر می کنیم،حقیقتی که می گوید یک درخت خوب نمتنی توانتند میتنوا 

بد به بار آورد. همانطور که غیرایماندار نمی تواند برای خشنودی خدا زندگی کنتند، بتنه هتنمان انتندازه 

رمانِ شکسته نشتنده و بتنی  تنر در نتنزد ختندا زنتندگی غیرممکن است که یک مسیحی مانند انسان ناف
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کند. خدا به طور گسترده در تاکستانش سرمایه گذاری کرده و اجازه نمی دهد که حتتنی یتنک شتناخه 

بی  ر بماند. او بسادگی اجازه نمی دهد که چنین اتفاقی بی افتد! مشیت الهی او بر هر ضتنعفِ در 

لبه می کند. هرچند که فرزندان خدا با سرعت متفتناوت و قومش و هر شرایطِ که به آنها هجوم آورد، غ

 در سطوحی متفاوت، میوه می آورند.

ما شاخه ها هستیم و به تنهتنایی نمتنی تتنوانیم کتناری انجتنام دهتنیم، امتنا او متنا را بتنه مستنیح پیونتند زده 

رسَ ما به خاطر سنگینی خود در حال افتادن هستیم، اما او که باغبان وفادار است، متنا را هَتن25است.

ما با ترس و لرز، نجات ختنود را بتنه عمتنل متنی آوریتنم، امتنا 26می کند تا میوه های بیشتری به بار آوریم.

خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش متنی ستنازد، در 

 که ما را تتدیتنب متنیما فرزندانی مستعّدِ غفلت و نااطاعتِ هستیم، اما او خداوندِ است 27ما پدید آورد.

متنا همیشتنه در حتنال پیتتنفت هستنتیم، امتنا ستناختۀ دستنت او 28کند تا در قدّوستنیت او ستنهیم شتنویم.

به هرحال، اگر همیشه بی  29هستیم و او که کار نیکو را در ما آغاز کرد، آن را به کمال خواهد رسانید.

خدا باغبان ما نیست. اگتنر هتنیی  ر باشیم، پس به او پیوند نخورده ایم. اگر هرگز هَرسَ نشویم، پس 

پیتفتِ در تقدیس ما نباشد، پس ساختۀ دست او نیستیم.اگر هیی تتدیبِ برای خودسری متنا وجتنود 

نداشته باشد، پس خدا پدر ما نیست."زیرا کدام پسر است که پدرش او را تتدیب نکند؟" و اگر کسی 

   .11 – 5: 12یان د حقیقی )عبرانتتدیب نشده باشد، پس حرامزاده است، نه فرزن

این حقایق باید به همۀ م عترفین نام مسیح و مدّعیان حیات ابدی اعلام شود. درحالیکه غالبتناً شتنعار 

نید با نگاه کردن به جلتند کتتناب، دربتنارا آن قضتناوت شما نمی توا -بزرگوارانه تری را انتخاب می کنیم

به بار آورد. در هر زمانی کتنه شتناید یتنک ما باید بدانیم که یک درخت خوب نمی تواند میوا بد ا -کنید

مسیحی در حالِ دویدن، راه رف ، چهتنار دستنت و پتنا رفتن ، سر  ختنوردن یتنا حتتنی افتتنادن باشتند. بتنه 

هرحال، در کلّ جریان زندگی خود، رشد کرده و میوا خوب به بار می آورد: "صد، شصت یا سی برابر 

  . 23: 13 ر می آورد" )متی 
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 فصل نوزدهم

 

اعتراف پوچخطرات   

 نه هر که مرا "سرورم، سرورم" خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادا پتندر متنرا

تتنو  که در آسمان است، به جا آوَردَ. در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت: "سرور ما، سرور ما، آیا به نام

اما بتنه  ا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟"نبوتّ نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آی

 آنها به صراحت خواهم گفت، "هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران!"...

پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است کتنه خانتنۀ ختنود را بتنر 

ا ن شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زیتنر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روا

بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و بتنه آنهتنا عمتنل نکنتند، همچتنون متنرد نتنادانی 

ور است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه ز 

 یرانی اش عظیم بود.آورد، ویران شد، و و

  27 – 24، 23 – 21: 7متی  -

یکی از جدّیترین متون کتاب مقدس پیش رویمان قرار گرفته استنت. ایتنن یتنک نتیجتنۀ مناستنب بتنرای 

مجموعۀ بازگردانی انجیل است، چون جدّیت ختندمت انجیتنل حقیقتنی را بتنه متنا نشتنان متنی دهتند. بتنا 

مساشل پیش پا افتاده و  موّقت صحبت نمتنی خواندنِ آن، بلافاصله متوجه می شویم که مسیح دربارا 

کند، بلکه دربارا سرنوشت ابدی صحبت می کند. ظاهراً باد وهم آور و ترسناکی از سوی کلامش می 

وزد و ابرهایی را که دیدمان را محدود به این جهان می کند، کنار می زند. این شفاف سازی، دیدگاه 

در آن روز عظیم و نهایی در انتظار ماست، بتنه متنا متنی  مختصر اما تکان دهنده ای دربارا مساشلی که

دهد، روزی که ما در کنار همۀ انسانها در حضور مسیح ایستاده و از سرنوشت نهتنایی ختنود آگتناه متنی 

 شویم.
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از دیدگاه ما، درو و جمع آوری عظیمتنی بتنرای کتنلّ نتن اد بتتنی خواهتند بتنود. در یتنک طتنرف جمعیتنت 

بان خواهند بود که هیی کس قادر به شمارش آنها نخواهتند بتنود. عظیمی از هر ملت و قبیله و قوم و ز 

آنها در مقابل تخت و برهّ می ایستند. ملبّس به رداهای سفید هستند و با صدای بلند فریاد زده و می 

 . 10 – 9: 7گویند:"نجات از آن خدای ماست، که بتنر تختنت نشستنته؛ و از آنِ بتنرهّ استنت." )مکاشتنفه 

آنها در شتنهر ختندای  1هستند و برای ورود به خوشی ارباب خود دعوت شده اند.اینها مورد تتیید خدا 

زنده که با فرشتگان و مقدّسین تکمیل شده، پذیرفته شده اند و تا ابد در حضتنور ختندا و بتنرهّ خواهنتند 

هر اشکی از چشمانشان پاک خواهد شد و نبرد طولانیشان با رنج و مرگ و ماتم و درد به پایتنان 2بود.

آنها در محتنل ستنکونت  3ست. همۀ چیزهای ترسناک این عصر سقوط کرده سپری شده است.رسیده ا

جدیدشان تا ابد درمی یابند که یک روز در صحنهای خدا، بهتر از هزار سال در جای دیگر است، در 

همتنۀ لتنذتها و رضتنامندیهای ایتنن 4حضور او کمال خوشی است و به دست راست او لذتها تا ابتندابباد.

ل مقایسه با لحظه ای از کوچکترین خوشی کنونیشتنان نیستنت. اگرچتنه آنهتنا در زمتنین او را جهان، قاب

نمی دیدند اما به او ایمان داشته و دوستش داشتند، ولی اکنون او را متنی بیننتند و بتنا خوشتنی وصتنف 

  5ناپذیر و پ رجلال، شادی می کنند.

زبان متنی بینتنیم کتنه هتنیی کتنس  در طرف مخالف،جمعیت عظیم دیگری را از هر ملت و قبیله و قوم و

قادر به شمارش آنها نیست. تعدادشان آنقدر زیاد است که جمعیت دیگر در مقابلش کوچک بتنه نظتنر 

رسیده و اقلیّت محسوب می شود. آنها برخلاف ارادا خود در مقابل تخت آسمان احضار شتنده انتند تتنا 

کنون به ترس تبدیل شده استنت. رویارویی شجاعانۀ آنها ا 6خداوندی آن تخت نشین را تصدیق کنند.

  7آنها ترسیده اند، به شکل زشت و شرم آوری مانند ظروف سفالی خ رد شده اند.

فریاد می زنند کتنه 8آنها در برابر تخت خدا، مانند شمع کوچکی در مقابل کورا سوزان، آب می شوند.

هان ی توان به آن نزدیک شد، پنکوهها و صخره ها بر رویشان بی افتند و آنها را از نور خدا و برهّ که نم

ناگهان ساکت می شوند و مسیح حکتنم نهاییشتنان را اعتنلام متنی کنتند: "از متنن دور شتنوید، ای 9کنند.

  .23: 7بدکاران!" )متی 

سپس، بتنا دستنت الهتنی بتنه جهتننم انداختتنه متنی شتنوند و نهایتتناً انتظتنارات ترستنناک داوری اجتنرا متنی 

"افتادن به دستهای خدای زنتنده چیتنزی هولنتناک  در محل سکونت جدیدشان درمی یابند که10شود.
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 . تا ابد در تاریکی بیرون خواهند بود، جاییکه فقط گریه و دندان به دندان 31: 10است" )عبرانیان 

آنها از شراب خشم خدا خواهند نوشید، شرابی که پ رمایه و خالص در جام غضتنب او  11ساییدن است.

الا خواهتند رفتنت. نتنه در شتنب و نتنه در روز آستنایش نخواهنتند ریخته شده است. دودِ عذابشان تا ابتند بتن

خود را هم خانۀ دیوهتنا در مکتنانی کتنه بتنرای شریتنران آمتناده شتنده، خواهنتند یافتنت، جاییکتنه 12داشت.

بهتر بود که هرگز متولد نمی شدند یتنا مفلتنوج، 13کِرمهای آنها نمی میرد و آتش آن خاموش نمی شود.

  14که با بدنهای کامل به جهنم افکنده شوند.لنگ و نابینا متوّلد می شدند تا این

شاید با تمام وجود آرزو می کردیم که ای کاش این کلمات فقط مبالغه، سَمب ل یا اغراق شاعرانه بود. 

ن می توانستنتیم آنهتنا را نادیتنده بگیتنریم، امتنا چتنو 15اگر آنها با قلم دانته، گوته یا مارلو نوشته شده بود،

درحقیقتنت، اگتنر آگتناهی او از  16قطه یا همزه ای از آن را نادیتنده گرفتنت.کلام مسیح است،نباید هیی ن

 داوری نهایی، آسمان و جهنم را باور کنیم، درمی یابیم که نیمی از آنها بیان نشده است. آخر دنیتنا از

راه می رسد و به همراه آن، چنان داوری عظیمی خواهد آمد کتنه گوشتنهای همتنۀ کستنانیکه دربتنارا آن 

  17صدا درخواهد آمد.می شنوند، به 

تندرن بستنیار بتند و  به خاطر ایتنن حقتنایق، موعظتنۀ ستنبکبار و سرگتنرم کننتندا ستنکوی موعظتنۀ انجیلتنی م 

ناخوشایند است. چگونه قوم خدا و شبانانش می توانند به چیزهای موّقت مشغول شتنوند، درحالیکتنه 

ستنا آژیرهتنا را بتنه صتندا چیزهای بسیاری در ابدیت در خطر است؟ "در صَتنهیون کَرنِتنا بنوازیتند؛" در کلی

درآورید! "همۀ ساکنان این سرزمین بر خود بلرزند، زیرا کتنه روز خداونتند متنی آیتند، و بتنه واقتنع نزدیتنک 

 . بیایید دعا کنیم که ختندا مردانتنی را بتنه متنا عطتنا کنتند کتنه بتنر لبتنۀ ابتندیت 1: 2شده است!" )یوشیل 

به جهان اعلام کنند:" آماده شو تتنا ایستاده و واقعیت جدّی آنرا مشاهده کنند، مردانی که بدون ترس 

  . 12: 4با خدای خود ملاقات کنی" )عاموس 

 

 ارزشِ اعتراف

با یکی از سنگینترین هشدارهای که مسیح تابحال اعلام کرده، آغاز می شود:"نه هر کتنه  21: 7متی

ار مستنیح مرا "سرورم، سرورم" خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد". باید به یاد بیاوریم کتنه هشتند

خطاب به بی خدایانی که خود را بی خدا می نامند یا خطاب به کافران نیست. همچنین به افتنرادی 
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در مذاهب دیگر یا کسانیکه آشکارا بتنا نتنام او دشتنمنی متنی کننتند، اشتناره نمتنی کنتند. بلکتنه، کلامتنش 

یکه خطاب به کسانی است که ادعتنای شتنناخت او را دارنتند و او را خداونتند خطتناب متنی کننتند؛ کستنان

عنوان "مسیحی" را بر خود دارند و خود را شاگرد او می دانند؛ کسانیکه اعتقادنامه ها و اعترافاتشان 

 مطابق کتاب مقدس است.

کلام مسیح برای ماست و برای اینکه قلتنبمان را مثتنل نیتنزه ستنوراخ کتنرده و از ختنواب خطرنتناک بیتندار 

ار دهیم و خود را با دقتّنت زیتناد بیازمتناییم. کند.از ما می خواهد که پیش فرضهایمان را مورد سؤال قر 

آیا او را می شناسیم؟ آیا او ما را می شناسد؟ آیا جان ما در وضعیت خوبی است؟ سرنوشت ابتندی متنا 

نامشخص و احتمال خودفریبی بسیار زیاد است.چون در آن روز عظیم، عدا زیادی به نتنزد او آمتنده و 

ای آنها را نپذیرفته و خواهتند گفتنت:"از متنن دور شتنوید، خواهند گفت:"سرورم، سرورم"،اما او تمجیده

 هرگز شما را نشناخته ام".

اگر فکر می کردیم که هشدارهای قبلی مسیح دربارا تعداد اندک و تعداد بسیار، مبالغتنه بتنود، نبایتند 

 دیگر چنین فکری بکنیم. 

شتندار او توجتنه متنی در اینجا، بزرگترین صاحب اقتدار، پیشاپیش بتنه متنا هشتندار داده استنت.آیا بتنه ه

کنیم؟ما در بین جمعیت عظیمی می ایستیم که عیستنی را خداونتند خطتناب متنی کننتند، امتنا آیتنا ایتنن 

احتمال را می پذیریم که مسیح مستقیماً با ما صحبت می کند؟ او به ما هشدار داده که همتنۀ افتنراد 

کر کرد می تواند در بین حاا در این اردوگاه، واقعی نیستند. آیا مانند عَخان خواهیم بود، کسیکه ف

آیا فکر می کنیم که می توانیم با لباس نامناسب بتنه جشتنن عروستنی بتنرویم و  18جمعیت پنهان شود؟

آیا این احتمال را می پذیریم که فریب خورده و هنوز ایمان نیاورده ایم، 19کسی ما را شناسایی نکند؟

  20من آن شخص نیستم." یا قلبهایمان را سخت می سازیم، مانند یهودا که گفت:"قطعاً 

در این م ،عیسی به شتناگردان مخفتنی یتنا افتنرادی کتنه خجالتنت متنی کشتنند در ملأعتنام ایمانشتنان را 

اعتراف کنند، اشاره نمی کند. بلکه هشدار او به کسانی است کتنه شتنجاعانه و مؤکتنداً خداونتندی او را 

بیات عتنبری، چنتنین تکتنراری اعلام می کنند. این در اعلامشان دیده می شود:"سرورم، سرورم." در اد

برای آشکارسازی و تتکید بکار می رود. در رویای اشعیا دربارا تخت خدا، صرافین، یهتنوه را " قتندّوس، 

هدف از تکرار این است که بر قدّوسیت خدا تتکید کنند. به طتنور 21قدّوس، قدّوس"خطاب می کنند.
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هتند کتنه در روز داوری حتتنی از بتنین مشابه، هدف از تکرار در این م ، این استنت کتنه بتنه متنا نشتنان د

کسانیکه مؤکداً عیسی را خداوند خطتناب متنی کنند،عتندا زیتنادی طتنرد و محکتنوم خواهنتند شتند. ایتنن 

حقیقت ترسناک، ما را به این نتیجه می رساند که صرفاً اعتراف ایمان به عیسی مستنیح، بتندون میتنوا 

 اوری که نشانۀ حقّانیت آن است، ارزشی ندارد.

 

 وردننشانۀ ایمان آ 

حتی اگر مؤکدترین و مکرّرترین اعتراف به خداوندی عیسی مسیح نشانۀ ایمان حقیقی نباشد، پتنس 

چه چیزی نشانۀ ایمان حقیقی است؟ ما پیش از این در دو عبارت کتاب مقدس، با دقتّ به پاس  آن 

هایشتنان ، عیسی به ما می گویتند کتنه ایمانتنداران حقیقتنی را بتنا میتنوه 20و  16: 7پرداختیم. در متی 

اعلام می کند که همۀ کسانیکه او را خداوند خطتناب متنی  21: 7خواهیم شناخت. او دوباره در متی 

 قط " آن که ارادا پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَردَ." ف -کنند، وارد ملکوتش نخواهند شد

پدر ظاهر می شود. اعتبار اعترافمان به خداوندی عیسی مسیح و ایمان آوردن ما، در اطاعت از ارادا 

به عبتنارت دیگتنر، اگتنر اعتنتراف ایتنمان شتنخص بتنه عیستنی مستنیح و ادعتنایش دربتنارا آستنمان، بتنا میتنوا 

شخصیت مسیح گونه و اعمال عادلانه همراه نباشد، مشکوک است. حتی بزرگترین کارها در خدمت 

 22مسیحی با موفقیت ظاهریش، نشانۀ ایمان آوردن نیست.

است. نشتنانۀ عبتنور یتنک  7ند، چون یک موضوع عادی در سراسر متیاین حقیقت نباید متعجبمان ک

نفر از درِ کوچک، این است که اکنون در راه تنگ قدم برمی دارد، راهی که با فرامین مسیح شناخته 

نشانۀ اینکه یک نفر ایمان آورده و یک درخت خوب شده، این است که اکنون میوا ختنوب 23می شود.

نشتنانۀ حقانیّتنت اعتنتراف شتنخص بتنه 24تی از میوه اش شناخته می شود.به بار می آورد، چون هر درخ

نهایتتناً، نشتنانۀ اینکتنه یتنک 25خداوندی عیسی مسیح، این است که ارادا پدر و پسر را انجام می دهد.

نفر زندگیش را بر روی سنگ بنا کرده و از داوری آینده در امان استنت، ایتنن استنت کتنه نتنه تنهتنا کتنلام 

  26آنرا اجرا می کند.مسیح را می شنود، بلکه 
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فراتر می رویم و برای تتیید این حقایق به دنبال آیتنات دیگتنری در کتتناب مقتندس متنی  7وقتی از متی

گردیم، متوجه می شویم که آیات فراوانی وجود دارند. پولس رسول ما را نصیحت می کند که ختنود را 

  27به طور کامل بیازماییم تا بدانیم که آیا در ایمان هستیم.

نین در رابطه با کسانیکه ادعای خداشناسی دارند اما با اعمالشان او را انکار متنی کننتند، بتنه متنا همچ

پطرس رسول ما را نصیحت می کند که هرچتنه بیشتنتر بکوشتنیم تتنا فراخوانتندگی و  28هشدار می دهد.

قعاً در کنار این نصیحت، فهرست فضاشلی را اراشه می دهد که اگر وا29برگزیدگی خود را تثبیت کنیم.

ایمان آورده و جزشی از قوم خدا شویم، اینها در زندگیمان، واقعیتهای در حالِ رشد می شوند: ایمان، 

به هتنر میزانتنی کتنه ایتنن  30نیکویی، شناخت، خویشتنداری، پایداری، دینداری، مهرِ برادرانه و محبت.

کتنه حقیقتتناً تولتند فضایل در زندگی ما وجود داشته و رشد کنند، به همان میزان مطمتن  متنی شتنویم 

اما به هر میزانی که این خصوصیات در ما نباشند، بتنه 31دوباره یافته و شریک طبیعت الهی شده ایم.

همان میزان باید نگران وضعیت روحانی خود باشیم. چنانکه پطتنرس هشتندار متنی دهتند: "امتنا آن کتنه 

کلّ رستنالۀ اولتنش را بتنر  . یوحنای رسول، 9: 1عاری از اینهاست، کور است و کوته بین" )دوم پطرس 

استنتناس ایتنتنن اصتنتنل نوشتنتنت کتنتنه اعتنتنمال، نشتنتنانۀ ایتنتنمان نجتنتنات بختنتنش واقعتنتنی استنتنت. رستنتنالۀ او شتنتنامل 

خصوصیاتی است که در سطوح مختلف در زندگی فرزند حقیقی خدا ظاهر می شود. به هتنر میزانتنی 

ختنود  که این خصوصیات رشد کرده و واقعیتهای قابل مشاهده شوند، به همان میزان از حیات ابتندی

به هر میزانی که این چیزها در ما دیده نشود، به همان میزان باید نگران باشتنیم 32مطم  می شویم.

که آیا واقعاً مسیحی هستیم. نهایتاً، یعقوب تتیید می کند که اعتنمال، حاصتنل و نشتنانۀ ایتنمان نجتنات 

اه تفسیر می کنند، اگرچه غالباً درک اشتباهی از او دارند و کلامش را به اشتب 33بخش حقیقی است.

اما او اصل عادل شمردگی با ایمان را که توسط پولس رسول مطتنرح شتنده، انکتنار نمتنی کنتند. هتنر دو 

دربارا دو سوی مختلف یک سکّه می نویسند. پولس به علتّنت و ستنبب عتنادل شتنمردگی و یعقتنوب بتنه 

یکه ایتنمان دارنتند، نتیجۀ آن اشاره می کند. ما فقط بواسطۀ ایمان نجات یافته ایم. به هرحتنال، کستنان

توسط روح القدس تولد تازه یافته و تحت مشیت الهی قرار گرفته اند. به همتنین دلیتنل مطم نتنیم کتنه 

ایماندار حقیقی  ر می آورد و ایمانش را با اعمالش نشان می دهد. یعقوب هشدار می دهد:"ایمان 

رده است" ) ، با ایتنن طعنتنه بتنه چتنالش   و کسانی را که چیز دیگری می گویند26: 2نیز بدون عمل م 
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: 2می کشاند: "تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم بتنه تتنو ختنواهم نمتنود." )

  به نظر یعقوب، کسانیکه ایمانشان را اعتراف می کنند ولی هیی میوه ای به بار نمی آورند، بتندتر 18

  34از دیوها هستند. حداقل دیوها به خود می لرزند.

همانطور که گفتم، تعالیم مسیح و رسولان، انکار تعلتنیم اوری مستنیحی دربتنارا عتنادل شتنمردگی از 

طریق ایمان نیست. آنها فقط این حقیقت جهانی را تتیید می کنند که واقعیتنت درونتنی یتنک چیتنز بتنا 

خصوصیت و اعمالش آشکار می شود. همچنین باید بدانید که مسیح یا رسولان تعلیم نمی دهند که 

قط بالغترین ایمانداران با میوا نسبتاً کامل می توانند از نجاتشان مطم  شوند. بهتنترین مستنیحی ف

در بین ما، به شدّت تحت تتثیر قصورات و شکستهای بیشمارش خواهد بود.همۀ ما کاملاً بتنه فتنیض و 

، نشتنانۀ رحمتهای رشوفانۀ خدا به قومش وابسته ایم. به هرحال، پیتتنفت ایمانتندار حقیقتنی در ایتنمان

 بارز این است که او حقیقتاً توسط روح القدس تولد تازه یافته و فرزند خداست.

با توجه به این حقایق، بسیار واضح است که بستنیاری از موعظتنات انجیلتنی عصرتن متندرن، در بهتنترین 

تندرن در  حالت، ستنطحی و در بتندترین حالتنت، بتند و ناخوشتنایند استنت. بستنیاری از موعظتنات عصرتن م 

با کتاب مقدس، به هر کتنه بتنا دهتنانش اعتنتراف کنتند کتنه عیستنی خداونتند استنت و در برخورد سطحی 

ردگان برخیزانید، وعدا نجات را می دهند. امتنا، بستنیاری 35قلبش ایمان داشته باشد که خدا او را از م 

از ایتنن  -حتی اک یتنت -از واعظان این حقیقت را با این هشدار، به وضوح بیان نمی کنند که بسیاری

، بدون توبه و ایمان، این کار را انجام متنی دهنتند. بتندتر از همتنه اینکتنه واعظتنان بتنه م عترفتنین م عترفین

مسیح تعلیم نمی دهند که چگونه به حقانیّت اعترافشان پی ببرند. بلکه به آنها اطمینان می بخشند 

که نجاتشان بر اساس ارزیابی خودشتنان دربتنارا خلتنو  دعوتشتنان از مستنیح و پتنذیرش او بتنه عنتنوان 

خداونتنتند استنتنت. عتنتندا زیتنتنادی تعلتنتنیم واضتنتنح کتتنتناب مقتنتندس را نادیتنتنده گرفتتنتنه انتنتند، کتنتنه فراخوانتنتندگی و 

، تثبیتنت کننتند و اعتبتنار 36برگزیدگی خود را با آزمون کامل یا مَحَتنک زدن ختنود بتنا نتنور کتتناب مقتندس

 اعترافشان را با کیفیت میوا خود تعیین کنند.

دارهای انجیل همراه باشد.نادیده گرفِ  یکتنی از باید بدانیم که موعظۀ وعده های انجیل باید با هش

 – 6: 1آنها باعث می شود که "انجیلِ دیگر" را موعظه کنیم، چیزی که اصلاً وجتنود نتندارد )غلاطیتنان 

 . در سراسر تاری  مسیحیت، دیندارترین خادمان مسیحی با هشدارهای متعادل و پیوستۀ خود به 7
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، اما در زمان ما چنین هشدارهای نادر است و در بسیاری از ایمانداران و جماعتها شناخته می شدند

موارد، اصلاً وجود ندارند. در زمانی که بیش از همیشه نیازمندیم، وقتی شمشیر داوری قریب الوقوع 

بر سِر بسیاری از م عترفین مستنیح فتنرود متنی آیتند، دیتندبانان کمتنی خواهتنان بتنه صتندا درآوردنِ شتنیپور 

دار نمی دهند و سکوی موعظۀ آنها با خون افرادی آغشته شده کتنه نمتنی هستند. آنها به شریران هش

  37خواهند به آنها هشدار بدهند.

با توجه به انجیل سطحی، راحت و انسان محوری که در اک  کلیساهای انجیلی به فراوانی یافت می 

تقاضتنایی کتنه نتنه شود، نیاز به هشدارهای واضح و دقیق آشکارتر می شود. ما با یک انجیل بی بها یا 

تنها برخلاف جسم نیست، بلکه غالباً در خدمت جستنم استنت، اشتنباع شتنده ایتنم. خادمتنانی کتنه بایتند 

آگاهی بیشتری داشته باشند، پیغامی را موعظه می کنند کتنه ختندا را از تختنتش بتنه زیتنر متنی کشتند و 

آورده"،بعد از  انسان را برمی افرازد، چیزی که با تکرار یک دعا بدست می آید. سپس، کسیکه "ایمان

چند تغییر کوچک اجازه دارد که مثل گذشته در راه عریض ادامه دهد و دست به دست عتندّا زیتنادی 

که این ایمان راحت را یافته اند، پیش برود، ایمانی که توسط اولیای امور مذهبی تتیید شتنده و متنورد 

 ان را خاموش می کنند که تقریباً دفاع قرار گرفته، اولیایی که آنها را رهبری می کنند و آنقدر وجدانش

 در برابر حقیقت غیرقابل نفوذ می شوند.

بزرگترین بختنش فرهنتنگ انجیلتنی تحتنت ستنلطۀ شریتنک دنیتنوی آن استنت کتنه بردبتناری، روشتننفکری، 

 فراگیری و افراط را به عنوان بالاترین و برترین فضیلتها برمی افرازد.اکنون اعضای کلیسای انجیلی و

لیم یکدیگر و اخلاقیاتی متفاوت از اخلاقیتنات کتتناب مقتندس فختنر متنی کننتند، واعظان به پذیرش تعا

حبتنت بدون کمترین تفکر دربارا اینکه شاید این تفاوتها نشانۀ جایگاه تولد تازه نیافتۀ آنها باشد. آیا م

ما باعث می شود که با وجودِ تعالیم بسیار زیاد و تناقضات اخلاقی ساکت بمانیم، یتنا بتنه ختناطر عتندم 

ت کتاب مقدس ساکت می مانیم؟ آیا محبت ما مانع می شتنود کتنه بتنه م عترفتنین مستنیح کتنه بتنا شناخ

اعمالشان او را انکار می کنند، هشدار بدهیم یا محافظت از خود و اشتیاق به تتیید انستنانها متنانع از 

این کار می شود؟ اعتراف ایمان شخص به مسیح، نشانۀ نهایی نجاتش نیست. پس چه چیزی نشانۀ 

 است؟ چه چیزهایی نشانۀ شناخت حقیقی خداست؟ عیسی به وضوح می گوید:آن 
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  20، 16: 7"آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت." )متی 

 

ا "نه هر که مرا "سرورم، سرورم" خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادا پدر مر 

   21 :7که در آسمان است، به جا آوَردَ." )متی 

 

"پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانتنۀ ختنود را بتنر 

  24: 7سنگ بنا کرد." )متی 
 

 نشانه های مُعترفین دروغین

، مسیح بر روی تخت است و جمعیت در مقابل او ایستنتاده انتند. امتنا ایتنن یتنک صتنحنۀ 21: 7در متی 

ترسناکترین صحنه های کتاب مقدس است. این جمعیتنت عظتنیم در  شاد نیست. درحقیقت، یکی از

زمین، او را خداوند خطاب کردند و بسیاری از آنها به نام او خدمت کردند، اما اکنتنون بتنا بتنی  تنری و 

نااطاعتی در زندگیشان مورد خیانت قرار گرفته اند. اکنون چیزهای مخفی، در مقابتنل تختنت مستنیح، 

ان پوچ بود، ایمانشان مانند ایمانِ دیوها بود و اعمال عادلانۀ آنهتنا ماننتند اعترافش 38آشکار شده است.

امیدشان بتنه پتنذیرش گتنرم و ورود گستنترده بتنه 39پارچۀ کثیف خون آلود و آغشته به فساد قلبشان بود.

مسیح با بیزاری عادلانه به آنها نگریسته و فریتناد متنی زنتند: "هرگتنز شتنما را 40ملکوت از بین رفته است.

  23: 7ه ام. از من دور شوید، ای بدکاران!" )متی نشناخت

از این اعلامیۀ ترسناک به دو وی گی کسانی پی می بریم که مستنیح را بتنه عنتنوان خداونتند اعتنلام متنی 

کنند ولی در روز داوری طرد و محکوم می شوند. اولین مورد این است که مستنیح هرگتنز آنهتنا را نمتنی 

 شناخت.
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توضتنیح دادم. در ایتنن زمینتنه،  14ترجمه شده که در فصل  ginóskoکلمۀ "شناخت" از کلمۀ یونانی 

این فعل، اتحاد و مشارکت نزدیک را نشان می دهد. اگرچه ایمانداران دروغین، مستنیح را بتنه عنتنوان 

. این اعلامیه کاربردهای نشناخته استخداوندشان اعلام کردند، اما مسیح می گوید که هرگز آنها را 

اولاً، شاید به پیشتندانی مستنیح و برگزیتندگی قتنومش اشتناره متنی کنتند. کتتناب  احتمالی بسیاری دارد.

مقدس تعلیم می دهد که نام هر یک از فرزندان خدا از ابتدای جهان در کتاب حیات برهّ ثبتنت شتنده 

آنهتنا "بنتنا  42اما، اسامی کسانیکه اکنون در مقابل مسیح می ایستند، در این کتاب یافت نشتند.41بود.

پدر، به واسطۀ عمل تقدیس کنندا روح، و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده  بر پیشدانی خدای

  . 2 – 1:  1شدن خونش بر ایشان" برگزیده نشده بودند )اول پطرس 

دوماً، شاید به این معنا باشد که آنها خارج از مشیت الهی مسیح بودند. کتاب مقدس تعلیم می دهد 

، 6: 1امتنا طریتنق شریتنران بتنه نتنابودی متنی انجامتند." )مزامیتنر  متنی پایتندراه پارستنایان را  خداوندکه "

تتکیدها افزوده شده است . مسیح تعلیم داد که گوسفندانش صدای او را خواهند شتننید و او آنهتنا را 

او  اما این افراد، گوسفندان او نبودند و او شبانِ آنها نبتنود.43و آنها در پیِ او می روند. شناختخواهد 

 ت و آنها صدای او را نشنیده اند یتنا وقتتنی آنهتنا را فراخوانتند، در اطاعتنت از او پیتنرویآنها را نمی شناخ

 نکردند.

سوماً و مهمتر از همه، شاید به معنای ایتنن باشتند کتنه هتنیی رابطتنۀ نزدیکتنی بتنین مستنیح و آنهتنا وجتنود 

نداشت. مثل اینکه مسیح به آنهتنا بگویتند: "شتنما در طتنول ستنفر زمینتنی ختنود بتنه دنبتنال متنن نبودیتند. 

رحقیقت، به ندرت به من فکر می کردید. متنا بتنا یکتندیگر راه نتنرفتیم و از مشتنارکت بتنا یکتندیگر لتنذت د

نبردیم. تو از من مشورت نگرفتی، به تعالیم من توجه نکردی یا از فرامین من اطاعت نکردی. متنن در 

 آن زمان تو را نمی شناختم و اکنون نیز تو را نمی شناسم!"

که می گویند مهمترین چیز در زندگی یک نفتنر، شتنناخت عیستنی استنت. این کلام رایج انجیلیهاست 

اگرچه حقیقت بزرگی در این کلام وجود دارد، اما بهتر است که ترتیب آن را جابجا کرده و بگوییم که 

ادعای ما برای شناخت عیسی، به اندازا شناخت عیسی از ما، اهمیت ندارد. تصور کنیتند کتنه متنردی 

سفید برود و خواهان ورود باشتند. قطعتناً بلافاصتنله توقیتنف متنی شتنود و متنورد به سوی دروازه های کاخ 

بازجویی کامل قرار می گیرد. مطم ناً او فقط به خاطر اعتراف به شناخت رشیس جمهوری که در آنجا 
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ساکن است، اجازا ورود نخواهد داشت. امتنا اگتنر رشتنیس جمهتنور اعتنتراف کنتند کتنه ایتنن متنردی را کتنه 

شناسد، بلافاصله و بدون پرسش می توانتند داختنل شتنود. قتنبلاً آمتنوختیم کتنه خواهان ورود است، می 

اعتراف ایمانمان به مسیح، بدون میوه یا اعمالی که نشتنانۀ آن استنت، بتنی ارزش استنت. بتنرخلافِ آن، 

اعتراف مسیح دربارا ما، از ارزش بی پایانی برخوردار است، چون دری را به روی متنا متنی گشتناید کتنه 

  44بندد.هیچکس نمی تواند ب

دومین وی گی کسانیکه به خداوندی مسیح اعتراف می کنند ولی محکومند، این استنت کتنه بتنرخلاف 

،عیسی کسانی را که بتنرخلاف شریعتنت عمتنل متنی کننتند، از 23: 7شریعت عمل می کردند. در متی 

ترجمه شده  anomíaخود دور می کند. کلمۀ "بدکاران،عمل کردن برخلاف شریعت" از کلمۀ یونانی 

ه نشاندهندا وضعیت بدون شریعت است.به کسی اشاره می کند که با جهالت،غفلتنت یتنا سرکشتنی ک

مشتاقانه، برخلاف ارادا خدا زندگی می کند. معنتنی ایتنن اصتنطلاح بستنیار مهتنم استنت،چون ماهیتنت 

اعتراف دروغین و دلیل جدّیت مسیح را آشکار می کند. مثل اینکتنه مستنیح بتنا تحقیتنر بتنه ایمانتنداران 

اه کرده و بگوید:"از من دور شوید، ای کسانیکه ادعا می کنید که شاگردان من هستنتید و دروغین نگ

مرا خداوند خطاب می کنید ولی طوری زندگی می کنید که انگار من هرگز فرمانی بتنرای اطاعتنت بتنه 

 شما نداده ام."

رد. یانیه کاربرد نداهیی یک از بیانیه های دیگر برای عدا زیادی از مدّعیان "انجیلی"، به اندازا این ب

بسیاری از جماعتهای انجیلی به تدریج شتنبیه فرهنگشتنان شتنده و بتنه عنتنوان متنذهبی راحتنت، بتندون 

تقاضا، شریعت یا عواملی که جسم را محدود کند، از نو ساخته شتنده انتند. ماننتند خدانشناستنانی کتنه 

ارتکتناب فجتنور بتندل متنی یهودا دربارا آنها می نویسد، بعضی از انجیلیها "فیض خدای متنا را بتنه جتنواز 

 . هیچکس نمی تواند انکار 4کنند و عیسی مسیح، یگانه سرور و خداوند ما را انکار می نمایند" )آیۀ 

کند که تعداد زیادی از انجیلیهتنا بتنه مستنیح اعتنتراف متنی کننتند، امتنا کتناملاً بتنا ارادا مقتتندرش ناآشتننا 

اً در ذهن انجیلیها، جتندایی عظیمتنی هستند و کاربرد آن در زندگی روزانه شان دیده نمی شود. ظاهر 

دربارا رابطۀ بین اعتراف به خداوندی مسیح و تسلیم واقعی در برابر ارادا مکشوف مسیح وجود دارد. 

رد، آیا کسی حقیقتاً می تواند در قلمرو هر پادشاهی وفادار باشد، اما نه تنها فرامین او را نادیتنده بگیتن

 اری از انجیلیهای معاصر چنین تفکری دارند.بلکه برخلاف آن زندگی کند؟ ظاهراً بسی
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امتنا 45درست است که ما از شریعت آزاد شده ایم تا از مسیح پیروی کنیم و تحت هتندایت روح باشتنیم،

باید بدانیم که مسیح و روح القدس برخلاف شریعت نیستند یا با آن مخالفت نمی کنند. در حقیقت، 

یم که حقیقتاً به شتنباهت مستنیح در آمتنده ایتنم و بتنه با مطالب نوشته شده در کتاب مقدس پی می بر

این ترتیب می توانیم رهبری روح را در زنتندگی ختنود ارزیتنابی کنتنیم. اگتنر مستنیح را دوستنت داریتنم، از 

و اگتنر از روح القتندس پیتنروی متنی کنتنیم، بتنا فضتنایل والایتنی زنتندگی 46فرامینش اطاعت خواهیم کرد،

  . 23 – 22: 5)غلاطیان خواهیم کرد:"هیی شریعتی مخالف اینها نیست" 

فیض خدا در مسیح ما را در دنیا رها نمی کند تا بدون هدایت یا مطابق روشهای این جهتنان زنتندگی 

 بلکه فراخوانده شده ایم که "رفتار بمار دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد" )افسسیان47کنیم.

ییم و هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح  ، بلکه باید در همه چیز به شباهت مسیح درآ18 – 17: 4

این تا حدودی بوسیلۀ مطالعتنۀ جتندّی و بکتنارگیری صتنحیح فتنرامین، تعتنالیم و حکمتنت 48اسیر سازیم.

موسی نوشت که فرامین خدا کلام باطل نیستنت، بلکتنه 49موجود در کلّ کتاب مقدس انجام می شود.

نوری برای پایهای او هستند، نوری بتنرای راه  داوود می سرایید که آنها 50حیاتِ ایماندار و کلیساست.

وقتی عیسی اعتنلام کرد:"انستنان  51او و چیزی که بوسیلۀ آن، مرد جوان راهِ خود را پاک نگاه می دارد.

تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کتنلام کتنه از دهتنان ختندا صتنادر شتنود"،مرکزیت ایتنن فتنرامین را در 

ه تیموتتناشوس تعلتنیم داد کتنه کتتناب مقتندس نتنه تنهتنا بتنه متنا پولس رسول بتن52زندگی قومش تتیید کرد.

حکمتِ می بخشد که به سوی نجات هدایت می کند، بلکه برای تعلتنیم، تتدیتنب، اصتنلاح، تربیتنت در 

یوحنای رسول به ما تعلیم می دهد که یکی از بزرگترین نشانه های ایتنمان  53عدالت، سودمند است.

او نتیجه گیری می کند:"محبت به خدا همین 54می کنیم.آوردن این است که از فرامین خدا اطاعت 

  . 3: 5است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست" )اول یوحنا 

با توجه به موافقت افراد دیندار دربارا مرکزیت کتاب مقدس و اهمیت فرامین آن،باید از خود بپرسیم 

این فرامین شکایت می کنند و برعلیه آن می جنگند، گتنویی که چرا بسیاری از انجیلیها صرفاً با ذکر 

اینها محدود کننده و برخلاف زندگی شاد هستند. چرا هر موعظه ای که استاندارد مطلق یا مرز بتنین 

درست و غلط را اعلام می کند، به عنتنوان شریعتگتنرا، خشتنک و جتندّی، متکّتنی بتنه عتندالت شخصتنی و 

  آن به اندازا پذیرش آن دشوار است. به خاطر اینکتنه عتندا بدون محبت در نظر گرفته می شود؟ پاس
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زیادی در جماعت انجیلی ایمان نیاورده اند. اگرچه ملبّس بتنه لبتناس مستنیحیت معاصرنتند، امتنا قلتنب 

کلام خدا برای آنها سنگین است، چون از آنها 55احیا نشدا آنها در دشمنی با خدا و ارادا او می ماند.

ه ای را انجام دهنتند کتنه از آن متنفرنّتند و بیرحمانتنه استنت،چون آنهتنا را از می خواهد که اعمال عادلان

 56انجام شرارتِ که عاشقش هستند، بازمی دارد.

بی تفاوتی، غفلت و حتی بیزاری بسیاری از انجیلیها نسبت به مساشل اخلاقی و روحانی کتنلام ختندا، 

کاریکتناتور انحرافتنی مستنیحیت  شرکت کنندگانِ 57نشان می دهد که آنها فقط صورت دینداری دارند.

واقعی اند که با راه عریض شناخته شده و به نابودی رهنمون می شوند. آنها یک دعا را تکرار کتنرده و 

به جماعت جذابِ چهره های خندان دعوت شده اند. هر هفته، با دقت به قواعد روحانی گتنوش متنی 

دوستنتانه  -زد. در فعالیتهتنای ختنانوادگیدهند، که آنها را به برخورداری از زندگی بهتر مطم  می سا

شرکت می کنند که به آنها حسّ هدفمندی داده و سرگرمشان می سازد. اما آنهتنا فریتنب ختنورده انتند. 

قلب و اعمالشان، برخلاف شریعت است.از احکام خدا آگاهی ندارند و کاری را انجام متنی دهنتند کتنه 

 به نظر خودشان درست است.

ی به اندازا کافی به دنیا بچسبند تا جسمشان را راضی کند و به انتندازا کتناف آنها راهی را یافته اند که

مسیحیت را بپذیرند تا وجدانشان را آرام کند. امتنا در روز نهتنایی متنی شتننوند: "از متنن دور شتنوید، ای 

  . 23: 7بدکاران!")متی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

240 
 

240 

 عدم پذیرشِ عظیم

ا زیادی،ترسناکترین حکمی را خواهد داد مسیح به ما هشدار می دهد که در روز عظیم داوری به عد

که تابحال به گوش کسی نرسیده، و به کسانیکه برخلاف شریعت عمل می کردند، فرمتنان متنی دهتند 

 – 7: 6که از او دور شوند. کلّ این اعلامیه تقریباً کلمه به کلمه، برگرفتتنه از اعلامیتنۀ داوود در مزامیتنر 

 است:  10

 

 دیدگانم از اندوه، کم سو شده

 و به سبب همۀ دشمنانم، تار گشته است.

 ای همۀ بدکاران از من دور شوید،

 زیرا خداوند صدای گریۀ مرا شنیده است.

 آری، خداوند التماس مرا شنیده است؛

 خداوند دعای مرا قبول می فرماید.

 دشمنانم جملگی سرافکنده و سخت پریشان خواهند شد،

 د گشت.آنان روی برگردانیده، به ناگاه خجل خواهن

 

چهار حقیقت در این م  دربتنارا داوری نهتنایی استنت.اول، داوود کستنانی را کتنه دشتنمنان ختنود متنی 

داند،از خود دور می کند.به ایتنن ترتیتنب، کستنانی را کتنه مستنیح در روز داوری از ختنود دور متنی کنتند، 

و در دشمنان او هستند. کتاب مقدس تعلیم می دهتند کتنه همتنۀ انستنانها طبیعتتناً،"از ختندا متنفرنتند" 

اما باید بدانیم که دشمنی بین خدا و گناهکتنار یکطرفتنه نیستنت، 58فکرشان با خدا دشمنی می کنند.

بلکه دو طرفه است.خدا در قدّوسیت و عدالتش، مخالف گناهکاران است و برعلیه آنهتنا اعتنلام جنتنگ 

چقتندر کرده است:"چون اگر وقتی ما دشمنان خدا بودیم، از طریق مرگ پسرش با او آشتنتی کتنردیم، 

تنهتنا امیتند گناهکتنار ایتنن  59بیشتر اکنون که با او آشتی کرده ایم،می توانیم با حیات او نجات یابیم."
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است که تا دیر نشده، اسلحۀ خود را کنار بگذارد و پرچم سفید تسلیم را بردارد. وقتی در مقابل تخت 

آشتی و صلح به پایتنان  داوری مسیح حاا شویم، برگ زیتون که نشانۀ صلح است، کنار رفته و زمان

می رسد. نویسندا عبرانیان به ما می گوید که در آن لحظه، تنها چیتنزی کتنه بتناقی متنی مانتند:"انتظار 

  27:  10هولناک مجازات و آتشی مَهیب است کتنه دشتنمنان ختندا را فتنرو خواهتند بلعیتند.")عبرانیان 

او پشت لایۀ نازک تقوایشتنان را اما 60اگرچه آنها مسیح را خداوند می خوانند و صورت دینداری دارند،

می بیند.با اعتراف پوچ و برخورد سهل انگارانه با انجیل، پتنایمال کتنردنِ پسرتن ختندا و ناپتناک شتنمردن 

بتنه همتنین دلیل،آنهتنا همچتنون بافتنه در 61خون عهتند و بیحرمتتنی بتنه روح فتنیض، مجتنازات متنی شتنوند.

ایتنن روز انتقتنام خداونتند از  62خرمنگاه و شاخه های خشک گرد آوری متنی شتنوند تتنا ستنوزانیده شتنوند.

آنها از شراب خشم خدا خواهند نوشید، شرابی که پ رمایه و خالص در جام غضتنب 63دشمنانش است.

  64او ریخته شده است.

دوم، کسانیکه داوود آنها را از خود دور متنی کنتند، بتنا شرم و نتناراحتی بستنیار دور خواهنتند شتند. کلمتنۀ 

شتنده کتنه نشتناندهندا شرم، نومیتندی و سردرگمتنی استنت. ترجمه  buwsh"سرافکنده" از کلمۀ عبری 

ترجمه شده کتنه نشتناندهندا خطتنر، اضتنطراب و وحشتنت  bahalکلمۀ "سخت پریشان" از کلمۀ عبری 

است. دشمنان داوود دور انداخته می شوند تا متحمّتنل شرم، اضتنطراب و وحشتنت کامتنل شتنوند. ایتنن 

وود، حتتنی نمتنی توانتند ابتتندای توصتنیف تصویر بسیار بدی است ولی پیشگویی داوری که در کتنلام دا

غیرقابل تصوّرِ شرم و وحشت باشد که در انتظار کسانی است که فاسد اعلام شده و از حضتنور مستنیح 

 دور می شوند.

آنها با اطمینان کامل و بدون نیاز به چیزی به حضور تخت او متنی رونتند، امتنا بلافاصتنله ختنود را "تیتنره 

 . همانطتنور کتنه زمتنین کنعتنان، 17: 3ان" می یابند )مکاشتنفه بخت، اسف انگیز، مستمند، کور و عری

یتنب کنعانیها را به خاطر ناپاکیشان قی کرد و بعد این کار را با اسراشیلیهای نافرمان کرد، به همین ترت

ماننتند  65مسیح نیز آنها را از دهان خود قی می کند و با نفرت و بیزاری بستنیار از ختنود دور متنی کنتند.

آنها بتنا رستنوایی و بتنی آبرویتنی ملتّنبس شتنده، 66ها فضله پاشیده، آنها را خواهند برد.کسانیکه بر روی آن

طبق نبوّت دانیال نبی، آنها در"خجالتنت و حقتنارت جتناودان" بیتندار 67شرمسار و پریشان خواهند شد.

  . 2: 12خواهند شد )دانیال 



 

 

242 
 

242 

نیستند، تا اینکه بستنیار  سوم، کسانیکه داوود از خود دور می کند، از مجازات قریب الوقوع خود آگاه

دیر می شود. این مجازات به سرعت شمشیر بر آنها فتنرود متنی آیتند. در لحظتنه ای کتنه کتناملاً مطمتن  

هستند، بازگردانیده می شوند. به این ترتیب، کسانیکه به دروغ به مسیح اعتراف کرده اند، از داوری 

ر و غیرمنتظره خواهد آمتند و دیدگاهشتنان نهایی خود ناآگاهند و آمادگی ندارند. مانند وقایع تعجب آو 

ی را نسبت به واقعیت، زیر و رو خواهد کرد. آنها با این تفکر که به او تعلق دارند، به حضور تخت او متن

روند و فکر می کنند که به خوبی پذیرفته شده و حتتنی بتنه ختناطر خدماتشتنان متنورد احتنترام خواهنتند 

ه می بینند، وحشتزده می شوند. در یک لحظه به خطتنای اما به چهرا مسیح نگاه کرده و از آنچ68بود.

خود پی برده و مانند هامان که در مقابتنل استنتر بتنه زانتنو در آمتند، آنهتنا نیتنز در حضتنور مستنیح بتنه زانتنو 

درخواهند آمد. آنها نیز مانند هامان، با کتنلام پادشتناه، رویشتنان پوشتنانیده شتنده و از حضتنور او بیتنرون 

مانند مردی که با لباس نامناستنب 69قریب الوقوع خود خواهند رفت.انداخته شده و به سوی مجازات 

او از پذیرش خود و شرکت در خوشی جشن مطم  بود. اما 70و بدون آمادگی به جشن عروسی رفت.

وقتی به حضور پادشاه رفت،حماقتش نمایان شد. بدون هیی حرفی در آنجا ایستاد و حکمتنش صتنادر 

 گفت: "دست و پایش را ببندید و او را به تاریکیِ بیتنرون بیندازیتند، شد: "آنگاه پادشاه خادمان خود را

  .13: 22جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود." )متی 

این جای مناسبی برای این پرستنش استنت: خادمتنان انجیلتنی و ختندمتها، چنتند میلیتنون نفتنر را بتندون 

ا اطمینتنان بتنه تتییتند کشتنیش ختنود بتنه آمادگی به حضور تخت داوری مسیح می فرستنتند؟چند نفتنر بتن

حضور تخت مسیح می روند و با عدم پذیرش مسیح مواجه می شوند؟ در اینصورت نسبت به کستنیکه 

مس ولِ جانهایشان بود، چه احساسِ خواهند داشتنت؟ او بتنیش از حتندّ مهربتنان و متنؤدب بود.جتنذّاب، 

بیماری عفونیشان را بتنا دعتنای  بشّاش و مثبت بود. اما به طور سطحی به زخمهایشان رسیدگی کرد و

گناهکار مرهم گذاشت و به آنها یاد داد که در جماعت روحانی تتیید کننده، احستناس ختنوبی نستنبت 

به خود داشته باشند. آنها را با لقمۀ چرب و نرم اخلاقیات تغذیه کرد و بتنا قواعتند عملتنی ستنیر کتنرد تتنا 

شوند. امتنا آنهتنا را بتنرای ملاقتنات بتنا خدایشتنان راهشان را در زندگی پیش برده و از منافع آن بهره مند 

آماده نکرد! هرگز دربارا مساشل سنگینتر مذهب که باید گفته متنی شتند، چیتنزی بتنه آنهتنا نگفتنت. آنهتنا 

چیزی دربارا شخصیت خدا و شرارت قلب انسان نمی داننتند. از ماهیتنت حقیقتنی متنرگ مستنیح آگتناه 
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هرگتنز نصتنیحت نشتنده انتند کتنه 71نیده انتند.نیستند. هرگز چیتنزی دربتنارا دعتنوت بتنه توبتنه و ایتنمان نشتن

او اجتنازه 72فراخواندگی و برگزیدگی خود را تثبیت کنند یا نجات خود را با ترس و لرز بتنه عمتنل آورنتند.

او در سراسر ابتندیت، 73داد که آنها با تار عنکبوت سطحی گرایی مذهبی به سوی ابدیت پرتاب شوند.

حداقل تا حدودی مس ول مجازات آنها بتنوده استنت. او فریاد آنها را خواهد شنید و خواهد دانست که 

جراحاتِ قتنوم را انتندک شتنفایی داده و گفتنت: "ستنلامتی استنت؛ ستنلامتی استنت!"حال آنکتنه ستنلامتی 

  74 . او دیدبانِ بیفایده ای بود و خون آنها بر دستان اوست.14: 6نیست" )ارمیا 

علیتنه شخصتنیت و خوانتندگی او، باعتنث چهارم، کسانی را که داوود از خود دور می کند،با حملاتتنی بر 

ایجاد اندوه وصف ناپذیری در زندگیش شده اند. بنتنابراین، ستنقوط ناگهتنانی آنهتنا اثبتنات بتنی گنتناهی 

 داوود توسط خداست. 

به این ترتیب، مسیح در روز داوری،از اعمال بد کسانیکه او را خداوند می خواندند و ادعا می کردنتند 

آنها فیض خدا را به جوازی بتنرای  75عمل نکردند، مبراّ خواهد شد. که قوم او هستند،اما طبق کلامش

مرتکب اعمال فاسدی شده اند که حتی در بین امتها)غیریهودیان  نیز 76ارتکاب فجور بدل کرده اند.

با این اعتقاد زندگی کردند:"بیایید بدی کنیم تا نیکویی حاصل آید...آیا به گناه کردن 77وجود ندارد.

 . به خاطر آنهتنا، نتنام مستنیح را در میتنان امتهتنا 1: 6؛ 8: 3ا فیض افزون شود؟" )رومیان ادامه دهیم ت

او به خاطر اعمال بد آنها مورد سرزنش قرار می گرفت و به عنوان نجات دهنتنده ای 78کفر می گویند.

که نتوانست نجات دهد، مورد تمسخر قرار می گرفت، رهایی دهنده ای که قتنومش را از مصرتن ختنارج 

عادل کنندا شریران که قدرتی برای تقدیس آنهتنا 79اما نتوانست آنها را به سرزمین وعده برساند؛ کرد،

ختندای ضتنعیفی 80نداشت؛ بناکننده ای که کار نیکویی را آغاز کرد که نتوانست آنرا به پایتنان برستناند؛

زایتنمان  که مانند زن ضعیفی است که در پریشانی خود، به مرحلۀ زاییدن می رسد امتنا قتندرتی بتنرای

همۀ این اتهامات به خاطر خدانشناسان برعلیه او گفته شد، به خاطر کسانیکه با زبتنان ختنود 81ندارد.

اما در روز آخر، همۀ این اتهامات بد به پایتنان  82به او اعتراف کردند اما با اعمالشان او را انکار کردند.

خطاب کرده، توستنط او شتنناخته  می رسد. حقیقت آشکار می شود که هر که او را "خداوند، خداوند"

نمی شود یا از بتنرادران او بتنه حستناب نمتنی آیتند. در آن روز، مستنیح تبرشتنه متنی شتنود و آنهتنا بتنه عنتنوان 
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حرامزادگانی که طبق ارادا خود عمل کرده اند، نمایان می شوند. ایتنن در حمایتنت موستنی از ختندا و 

 عیبجویی از قوم نافرمان اسراشیل پیشگویی شده است: 

 خره و کارهایش به کمال،"اوست ص

 راههایش، جملگی انصاف. 

 او خدای امین و بر کنار از بیداد،

 عادل است او و هم درستکار. 

 با وی به فساد رفتار کردند؛

 عیبها دارند و دیگر فرزندان او نیستند،

  5 – 4: 32بلکه نسلی منحرف و کج رفتارند." )تثنیه 

قرار دادیم، برای ذهن انجیلی م درن بستنیار دشتنوار استنت، پذیرش این حقایقی که اکنون مورد توجه 

اما به هرحال اینها حقیقت است. این موضوع بدی است، اما نمی تواند مخفی بماند یا نادیده گرفته 

 شود. چنانکه عاموس نبی اعلام کرد: 

 شیر غریده است، 

 کیست که نهراسد؟

 خداوندگار یهوه سخن گفته است؛

  8: 3)کیست که نبوّت نکند؟ 

آیا ما این مساشل را از شنوندگان خود مخفی می کنیم؟ پس در نهایت آنها ما را لعنت خواهنتند کتنرد! 

آیا این مساشل را به آنها می گوییم، حتی اگر فکر کنند که متنا دیوانتنه ایتنم؟ پتنس آنهتنا در آن روز متنا را 

از انسانها کنار بگذاریم و در  برکت خواهند داد! ما باید تمایلات خود را برای دریافت ستایش و تتیید

پیِ تتیید مسیح باشیم. باید سخنان دشوار مستنیح را موعظتنه کنیم،حتتنی اگتنر بتنه عنتنوان انستنان بتنی 

محبت، عصبانی، ناخوش و عبوس متهم شویم. اگر می خواهیم انسانها را از خشم ابدی خدا نجتنات 
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نها را بتنرای ملاقتنات بتنا ختندای ختنود دهیم، باید خواهان تحمل رنج خشم موّقت انسانها باشیم. باید آ 

  83آماده کنیم!

 

 واقعیت جهنم

متوجه می شویم که افراد بیشماری که اکنون به خداوندی مسیح اعتراف متنی کننتند،یک 7ما از متی

روز اعتراف دروغینشان نمایان شده و به آنها فرمتنان داده متنی شتنود کتنه از حضتنور او دور شتنوند. ایتنن 

بحال بیان شده و یک اخطار نهایی که باید به آن گوش کنیم و پاستن   بزرگترین هشداری است که تا

 بدهیم. ما باید از این مطالب به چند حقیقت دست یابیم. 

اولاً بایتنتند بتنتندانیم کتنتنه ارادا مستنتنیح ایتنتنن استنتنت کتنتنه ایمانتنتنداران دروغتنتنین از حضتنتنورش دور شتنتنوند.هیی 

مردم خود را به جهنم می اندازند، رومانتیک گرایی انجیلی در این م  دیده نمی شود که درحالیکه 

مسیح را غمگین و گریان نشان دهد،صرفنظر از کاری که مستنیح متنی توانستنت انجتنام دهتند تتنا متنانع 

شود. مسیح خودش آنها را با خشم و بدون رحمت دور می اندازد.مسیح، محبتنت، بردبتناری و صتنبرش 

 ت آنها را به توبه بکشتناند، امتنا آنهتنارا در طول زندگیشان به فراوانی نثارشان کرد، چیزی که می توانس

قلبهای سرکش خود را برعلیه او سخت کرده و غضب بیشتری برای خود اندوختنتند کتنه در روز داوری 

او می توانست مانند مرغی که جوجه هایش را زیر بالهایش جمع می کنتند، آنهتنا  84آشکار خواهد شد.

 دراز کرد و خود را فروتن ساخت تا خود را تقدیم او دستش را به سویشان85را گِرد آورد، اما نخواستند.

 آنها کند، اما نپذیرفتند. چنانکه از طریق اشعیای نبی اعلام کرد:

 "اجازه دادم کسانی که مرا نطلبیده بودند، مرا بجویند،

 و کسانی که مرا نجسته بودند، مرا یافتند،

 و به قومی که نام مرا نخوانده بودند، 

 اینک حاام." گفتم:" اینک حاام؛ 

 تمامی روز دستانم را دارز کردم به سوی قومی گردنکش،

 که در طریقهای نادرست گام برمی دارند،
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 و توهمات خویش را پیروی می کنند؛

  3 – 1: 65قومی که پیوسته پیش رویم، خشم مرا برمی انگیزند." )

تحریتنک دائمتنی پاستن  دادنتند.او مسیح همۀ این کارها را برای آنها کرد، اما آنها با سرکشتنی بیشتنتر و 

دعوت کرد، اما آنها رد کردند؛ او دستش را دراز کرد، اما تتنوجهی نکردنتند. آنهتنا تمتنام مشتنورتهای او را 

ا نادیده گرفته و توبی  او را نپذیرفتند. اکنون، وقتی او را صدا می کنند، او پاس  نمی دهد و وقتی بتن

واهنتند یافتنت. آنهتنا از دانتنش متنفتنر بودنتند و تتنرس تلاش بسیار به جستنتجویش متنی پردازنتند، او را نخ

خداوند را برنگزیدند؛ مشورت او را نپذیرفتنتند و توبیخهتنای او را ختنوار شتنمردند."پس  تنرا طریقهتنای 

 . در روز 31 – 24: 1خود را خواهند ختنورد" و از میتنوا تتندبیرهای ختنویش ستنیر خواهنتند شتند)امثال 

و به فرمان او، دشمنانش به جهنم افکنده می شتنوند. داوری،پیشنهاد نجات مسیح به پایان می رسد 

 به همین دلیل او هشدار می دهد:

"دوستان، به شما می گویم از کسانی که جسم را می ک شند و بیش از این نتوانند کتنرد، مترستنید. بتنه 

شما نشان می دهم از که باید ترسید: از آن که پس از کش  جسم، قدرت دارد به دوزخ اندازد. آری، 

   5 – 4: 12به شما می گویم، از اوست که باید ترسید." )لوقا 

 پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید،

 و در راه هلاک شوید،

 زیرا خشم او به دمی افروخته می شود.

  12: 2خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می برند. )مزامیر 

مسیح دور شتنوند.اگر ایتنن بتنرای متنا  ازدهند که دوماً باید بدانیم که به ایمانداران دروغین فرمان می 

ترسناکترین جنبۀ جهنم نباشد،پس باید  بتنه نجاتمتنان مشتنکوک شتنویم. بتنرای ایمانتنداری کتنه قلتنبش 

بعتند از چشتنیدن و  86توسط روح القدس احیا شده، اندیشۀ زندگی بدون مسیح غیرقابل تحمل است.

رش،ایماندار قتنادر بتنه تحمّتنل اندیشتنۀ دیدن نیکویی خداوند و تجربۀ مستقیم کمال شتنادی در حضتنو 

 87زندگی بدون مسیح نیست.



 

 

247 
 

247 

باید بدانیم که قلب احیا شده،حیات ابتندی را اساستناً یتنک مدینتنۀ فاضتنلۀ بتنی پایتنان نمتنی داند،بلکتنه 

مشارکت پیوسته و کامل با مسیح می داند. درحقیقت، ایمانتندار تتنرجیح متنی دهتند کتنه بتنا مستنیح در 

باشد.کسانیکه آسمان را به عنوان مدینۀ فاضله موعظتنه متنی کننتند، جهنم باشد تا بدون او در آسمان 

به مسیح بی احترامی کتنرده و انستنان نفستنانی را گمتنراه متنی کننتند کتنه فکتنر کنتند آنجتنا مکتنانی بتنرای 

آنهاست.با وجودِ تمام کمالات و زیباییهای فیزیکی، آسمان برای آنها مکتنان بتندی خواهتند بتنود، چتنون 

ر قتندّوس و عتنادل او، آنتنرا غیرقابتنل تحمتنل متنی ستنازد. امتنا اگتنر متنی مسیح در آنجا خواهد بود. حضتنو 

توانستیم انسان گناهکار را متقاعد کنیم که مستنیح ماننتند آنهاستنت یتنا مستنیح در آستنمان نیستنت، در 

همه می خواهند به آسمان بروند، اما اکتن  آنهتنا 88اینصورت می توانستیم بلافاصله آسمان را پ ر کنیم.

همین دلیل، باید بتنه انستنان نفستنانی هشتندار دهتنیم کتنه عتندم اشتنتیاق بتنه  مسیح را نمی خواهند.به

مشارکت با مسیح و بی تفاوتی به عدالت، نشانۀ آن است که قلبشان تغییر نیافتتنه و شتنهروند آستنمان 

ستنیح، نیستند. بعلاوه باید به م عترفین مسیح که به امید مدینۀ فاضلۀ آینده زنده اند تا به امیدِ پ ری م

 یم. هشدار بده

سوماً باید بدانیم که به ایمانداران دروغین فرمان داده شد کتنه از حضتنور مستنیح بتنه جهتننم برونتند. در 

جماعت انجیلی، بعضیها از عدم بیان جهنم در موعظات خود دفاع کرده و ترجیح متنی دهنتند کتنه بتنر 

ب خورده یا از تعالیم عیسی و خبر خوش انجیل تمرکز کنند.اما کسانیکه این را می گویند، عمداً فری

انجیل و تعالیم مسیح چشم پوشی می کنند. در واقع، اگر تعالیم عیسی را نداشتنتیم، چیتنزی دربتنارا 

 89ماهیت و ترسهای جهنم نمی دانستیم. اگرچه حقیقت مجازات ابدی در عهدعتیق یافت می شود،

در  90بیتنان شتنود. اما چند مرجع آشکار دربارا آن وجود دارد. شاید چنتنین چیتنزی دربتنارا رستنالات نیتنز

حقیقت، تقریباً هر آنچه دربارا اصل و تعلیم جهنم می دانیم، از تعالیم مستنیح در اناجیتنل و مکاشتنفۀ 

عیسی به یوحنا در جزیرا پطموس می باشد.غالباً می گویند که کسانیکه دربتنارا جهتننم موعظتنه متنی 

زیرا مهربتنانترین کستنیکه تتنا  کنند، روح نامهربان، منتقد و بی محبت دارند، اما این تکذیب می شود،

بحال بر روی زمین قدم گذاشت، گسترده ترین و متوحترین تعالیم را دربتنارا واقعیتنت جهتننم بتنه متنا 

داد. اگتنتنر بایتنتند او را بتنتناور کنتنتنیم، پتنتنس متوجتنتنه متنتنی شتنتنویم کتنتنه آنجتنتنا مکتنتنان عتنتنذاب توصتنتنیف ناپتنتنذیر 

شایستنتۀ آنهاستنت،دریافت جاییکه عدل کامل اجرا می شود و شریران دقیقتناً مجتنازاتی را کتنه 91است.
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غالباً می پرسند که چرا تعداد خیلی زیادی از تعالیم کتاب مقدس دربارا جهنم، از طرف 92می کنند.

 مسیح می باشد. ظاهراً الهیدان قابل اعتماد، دبلیو،جی.تی.شِد، قابل قبولترین پاس  را می دهد:

ی اصتنل و تعلتنیم مجتنازات بتنی پایتنان تعلیم مسیح، نجات دهندا انسانها، قدرتمندترین پشتیبانی برا

است.اگرچه این تعلیم صریحاً در رسالات پولس و بخشهای دیگرِ کتاب مقدس تعلیم داده شده، امتنا 

بدون بیانیه های صریح و مکرّر خدای جسم پوشیده، مشکوک است که آیا چنین حقیقتنت ترستنناکی 

کتنتنه همیشتنتنه در اعتقادنامتنتنۀ متنتنی توانستنتنت از چنتنتنین جایگتنتناه برجستنتنته ای برختنتنوردار شتنتنود، جایگتنتناهی 

مسیحی از آن برخوردار بوده است... رسولان کمتر به توصیف جزشیات پرداخته و کمتر بر این موضوع 

جدّی تتکید کرده اند... به هرحال باید اینطور باشد. چون هیی کس غیر از خدا، حقّ و جرأت نتندارد 

س غیر از خدا حقّ ندارد و نباید تصوّر که جانی را به خاطر گناه به بدبختی ابدی محکوم کند؛هیی ک

کند که می تواند ماهیت و عواقب این حکم را تعیین کند.به همین دلیل اکتن  تصتنورات وحشتنتناکی 

که وصف رنجهای گمشدگان است، در سخنرانیهای خداوند و نجات دهنتندا متنا متنی باشتند. او اعتنلامِ 

  93این هشدار را خود برعهده گرفت.

واضتنتنح و قابتنتنل توجتنتنه زیتنتنادی دربتنتنارا جهتنتننم اراشتنتنه متنتنی دهتنتند.یک منتنتناظرا کتتنتناب مقتنتندس توصتنتنیفات 

قدیمی،حتی در بین محققین محافظه کار وجتنود دارد کتنه آیتنا بایتند ایتنن مطالتنب را بتنه صتنورت تحتنت 

اگر 94اللفظی در نظر گرفت یا خیر. آیا جهنم مکانی است که واقعاً آتش و تاریکی، گوگرد و دود دارد؟

ن توصیفات را برای کاهش رنجهای شریران در جهنم انکار کند، باید او کسی تفسیر تحت اللفظی ای

را از خود دور کنیم. اما می توان این توصیفات را به عنوان تمثیل در نظتنر گرفتنت، از ایتنن لحتناظ کتنه 

این تلاش برای توصیف چیزی بسیار ترستنناک استنت و ذهتنن انستنان قتنادر بتنه درکتنش نیستنت و زبتنان 

ت. نویسندگان کتاب مقتندس بتنرای توصتنیف ترستنهای جهتننم،از بتنزرگترین انسان قادر به بیانش نیس

ترسهای آشنا برای انسان در روی زمین استفاده کردند، اما مطم ناً جهنم بدتر از چیزهایی است کتنه 

بر روی زمتنین یافتنت متنی شتنود. آتتنش و تتناریکی و گتنوگرد و دود، فقتنط تتنلاش ضتنعیفی بتنرای توصتنیف 

حتی این کلمات قادر به بیانش باشد: شریران باید حضتنور عادلانتنۀ  واقعیتی ترسناکتر از آن است که

 خدا و عدالت کامل او را در سراسر ابدّیت متحمل شوند.
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ما دریافتیم که به م عترفین دروغین مستنیح فرمتنان متنی دهنتند کتنه از حضتنورش دور شتنده و بتنه جهتننم 

دگی ابتندی بتندون مستنیح توصتنیف بروند. اما باید مراقب زبان خود باشیم. وقتی جهنم را به عنوان زنتن

می کنیم، منظورمان این نیست که کاملاً بدون مسیح هستند. یک کلام رایج انجیلی وجود دارد کتنه 

می گوید آسمان به خاطر حضور خدا، آسمان است و جهنم به خاطر عدم حضور خدا، جهتننم استنت. 

نم است که خدا بتنا عتندالت و اما این گمراه کننده است. بهتر است بگوییم که جهنم به این دلیل جه

خشم کامل برعلیه گناهکار در آنجاست. در روز داوری، وقتی مردم از حضتنور مستنیح دور متنی شتنوند، 

ت آنها از حضور مطبوع او دور می شوند. اما اخَم او تا ابد بر آنها خواهد بود. یوحنای رسول این حقیق

اینتنک پ رمایتنه و ختنالص در جتنام غضتنب او  را تتیید می کند: "بغیر ایماندارر از شراب خشتنم ختندا کتنه

ریخته شده، خواهد نوشید. آن کس نیز در حضور فرشتگان مقدّس و در حضور بره با گتنوگردِ مشتنتعل 

  10: 14عذاب خواهد شد." )مکاشفه 

 

 کسانیکه به جهنم روانه می شوند

د. ایتنن بتنزرگترین ما از کتاب مقدس درمی یابیم که داوری قطعی و غیر قابل اجتناب بر جهان می آی

و آخرین گلچین بتّیت خواهد بود. کاربرد عملی این حقیقت این است که هر شتنخصِ بتنر روی ایتنن 

سیاّره به سوی جلال ابدی یا مجازات ابدی در جهنم روانه می شود.شاید این تفکّر برای اک  افتنراد، 

  95م واضح کتاب مقدس است.ناخوشایند یا نفرت انگیز باشد، اما نمی توان انکار کرد که این تعلی

مردم در خیابان و نیمکتهای کلیسا، واکنش متفاوتی نسبت به اصل و تعلتنیم جهتننم دارنتند. عتنده ای 

آشکارا آنرا انکار می کنند، اگرچه به شکلی نگران کننده بتنه اشتنتباه ختنود مشتنکوکند. عتنده ای دیگتنر 

معتقدند کتنه حتتنی بتنی ختندایان نیتنز  متقاعد شده اند که جهنم فقط برای منفورترین افراد است. آنها

اگر مراقب رفتارشتنان باشتنند،عملکرد ختنوبی داشتنته و بتنه همستنایۀ ختنود کمتنک کننتند، متنی تواننتند از 

چنگال آن بگریزند. اما عده ای معتقدند که جهنم فقط برای کسانی است که به طور تزلزل ناپتنذیری 

ه خداونتندی او اعتنتنتراف متنی کننتنتند، مستنیح را رد متنتنی کننتند،اما کستنتنانیکه بتنا ادعاهتنتنای او موافقنتند و بتنتن

مطم نند که با امنیت از دروازه های آن عبور می کنند. همۀ این نظرات گوناگون ما را به سوی سؤال 

بسیار مهمی سوق می دهد:چه کسی به جهنم روانتنه متنی شتنود؟ واعظتنان قتندیم علاقتنه داشتنتند کتنه 
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ا اعتقاد دارند! مشکل این استنت کتنه بگویند: "مشکل این نیست که مردم به جهنم اعتقاد ندارند. آنه

 هیی کس فکر نمی کند که به آنجا می رود." 

عیسی به وضوح چهار گروه از کسانی را که تا ابد در جهنم خواهند بتنود، معرفتنی متنی کنتند. 7در متی

خوب است که هر گروه را به دقتّ مورد توجه قرار داده و با توجتنه بتنه خصوصیاتشتنان، زنتندگی ختنود را 

هیی چیزی بر روی زمین مهمتر از این نیست.شاید مردم دربارا خیلی چیزها اشتباه کتنرده  بیازماییم.

 و آسیب زیادی به خود نرسانند. اما اشتباه در این مورد، عواقب ابدی و قطعی در پی دارد. 

اولین گروه از کستنانیکه بتنه جهتننم روانتنه متنی شتنوند، کستنانی هستنتند کتنه در راه عتنریض زنتندگی متنی 

کر، کردار و مسیر زندگیشان با ارادا مسیح تعریف نشده است. بلکه، بتنا نظتنرات و شتنهوات تفّ  96کنند.

این عصر سقوط کرده شکل گرفته و بر اساس آن گام برمی دارند. اگرچه ممکن است به لباس نتنازک 

مسیحیت ملبّس باشند، اما طرز فکر و زندگیشان برخلاف مذهبی است که به آن اعتراف متنی کننتند. 

شقِ دنیا هستند، شبیه دنیا هستند و علایق یکسانی با دنیا دارند. کلیساهای انجیلی ما مملو آنها عا

از چنین افتنرادی استنت. آنهتنا خالصتنانه معتقدنتند کتنه از درِ کتنوچکی کتنه مستنیح استنت، عبتنور کتنرده و 

نجاتشان تضمین شده است. اما نمی دانند که سفر پیوستۀ آنهتنا در راه عتنریض نشتنان متنی دهتند کتنه 

 د باطلی داشته اند.اعتقا

گروه دوم از کسانیکه به جهنم روانه می شوند، افرادی هستند که زندگیشان با  ردهی و هَرسَ پتندر 

آنهتنا ایمانشتنان را بتنه مستنیح اعتنتراف متنی کننتند، امتنا شخصتنیت و اعتنمال او در  97شناخته نمی شتنود.

مشتناهده نمتنی شتنود. زندگیشان دیده نمی شود، همچنین نشانۀ عمل تقدیس پدر از طریتنق تتدیتنب 

کسانیکه  ری به بار نمی آورند، مسیحی نیستند. این حقیقت را نمی توان کوچک شمرد یتنا توجیتنه 

کرد. در هشدارهای اولیۀ انجیل، یحیی تعمید دهنده اعلام کرد:"هم اکنون تیشه بتنر ریشتنۀ درختتنان 

: 3هتند شتند." )متتنی نهاده شده است. هر درختی که میوا خوب ندهد، بریده و در آتتنش افکنتنده خوا

 . وقتی عیسی این هشدار را تقریباً کلمه به کلمه تکرار می کرد، با یحیی موافقت متنی 9: 3؛لوقا 10

  بایتند بتندانیم 19: 7کرد:"هر درختی که میوا خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده می شود." )متی 

ه ای به بتنار نمتنی آورنتند و هتنیی که کلیساهای انجیلی ما از چنین افرادی پ ر شده است. آنها هیی میو 



 

 

251 
 

251 

نشانه ای از هَرسَ کردنِ پدر در آنها دیده نمی شود. به طور پیوسته، صورت ظاهر دینداری دارند و با 

  98بی  ری زندگی خود، قدرت آنرا انکار می کنند.

سومین گروه از کسانیکه به جهنم روانه می شتنوند، همتنۀ افتنرادی هستنتند کتنه زندگیشتنان بتنا اطاعتنت 

از ارادا پدر شناخته نمی شود. دوباره،این تعلیم واضح عیسی است که هشدار داد: "نه هر که  عملی

مرا "سرورم، سرورم"خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابتند. بلکتنه تنهتنا آن کتنه ارادا پتندر متنرا کتنه در 

بتنه ایتنن   اطاعت باعث نجات نمی شود؛ اما نشتنانۀ آن استنت. 21: 7آسمان است، به جا آوَردَ." )متی 

ترتیب، زندگی در نااطاعتی، نشانۀ فستناد و هرزگتنی استنت. بتنه همتنین دلیتنل در روز آختنر، عیستنی بتنه 

کسانیکه برخلاف شریعت عمل می کنند، اعلام می کند که از او دور شوند. او به کستنانی اشتناره متنی 

ی اطاعت به کند که او را خداوند می خواندند ولی طوری زندگی کردند که انگار او هرگز شریعتی برا

آنها نداده بود. باید بدانیم که چیزی به عنوان مسیحی که پیوسته در بی تفتناوتی یتنا بتنی تتنوجهی بتنه 

ارادا خدا زندگی می کند، وجود نتندارد. بیتنان چیتنزی بتنرخلاف ایتنن، انکتنار تعتنالیم عیستنی استنت. بتنه 

ی عمتنلاً ماننتند بتنی هرحال، کلیساهای انجیلی ما پ ر از افرادی شده که به مسیح اعتراف می کنند ول

خدایان زندگی می کنند، کارهایی را انجام می دهند که به نظر خودشتنان درستنت استنت و بتنه ختناطر 

اگر هر تکۀ کتاب مقدس در دنیا مصادره متنی شتند، هتنیی تتنتثیری بتنر 99عدم معرفت هلاک می شوند.

دا را بتنر ختنود زندگی آنها نداشت. آنها بدون شریعت زندگی می کنند. آنها گرسنگی به جهت کلام ختن

  100تحمیل کرده اند.

گروه چهارم از کسانیکه به جهنم روانه می شتنوند، افتنرادی هستنتند کتنه کتنلام مستنیح را متنی شتننوند و 

دوباره، ایمان آوردن بتنا اطاعتنت عملتنی شناستنایی یتنا ثابتنت متنی شتنود.  101مطابق آن عمل نمی کنند.

رشد برای شخصِ مسیح شناخته می شوند.  کسانیکه تولد دوباره یافته اند، با علایق جدید و در حالِ 

به همین دلیل، آنها نیز مشتاق شناخت ارادا او و خشنودی او بوسیلۀ اطاعت هستند. آنهتنا از برکتنت 

کلام مسیح حیرت کرده و به خاطر امتیاز مطالعۀ این کلام و بکارگیری آن در زندگیشان، فروتن شتنده 

انگتنار و نتنامطیع متنی یابنتند، شرمنتنده متنی شتنوند. بتنه اند. در نتیجه، وقتی خود را بتنی تفتناوت، ستنهل 

 عبارتی، ایماندار حقیقی، منظور عیسی را از بیان مطلبی که به شاگردانش گفت، درک کرده است: 
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"اما خوشا به حال چشمان شما که می بینند و گوشتنهای شتنما کتنه متنی شتننوند. آمتنین، بتنه شتنما متنی 

 آنچه را شتنما متنی بینیتند، ببیننتند و ندیدنتند، و آنچتنه را گویم، بسیاری از انبیا و پارسایان مشتاق بودند

   17 – 16: 13شما می شنوید، بشنوند و نشنیدند." )متی 

برخلاف آن، ایماندار دروغین تحت تتثیر تعالیم مسیح قرار نمتنی گیتنرد، چتنون تحتنت تتنتثیر شخصتنیت 

او 102درونش نمی تپد.مسیح قرار نگرفته است. کلام خدا متحیّرش نمی کند و با تفسیر کلام، دل در 

ارزشِ کمی برای کلام مسیح قاشل است و بی تفاوتی و نااطاعتی نسبت به آن، باعث ناراحتیش نمتنی 

شود.هر یکشنبه صبح، تعالیم مسیح را می شنود و حتی حقیقتش را تصدیق می کنتند، امتنا وقتتنی از 

 اشعیا به انجام می رسد:در این مورد، نبوّت  103در خارج می شود، کلام را پشت گوش می اندازد.

 "به گوش خود خواهید شنید، اما هرگز نخواهید فهمید؛

 به چشم خود خواهید دید، اما هرگز درک نخواهید کرد.

 زیرا دل این قوم سخت شده، 

 گوشهایشان سنگین گشته،

 و چشمان خود را بسته اند، 

 مبادا با چشمانشان ببینند، 

 و با گوشهایشان بشنوند

 ود بفهمند و بازگشت کنند و در دلهای خ

   15 – 13: 13و من شفایشان بخشم." )متی 

کلیساهای انجیلی ما با افرادی پ ر شده که به مسیح اعتراف می کنند ولی کلام او را نمی شتننوند تتنا 

از آن اطاعت کنند. مسیحیت آنها به معامله ای در گذشته خلاصه می شود کتنه از طریتنق تکتنرار یتنک 

له کردند، اما با او به عمقهای مشخص عبادت و اطاعت نمی روند. آنها صرفاً کتناری دعا با مسیح معام

 را انجام دادند که به آنها گفته شده بود تا بتوانند وارد آسمان شوند.
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آنها با وجدانهای خاموش خود بر روی نیمکتهای کلیسای متنا متنی نشتنینند و هتنیی هشتنداری را نمتنی 

ویت ختنود و کستنی کتنه بتنه او تضّاد بین ه -ادعای خود نمی بینندشنوند و هیی تضّادی بین اعمال و 

 اعتراف می کنند.

ما باید به خاطر مسیح و افراد بیشماری که به راحتی در صهیون می نشینند و نمی دانند کتنه داوری 

آنها نزدیک است، به خاطر کاری که با انجیل و کلیسا کرده ایم، توبه کنیم. باید تحریفات معاصری را 

بخش بزرگی از یک نسل را از بین برده، کنار بگذاریم و به سوی انجیل عیستنی مستنیح بتنازگردیم. که 

باید با چنان وضوح و خلوصی موعظه کنیم که متنا کتنه بتنر ستنکوی موعظتنه متنی ایستنتیم در روز داوری 

تبرشه شویم و شنوندگان ما بهانه ای نداشته باشند. بیایید بتنه کتنلام چتنارلز استنپرجن توجتنه کنتنیم کتنه 

گفت: "اگر قرار است که گناهکاران ملعون شوند، حداقل بگذارید که از روی بتندنهای متنا بپرنتند و بتنه 

جهنم بروند. اگر قرار است که هلاک شوند، بگذارید درحالی هلاک شوند که دستان ما بتنر زانوهتنای 

کتنه بتنا وجتنود آنهاست و به آنها التماس می کنیم که بمانند. اگر جهنم باید پ ر شود، حداقل بگذاریتند 

  104تلاش و تقلای ما پ ر شود و هیی کس بدون هشدار و بدون دریافت دعا، به آنجا نرود."

 

 

 



 

 

254 
 

254 

 

 مقدّمۀ مجموعه: بازگردانی انجیل

 10:  3؛ افسسیان 16:  1رومیان  .1

 9 – 8:  1؛ غلاطیان 4:  4؛ کولسیان  3:  15اول قرنتیان  .2

 14:  1دوم تیموتاشوس  .3

 15:  4اول تیموتاشوس  .4

 16:  4ول تیموتاشوس ا .5

 9:  20ارمیا  .6

  16:  9اول قرنتیان  .7

 35:  1؛ لوقا 7 – 6:  2؛ فیلیپیان 3:  1؛ عبرانیان 23:  2اعمال  .8

 15:  4عبرانیان  .9

 10:  53؛ اشعیا  18:  3؛ 24:  2اول پطرس  .10

 25:  4؛ رومیان 4:  1؛ رومیان  6:  24لوقا  .11

  14 – 13:  7؛ دانیال  18:  28؛ متی 3:  1عبرانیان  .12

  25:  7؛ عبرانیان 3:  1؛ عبرانیان 11 – 9:  2؛ فیلیپیان 51:  24لوقا  .13

 3:  3؛ فیلیپیان  9:  10؛ رومیان  15:  1مرقس  .14

 16:  1تیط س  .15

  14:  2اول قرنتیان  .16

  24:  2رومیان  .17

 11:  1اول تیموتاشوس  .18

 32adena, Tex: Pilgrim Publications), The Metropolitan Tabernacle Pulpit ( Repr., Pas :385 .چارلز، اچ. اسپرجِن،  .19

 

 

 



 

 

255 
 

255 

 فصل یکم

 اطمینان کاذب

 16 : 1؛ تیتوس 5:  13؛ دوم قرنتیان 27 – 13:  7متی  .1

 10:  1دوم پطرس  .2

 14:  1؛ دوم تیموتاشوس  48 – 47:  12لوقا  .3

 16:  6ارمیا  .4

 15:  4اول تیموتاشوس  .5

 15:  2دوم تیموتاشوس  .6

 16:  4اول تیموتاشوس  .7

 10:  2یان افسس .8

 10:  3افسسیان  .9

 .7 – 6:  2؛ اول پطرس 20:  2؛ افسسیان 11:  4؛ اعمال  17:  20؛ لوقا 10:  12؛ مرقس 42:  21؛ متی 16:  28؛ اشعیا 22:  118مزامیر  .10

 60:  6یوحنا  .11

 11:  1اول تیموتاشوس  .12

 16:  1تیتوس  .13

 14:  12عبرانیان  .14

 6:  1فیلیپیان  .15

 8:  3متی  .16

  18:  2یعقوب  .17

  8:  2سیان افس .18

  6: 11رومیان  .19

 8:  2؛ اول قرنتیان 21:  20؛ 36:  2اعمال  .20

 23:  7متی  .21



 

 

256 
 

256 

 – 14:  2 ، و اعمال ) یعقوب 21:  7 ، اطاعت از ارادا عیسی )متی 20، 16: 7تسلیم شدن به خداوندی عیسی، مترادف با  ره و میوه است ) متی  .22

26.  

  17:  5دوم قرنتیان  .23

 10:  2افسسیان  .24

 فصل دوم

 خودآزمایی

 5:  1؛ اول پطرس 15:  3؛ دوم تیموتاشوس 10:  10؛ 16:  1رومیان  .1

 16:  1؛ تیتوس 14 – 26: 25؛ 23 – 21:  7متی  .2

 13 – 8: 22متی  .3

 7 – 4: 1اول قرنتیان  .4

 58 – 1: 15؛ 40: 41 – 1: 11؛ 27: 9 – 1:  8؛ 20 – 9، 6 – 1:  6؛ 1:  5؛ 8 – 7:  4؛ 3:  3؛ 10: 1اول قرنتیان  .5

 3 – 1:  3ول قرنتیان ا .6

  19 – 17:  4افسسیان  .7

 3:  2؛ افسسیان 14:  2اول قرنتیان  .8

 16:  3دوم تیموتاشوس  .9

 16:  1؛ تیتوس 5: 3دوم تیموتاشوس  .10

 17: 5غلاطیان  .11

 10 – 8:  1اول یوحنا  .12

 3: 13؛ 21: 12 – 1 :10؛ دوم قرنتیان 3 – 1:  9اول قرنتیان  .13

ین را را بیازمایید، ا خودرا مَحک بزنید،  خوداستفاده می کند:   eautouاشد. پولس سه مرتبه از ضمیر انعکاسی در زبان یونانی به صورت تتکیدی می ب .14

 بدانید. خوددربارا 

  6:  1؛ فیلیپیان 10:  2افسسیان  .15

 12یهودا آیۀ  .16

 20 – 18: 5عاموس  .17



 

 

257 
 

257 

 11:  1دوم پطرس  .18

 8:  3عاموس  .19

  9 – 1: 33؛ 22 – 17: 3حزقیال  .20

  1:  51اشعیا  .21

 16:  6ارمیا  .22

 4:  61اشعیا  .23

 6: 2ملاکی  .24

 21: 7متی  .25

  5: 13دوم قرنتیان  .26

 20 – 19: 3اول یوحنا  .27

 12:  10دوم قرنتیان  .28

 15 – 14: 6ارمیا  .29

  4: 23متی  .30

حنا: تفسیر ؛ دی. ادِموند هِیبِرت، رسالات یو 1964London: Tyndale,  ، 184 – 185جان آر. دبلیو. اسِتات، رسالات یوحنا: یک مقدّمه و تفسیر)  .31

  ,Grand Rapids: Eerdmans؛ و ک لین جی. کروس، نامه های یوحنا )1991Greenville, S.C: Bob Jones University Press,  ،  19 ،52تتیحی )

2000 ، 188- 189 . 

 13، 11:  10؛ رومیان 37:  6؛ یوحنا 17: 51مزامیر  .32

 5:  13دوم قرنتیان  .33

 فصل سوم

ازندگی بر اساسِ مکاشفۀ خد  

 13: 5اول یوحنا  .1

 مراجعه کنید تا نمونه های مختلفی از این اصطلاح معمول در انجیل و رسالات یوحنا را ببینید.  01 – 8: 2؛ و اول یوحنا  19:  3؛ 5 – 4:  1به یوحنا  .2

 27: 2؛ 20: 2؛ 4 – 1: 1اول یوحنا  .3

 24:  9ارمیا  .4



 

 

258 
 

258 

 8: 6میکاه  .5

 6:  5؛ 3 – 1: 2افسسیان  .6

  9 – 8: 5افسسیان  .7

 20 – 17: 4افسسیان  .8

  23، 21: 7متی  .9

  13: 7متی  .10

 1: 3؛ مکاشفه 1: 2افسسیان  .11

  8: 4؛ یعقوب 7: 3؛ لوقا  7: 3متی  .12

 فصل چهارم

 اعتراف به گناه

  4 – 2: 3؛ دوم تیموتاشوس 30: 1رومیان  .1

 16: 15ایوب  .2

  14 – 13: 2امثال  .3

 24: 4افسسیان  .4

 6: 5متی  .5

 1997Nashville: Thomas Nelson, ( ،1704(آرتور، جان مَک آرتور، کتاب مقدس تعلیمی مک  .6

  12: 3؛ اول یوحنا 2: 2؛ افسسیان 17: 5؛ دوم قرنتیان 44:  8یوحنا  .7

 11 – 5: 12؛ عبرانیان 19، 2: 2افسسیان  .8

 ا عمل وکیل پیگیری کنندهترجمه شده، که به بهترین شکل ب elégcho، به درستی درک نشده است. ملزم شدن از کلمۀ یونانی الزامو  ملزم شدنکلمات  .9

او  ، بلکهنشان داده می شود که با سختکوشی شواهدی برای اثبات گناه مدعی علیه اراشه می دهد. نتیجۀ نهایی صرفاً این نیست که ایماندار ملزم شود

 ملزم شده و بنابراین خطای خود را در نزد خدا می پذیرد یا اعتراف می کند.

  27: 2؛ اول یوحنا 14: 8؛ رومیان 13، 8: 16یوحنا  .10

 23؛ یهودا آیۀ 7، 4: 15؛ 57 – 52: 13لاویان  .11

 17: 5دوم قرنتیان  .12



 

 

259 
 

259 

 13: 12دوم سموشیل  .13

ترجمه شده که به معنای شناخ ، درک کردن، یا تصدیق کردن می باشد؛ شناخت نزدیک و محرمانه از یک شخص  yada’، از کلمۀ عبری شناختکلمۀ  .14

 یا یک چیز از طریق تجربه. 

  4: 5متی  .15

 10: 2؛ یعقوب 10: 3غلاطیان  .16

  48: 5متی  .17

  2: 4؛ اول تیموتاشوس 46:  8یوحنا  .18

 1: 6؛ عاموس 13: 29؛ اشعیا 28: 32تثنیه  .19

 1: 3مکاشفه  .20

 17: 3مکاشفه  .21

 14: 15متی  .22

 .8: 11؛ رومیان 40: 12؛ یوحنا 10:  8؛ لوقا 12: 4؛ مرقس 14: 13؛ متی  2: 12؛ حزقیال 21: 5؛ ارمیا 9:  6اشعیا  .23

 20 – 19: 2رومیان  .24

 16: 3؛ دوم تیموتاشوس 4: 4متی  .25

زه و ولد تابه مدت بسیار طولانی در بین انجیلیها، کار نجات خدا فقط به عنوان عادل شمردگی در نظر گرفته می شد. جنبه های دیگرِ نجات، از جمله ت .26

 تقدیس نادیده گرفته می شد.

  4: 2رومیان  .27

 فصل پنجم

 اطاعت از احکام خدا

  13: 5ل یوحنا او  .1

 6: 1فیلیپیان  .2

 13: 2فیلیپیان  .3

  27: 2؛ اول یوحنا 15: 3؛ فیلیپیان 14:  8؛ رومیان 45: 6یوحنا  .4

 14، 10: 12عبرانیان  .5



 

 

260 
 

260 

 11: 12؛ عبرانیان 16،  8: 15یوحنا  .6

  5: 13دوم قرنتیان  .7

 16: 2؛ غلاطیان 52 – 1: 4؛ 22 – 19: 3رومیان  .8

 ) کلمۀ لاتین برای " فقط بوسیلۀ ایمان" ، حقیقتی بود که جرقۀ اصلاحگرایی را زد.  sola fideردگی با اغراق نیست که بگوییم تعلیم عادل شم .9

 10: 3غلاطیان  .10

 7: 3؛ افسسیان 10: 15اول قرنتیان  .11

 23، 3: 1؛ اول پطرس 7، 3: 3یوحنا  .12

 17: 5؛ دوم قرنتیان 11 – 9 : 8؛ رومیان  27 – 26:  36حزقیال  .13

 6 – 1: 6رومیان  .14

  18: 5رنتیان دوم ق .15

 15:  1اول تیموتاشوس  .16

 5: 3دوم تیموتاشوس  .17

 . New York: Fleming H. Revell, n.d  6 :1066.متیو هِنری، تفسیر کلّ کتاب مقدس )  .18

  19: 2یعقوب  .19

 23 – 21: 7؛ مرقس 5: 6پیدایش  .20

 10: 1؛ دوم پطرس 5: 13؛ دوم قرنتیان 12: 4؛ عاموس 14: 6ارمیا  .21

 11 – 10: 13زقیال ؛ ح3: 14؛ 13: 2ارمیا  .22

 61 – 10: 13؛ حزقیال 14 – 11: 9ارمیا  .23

  15: 3اول قرنتیان  .24

 15، 5: 2اول یوحنا  .25

 14: 5افسسیان  .26

 15: 2دوم تیموتاشوس  .27

 22: 1یعقوب  .28

 37: 6یوحنا  .29



 

 

261 
 

261 

 فصل ششم

 پیروی از مسیح

  3: 8به طور تحت اللفظی، " به شباهت جسم گناه" ) رومیان  .1

 .1980Grand Rapids: Baker,  ، 247جدید: توضیح رسالۀ پولس به رومیان )ویلیام هِندریکسِن، تفسیر عهد  .2

  15: 4؛ عبرانیان 21: 5دوم قرنتیان  .3

 30: 12مرقس  .4

 31: 10اول قرنتیان  .5

 18: 4لوقا  .6

 29 – 28: 7متی  .7

 21 – 16: 14متی  .8

 44 -43: 11؛ یوحنا 16، 3 – 2: 8متی  .9

 8: 2فیلیپیان  .10

 4: 23متی  .11

  12 – 11: 2عبرانیان  .12

 1: 11ول قرنتیان ا .13

 21: 2اول پطرس  .14

 25 – 24: 10متی  .15

 فصل هفتم

 محبت به مسیحیان

  3: 31ارمیا  .1

  توجه کنید. ما دیدگاه 23: 4  و بیرحمی لمَِک )پیدایش 15 – 1: 4به دیدگاه منفی کتاب مقدس دربارا بی محبتی قاشن نسبت به هابیل ) پیدایش  .2

  . 15 – 1:  45انش می بینیم )پیدایش مثبت کتاب مقدس را در محبت یوسف به برادر 

 . 1989Paris, Ark.: Baptist standard Bearer,  ، 9 :625جان گیل، تفسیر عهدعتیق و جدید ) .3

 18: 19؛ لاویان 16 – 13: 20خروج  .4



 

 

262 
 

262 

   15: 18؛ 16: 6ارمیا  .5

 که در مقایسه با او همه چیز مانند یک سایه است، بزرگمن نمی خواهم مکاشفۀ خدا را در عهدعتیق تحقیر کنم، بلکه می خواهم آنرا در شخص مسیح،  .6

  .17: 2کنم )کولسیان 

 ؛ دست خود را 25: 22 ؛ بدون بهره قرض می دادند) خروج 10 – 9: 19اسراشیلیها با رها کردنِ بخشی از محصول در زمین، نیکوکاری می کردند )لاویان  .7

  .17: 1ن دفاع کرده و برای بیوه زنان دادخواهی می کردند )اشعیا  ؛ از یتیما7: 15به روی فقیران باز می کردند )تثنیه 

  35: 13یوحنا  .8

 . 20، 8 – 7: 4؛ 14، 10: 3اول یوحنا  .9

 ده است. اده نشما زمانی م  کتاب مقدس را برای عذر و بهانه بکار می بریم که آنرا برای توجیه یک اعتقاد یا عملی بکار ببریم که در این م  تعلیم د .10

 20 – 19: 2پطرس  اول .11

 11: 2عبرانیان  .12

  34: 25متی  .13

  41: 25متی  .14

 16: 3اول یوحنا  .15

 17: 3اول یوحنا  .16

 17: 3اول یوحنا  .17

  20 – 19: 3یوحنا  .18

  30: 1؛ رومیان 3 – 1: 2مزامیر  .19

 15: 3پیدایش  .20

  13: 3اول یوحنا  .21

 13: 4افسسیان  .22

 13 – 9: 4اول قرنتیان  .23

اتهامات  است که شاید بتوان "متهم کننده" ترجمه کرد. این به کسی اشاره می کند که مستعد افترا زدن و iábolosdنامِ "ابلیس" برگرفته از کلمۀ یونانی  .24

 دروغین است.

 10: 12؛ مکاشفه 44: 8یوحنا  .25

 8: 4اول پطرس  .26



 

 

263 
 

263 

  3 – 1: 3هوشع  .27

 12: 3رومیان  .28

 17: 2یعقوب  .29

  13: 13؛ 31: 12اول قرنتیان  .30

 فصل هشتم

 بی توجهی به دنیا

 12: 11 رومیان .1

 15: 22لوقا  .2

  17: 2اول تسالونیکیان  .3

  23: 1فیلیپیان  .4

 ود نیزشاید یک اشتیاق برخلاف ارادا خدا باشد و به این ترتیب به سوی چیزی ممنوعه رهنمون شود. حتی زمانیکه به سوی یک چیز مجاز رهنمون می ش .5

  از اشتیاق شخص برای خدا باشد.می تواند برخلاف ارادا خدا باشد، اگر شدّت این اشتیاق برابر یا بیشتر

 19: 4مرقس  .6

  8 – 7: 7رومیان  .7

  10: 2دوم پطرس  .8

 22: 1؛ فیلیپیان 20: 2؛ غلاطیان 3: 10دوم قرنتیان  .9

  3: 31اشعیا  .10

 31: 10اول قرنتیان  .11

 23: 3رومیان  .12

 3: 2افسسیان  .13

 25 – 24، 16: 5غلاطیان  .14

 30 – 29: 5متی  .15

 1: 31ایوب  .16

 3: 101مزامیر  .17
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 .1950Grand Rapids: Zondervan, (  ،1 :240(رجن، گنجینۀ داوود سی. اچ. اسپ .18

  13 – 7: 7رومیان  .19

  44: 13متی  .20

 46 -45: 13متی  .21

 6 – 5: 3امثال  .22

  16 – 15: 1حبقوق  .23

 14: 4؛ یعقوب 22: 2؛ اشعیا 4: 144؛ 5: 39مزامیر  .24

 27: 6؛ 36: 5متی  .25

 3: 13؛ هوشع 20: 49مزامیر  .26

 27 – 25: 17اعمال  .27

  29 – 27:  104مزامیر  .28

  17 – 15: 40اشعیا  .29

 17: 3؛ مکاشفه 4: 3کولسیان  .30

 5: 15یوحنا  .31

 10:  17لوقا  .32

 11 – 7:  14لوقا  .33

 11:  48؛  8:  42اشعیا  .34

دا خ . عبارت "محبتِ پدر" احتمالاً دو معنی دارد. یوحنا می گوید که هر که دنیا را دوست دارد، خدا را دوست ندارد و از محبت خا 15: 2اول یوحنا  .35

 نسبت به قومش برخوردار نمی شود. البته این خطای انسان گناهکار است، که مشتاقانه و عمداً محبت خا  خدا را نمی پذیرد.

  3:  4دوم تیموتاشوس  .36

 5: 4اول یوحنا  .37

 2:  2افسسیان  .38

عتراف ز لحاظ مسیحیت اعتراف کرده یا انجیلیهای اا کلیساباید تفاوت مهمی ایجاد شود.در این زمینه، ما از کلمۀ  کلیسادر اینجا، در بکارگیری کلمۀ  .39

مایز از د و متکرده در غرب، استفاده می کنیم. کلیسای حقیقی عیسی مسیح فقط از افراد تولد تازه یافته ساخته شده است، افرادی که  را ایمان را دارن

 تعداد زیادی از مسیحیان مدّعی ) اما بی ایمان  هستند.
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 4هودا آیۀ ؛ ی6: 5اول قرنتیان  .40

 17: 27امثال  .41

 8 – 7:  2دوم پطرس  .42

  9: 2؛ دوم پطرس 3:  91مزامیر  .43

 15:  2؛ دوم تیموتاشوس  4،  2:  6؛ اعمال 10:  7عزرا  .44

 4 – 1: 5؛ اول پطرس  28:  20اعمال  .45

 9: 1؛ کولسیان 4 – 3:  1؛ فیلیپیان  61 – 15: 1؛ افسسیان  9:  1؛ رومیان 4:  6اعمال  .46

 3:  1؛ تیتوس  14: 2؛ دوم تیموتاشوس  20:  6؛ 11:  1اول تیموتاشوس  .47

  8:  4؛ دوم تیموتاشوس 15 – 12:  3اول قرنتیان  .48

  9 – 7:  1؛ تیتوس  7 – 1:  3اول تیموتاشوس  .49

  7 – 6:  62اشعیا  .50

 قرار می دهد.پولس رسول، خدمت چهارگانۀ کلام خدا توسط خادمِ خدا را در مقابل تیموتاشوس جوان  16: 3در دوم تیموتاشوس  .51

 پولس خطای غلاطیان را نشان داده و می پرسد،" آیا اکنون چون حقیقت را به شما می گویم دشمنتان شده ام؟ "  16: 4در غلاطیان  .52

 

 فصل نهم

 ماندن در کلیسا

  4 – 3:  2دوم تسالونیکیان  .1

سیح و  . به دوران بینِ رستاخیز و صعود م3:  5؛ یعقوب 1: 3تاشوس ؛ دوم تیمو 17: 2عبارت یوحنا "در ساعت آخر" مترادف با "روزهای آخر" است )اعمال  .2

 بازگشت ثانوی او اشاره می کند.

 7:  1؛ دوم یوحنا 2:  4؛ 23 – 22:  2اول یوحنا  .3

  23: 11لوقا  .4

  9 – 8:  2افسسیان  .5

فته ایداری مقدّسین به طور مفصّل مورد توجه قرار گر لندن مراجعه کند، جاییکه تعلیم پ 1689اعترافات وِستمینیستر و اعترافات  17خواننده به باب  .6

 است.
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نسخۀ استاندارد ترجمه شده که در زمان کامل فعل و به صورت مجهول است. به درستی در  gegénnetaiعبارت " از خدا متولد شده" از فعل یونانی  .7

یش پمتولد شده است..." بنابراین، عمل تولد تازه، به طور منطقی،  اینطور ترجمه شده است: "هر که ایمان دارد که عیسی، مسیح است، از خدا انگلیسی

 از ایمان انجام می شود و علت و پایه ای برای ایمان است. 

 17: 5دوم قرنتیان  .8

  26: 36حزقیال  .9

 27 – 22:  36؛ حزقیال 33:  31ارمیا  .10

 41 – 38: 32ارمیا  .11

 14: 12؛ عبرانیان 13: 13؛ مرقس 13:  24متی  .12

 46:  6لوقا ؛ 20: 7متی  .13

 9: 10رومیان  .14

 21: 7متی  .15

 9 – 8: 2؛ افسسیان 5، 3: 3یوحنا  .16

 5: 2؛ افسسیان 17: 5دوم قرنتیان  .17

 6:  1؛ فیلیپیان 31 – 28: 8رومیان  .18

 6 – 4: 4؛ غلاطیان 16 – 14:  8رومیان  .19

 8 – 5:  12عبرانیان  .20

 6:  1؛ فیلیپیان 10:  2افسسیان  .21

  2: 12عبرانیان  .22

 5:  3دوم تیموتاشوس  .23

 22:  2دوم پطرس  .24
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 فصل دهم

 اعتراف به مسیح

ی به دوگانگی، تقسیم چیزی از نظر مفهومی، به دو چیز مخالف یا دو جنبۀ متضّاد، یا قرار گرف  در جایگاه تقسیم شده است. در فلسفه، دوگانگ .1

 اده و غیرِ ماده یا جسم و روح.  م –سیستمهای فکری اشاره می کند که واقعیت را با توجه به دو قاعدا مستقل در نظر می گیرتد

ودهای تاد مورِی، " تو دربارا مسیح چه فکری می کنی؟" در فراتر از شگفت انگیز: سرودهای فراموش شدا جان نیوت ن، دیسک فتده. تاد مورِی، سر  .2

 د.منتت کر  1779برگزیده را از سرودنامۀ ا لنی مجدداً منتت کرده، سرودهایی که جان نیوت ن در سال 

 20، 1: 2؛ روت 25: 25لاویان  .3

 19:  15اول قرنتیان  .4

ه، او  . او ماده را از منابع دیگر قرض نگرفت تا دنیا را شکل دهد. بلک3: 11کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا دنیا را از نیستی خلق کرد) عبرانیان  .5

 گفت که ماده بوجود آید.

  37:  1؛ لوقا 27: 32ارمیا  .6

بارا خود در کلام معروفش مطرح کرد: "فیض شگفت انگیز! چه شیرین است آن صدایی که بینوایی چون من را نجات داد!" پولس نیوت ن، نظرش را در  .7

  24: 7ترسیم کرد: " آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیکرِ مرگ رهایی بخشد؟" )رومیان  24: 7رسول تصویر خود را در رومیان 

 14: 2برانیان ؛ ع14: 1یوحنا  .8

  34:  31؛ ارمیا 45: 6یوحنا  .9

 فصل یازدهم

 طهارت شخصی

  14: 12؛ عبرانیان 13: 5غلاطیان  .1

 22: 2؛ دوم تیموتاشوس 11:  6؛ 7:  4اول تیموتاشوس  .2

  14: 12عبرانیان  .3

 26، 24: 21؛ اعمال 55: 11یوحنا  .4

 8:  4یعقوب  .5

 22: 1اول پطرس  .6

  1:  7؛ دوم قرنتیان  25:  36حزقیال  .7
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  7: 4اول تیموتاشوس  .8

 11، 9: 119مزامیر  .9

 2: 12رومیان  .10

 2: 2اول پطرس  .11

 13: 6متی  .12

  18: 6افسسیان  .13

 63: 6یوحنا  .14

 8: 3افسسیان  .15

  26: 7عبرانیان  .16

 16:  1؛ تیتوس 5: 3؛ دوم تیموتاشوس 21: 7متی  .17

 13: 2فیلیپیان  .18

 10: 2افسسیان  .19

 11: 1؛ افسسیان 6: 135؛ 3: 115مزامیر  .20

 01 – 9: 46اشعیا  .21

 16 – 15:  49اشعیا  .22

 4: 6افسسیان  .23

 5 – 4: 3اول تیموتاشوس  .24

ا بترجمه شده، که به معنای " کتک زدن  mastigóoتتکید کرد. این از فعل یونانی  6: 12به سختی می توان بر شدّت فعل "تازیانه زدن" در عبرانیان  .25

 شلاق است".

 14: 12عبرانیان  .26

 7: 4؛ اول تیموتاشوس 33: 6متی  .27

 10: 1؛ دوم پطرس 5: 13یان دوم قرنت .28

 2: 3اول یوحنا  .29

 9: 2اول قرنتیان  .30
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 فصل دوازدهم

 اجرای عدالت

 3: 3اول یوحنا  .1

 29: 2اول یوحنا  .2

  7،  3: 3اول یوحنا  .3

 26 – 14: 2یعقوب  .4

 14: 12؛ عبرانیان 13 – 12: 2؛ 6: 1فیلیپیان  .5

 16: 1تیتوس  .6

  21: 7متی  .7

  17: 5دوم قرنتیان  .8

 11: 18لوقا  .9

  24:  23؛ 5 – 3: 7متی  .10

  12: 10؛ دوم قرنتیان 2 – 1: 7متی  .11

  45: 20؛ 43: 11؛ لوقا 39 – 38: 12؛ مرقس 7 – 5: 23متی  .12

  15: 5غلاطیان  .13

مخالفت با اصول اخلاقی، تعلیمی است که می گوید فیض، شخص مسیحی را از محدودیتهای اخلاقی شریعت آزاد می کند، که نتیجۀ آن فساد بدون  .14

 انتقاد است.

شرمی،  ترجمه شده و نشاندهندا شهوت لجام گسیخته، افراط، بی بند و باری، شهوترانی، بی lgeiaéas، " جواز ارتکاب فجور" از کلمۀ یونانی 4ودا آیۀ یه .15

 گستاخی است. 

  25:  21؛ 6: 17داوران   .16

 ه ای از شریعت خداست.عبارت دومِ این آیه، عبارت اول را تعریف می کند و به وضوح می گوید که این تصویر، مکاشف .17

 16: 3دوم تیموتاشوس  .18

  17:  27امثال  .19

 5:  13دوم قرنتیان  .20
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 33: 6متی  .21

 4: 5متی  .22

  2: 66؛ اشعیا 17:  51مزامیر  .23

این . ار استعبارت "زندگی تغییر یافته و در حالِ تغییر" بسیار مهم است چون نشاندهندا قدرت اولیۀ تولد تازه و عمل پیوستۀ تقدیس در زندگی ایماند .24

امه ر خود اده تغییدو واقعیت باید جدّی گرفته شوند. در واقع، ایماندار بوسیلۀ تولد تازه تغییر یافته، اما به همان اندازه، بوسیلۀ عمل تدریجی تقدیس ب

 می دهد، عملی که تا جلال نهایی ایماندار در آسمان ادامه می یابد.

 8، 5: 3اول یوحنا  .25

 13 – 12: 6رومیان  .26

 4:  15رومیان  .27

 46: 6لوقا  .28

 16: 3دوم تیموتاشوس  .29

  10 – 9، 7: 3اول یوحنا  .30

 9: 3اول یوحنا  .31

 24: 4؛ افسسیان 17: 5دوم قرنتیان  .32

  4 – 3:  1دوم پطرس  .33

 10 – 8: 1اول یوحنا  .34

  10، 7: 3اول یوحنا  .35

 فصل سیزدهم

 پیروزی بر دنیا

 .6کشیش چارلز لیِتِر، مکالمه با نویسنده در رابطه با رومیان  .1

 6 – 4: 6ان رومی .2

  16: 24امثال  .3

 12: 4اول پطرس  .4

 16 – 14: 6دوم قرنتیان  .5
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 11 – 10: 6افسسیان  .6

 5 – 4: 5؛ 4: 4اول یوحنا  .7

  30:  15؛ رومیان 24: 13لوقا  .8

 11:  3؛ 25: 2؛ مکاشفه 23:  10؛ 14: 4؛ 14، 6: 3؛ عبرانیان 21: 5؛ اول تسالونیکیان 2: 15اول قرنتیان  .9

 12: 6؛ 18: 1موتاشوس ؛ اول تی12: 6افسسیان  .10

  5: 1؛ دوم پطرس 11: 6؛ عبرانیان 11: 12رومیان  .11

 6: 4؛ زکریا 15: 20؛ دوم تواری  47: 17اول سموشیل  .12

 24: 9مرقس  .13

 9: 2؛ دوم پطرس 13: 10؛ اول قرنتیان 13: 6متی  .14

  10:  139؛ 14: 48؛ 3: 43؛ 3:  31؛ 8: 5مزامیر  .15

 17: 5؛ دوم قرنتیان 26: 36حزقیال  .16

 4:  14؛ رومیان 10:  37؛ حزقیال  9:  66؛ 33:  18ر مزامی .17

 7:  3؛ افسسیان  10:  15اول قرنتیان  .18

 7: 8رومیان  .19

 5 – 1:  2افسسیان  .20

 ادل شمردگی در گذشته، تقدیس در زمان حال، و جلال در آینده.ع -جریان کامل نجات، به نجات کامل یا به سه زمان اشاره می کند .21

  12، 10 – 9:  21؛ مکاشفه 8:  5اول پطرس  .22

 هوراتیو اسِپافورد، "جان من در جایگاه خوبی قرار دارد". .23

 1: 2؛ فیلیپیان 14:  13دوم قرنتیان  .24

  7 – 6: 4غلاطیان  .25

 16: 8رومیان  .26

 30:  4؛  14 -13:  1؛ افسسیان 5: 5؛ 22: 1دوم قرنتیان  .27

  27، 20:  2؛ اول یوحنا 12: 2اول قرنتیان  .28

  7 – 6:  1؛ غلاطیان 14:  1یموتاشوس ؛ دوم ت20: 6اول تیموتاشوس  .29

  17: 5غلاطیان  .30
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 19 – 16:  3افسسیان  .31

 27 – 26:  2؛ اول یوحنا 32 – 22، 18:  5؛ غلاطیان 14:  8؛ رومیان 8: 1اعمال  .32

نا ر یا وکیل مدافع. یوحاست. به کسی اشاره می کند که برای کمک فراخوانده می شود؛ یک مشاو  paraklétosعنوان "میانجی" برگرفته از کلمۀ یونانی  .33

  .1:  2؛ اول یوحنا 26:  15؛ 26، 16:  14بارها از این عنوان برای اشاره به روح القدس استفاده می کند )یوحنا 

 23 – 15:  40اشعیا  .34

  30:  21امثال  .35

 21:  4؛ رومیان 9:  7تثنیه  .36

 24یهودا آیۀ  .37

 5 – 4:  5اول یوحنا  .38

  17:  5غلاطیان   .39

 ، مکالمه با نویسنده.کشیش چارلز لیِتیر .40

 68: 6یوحنا  .41

 16: 16لوقا  .42

 می  کوهنوردی، میخی است که بر صخره کوبیده می شود تا به کوهنورد کمک کند. .43

 13:  24متی  .44

  14:  12عبرانیان  .45

 8:  12عبرانیان  .46

 5:  13دوم قرنتیان  .47

  23 – 18، 9 – 3:  13متی  .48
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 فصل چهاردهم

 ایمان به عیسی

 3:  3فیلیپیان  .1

که   . در نگاه اول، شاید شخص فکر کند1:  6ندا عبرانیان "ایمان به خدا" را به عنوان بخشی از تعلیم "ابتدایی" دربارا مسیح معرفی می کند )نویس .2

ه که رجمه شدت archéایمان نجات بخش را در بین ابتدایی ترین تعالیم ایمان مسیحی قرار می دهد. اما، اینطور نیست. کلمۀ "ابتدایی" از کلمۀ یونانی 

سیحیت ساسی مبه معنای آغاز، اصل یا اولین مورد در یک مجموعه است. بنابراین، این اندیشه را منتقل می کند که ایمان نجات بخش از تعالیم اولیه و ا

 احتمالاً به عنوان زندگی است. اگرچه شاید به درستی قدم اول زندگی مسیحی نامیده شود، اما قدم آخر نیز می باشد. در حقیقت، کلّ زندگی مسیحی

 در ایمان توصیف می شود. چون عدالت خدا از طریق انجیل از ایمان به ایمان آشکار می شود.

 34 – 32:  5؛ 33 – 32، 26:  3؛ 15، 8 – 6:  1یوحنا  .3

 24: 21؛ 35: 19یوحنا  .4

 18:  8؛ 37: 5یوحنا  .5

 26: 15یوحنا  .6

 39: 5یوحنا  .7

 25:  10؛  36: 5یوحنا  .8

 37: 18؛  18، 14:  8؛ 33 – 32، 11: 3یوحنا  .9

  14:  4؛ 2:  1اول یوحنا  .10

. احتمالاً "آب و خون" اشاره به تعمید و مصلوب شدنِ عیسی است. تعمید او و مصلوب شدنِ خون آلودش شهادت می دهند که او 8 – 6: 5اول یوحنا  .11

 مسیح، پسر خدا و نجات دهندا جهان است. 

 11 – 9: 5اول یوحنا  .12

 13: 20یوحنا  .13

 مراجعه کند. 48 – 179برای توضیح کاملتر این م ، خواننده باید به نامه های یوحنا، نوشتۀ کولین جی. کروز،  .14

 9: 5اول یوحنا  .15

 4:  3؛ رومیان 11:  116مزامیر  .16

 2: 1؛ تیتوس  16:  65؛ اشعیا  5: 31مزامیر  .17
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 18: 6عبرانیان  .18

  2:  138مزامیر  .19

 241هِیبِرت، رسالات یوحنا،  .20

 39:  5؛ یوحنا  47 – 44: 24لوقا  .21

 34 – 32:  5؛ 33 – 32، 26:  3؛ 15، 8 – 6:  1یوحنا  .22

  25:  10؛  36:  5یوحنا  .23

؛ لوقا 7:  9؛ مرقس 5:  17 ؛ در تبدیل هیتت او )متی 11 – 10:  1؛ مرقس 17 – 16:  3خدا در تعمید مسیح با صدای رسا از آسمان سخن گفت )متی  .24
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 4 – 1:  1اول یوحنا  .32
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 می شوند.شناخته 
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